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بسم الله الرحمن الژحیم 


فکر و انديشه, از رازهای مهم کامیابی مردان بزرگ است. اگر شما در راه 
آنان گام برمی‌دارید و خواهان سعادت و موفقیت خویش هستید, باید از 
قدرت فکر بهره‌مند شوید و با استفاده از اندیشه‌های مثبت. کمبودهای خود 
را جبران کنید تا به اهداف عالی خویش دست پافته و بتوانید جامعه خود را 
با افکار و اندیشه‌های از تام آسبتا :سا رژ: 

هرگاه نیاز به پاری و کمک فکری داشتید, با شخصیتهای آگاه و دلسوزی که 
دارای شرایط مشاوره هستند. به مشورت بنشینید و از اندیشه‌ها و دست 
اوردهای انان سود جوئید. 

با استفاده از رهنمودهای ارزشمند کسانی که شایسته مشورت هستند, با 
اهداف عالی آشنا شوید و بهترین و ارزنده‌ترین هدف را انتخاب کنید. زیرا| 
آینده شما در گرو هدفی است که برای رسیدن به آن تلاش می کنید. 

آن گاه با اراده قوی و همقّت عالی که از شرایط پیشرفت و موفقیت است, 
نظم و برنامه‌ای را که مناسب با هدف شما است, جامه عمل بپوشانید. 
زیرا نظم و برنامه صحیح, راه را برای رسیدن به هدف, نزدیک و اسان 
با بهره‌ گیری از وقت و استفاده از فرصتهایی که به دست می‌اورید, از 
همنشینی با نیکان بهره‌مند شوید؛ و هتم 
کالبدتان دمیده و جان و دلتان از سخنان روج افزای آنان عطرآاگین شود. با 
آنان مصاحبت کنید تا بتوانید از قدرتهای روحی و معنوی آنان نیرو بگیرید, و 
با استفاده از دست آوردها و تجربه‌هایی که آنان در طول سالیان دراز به 
دست اورده‌اند, به مخالفت با نفس بیردازید. 

در صورتی که نفس خود را کنترل کنید و صبر و استقامت را پيشه خود 
نمائید, انرژی‌های روحی شما متمرکز شده و قدرت‌های معنوی شما 
افزایش می‌یابد؛ زیرا بر اثر صبر در برابر هواهای نفسانی, باطن و سریره 
شما از زشتیها ۳ 7 اخلاص - که سژی از اسرار خداوند 
است - راه می‌پابید. 

در اين هنگام قلب شما با الهامات رحمانی روشن می‌شود, و چشمه‌های 
حکمت و علوم بر زبانتان جاری می‌شود. و از علم و دانش که وسیله ارتقاء 
به درجات عالی و راه یافتن به مراحل ارزنده تقرب به خداوند است, 
بهره‌مند می‌شوید. 

اگر به سوی باب علم و دانش پربگشائيد. بر شرافت و ارزش خود 
می‌افزائید و با انوار تابناک معارف خاندان وحی, قلب خود را روشن 
می‌سازید و می‌توانید همچون مشعلی فروزان بر جامعه خود نورافشانی 


کنید و آنان را با مکتب حیاتبخش اهل بیت‌علیهم السلام آشنا سازید, و 
دلهای. رتکار خرفته زا با تایش. اشعه پرفروغ کفتار آنان: ضیقل. زد و 
روشنائی بخشید. 

برای انجام این گونه خدمات, تلاش و کوشش کنید تا توفیق الهی شامل 
حالتان شود زیرا| برای به دست اوردن توفیق علاوه بر دعا,ء سعی و تلاش 
نیز ضروری است. ِ 

توجّه داشته باشید تا توفیق الهی از ما دستگیری نکند, به کاروان حقیقت 
نخواهیم رسید. 

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 

کی روی؟ ره زکه پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟ 

اگر می‌خواهید به کاروان حقیقت برسید, از طعنه اغیار به خود بیم راه 
ندهید و از سرزنش خار مغیلان نهراسید. حرکت کنید. از جای برخیزید و از 
پای ننشینید تا به مقام یقین که از ویژگی‌های مردان بزرگ و خودساخته 
است؛ راه پابید. 

از آنجا که طرح این مباحث با هر گونه نظم و ترتیب لازم, برای جامعه 
مفید است. نویسنده بر ان شد که یادداشتهای خود را در این زميینه. که 
مستند به فرمایشات خاندان رسالت بالاخص صاحب ولایت ملک و ملکوت 
حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است, در اختیار عموم بگذارد. 

امید است این کتاب بر اثر انوار تابناک سخنان آن بزرگواران. ره‌گشای 
جویندگان راه باشد و آنان را در زمینه پرورش و تکامل روحی و معنوی 
یاری دهد. 

سید مرتضی مجتهدی سیستانی 


1ارزش فکر 


هر انسانی در مغز خود, دارای گنجهای پرقیمت و گرانبهائی است که 
توسیله فکر و اتذيشه می‌تواند آنها را به دست آورد: و از این کتجینه بر 
ارزش استفاده نماید. 

متاشفانه برخی از مردم به جای اینکه از گنجهای پرقیمتی که در وجودشان 
قرار دارد, استفاده کنند, به جستجوی دفینه‌ها و اموالی که در زیر خاک 
پنهان شده, می‌پردازند! 

آکر انان بدانند خداوند گنجینه‌هائی به مراتب بهتر از دفینه‌هائی که در 
جستجوی ان هستند, به زایکان در وجودشان قرار داده است. هیم گاه عمر 
خود را ان راه از دست نمی د هند. آنان برای یافتن زر و سیم» , خاکها را 
زیر و زو می‌کنند و غقاصان برای بدست.: آوردن جواهرات در اعماق آبها, 
غوطه‌ور می‌شوند؛ ولی مردان خود ساخته برای بدست آوردن گنجینه‌های 
واقعی , در افکار و اندیشه‌های خویش غوطه‌ور می‌شوند. 

چضرت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند: 

لْمُوْمنْ مَعْمُورٌ ... بعکُرَته.(1) 

موّمن در افکار خویش عغوطه‌ور است. 

او از اعماق دریای بیکران افکار خویش, گوهرهای گرانبهایی را می‌یابد که 
گنجینه‌های طلا توان برابری با آنها را ندارد. ۱ ۱ 
او از ژرفای افکار خویش, جواهراتی را بدست می‌اورد که ارزش نها 
جاویدان و ابدی است و قیمت واقعی و ارزش نهائی آنها را در دنیای دیگر 
و در جهان اخرت درک می‌کند. 

غوطه‌ور شدن در افکار - نه توهمات - روح را تقویت می‌کند و برای 
دست‌بانی به کتخیته‌های. اسرار آفادخ فی‌سازد با فکر 1 انديشه, روح و 
روان شما پرورش می‌یابد و ورزیده می‌شود. همان گونه که تمرینات 
جسمی, ورزش بدن است و جسم انسان را پرورش می‌دهد, فکر, و 
اندیشه مثبت, روح و روان او را تقویت نموده و پرورش می‌دهد. زیرا تفکُر 
یک نوع اموزش به ضميیر ناخودآگاه است. به وسیله کر حالات باطنی 
تقویت می‌شود و قدرتهای روحی انسان آشکار می‌شود. زیرا فکر پرورش 
دهنده و تکامل بخش روج است. 


انسان باید از عالم وهم و خیال دور شود و به سوی حقیقت روی ]ات 
روی آوردن به فکر و انديشه در حقائق هستی و خو گرفتن به آن, انسان را 
از عالم وهم و خیال دور می‌سازد و او را اندیشمند و جویای حقیقت و 
واقعیت می‌سازد. از این رو حضرت عیسی در سفارشات خود فرموده 
است: 

عَود . قَلبک الفکر.(2) 

۳ به فکر کردن و اندیشیدن عادت ده. 

در صورت خو گرفتن به تفکُر, قدرت فکر و نیروی تمرکز, بیشتر می‌شود و 
آن گاه که فکر قوی شود, وهم و خیال ضعیف می‌شود. با تضعیف وهم و 
خیال و تقویت فکر, اثر تبلیغات و تلقینات گمراه کننده شیطان و دشمنان 
دین. تضعیف می‌شود؛ زیر| آق گام کة اتسان فاد به نکن و ال و 
انديیشه شد., بنیان معتقدات و معلومات خود را بر همین اساس قرار 

می‌دهد. به همین دلیل حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام در گفتار خود 
فرموده‌اند: 1 

۷ عِلم گاللّفکر (3) ۲ 

تفکر و انديشه و استفاده از ارزشهای موجود در مغز ادمی. از صفات 
موجودات هستی, بر ایمان و یقین خود می‌افززایند. به همین جهت مردان 
خودساخته افکارشان خمود, بی‌رونق و خاموش نیست. 

پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم به حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
فرمودند: ۳ 

مِنْ صفاتِ الْفْوّمن آن یکون جَوّال الْفکُرٍ.(4) 

از صفات مردان موّمن؛ این است که از جولان فکری برخوردارند. 

آنان پا پرواز فکر, روح خود را متعالی ساخته و عالی‌ترین هدفها را 
برمي گزینند و در پی آن, محکم‌ترین اراده‌ها و قوی‌ترین همتها را بدست 
می‌آورند و با پشتوانه فکر قوی, از خداوند بزرگ خواستار موفقیّت و 
دستیابی به اهداف مقذس می‌شوند. 


از رازهای اهمیت فکر 


فکر و اندیشه. راهی مستقیم به سوی حقایق جهان هستی است., و در 
صورتی که فکر در پیرامون مسائل معنوی تداوم یافته و طولانی شود. 
ناخودآگاه انسان را به سوی معنویّت می‌کشاند. 
در فکر. نیروی جاذبه‌ای وجود دارد که شخص فشک ۱ با مسئله‌ای که 
فزبارن آن.می آنذيشر بفتد میز ند ورفیان. انا ارتباط برفرار هی کند: 
وجود این نیرو یکی از رازهای مهم اهمیت فکر و انديشه است. بر اساس 
وجود اين نیرو, انسانی که درباره خوبیها و یا بدیها می‌اندیشد. و تفکر او 
تداوم می‌یابد, کم‌کم بسوی خوبیها و يا هر چه درباره آن فکر می‌کند. جذب 
می‌شود و انها نیز به سوی او روی می‌اورند. 
این حقیقتی است که در روایات و فرمایشات خاندان وحی علیهم السلام به 
آن تصریح شده است. به اين جهت افکار پسندیده, صفا دهنده قلب و 
زینت‌بخش دل و نورانی کننده باطن انسان است. همان گونه که افکار 
زشت و نیز غفلت. ایجاد کننده تاریکی و ظلمت در قلب ادمی است. 
انسانی که فکر مي‌کند و می‌انديشد, صفا و نورانیت دارد و کسی که غافل 
است از نعمت تفر بهره‌ای ندارد و دلی زنگار گرفته و تاریک دارد. 
چضرت امیرالمومنین ,علیه السلام در خطبه »وسیله« می‌فرمایند: 
آلفکر ر ِ ث توراً لام ملع (5) 
فکر و | ندیشه, نورانیت را بجای می‌گذارد و غفلت تاریکی را. 
زیرا تقکر ار ی اسان حق جویی و جستجوی کمال باشد, نشان دهنده 
حقیقت و بیان کننده واقعیات جهان هستی در قلمرو شأن شخص متفگر 
است؛ و این خود ایجاد کننده صفا و نورانیت می‌باشد. ولی غفلت از این 
حقایق, بر ظلمت و تیرگیهای موجود می‌افزاید. 
تحولی که بر آثر کثرت فکر و انديشه, در قلب انسان ایجاد می‌شود, او را 
آماده تاش عمل می‌سازد؛ به این جهت فکر و انديشه, ایجاد کننده قوّه 
عامله است. بنابراین, فکر نه تنها انسان را برای انجام مسائلی که مورد 
و قرار داده است مهیا و آماده می‌نماید. بلکه بر اثر تداوم فکرء در 
انسان قوّه عامله و نیروی عمل ایجاد می‌شود و او را به سوی عمل جذب 
۰« ی 

ت امام صادق‌علیه السلام می‌فرمایند: 
اََک بهغو الی اه وَالْعمل به.(6) 
تراسا رای ص ام کح نف ان دوعس دنک 
فکر و انديشه درباره راز خلقت اتتفباخ و هدف از ایجاد و پید ایش اوء و 
سرانجام و عاقبت وی, ادمی را به سوی نیکی و مقام »عبودیت«, فرا 


شما بوسیله »فکر و اندیشه« می‌توانید با رسیدن به مقام »عبودیت«, 


نیروهای عظیمی را که در وجودتان به صورت نهان و نهفته وجود دارد, به 
فعلیت رسانده و بیدار نمائید. 


اثر فکر گناه 


در انسان آمادگی برای متخلق شدن به هر گونه صفت نیک و بد, و امکان 
دارا شدن هر گونه خلق و خوی, وجود دارد. پا فکر و انديشه در کارهای 
خوب و بد» این اضاد کف به فعلیت تبدیل می‌ شود و از مرحله امکان خارج 
شده و واقعیت می‌پذیرد. 
این یک حقیقت عام و کلی است و اختصاصی به کارهای پسندیده و خوب 
ندارد. یعنی همان گونه که انسان بوسیله فکر نمودن درباره خوبیها, بسوی 
ان جذب می‌شود و ان را عملی می‌سازد., با اندیشیدن درباره گناهان و 
لذائذ 7 نیز به سوی انها کشیده می‌شود و دست به ارتکاب انها 
۰ یال ی اوه السلام می‌فرمایند: 

من کنر فکَرَهُ فی الْمَعاصی, ده النها.(7) 
کسی که درباره گناهان زیاد فکر کتد, بسوی آنها خوانده می‌شود. 
ِِ ری دیگر می‌فرمایند: 

یر فکرم فی اللّذاتِ. عَلَبت علیه.(8) 
کسی که درباره لذتها زیاد بینديشد, آنها بر او غلبه خواهند نمود. 
بنابراین فکر و آنذيشه. آدمی: می‌تواند آینده: آو. را تغبیز دادم" و تخل 
عظیمی در چگونگی تقد کت او بوجود آورد. به اين دلیل در کلمات دلنشین 
خاندان عصمت., آن همه به و و انديشه, ارزش قائل شده‌اند و اهمیت 
آن را به همه شیفتگان و دوستان خود توصیه نموده‌اند؛ زیرا ارزش فکر و 
اندیشه در موضوعات ارزنده,. در سنجش با عمل و کردار. همچون ارزش 
ری و روان در برابر جسم است. 
تفکره بر آنمان ویتین شها هی افزابه 
تفگر در مخلوقات جهان و نظام آفرینشن: ایمان و یقین را در دل انسان 
تقویت می‌کند و اعتقاد به وجود خداوند بزرگ و سایر عقاید مذهبی را 
بیشتر و محکمتر می‌نماید. افرینش میلیاردها #۷ ستاره در کهکشانها, ّ 
اوه بر شا کانی که در سخانها محوروارند و امکان سمارتم آ بات 
- با نظم شگفت انگیزی که از آن برخوردارند. دلیلی بزرگ بر وجود خالق و 
آفریدگاری بزرگ, مدبر و مقتدر است. 
فکر انسانها عاجز از درک عظمت جهان هستی است و اندیشمندان جهان, 
آن گاه که به 19 درباره جهان خلقت می‌پردازند, با جهانی باعظمت 
واسرار آمیز روبرو شده و خود را عاجز از درک حقیقت آن می بینند. ولی 
نشانه‌ها آناتت را در آن مشاهده می‌کنند که احیا کننده قلبها و روشنی 
بخش دلهای خردمندان است. آری تحار تک ور پیرامون عظمت جهان 


خلقت. , یقین و ایمان به وجود خالق مقتدر و مهربان, افزایش فن تباید 

جچشم دوختن به عالم ملکوت؛ از صفات و ویژ گیهای اولیاء خدا است. آنان با 

فکر و انديشه, به کشف اسرا ر جهان هستی می‌پردازند. آنها نه تنها دیده 

دل را بسوی عالم ملکوت می‌دوزند؛ بلکه پاران و نزدیکان خود را نیز به ان 
فارش می‌نمایند. 

در وصيّتهاي حضرت لقمان به فرزندش آمده است: 

طِل الَفَکِرَ فی مَلَکُوتِ السَمواتِ والاْض والجبال وما حَلَقّ ال قَکفی 

بهذا واعظاً لقَبکَ.(9) ۲ 

فکر خود را در ملکوت آسمانها و زمين و کوه‌ها و انچه را که خداوند خلق 

کرده 0 صو لفق 0۰ 3 این گونه انديشه, قلب تو را از جهت وعظ و 

99( ار 7 که لقمان آن را به فرزندش سفارش کرده 

است, اثراتی را در بردارد که اگر انسان به انجام آن توفیق پابد, در آینده 

او تحوّلی عظیم به وجود می‌آورد؛ زیرا بر اثر فکر درباره ملکوت آسمانها و 

زمین و سایر مخلوقات خداوند, اعتقاد و بیننئلی ایجاد می‌ شود که روگ 

سرانجام کار است. 

قرآن مجید می‌فرماید: 

نا ار فی حلْقٍ السْمواتِ وَالأْضٍ واختلاف ال والتهار لایات لاولی اباب 
« آلذین یَدکژون اللة قیاما وفَعُودا وعلی جَنوبهم ویتفکژون فی خلق 

السَمواتِ وَالارْض نا ما حَلَفّت هذا باطلاً سْبُحاتک ققنا عَذاب التّار «.(10) 

بدرستی که در آفرینش آسمانها و ژزميین و اختلاف شب و روز هر آینه 

تقنانه‌ها من آست: بر ای صاخیان عقل» انا که خها را ناد فی‌کنند ور حال 

ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان در هر حالی در یاد خدا| هستند( و 

می‌آندیشند در افرینش آسمانها و زمین )و می‌گویند:( پروردگار ماء اين ۳ 

باطل نیافریدی. منژهی توء پس ما را از عذاب جهثم نگه دار. 

قفر و اه نات ورس راون کلمت اسعاا مرف مه مکی ان 

اختصاض. ندارد؛ بلکه جنبه ملکوتی زا نیز شامل می‌شود. آنان با اندیشیدن 


س 


اگر انسان درباره سرانجام کاری که در پی انجام آنست بينديشد, در کارها 
7 اه ر پشیمانی و افسوسهای کشنده ِ 
فرموده‌اند: 

اذا قدْمت الْفِکرَ فی جمیع آفعالک, حستت عواقبْک فی کل آمر.(11) 

اگر پیش از همه کارهایت درباره آن بیند بشی, سرانجام و عاقبت نو در هر 
امری نیکو خواهد بود. ۱ 

زیرا اندیشه در هر کاری, باعث روشن بینی و بصیرت درباره انجام آن کار 
خواهد شد. 

اولیاء خدا, مردان بود ی ق.انان که از نعمت تقزب به درگاه خداوند متعال 
برخوردار بودند و به محضر پر فیض خاندان وحی بار می‌یافتند و آنان که 
جزء یاوران و اضحاب: آن بزر گواران بودنده از تغمت تک و اندیشیدن 
درباره سرانجام کارها برخوردار بوده‌اند. 

نان که از سر چشمه زلال ولایت؛ آته حیات نوشیده‌اند, آنان که از پرتو 
ان سا ان ان وهی شیم رخاف نات کر علمم تارف اهل 
بیت‌علیهم السلام قلب و جانشان را نورانی ساخته‌اند. همه از نیروی 
باعظمت فکر - که از تزر توت نعمتهای خداوند است - بهره برده‌اند و 
دارای بصیرت و دور اندیشی شده‌اند. 

شناخت, هدایت, روشن بینی؛ و آگاه بودن از حقایق امر, با فکر و انديشه 
اه تاه ی رز ا را ی سای ی انم ]سا 
است: 

لا تصيرة لِمَن لا فکر لذ.(12) 

ان کس که فکر ندارد. روشن بینی ندارد. 

او بصیرت ندارد, او قلبش تیره و از نورانیتِ دل بی‌بهره است. 

شاسراین با کر مر انتتمم مان ار ار دل با تسام طلفت و 
تیرگی قلب را : به صفاء نورانیّت و بصیرت تبدیل تمود. 

همان گونه ۳ »> حز «« رضوان‌الله علیه به خاطر احترامی که به حضرت 
امه رانا ااسلام حا شم رتم کر ماه مارم ای و 
رام خ و الما اساه حفم و اس سا مسا کم < 
کبری‌علیها السلام در او تبلور یافته بود, او را از هلاکت نجات داد و او در 
صف شهدای کربلا قرار گرفت. ۱ 

با اینکه او از لشکریان ابن زیاد پلید بود و حرام‌ترین مال‌ها در گوشت و 


خونش اثر کرده بود. ساعتی فکر و انديشه, او را از هلاکت و بدبختی ابدی 
نجات داد و در صف شهدای کربلا قرار گرفت. 
#ج هن بر انتناش تاتل, و کفگره در پیرامون پاسخ به امام حسین علیه 
السلام. خود را از تندی و خشم نگه داشت. ریاستش را کوچک شمرد و 
ر مجیور به تواضع دید. 
دهنده ۳ ۳ است, و آن رت قنی قفا دنه 
دع الْحدَة وَتقکر فی الحْقّة وتحفظ من الحطل,تامن ت الرّلل. 13(۰) 
تندی را رها کن و در حجّت و دلیل بیندیش, و خود را از گفتن سخن باطل, 
نگه دار؛ تا از لغزش در امان باشی. ۱ 
»حل« این چنین رفتار کرد و با بصیرت و دوراندیشی, آینده خود را دگرگون 
ساخت. ۱ 
همان گونه که جناب حل درباره سرانجام کار خود دقت و تأشل نمود, اگر 
دنیایرستانی که در سقیفه اجتماع عردند. در پیرامون عاقبت خود 
می‌آنديشیدند, رخساره ماه نیلگون نمی شد و چهره خورشید را غبار غم 
نمی‌پوشاند. 
ولی افسوس .... افسوس سح 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام بصیرت و دور اندیشی را از اثار فکر و 
اندیشه» پیان مي‌کنند و می‌فرمایند: 

مه کر جر القواقت 14(۰) 
که بينديشد, نلست به سرانجام امور دارای بصیرت می‌شود. 
بدست آوردن بینش و بصیرت, بهترین راه برای پند و اندرز دادن و موعظه 
بهترین راه برای دست یافتن به بصیرت و روشن بینی, فکر و انديشه 
است. 
فردان زر کون آفز عفر فردارنه افاع وا فرآوشا و وصعیت فعلی :و 
آننده جامعه, به حالات فرد و اجتماع بصیرت پید | ی کنتن: ۱ 
از حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام روایت شده است که آن حضرت 
۱ 
۳ که 1 و شود بصیرت و روشن بینی او نیکو می‌شود. 
زیرا انديشه. در صورتی که الوده به اغراض شخصی نباشد. همچون 
آئته‌ای صاف. حقائثق را جلوه گر می‌سازد. 
جچضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 
فک ماه صافية 16(۰) 
اندیشه, آئینه‌ای شفاف است. 


می‌دهد که از روزه اندپشه استفاده کنید. 


روزه انديشه 


در اسلام, روزه سکوت وجود ندارد؛ همان گونه که شبانگاه صوم و 
خودداری از خوردن و آشامیدن معنی ندارد. ولی آنان که در مقام دست 
یافتن به مراتب ب عالی معنوی هستند, به جای روزه سکوت به روزه آندیشه 
می‌پردازند و ذهن خود را به افکار زشت و نایسند, آلوده تمی‌نمایند. این 
0 است که از خاندان 9 به ما رسیده است. حضرت 
1۳ الب ن الَفِکُر فی الائام ۳ مِنْ صیام البَطْن عّن الطعام 17(۰) 
روژه قلب از فکر کردن درباره گناهان, برتر است از روزه داشتن و پرهیز 
نمودن از خوردن خوراکیها. 

اگر خود را به افکار زشت آلوده نسازید, در برابر گناهان و اعمال ناپسند 
بیمه می‌شوید. در این هنگام فکر. همچون واه صاف و درخشان 
واقعیت را برای شما روشن می کند و نشان می د هد. روذمر انديشه, 
می‌تواند بهترین و موثرترین راه برای "2 راء در اختیار انسان گذاشته و 
آدمی را در سیر معنوی موقق کند. ۱ 

روزه اندیشه, می‌تواند روح انسان را به پرواز دراورده و بر فراز فضای 
بیکران عالم معنی, به اوج ترقی و پیشرفت برساند. ۲ 
اک به انجام روزه انديشه موفق شوید. شیطان را شکست می‌دهید. اگر 
خه ان برای مومنین؛ دشمنی ضعیف بت نماد عی ای و ودره او برای 
گمراهی انسان کم و اندک است؛ ولی او از نفس انسانها که دشمنی 
پرقدرت و مقتدر. و هميشه همراه و همگام با انسانها است., استفاده 
می‌کند. 

او با وسوسه در نفس افراد. می‌تواند نفس را با خود هم عقیده ساخته و با 
کمک نفس. هستی انسان را به تباهی کشیده و سعادت دو دنیا را از او 
بگیرد. 

راه مقابله با وسوسه‌های شیطانی و حدبت نفس؛ نفی افکار دنیوی است. 
عسی. که افش خود را ار اتختته‌های دیف جور مانده صرعت: کیان..3 
اعمال زشت نمی‌شود و در این صورت سعادت جاویدان را بدست 
می‌اورد؛ زیرا انديیشه سالم و فکر صحیح. انسان را از غم و اندوه و افکار 
دنیوی - که ویرانگر خوشی و خوشبختی است - نجات داده و سرانجامی 
بسیار عالی برای او به ارمغان می‌اورد. 


وی و خر قکر زا تا لش ی کقه 


دقت, تاأمل و بررسی افکار. نقش مهمّی در تصحیح افکار و زدودن 
اندیشه‌های فاسد دارد. در مناجاتی که ملک مقژب خداوند جبرائیل, برای 
پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم آورده - تا مورد استفاده ات قرار 
گیرد - می‌خوانید : 

وَالعَمَتنی ژشدی تقمتلک, وَاجْلَیت بالّجاء ۱ وارلت حَدعء عذوی 
عَن لبّی وَصَکَجت 18(۰) 

ی بر فرمودی و با امیدواری به تو, قلبم 
را جلا پخشیدی و نیرنگ دشمنم را از عقلم زدودی و با تأشّل, فکرم را سالم 
نمودی. 

اگر فکر خود را به تکاپو 9 تال وادار نمائید, انديشه شما سالم می‌شود و 
اوج می‌گیرد؛ در این هنگام ناخودآگاه بهترین افکار به سراغ شما ان 
زیرا چا ی افکار غلط را از میان برده و اندیشه‌های سالم را جایگزین آن 
می‌کند. دیو چو بیرون رود, فرشته درآید. 


2 - پرهیز از پرخوری 


برای تصحیح فکر و قدرت بر تامّل, خودداری از پرخوری ضروری است؛ 
ژیرا خوردن. و آشامیدن اگر از حذ اعتدال خارج باشد. در فساد فکر و 
انديشه. اتری مهم دارد. آسایش. و اراهش فعری در ارتباظ با آسایشن 
حلسمی است و در صورنی فکر راحت است که احساس پرخوری و 
سنگینی نشود. در این هنگام ذهن آرام و از طغیان افکار زشت. و هجوم 
رنه ه 3 سیطانم محفو ظ خواهد 9 
۰ (19) 

و صحت جسمی او بیشتر می‌شود 
و فکرش اصلاح می‌گردد. 
بر اثر پرخوری, بخارات بدن بیشتر شده و به سوی مغز روان می‌شود و بر 
1 نفود شیاطین می‌افز اید؛ به این جهت افکار فاسد و وسوسه‌های 

نی زیاد می‌شود. بر اثر پرهیز از پرخوری, بخارات بدن کمتر شده و 
راشای ود شا سر میم رنه کی نفسانی تقلیل می‌یابد. از این 
رو حدیث نفس و وسواس کمتر شده و فکر اصلاح می‌شود. 


3 - پرهیز از کسانی که دارای اشتباهات فکری هستند 


برای دار بودن انديشه سالم, کناره‌گیری از کسانی که دارای اشتباهات 
فکری هستند نیز ضروری است. کناره‌گیری از افراد زود باور, انسان را از 
اشتباهات فکری آنان محفوظ نگه می‌دارد. افراد ساده لوح, زود باور و 
کسانی که به آسانی فریب دیگران را فا از نظر فکری ضعیفند. 

9 من صَعْقت فكَرَیة قویث غ ند (20) 

کسی که فکرش ضعیف باشد, فریب خوردن او قوی می‌باشد. 

ضعف فکری, امکانات گول خوردن را مهیّا می‌کند؛ زیرا از آنجا که در اين 
گونه افراد, قدرت فعر و اندیشه اندک است؛ وهم و خیال در انان قوی 
ام ی سا و اس لس و 

زیرا غلبه وهم و خیال, ایجاد حالت پذیرش می‌کند؛ ولی فکر و انديشه به 
دنبال دلیل و برهان و حالت پذیرش در صورت وجود شرایط می‌باشد. به 
همین جهت. در فرمایشات اهل بیت‌علیهم السلام از مصاحبت با افرادی که 
از نظر فکری ضعیف هستند منع شده؛ تا بر اثر همنشینی, اشتباهات انان 
به دیگران سرایت نکند. 


کسی که به فکر و انديشه می‌پردازد. باید خاطری آسوده و ذهنی آرام 
داشته باشد؛ زیرا تشویش خاطر, مانع تمرکز است و آن گاه که انديشه 
فتمر کز تشوو. از اقورت. ان کاسته می‌شود. ۱ 
ترا ابجاد تمر کز فکر باید ذر مخیط ارام.هیا خاطن آسودم نه عم کو فکر 
بیردازید. محیطهائی که فکر را نة. این نتنه و. آن. بو صتو که می‌کند و 
همچنین در مواقع هیجان و آ تک روحی؛ , نمی‌توان فکر را کاملاً کنترل 
نموده و متمرکز ساخت. 
می‌شوید؛ زیرا بدون شک تمرکز, قدرت فکر را چندین برابر می‌کند و به 
همین جهت از عظمت والائی برخوردار است. باید راه تمرکز فکری را 
آموخت و موانع آن را برطرف ساخت. 
از آنجا که تمرکز فکر از حالات روحی انسان سر چشمه هی کید و برای 
بدست آفزدن آن و برای این که قدرت داشته باشیم با سرعت, به تمرکز 
فکری د ست یابیم؛ باید به تنمرین بیردازیم تا با مرور زمان, این قدرت در 
فا ایحاد نود 
در ضورتی. که قدرت به: تمر کز فکر بیدا کتید و از آن انستفاده تمائین. راه 
رسیدن به نبوغ برای شما باز می‌شود. بسیاری از دانشمندان و محصلین. 
به حال » نوأابغ« غبطه می‌خورند و یا حسادت می‌ورز ند و از این که خود را 
در حد تبوغ تمی‌بیتند, نار اختند و.حال. آن. که برخی ار تویستد ان معتفدند؛ 
»تنها تفاوت بین انديشه یک نابغه با انديشه یک فرد عادی, در این است که 
فرد نابغه بخش بیشتری از ذهن خود را به طریقی خاص.: مورد استفاده 
قرار می‌دهد. تما قم دنه خن سس آز هن کم تا به طریقی 
خاص, مورد استفاده قرار دهید«.(21) 
وی مان خی کید افراد تاه ار کودگی از هدنتن فحصا رز واه 
غیر عادذی برخوردار بوده‌اند؛ ولی این پندار صحیح نیست؛ زیرا بسیاری از 
نوابغ تا بزرگسالی از نبوغ آنان خبری نبوده است. حتی برخی از انها از نظر 
مربیان و يا به عقیده پدر و مادرشان. کودکانی ابله بوده‌اند. »اینشتین« که 
در جامعه خود به عنوان یک نابغه شناخته شده, یکی از آنان است. 
اصولاً دسته‌ای از نوابغ, نبوغ خود را در سالهای آخر عمرشان هویدا 
می‌سازند.(22) گرچه عدّه‌ای از نوابغ. از کودکی علائم نبوغ در آنان 
جلوه‌گر است, ولی این دلیل نز .آن نیست که در همه نوابغ نشانه نبوغ, از 
کودکی آشکار می‌باشد؛ زیرا همان گونه که گفتیم. ممکن است انسان با به 
کارگیری نیروهای مغزی, از ویژگیهای فوق‌العاده برخوردار شده و دارای 


شخصیتی جدید و استثنایی شود. 

تمرکز فکر راهی موَثر برای به کارگیری نیروهای مغزی و استفاده بیشتر 
از قدرت فکر است. فکر و تمرکز ان, ان قدر اهمیت دارد که ما هنوز یکی 
از هزارها راز ان را بدست نیاورده‌ایم. تجسم بخشیدن به افکار و ایجاد 
موجودات اندیشه‌ای! از مسائل ناشناخته فکر است. 

همان گونه که حقیقت روح برای ما ناشناخته است. حقیقت فکر و اندیشه 
نیز برای ما مجهول است. زیرا روشن است که انديشه, از روح انسان 
سر چشمه می‌گیرد؛ چون انسانی که روح خود را از دست داده, قادر به 
مغز وسیله‌ای است که روح به وسیله ان فکر و انديشه انسان را ظاهر 
می‌کند. همان گونه که چشم وسیله‌ای است برای روح که انسان به وسیله 
تسلط روح با چشم اشیاء را می‌بیند. 


به وسیله فکر و اندیشه می‌توانید عالی‌ترین, ارزنده‌ترین و گرانبهاترین 
گنجینه‌ها را از مغز خود استخراج کنید. 

به وسیله تأمّل و دقت؛ می‌توانید از ژرفای افکار خویش گوهرهای 
پزآرزشی:را بذشت آورید که کتخهای بر.بها دز بزا, تن آنما فیفتی نوار ده 

فکر خود را متمرکز کنید و با استفاده از قدرت تمرکز فکر, نیروهای مغزی 
خویش را افزایش دهید. 

با فکر و انديشه نه تنها در ذهن و ضمیر آگاه خود تحوّل ایجاد می‌کنید, بلکه 
می‌توانید ضمیر ناخودآگاه خویش را تغییر دهید. فکر, مغناطیس روح و 
روان شما است : زیرا درباره هر موضوعی بیندیشید, شما را به سوی ان 
جذب, می‌کند. 

با تفکر در پیرامون فضائل و مناقب اهل بیت‌علیهم السلام روح خود را به 
پرواز درآورید تا مجذوب و دلباخته این خاندان شوید. 

با تدیر و تال در پیرامون عظمت جهان هستی و ملکوت آسمان‌ها و زمین؛ 
آیات الهی آشکار می‌شود و تحولی عظیم در شما به وجود می‌آید. 

از همنشینی با افرادی که دارای اشتباهات فکری هستند پرهیز کنید و با 
کسانی که دارای انديشه عالی و تزز ک هستند, مجالست نمائید. 

به یک تدبیر نیکو آن توان کرد 

که تتوان با سپاه بیکران کرد 

به رایی لشکری را بشکنی پشت 

به شمشیری یکی تا ده توان کشت 


2لزوم مشورت 


سعی و تلاش در صورتی مفید است که در مسیر صحیح قرار داشته باشد 
و نتیجه‌ای ارزنده از آن بدست آید. اگر فعالیت و کوشش انسان در 
شرایط صحیح انجام نگیرد. جز خستگی و اتلاف عمر حاصلی نخواهد 
داشت. 

بنابراین قبل از پرداختن به هر کار و قبل از شروع به انجام هر برنامه, باید 
آن را مورد دقت و بررسی قرار داده و شرایط موفقیّت و عدم موفقیّت را 
مورد بررسی و تحلیل قرار دهید و پس از آن که روشن شد با انجام 
برنامه‌ای که در نظر دارید, نتیجه‌ای عالی بدست خواهید اورد. ان را اغاز 
کنید. 

اکر تیجة آن:برای.شما روشن تشه با کسانی که.آگاه و قطام. و دلسیود 
هستند, به مشورت پرداخته و با صلاح دید آنان, کار را آغاز کرده و دست به 
فعالیت و کوشش بزنید. 

حضرت سول اکرم‌صلی الله علیه واه وسلم در روایتی مي‌فرمایند: 
تواصَع لله, برقعک الله ولاتفضين الا بعلم, فان آشکل علیّک مر ۰ قسَل 
ولاتستخی, واشتشت نم اجتهذ 5 فان اللة وج ان بَعْلَمٌ مک الصدق 


یوَفْفک.(23) 
برای خداوند تواضع کن؛ تا خدا تو را سربلند نماید, و قضاوت مکن مگر آن 
که بة آن علم و اگاهی داشته باشی: : پس اگر امری بر تو مشکل شد, 


سئوال کن و از پرسش نمودن حیا نکن. ۳ سپس در انجام آن 
کوشش کن؛ زیرا| خداوند اگر بداند که نو صداقت داری, نو را موفق 
می‌نماید. ۳ 

فا هن ماه وی مور افصلی لاه عیه له سا 
سفارش می‌فرمایند در امور مشکل, باید سئوال کرد و مشورت نمود و 
پس از آن به تلاش و کوشش دست زد. 


کسانی که جویای مقام معنوی و رسیدن به درجات عالی بندگی خداوند 
هستند و در جستجوی یافتن راه کمال و به دست اوردن تقرّب به اهل بیت 
عصمت علیهم السلام می‌باشند. باید بدانند: : مشورت یکی از بهترین راههای 
تژقی و پشتوانه بزرگ پیشرفت مردان بزرگ است. آنان که در ابتداء سیر 
معنوی هسند و با آایات و روایات و فرمایشات گهربار اهل بیت 
عصمت‌ عليهم السلام که راه را براق مردم نشان داده‌اند» آشنایی تدارند, 
باید با مردان فهمیده, عاقل و مثقی. مشورت کنند و از تجربه‌ها و 
زاهتمائیهای آنان استفاده تماند: 

باید با مردان بزرگی که از نعمت فهم و علم برخوردارند و راه را یافته و 
رفته‌اند دنه آنان که در تیهة.راه تشسته. ور خروان را زر نیز از راه رفتن باز 
می‌دارند! - به مشورت بنشینند. 

رت اه ام لاسام مورت. مردان رام اف زار رن 
پشتیبان انسان برای رسیدن به هدف می‌دانند و می‌فرمایند: 

لا هیر کالغشاوه.(24) 

برای انسان,: پشتیبانی همچون مشورت وجود ندارد. 

فتحی که جهان از او گشادند 

3 بازوی مشورت نهادند 

گر عقل تو عقده می‌گشاید 

با ناخن شور خوشتر اید 


امام صادق‌علیه السلام درباره شرایط کسانی که با آنان می‌توان مشورت 
ِِ می‌فرمایند: 

ز شتشر الْعاقل من الرجال الورع. قَائهُ یأر 25(۰) 
۱ 1 ۲ که. پزهط کار .هستند: تمتورت دا ژیزا آنها زاشتضاین 
نمی کنند تو راء مگر : به کارهای نیک. 
توجه داشته بشید اف مشورت؛ زیان فراوانی را برای مشورت کننده به 
بار می‌آورد. به صورتی که در بعضی از موارد او را به گمراهی کشیده و از 
چاله در آورده و در چاه می‌اندازد! از این جهت خاندان وحی شرایطی را 
درا ره مشورت ذکر نموده‌اند تا از وقوع این گونه اشتباهات جلوگیری شود. 
شخصی که پا او به مشورت می‌پردازید, باید از صلاحیت واقعی برای 
مشاوره برخوردار باشد و در موضوعی که مورد سئوال واقع می‌شود, 
امادگی کامل برای پاسخ به ان را داشته باشد. از نظر روایات اهل 
بیت‌علیهم السلام, با کسی باید مشورت نمود که ویژگیهائی را دارا باشد. 
امام صادق‌علیه السلام می‌فرمایند: ۱ 
شاوژٌ فی مورک ما یِقتضی الدّینْ مَنْ فیه حَمُسْ خصال. عقل وَجلم 
وتَجْرِبَه وَنصَخْ وتقوی. 26 
دز آصوو ختود از آنچه را که دین اقتضاء می‌کند. با کسی مشورت کن که در 
او پنج خصلت وجود دارد: 
1 - عقل 
2 - حلم 
3 - تجربه 
4 - نصیحت گوتی 
5 - تقوا 
در مسائل مشکل, فقط با شخص فهمیده و صاحب تجربه‌ای که با تقوا و 
بردبار بوده و اهل نصیحت باشد. باید مشورت نمود و از افرادی که این 
صفات در انان نیست. باید پرهیز کرد و گرنه ممکن است انسان به جای 
هدایت به ضلالت و گمراهی کشیده شود. 
بنابراین باید با کسی مشورت نمود کت اهاد دف برای آن داشته باشد. 
به هر کا ر با کاردان راز گوی 
در چاره از ری او بازجوی 
زدن با خداوند فرهنگ رآی 
به فرهنگ باشد تو را رهنمای 
امام صادق‌علیه السلام در روایتی دیگر توضیحات بیشتری درباره شرایط 


کسانی ِ می‌توان با انها مشورت نمود, بیان می‌فرمایند. آن حضرت 
7 شور لاتکون الا بخدودهاء قمن عرقها بخدودها, ولا کاتث مَصرّئها 
علي الفشتشیر گر من ملفعتها لذ, الا آن کون الذی پشاوره عاقلاء 
والثانتَهُ آن یکون خر ۳۹ , والتالنهُ أن یکون صدیفا مُواخیا, والرَايعة آن 
تطلقه علی سیک شیکون له : به کیلمک پتشیک, نم یسْنرُ دک ویَکمَة 
ات اذا کات عاقلاً اتقت بمشوزنه, وادا کان خاً متدیثا جَهَد تفْسَة فی 
اللصیحَة لک واذا کان ضديقاً مُواخء کتةر ستّک اذا اطلعْتَة له وادا 
اطلَععَة غلی سک قکان علْفَة به کعلیک تقّت الَمَشور وکغلت اللَصیحَد 
(27) 
مشورت دارای حدود و شرایطی است که اگر کسی آنها را بداند خوب 
ات و رنه زان آن‌سر مضورت فده بیتتن ار ینود آن خواهد بود: 
1 - کسی که با او مشورت می‌کنید. فردی عاقل و فهمیده باشد. 

- او فردی ازاد منش و متدین باشد. 
3 - صداقتی برادر گونه داشته باشد. 
4 - شما او را به اسرار خود آگاه کنید به گونه‌ای که در موضوع مورد 
ففره رنه هه اخوات هصتحو نف ها علم و آکاهی پیدا کند, و آنها را 
مخفی داشته و کتمان نماید. 
در صورتی که مشورت کننده, فهمیده و خردمند باشد, از مشورت با او 
بهره‌مند خواهید شد. و اگر ازاد منش و متدین باشد, در نصیحت کردن شما 
سعی و تلاش می‌کند. و هر گام او صداقتی برادر گونه داشته باشد, سر 
شما را کتمان می‌نماید. و هر گاه اسرار خود را : به او به گونه‌ای اظهار 
کردید که همجون شما آگاه به جریان شما باشد, مشورت صحیح و تمام 
می‌باشد و نصیحت کامل می‌شود. 
گویند که بی مشاورت کار مکن 
الحق سخنی خوشست انکار مکن 
لیکن به کسی که از غمت غم نخورد 
گر در ز دهن بریزد اظهار مکن_ 
تازایس توت با افرادتا اه ما ای کسانی کار اش انا 
مشاه ه شنم فسا حطظرا ی ات ساسا رم رنه امین ماه 
می کشاند. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 
لانشاوژ من لابَضَدفة عَفْلک (28) 
طبیبی که اه ۳ زرد روی 
از او داروی سرخ روئی مجوی 


باندخذق شما در مشفرت با افراد‌شايسته: رش رای نان باشد.ه در 
صورت یافتن حقیقت, آن را پذیرفته و به آن عمل نمائید؛ نه آن که فقط 
وقت را به صحبت گذرانده و نصیحتهای افراد آگاه را نادیده گرفته و به 
دست فراموشی بسپارید. زیرا در این صورت. افسوس و پشیمانی به 
استقبال شما خواهد امد. 

جضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: ۲ 

اما بَعذ, فان مَعصبءة التّاصح الشفیق العالم المُجَرّب تورث الحسَرء وَتْعْقَبٌ 
التّدامة.(29) ۲ 1 ۲ 

مخالفت با شخص نصیحت گری که مهربان و عالم و صاحب تجربه است. 
موجب حسرت می‌شود و پشیمانی را به دنبال دارد.(30) 

بنابر این اگر با فرد آگاهی که دارای شایستگی است به مشورت نشستید, 
نصیحتهای او را گوش داده و برای عمل به گفته‌ها و نصیحتهای وی, کمر 
همت ببندید؛ تا همای سعادت را بدست اورید و در اینده دچار پشیمانی. 
افسوس و ناراحتیهای فکری نشوید. 


ترک مشورت در کارها پا از ناآگاهی سرچشمه قه یرد و یا دلیل بر دارا 
بودن استبداد رای است. کسی که رفتار و کردار خود را صد در صد صحیح 
و بی‌اشکال می‌پندارد و در هیق مورد حاضر به مشورت نیست؛ از استبداد 
ری برخوردار است. این گونه افراد به جهت داشتن این صفت خود را به 


ی و و 
والاسّتشارهٌ عیر تن الهداة وق هه ار ی ی یه 3 


کت 


مشورت تفودن: چشمه هدایت است ی نه. خاطر رأی شخصی 

خود را مستعغلی از دیگران بداند, خویشتن را به خطر می‌افکند. 

غرور شخصی که توعا بسیاری از قا دار جهان را فرا قی یوگ به 

صورت استبداد رای ظاهر می‌ شود و نق آعر ان گاهی خود و یا و 

را نابود می‌سازند. از اين رو اولین مقام شایسته امامت عالم هستی 

حضرت امیر المومنین علیه السلام هشدار می‌د هند. 

آن کس که خویش دا رفظ رای تتخضی سار ارص زان می‌پندارد, خود 
به مخاطره می‌اندازد. 

17۳1 

امور عقیده خود را برتر از دیگران می‌پندارد. دارای استبداد است و 

سرانجام استبداد, هلاکت و نابودی است. زیرا انسان مستبد, در مقام 

انجام کارها, جز اطاعت از خواسته‌ها و عقاید شخصی خویش - اگرچه 

یت باشد - راهی 7 انتخاب نمی‌کند. 

من استبا یرآیه قلک وَمَنْ شاور الرجال شارگه فی غقولها.(32) 

۰ هلاک می‌شود و کسی که با مردان 

مشورت نماید. شریک در عقلهای آنان خواهد شد. 

از این فرمایشر استفاده می کنیم : آنان که در کارها مشورت نمی‌کنند و 

دارای استبداد ری هستند. زیان فراوانی را متحمّل می‌شوند و آنان که با 

ی اه رها هو ار 

عقل و انديشه صاحبنظران می‌شوند. 

بنای کار خود ار با مشاورت ننهی 

نه حق شرع گذاری نه داد عدل دهی 

مکن غرور و بکن مشورت به اهل خرد 

که در مشاورت از سهو و از خلل برهی 

ترک مشورت در مسائل مادّی نیز گاهی زیانهای جبران ناپذیری را به دنبال 


دارد. اینک نمونه‌ای از انا کون ی کته 

... در روزگاری که همه در انديشه طلا بودند, یکی از عموهای »داربی« 
گرفتار تب طلا« رز شد. او راهي غعرب شد تا با حفاری زمین به تروت 
برسد. 0 بود که در مغز انسان طلایی. به مراتب بیش از 
آنچه در زمین هست, وجود دارد. او با اخذ اجازه نامه با بیل و کلنگ سرگرم 
کار شد. 

بعد از هفته‌ها کار طاقت‌فرسا, به کلوخه‌های بژاق طلا رسید. اکنون به 
وسیله‌ای تیا داشت که کلوحه‌ها راز دل خاک ترفن بکشته. بی‌آنکه کت 
متوجچه شود. روی معدن را پوشاند و عازم شهر خود شد؛ تا موضوع را برای 
بستگان و برخی از همسایگان بازگو کند. آنها دور هم جمع شدند و پول 
خرید دستگاه حفاری را فراهم کردند, آن را خریدند و به محل معدن طلا 
بردند. »داربی« و عمویش سرگرم کار شدند و نخستین کامیون کلوخه‌ها را 
به کوره ذوب و استخراج طلا فرستادند. معلوم شد که یکی از غنی‌ترین 
معادن طلا را یافته‌اند! ۱ 

حمل چند کامیون کلوخه طلا کافی بود تا همه بدهی‌های انها را پای کند و 
نوبت به سود کلان برسد. مته‌های حفاری, زمین را می‌شکافتند و امید 
»داربی« و عمویش بیشتر می‌شد, تا اینکه اتفاقی افتاد. رگه‌های طلایی 
نایدید شد! آنها به پایان رنگین کمان رسیده, بودند و از معدن طلا دیگر 
اثری نبود؛ ولی آنها به کار خود ادامه دادند و مأیوسانه می‌خواستند رگه طلا 
را از نو بيابند, اما متفی دید سرانجام تصمیم گرفتند که دست از کار 
بکشند. 

دستگاه حفاری را به چند صد دلار فروختند و با قطار به دیارشان برگشتند. 
کسی که دستگاه را خریده بود. از یک مهندس معدن خواست تا به معدن 
نگاهی بیندازد و برای او محاسبه کوچکی انجام دهد.مهندس مزبور نظر داد 
که پروژه حفاری معدن از آن جهت شکست خورده که صاحبان آن با کار 
معدن و اصول حاکم نز ان آگاه نبودند. 

نظر مهندس بر اين بود که رگه طلا در فاصله 90 سانتی متری, از محلی 
که کار متوقف شده, از نو پدیدار خواهد شد. نظریه او دقیقا حساب شده 
از کار درآمد. کسی که دستگاه حفاری را خریده بود, به حقیقت مهمقی 
توجّه نمود و آن این بود که قبل از تسلیم شدن و دست از کار کشیدن, باید 
با متخطص به مشورت نشست.(33) 


مشورت با شخصیٌتهای آگاه, فهمیده و پرهیزگار, پشتوانه بزرگ پیشرفت 
در امور مادی و معنوی است. 

تاه یتنا این هه افرا می‌عاهد از ره م‌افکار آرنسیه 
اراد باصلاحیّت و صاحب نظر بهره‌مند شوید. بنابر اين با استفاده از 
راهنمائیهای آنان, خود را از سرگردانی و تحیّر نجات دهید و با کمک از 
نظرات خدا| پسندانه ۳ با اهداف زار ک آشنا شوید و برای رسیدن به 
عالی‌ترین هدف گام بردارید. 

با مشورت با افراد دلسوخته و خودساخته از نتیجه ده‌ها سال زحمت و 
تلاس آنان شون را بهره‌ننند کنید: 

با استفاده از مشورت با افراد باصلاحیّت, از فکر آنان استفاده کنید و از 
آرزش اهداف عالف آگاه شوید و برای رسیدن به آن‌ها تلاش کنید تا در 
آینده دچأ ر افسوس و پشیمانی نشوید 

ص رت وا تا سم بلکه در امور مادی نیز شکستهای 
رو گم و جبران ناپذیری را پیش می‌آورد. مشورت با مردان خودساخته و 
ترهش کار و انتفادم از افکار عالی آنان ماتع‌شکست نا ست: 

هر که بی‌مشورت کند تدبیر 

غالبا بر هدف نیاید تیر 

بیخ بی مشورت چو بنشانی 

بر نیارد به جز پشیمانی 


با فرصت کوتاه و عمر محدودی که داریم. باید از پرداختن به اموری که 
ضایع کننده وقت است. خودداری نموده و به مسائل ضروری. مهم و حیاتی 
که ات کت موه سای حور ات مرس 

ما باید هدف خود را مهمترین و ضروری‌ترین مسائل, قرار داده و برای 
رسیدن به آن تلاش کنیم: زیرا با پرداختن به مسائل غیر مهمٌّ, امور اساسی 
و با ارزش را از دست می‌دهیم و از رسیدن به هدف عالی خلقت, باز 
خواهیم ماند. 

۳ امیرالموهنین عليم ِِ می‌فرمایند: 

من اشتقل بقیّر عم صع الهَمْ.(34) 

ار دح 1 
ب پرداختن ِ مسائل بی‌آرزش و غیر طروری. از وت به هدفهای بزرک 
السلام آن را دومن کلاسی ام بیان فرموده‌اند, ۳ برای ان بشریت 
بالأخص جوانان و نوجوانان؛ درلیتی آموزنده باشد. 

اکن خامعهشتریت آن این کمتای درس سامفتنه تحولن. عظیم دی اختیاع 
کنونی به وجود خواهد آمد. 

پس چون عمر ما محجدود است و توانایی و قدرت احاطه بر همه امور را 
نداریم, باید آن را در بهترین, مهمّترین و با عظمت‌ترین امور صرف کنیم, ۰ و9 
از پرداختن به امور بی‌ارزش - که جز تباهی و از دست دادن عمر گرانبها 
اثری ندارد - بپرهیزیم. 

برای استفاده از عمر و پرداختن به امور پرارزش و با اهمیت, نباید فکر و 
اندیشه ما به مسائل جزئی مشغول باشد. تا به خوبی بتوانیم بهترین 
اهداف عالی را بدست آوریم. 

ان ایک لاکس لکش فقو بقع ردو 

فکر لو وسعتی که همه امور را فرا بگیرد ندارد. پس آن را برای امور مهم 
فارغ بگذار. 


به نتیجه هدف توجّه کنید 


برای انتخاب مهشترین و بهترین هدف, باید سرانجام و نتیجه هدف کاملاً 
روشن باشد. از اين رو باید برنامه و کاری را طرح ریزی کنیم و انجام آن 
را هدف خود قرار دهیم که نسبت به آن شناخت داشته باشتم ی حاصلا آن-۱ 
بررسی و تحقیق نموده, و سرانجام آن برای ما روشن باشد. 

در صورتی که پایان آن را با موازینی که از فرمایشات خاندان وحی 
دریافت کرده‌ایم مطابق یافتیم, اراده و همت خود را برای رسیدن به ان 
تقویت نمائیم و از غفلت و فراموشی دست برداریم. 

پیغعمبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: 

اذا هممت هقشت بأشر قَتَد فتد بو بر عافبتة قبنه فان کان خَیرا قأسرغ الیّه وان کان ره[ قائته 
۳ عَنْهٌ.(360) ِ ۱ 

پستدیده‌ای بود, در انجاه آن ار نما و اگر زشت و شر بود, خود را از 
انجام آن باز دار. 

بنابر این هر گاه سرانجام کاری را که هدف خود قرار داده‌اید, بررسی و 
تخلیل نمودید و آینده ان را خوب تشخیض داذید:. آن را شروعغ: کنید.و از 
امروز و فر دا کردن دست برداشته و تا مانعی برایتان پیش 0 ۳ 
پای خود را جای پای آنان بگذارید و مسیر آنان را بپيمائید. 


هدف از خلقت انسانها چیست؟ 


همانگونه که گفتیم انسان در زندگی باید دارای هدف باشد. به این جهت 
باید عالیترین هدفها را بتشنامند و بهترین. آتها را انتخاب کند. 

تا تفت با راز خلقت انسانهاء می‌تواند راهنمای ما باشد و حقیقت را برای 
ما آشکار سازد. 

خداوند در قرآن مجید می ماید: 

»وما حَلَفْتُ الجنٌ والانْس الا لیعبدون «.(37) 

جِنْ و انس را ایدم رمواه آن که شادت. کنتد. 

تفسیر نورالثقلین در ذیل آیه شريیفه, روایتی را از امام صادق‌علیه السلام 
این گونه آورده است: 0 ِ ِ 
قال: حَرَخ الحسین بن علی علی أضحابه ققال: یا الّاسن ان ال رل 
ذِکرة, ما خلق العباد الا لیر فوه, فآذا عَرَفوة عَبذوة, فاأذا دا عَبدوُه است سَتَعتة| 
بعباته عن عيادة من سواة, قَفال له رخل: اکن سول ۱ ه بابی ات وی 
قما مَعرفء الله؟ 

قال: مَفَرِقَه أَهلِ کل مان |مامَهْم الّذی تجث عََیهمْ طاعثغ(38) 

امام صادق‌علیه السلام فرمودند: امام حسین علیه السلام بر اصحاب خود 
وارد شدند و فرمودند: ای مردم., خداوند بندگان را نیافریده است مگر 
برای این که او را نشتاستند با ان گاه که او را شناختند. به عبادت او 
بپردازند؛ در این هنگام بوسیله عبادت اوء از بندگی غیر او بی نیاز شوند. 
شخصی به آن حضرت عرض کرد: آق فرزند بيامبر, پدر و مادرم فدایت باد 
مقصود از معرفت خداوند چیست؟ 

امام حسین‌علیه السلام فرمودند: مقصود از معرفت خداوند این است که 
اهل هر زمانی, امامی را که اطاعت از فرمان او بر انان واجب است.؛ 
بشناسند. 

با توجه به آنة شریفه و روایتی که او و روشن می‌ شود که هدف از 
خلقت جن و انس. رسیدن به مقام عبودیّت است و این در صورتی تحقق 
پذیر است که همراه با معرفت خدا باشد و کسی دارای معرفت و شناخت 
خداوند است که با مقام امام عصر عجل ال تعالی فرجه آشتنایی: داشنته 
باشد. 

پس در این وا او وظیفه ما این است که نسبت به امام زمان ارواحنا 
فداه معرفت و شناخت داشته باشیم و خدمت به آن نو واو. را در 
سرلوحه برنامم زندگی خویش قرار دهیم؛ زرا امام صادق‌علیه السلام در 
کلامی شگفت آور وظیفه هفکارة را در این دوران به همه شیفتگان مقام 
ولایت؛ این گونه فت مه و و می‌فرمایند: 


تک ح ۹ 


لو اور کثة لَحَدَمنَه آبَام خباتی.(39) 

اگر امام عصرعلیه السلام را درک نمایم, تا زنده باشم به او خدمت 
می کنم ! 

با بهره گیری از مطالب گذشته, می‌توانید در صورت رسیدن به مقام 
عبودیت و کسب معارف دینی؛ به امام زمان ارواحنا فداه بهتر خدمت کنید؛ 
تا از دریای بیکران الطاف آن وجود مقلذاس بهره‌مند شوید و از خدمت 
کنندگان به ابر کوان ناشید 

آری خدمت به دین و امام و حجّت زمان در هر دوران, راه کسانی است که 
به مقام عبودیت راه یافته‌اند. سلمانها, ابوذرها و مقدادها و سایر اصحاب 
خاصٌ خاندان وحیء بر اثر رسیدن به مقام بندگی و عبودیت 0 با تمام 
وجود در خدمت به اهل بیت‌عليهم السلام کوشیدند و بر موفقیتهای خود 
افزودند. ‌ 5 

این است راه آنانی که به هدف خلقت نائل شدند. شما نیز در راه آنان گام 
بردارید تا کامیاب شوید. 

در زندگیت اگر هدف نداری 

از گنج جهان به جز خزف نداری 


راه‌هایی برای رسیدن به هدف 


1- به هدف خود, امیدوار باشید 


بسیاری از مردم, خواهان رسیدن به مقامات بزرگ, و خواستار پیشرفتهای 
ارزنده در علم و معارف هستند؛ تا از اين راه همچون مردان بزرگ, بتوانند 
در سرنوشت افراد جامعه خود, موّثر بوده و مردم را به سوی معنویت 
سوق داده و آنان را راهنمایی 
این خواسته‌ای است که در نهاد اه اس تا نا 
از راز موفقیّت مردان بزرگی که صفحات تاریخ را با نام خود روشن 
ساخته‌اند, اطلاعی ندارند؛ از رسیدن به این آرزوی بزر و ناامید بوده و آن 
را خیالی خام بیش نمی‌پندارند! 
با توجه به درسهای انسان سازی که از مکتب اهل بیت‌عليهم السلام 
آمفختم ها اسها سای کها راهنمائبهای حیاتبخش آن بزرگواران بر 
قلوب ما قف اند این حقیقت را می‌یا بیم که آرمانهای و اهداف و 
مقاصد عالین: از اموری است که خاندان وحی, , همواره همه دوستان و 
شیفتگان خود را به سوی 1 فرا خوانده‌اند و آنان را هميشه از اند و 
ناامیدی بر حذر داشته‌اند. 
آن بزرگواران نه تنها در گفتار خود, بلکه در دعاها نیز به ما درس امید و 
آرزو آموختهند. از ین رو به ما فرمان داده‌اند در روزهای جمعه بخوانیم: 

.. اللهْمٌ اجقلنا من فرب من تَقَرّب الیک.(0 4( 
۱ مرا از نزدیکترین کشناتی. که به تو تقزب پافته‌اند, قرار د۵. 
این گونه دعاها, درس امید برای همه کسانی است که در خود احساس 
خقارت هم که اه ری سا وس و ی ام سار ی 
در قلب همه شیفتگان مکتب اهل بیت‌عليهم السلام می‌پروراند. 
خر و 
با سای ند ها تستانه احای دا مخالفیه همنشینی نکنید. 
مجالست با آنان در ایجاد پأس و ناامیدی و شکست در تصمیم گیری‌ها و 
رسیدن به اهداف شما مور است. اگر مجبور به همنشيني با این گونه 
افراد هستید, آنان را از تصمیم و هدف خود, آگاه نکنید و آن را همچون 
راز, در دل خود پنهان کنید. 
برخی از افراد می‌توانند با پوزخند و تمسخر, آینده دیگران را تغییر دهند و 
آنان را همچون خود. از رسیدن به اهداف بزرگ و عالی مأیوس کنند و در 
ننیجه 0 موفقیت باز دارند. این گونه ار ِ ترقی شما هستند و 
۳ ات که ای ام اه ور و و 1 71 با 
گفتار زهرآگین آنان مسموم نشوید 


2 - نقش طلب و جستجو در دستیابی به هدف 


از بزرگترین دامهای شیطان. سخت نشان دادن و محال جلوه دادن کسب 
مقامات عالیه است. شیطان با وسوسه‌ها و نیرنگهای خود این گونه القاء 
می‌کند؛: آيا رفتن به زاهی با این همه دشواری امکان پذیر است؟ آيا همکن 
است هدف و مقصدی را با همه عظمتی که دارد, به پایان رساند؟ آیا . 
گاهی نه تنها قبل از شروع به فعالیّت, به وسوسه و خطورات گمراه کننده 
ویانن. آفز فی‌پرداز ده بلکه کاهی افرادی را که دز مسنیر فراز گرفته‌اندر از 
راه خارج می‌سازد. 

همه جویندگان اهداف بزرگ, باید توچّه داشته باشند که انسان به گونه‌ای 
خلق شده است که اگر مذتی سختیها را تحقل نماید. با گذشت زمان 
مشکلات و سختیها برای او به کارهای سهل و ساده تبدیل می‌شود و بر اثر 
تکرار - اگرچه برنامه در ابتداء مشکل باشد - به آن خو گرفته و عادت 
می‌نماید. 

گذشته از اینها خداوند بزرگ بسیاری از مشکلات را برای جویندگان آن 
آسان می‌کند و برای دستگیری و کمک به دوستان اهل بیت عصمت‌علیهم 
السلام آنها را سبک مي‌گرداند. چه بسیار است مسائل بزرگ و سنگینی که 
خداوند ثقل و سنگینی آنها را برای جویندگان آنها برطرف کرده است. 
حقیقت, _یکی از این گونه مسائل است؛ زیرا حق تلخ است و سنگین, 
مخصوصاً برای آن کس که غعرق آلودگیها و تابع قواه و 9 

با خواسته‌های آنان سا نیست؛ ولی برای گروه تکرح که ورام 
حقیقت و در طلب رسیدن به حقیقت هستند, حق سنگینی ندارد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السیلام می‌فرمایند: 

اوه کله تقیل وَقذ : تحففة الاح علی آقوام طلبُوا الْعاقبِة 41(۰) 

حق همه‌اش سنگین است, ولی خداوند آن را بر افرادی که جویای عاقبت 
هستند, یی .فی ک ردان ۱ ۱ 

از این فرمایش به دست می‌اوریم که طلب, نقش بسیار مهم در اسان 
شدن مشکلات دارد. انان که اهداف بزرگ را سخت می‌شمارند و 
دسترسی به آن را محال می‌دانند. کسانی‌هستند که در مقام طلب و 
رسیدن به آرزوهای بزرگ نیستند. 

انان که از صمیم قلب در مقام طلب و دست یافتن به خواسته‌های خود 
بوده‌اند, به مقصود خود رسیده‌اند؛ هر چند خواسته‌های آنان بزرگ و سنگین 
بوده است و از آنجا که کاملاً در مقام طلب و جویای رسیدن به اهداف خود 
بوذه‌اننه سشکینی و تتختی. آن بر ایشان نکیل به سهولت و اساتین اشده و نه 


گونه‌ای که خود تصور نمی کرده‌اند به اهداف خود نائثل شده‌اند. 
یقین داشته بااشید طلب نمودن؛ در جستجو بودن» جویا بودن و در طلب 
یافتن گمشده‌ای بودن» سرانجامی رضایت بخش و مسزت آفرین دارد. 
بنابر این برای کامیابی 9 رسیدن به اهداف رگا باید در مقام طلب 
توامده و به جسنجوی آن بپردازید؛ تا زمینه دستیابی به آن برای شما 
فراهم شود. 
به گوشه‌ای نشستن, تنها , به خیال و آرزو بسر بردن و دست از طلب 
کشیدن اتسان را تم مفضه تمی‌رساند:. کسانی:دو رام رشندن به امال, و 
ارزوهای قلبی خویش کامیاب می‌شوند که در طلب و جستجوی دستیابی 
ناشن 
کسی که برای رسیدن به هدف خود به جستجو و طلب می‌پردازد. 
بی‌نصیب نخواهد بود و چنانچه به همه مقصود خویش دست نابد, مقداری 
ات ان را بدست مق آوررد: اين خود اثر و نتیجه مهمّی است که در طلب 
ها ۱ السلام می‌فرمایند: 

من طلّب سنا نالة آو بَفَضَة(42): _ ۱ 
هر کی چبری را طلب کید ان تاه ره ان ان ی رن 
بنابر این باید بزرکترین و ارزشمندترین هدفها را انتخاب کرده و در آراه 
تقی له اروت یه 6 کم را دس در ان ربکا 
مقصود خود دسترسی پیدا می‌کنيم و به مقصد نهایی خود می‌رسیم, و يا به 
مقداری از انچه را که هدف خود قرار داده‌ایم. دست می‌ابيم. 


3- در خدمت مردان 0 


در مکتب اهل بیت‌علیهم السلام رسیدن به مراحل عالي کمال, از عظمت 
باق برشوردار است. به همین کم ور این باره راهماتی‌های. فرآوانتن 
در کلمات هدایت کننده آئفه هدی علیهم السلام وارد شده است. 

یکی از این فرمایشات که در صورت عمل , به. آن از اینده‌ای بهتر بهره‌مند 
می‌ شوید؛ همراه بودن با مردان رک و خود ساخته‌ای است که به اهداف 
بزرگ نائل شده‌اند. در ضمن شعری که از امام صادق‌علیه السلام نقل 
شده؛ آمده است : 

عَلیک بل الغلی.(43) 

بر تو باد به شخصیْتهای والا مقام و بزرگوار. 

زیرا| دیدن این گونه افراد و بودن با آنان و همنشینی و مصاحبت با انا ند 
افکار و رفتار انسان قانیز مف کذ ارد و اراده آدمی را قوی ساخته و به سوی 
اهداف بلند سوق می‌دهد. هت بلند آنان, افراد ضعیف الاراده را بلند 
هت می‌کند و مقام عالی آنان, افراد بی‌هدف را بیدار می‌نماید. 

آری در محضر مردان بزرگ با هدفهای ارزنده آشنا می‌شوید و شور و 
اشتیاق رسیدن به آنها در شما شعله‌ور می‌شود. 


چام نا شقن با دا تست بو اس اف غالی 


کسی که می‌خواهد به هدفهای بلند دست يیابد, باید ضعف و سستی را کنار 
ِِ و با وی ۱ برخیزد. 

مه احت 1 الّرجات العلی لیب لو (44) 
داردبه درجات عالی برسد, باید .بر هوای تفس خود غالب 
باشد. 
این فرمان ملکوتی که از زبان صاحب ولایت ملک و ملکوت حضرت 
امیرالمومنین‌علیه السلام صادر شده است, درسی اموزنده برای همه 
و برای دست یابی به اهداف عالی تلاش می‌کنند. 
این فرمان اسمانی, پیامی است بزرگ برای همه انسانها بالاخص نوجوانان 
و جوانان عزیزی که در ارزوی اینده‌ای درخشان بسر می بر ند. 


5- توسل , به اهل بیت‌علیهم السلام برای رسیدن به هدفهای بزرگ 


شفان. کون که خواهيم کفتم انسان: برای. اتجام. هر کار تیک و شتتدیده 
احتیاج به داشتن سه چیز دارد: 

1 تصمیم و اراده. 

2 - قدرت بر انجام هدفی را که در نظر دارد. 

3 - توفیقی که از جانب خداوند او را دستگیری نماید. 

در هر یک از این سه مورد اگر ضعفی رخ دهد, انجام برنامه از پیشرفت باز 
می‌ماند و کار متوقف می‌ شود. برای داشتن این سه شرط و ادامه آن تا 
رسیدن به هدف و مقصود, باید خاندان وحی را تِِِ قرار دهیم. 

در زیارت, حضرت. امیرالمومنین علیه السلام می‌خوانیم 

یک ول ای الله فی بُلوغْ مفضودی.(45) 

برای رسیدن به هدف و مقصودم. شما را وسیله بسوی خداوند قرار 
می‌د هم . 

نه تنها در ابتداء کار و برای بدست آوردن شرایطی که گفتیم, بلکه تا هنگام 
رسیدن به هدف و مقصود, باید متوسُل باشیم و جانشینان خدا و امیران 
جهان.هستی را واسظه فیوضات الهی و زشبدن به اخداف خود قرار دهیم. 


غالی‌ترین و بهترین. هدف: را شتاسایی کنید وان را انتحاب تمانین و با ارادم 
قوق. برای رسیدن به آن تلاش کنید. از مردمی که دارای هفت: تیستند 
شود. در صورتی که واقعا در جستجوی رسیدن به بهترین هدف باشید, 
خداوند مهربان سختیها و مشعلات ان را برای شما اسان می‌کند. 

از هم اکنون مواظب باشید دنیای رنگارنگ کنونی شما را از هدف عالی 
انسانی دور نسازد و سراب را آب جلوه ندهد. 

هدف از خلقت انسانها, عبادت و بندگی خداوند و رسیدن به مقام عبودیت 
است و این در صورتی تحقق پذیر می‌باشد که از شناخت مقام ولایت و 
کب معارف. الهی که تتیجه آن نف ب به. خداوند آنسنت: بهره‌مند باشید. 
یقین داشته باشید در صورت دست یافتن به مقام عبودیت و کسب معارف 
الهی, بهتر می‌توانید به مکتب حیاتبخش اهل بیت‌علیهم السلام و بالأخص 
امام زمان ارواحنا فداه, خدمت کنید. این ارزنده‌ترین راه تقزرب به خداوند 
بزرگ است. برای نزدیک شدن به خدا, این راه را هدف خود قرار دهید و 
برای رسیدن به آن تلاش کنید. 

تا رشته زندگی به کف می‌باشد 

اقبال تو در برج شرف می‌باشد 

عمر تو بود صدف در این بحر وجود 

در صدف عمر, هدف می‌باشد 


4ارزش اراده 


انسان باید نفس خود را بشناسد و با قدرتها, توانائیها و نیروهایی که 
خداوند مهربان در ذات او به ودیعه نهاده است, اشنایی داشته باشد و کم 
کم آنها را از مرحله قوّه و اقتضا به فعلیّت برساند. 

یکی از نیروهای مهم قوّه اراده است. اگر انسان اراده خود را پرورش 
دهد و به تقویت آن بپردازد, می‌تواند با استفاده از نیروی باعظمت آن 
بسیاری از مشکلات روحی و جسمی خود و جامعه خود را حل نماید. زیرا 
اراده, نیروتی بس پرقدرت و شگفت انگیز است. 

انسانی که نفس خود را از نایاکیها پاک ساخته است. اراده‌اش نیز پاک و 
بی‌آلایش است و در راههای خدا پسندانه بکار گرفته می‌شود. از این رو 
اگر انسان اراده خود را نیز پرورش داده و از اراده آهنین برخوردار باشت: 
می‌تواند با استفاده از این نیروی تشر نا آن را در راه احیاء دین و توجه 
انسانها به به مکتب انسان ساز اهل بیت علیهم السلام و خدمت به مردم بکار 
گیرد. 

با نگاهی کوتاه به تاریخ بشر, خواهید دید مردان نامی جهان کسانی بوده‌آند 
که از همت بلند برخوردار بوده‌اند و از آن در راه خدمت به دیگران 
استفاده کرده‌اند. 

انان که دارای ضعف روحی هستند و همتی ضعیف دارند و يا به عقده 
حقارت مبتلا می‌باشند. هیچ گاه نمی‌توانند به اهداف بزرگ دست يابند. پس 
عقده حقارت را کنار بگذارید و از تضعیف روحیه خود دست بردارید. 

اراده خود را قوی کنید و یقین داشته باشید خداثی که به مردان بزرگ دین,: 
توفیق عنایت فرموده. شما را نیز می‌تواند به پیروزی و موفقیت برساند. 


اطلای قا از میم ی ار ادج 


نیروئی که قبل از انجام هر کار و برنامه‌ای شما را 99 آن تحریک 
ی ی وا 
شیطانی است؟ و يا عامل نفسانی شما را به سوی راهی که در نظر 
دارید. می‌کشاند؟ 

برای این که دچار تحریک نفس و يا وسوسه شیطان قرار نگیرید و هیچ یک 
از اين دو محرک شما در عمل نباشد, باید قبل از اراده و تصمیم, قلب خود 
را از همه وسوسه‌ها و تحریکات غیر رحمانی خالی کنید, آن گاه به خاطر 
رضای خداوند درباره برنامه‌ای که در نظر گرفته‌اید. تصمیم گیری کنید. 
حضرت امام صادق‌علیه ملسم می‌فرمایند: ۳ ۳۳ 
اذا رت اج قجَرّدٌ قلبک من قبل عرمک من کل شاغل وججاب کل 
حاجب.(46) 

هر کاه ارادی کردی به خ رفیه قیل از تضمیم کبر قلب را از هر خه ۶ج 
را به خود مشغول می‌کند و میان خداوند و تو مانع می‌شود, برای خدا خالی 


کن. ۱ 

گرچه این فرمان در مورد حچخٌ صادر شده , ولی یک راهنمایی کلی است 
برای همه افرادی که خواهان رسیدن به اهداف بزرگ هستند. 

قبل از شروع هر برنامه‌ای, اول دل را باید از اغراض دنیوی خالی نمائید و 
فقط خدا را در نظر بگیرید؛ آن. گام تضمیم خود را شروع تموده 5 هذف 
خود را عملی سازید. 


به اراده و تصمیم خود جهت دهید 


زندگی ما را آنچه در سر می‌پرورأنیم, نت | تیر. قبار می‌دهم. نم آنچه که 
آن را به زبان آهز یم آرزوهای عمیق قلبی و افکار و اعتقاداتی که 
دارنمر .نز عندنی اه تحول ایحا می‌کشد, نه: انصه. را که به: آن: تظانر 
می‌کنیم .و اعتفاد و ایمان قلبی به. ان ندازیم 

بسیاری از انسانها هدفی را بر خود ره و هميشه از آن دم 
می ز نند» ولی به دنبال آن نمی ‌روند. از این رو هی گاه به آن دست 
نمی‌یابند و به وصف العیش اکتفا می‌کنند! در برابر اینها افرادی هستند که 
و به ارزوی دیرینه خود موفق می‌شوند. 

چرا عده‌ای از مردم این گونه‌اند؟ وتعدادی دیگر تا آخر عمر به آرزوهای 
بی‌حاصل پرداخته و سرانجام, زندگی خود را بدون آنکه به مقصود خود نائل 
شوند به پایان می‌رسانند ؟! با این که همه انسانها از نعمت اراده 
برخوردارند و می‌توانند بوسیله آن به اهداف خود دست یابند؛ حتثّی افرادی 
که خود را بی بهره از نیروی اراده می‌پندارند و گمان می کنند اراده انان 
نابود شده نیز دارای قدرت اراده هستند. 

به عنوان مثال افراد معتاد که گمان می‌کنند در برابر استعمال مواد مخذر 
اراده‌ای از خود ندارند و می‌پندارند که دیگر هر گونه قدرت تصمیم گیری 
را از دست داده‌اند, آن گاه که درباره به دست آوردن مواد مخذر 
می‌انديشند. اراده‌ای قوی دارند و با قاطعیّت تصمیم می‌گیرند که به هر 
صورت شده به مواد مخذر دست یابند! ۲ 

همین طور اگر افراد تن پرور را زندانی کنند و در زندان از آنان کار 
بکشند, حاضر هستند برای فرار از زندان و به تعبیر دیگر برای فرار از کار, 
به هر گونه برنامه مشقّت بار و به هر گونه نقشه خطرناک دست بزنند!, 
بنابراین حلّی این گونه افراد از نعمت اراده برخوردارند؛ ولی اراده آنان 
جهت ندارد. اینان نیز باید به اراده خود جهت داده و آن را به راه راست 
هدایت کنند و در مسیر ضخجیح از آن. استفاده تمایند؛ ته در رام بدشت 
اوردن مواد مخذر یا فرار از کار و کوشش. 

کسانی که به اراده خود جهت می‌دهند, زمینه پیشرفت خود را فراهم 


دارای همّت عالی باشید 


اگر می‌خواهید به اهداف عالی خود دست ابید و در فضای وسیع معنویت 

پرواز کنید, باید با همّت مردانه به پا خواسته و در فضای عالم معنی سیر 

کنید. همان گونه که پرندگان با بالهای خود به ترواز می‌ایند؛ مردان و ی 

نیز با نبیروی همت و اراده به سوی آسضات نوراني عالم معنی؛ پرواز 

می‌نمایند و از جهان ماذیت جدا می‌شوند. ۲ 

بزرگان اين واقعیت را در مثالی کوتاه و پر معنی؛ , اين گونه بیان کرده‌اند: 

المَرء بطیر بهمّته.(47) 

مرد به وسیله هت خود, پرواز می‌کند. 

هر قدر همّت انسان بلندتر باشد, در فضای معنوی اوج بیشتری ضی کی :8 

در صورتی که از همقت عالین برخوردار نباشد؛ نمی‌تواند آن گونه که باید, به 

پرواز درآید. 

بنابراین اگر انسان هدفی بزرگ و ارجمند داشته باشد؛ ولی برای رسیدن 
به آن هدف, هشت نداشته باشد و بسوی آن گام برندارد. به هدف خود نائل 

نمی‌ شود. 

انسانی ارزشمند و پرارج است که گذشته از هدف عالی, اراده‌ای قوی و 

همتی مردانه داپشته باشد. 

بزرگان اولیاء اللّه در راه رسیدن به مقامات عالیه از اراده‌ای قوی و همتی 

بلند برخوردار بوده‌اند و هميشه در مسیر معنوی خود استقامت ورزیده و از 

ضعف و سستی پرهیز نموده‌اند. هدف الوم مقصد بزرگ و همت مردانه 

از صفات بارز آنان بوده است. 

همّت بلند دار که مردان روزگار 
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ارزش مردان بزرگ که با همتی بلند بسوی اهداف عالی روان شده‌اند. به 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 

در ال علی قذر جقته.(48) 

ارزش هر مردی, به اندازه همت اوست. ۱ 

زیرا همت بلند. ارزش فراوان برای انسان به ارمغان می‌آورد. بزرگان ما 

که صاحبان اسرار اهل بیت عصمت‌علیهم السلام بوده و در راه رضای انان 

جانفشانی می‌نمودند. اگر از هت بلند برخوردار نبودند؛ چگونه 

می‌توانستند به مقامات عالی دست يافته و از سرچشمه ظلال معنوی اهل 

ظرفیت این گونه افراد بطوری است که الطاف اهل بیت‌علیهم السلام به 


انا هه حوته حهوییتیق کی فر.انان انخاد تضی‌کنی ترا به هن فقامین 
ولی کسی که از دیدن یک خواب يا از اثفاق یک سیر معنوی يا گرفتن یک 
حاجت ماذی از امامان‌عليهم السلام به خود می‌بالد! ایا از همتی بلند 
برخوردار است؟ پا کسی که از شنیدن یک خواب پا از اتفاق یک سیر 
معنوی پا گرفتن یک حاجت مادی تعجب کرده و به انکار آن می‌پردازد! آپا 
از همّت عالی بهره‌ای دارد؟! 

شکی نیست که هیچ کدام از همت بلند برخوردار نیستند و با انجام این 
گونه اعمال فضیلت خود را از دست می‌دهند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 

من ضَعغْرّت همه بطلت فَضبلنّة.(49) 

هر که همّت او اندک باشد فضیلت او از دست می‌رود. 


در بسیاری از موارد, ممکن است انسان فرصنهای مناسب را از دست 
داده و به پشیمانی و افسوس گرفتار شود. برای جلوگیری از وقوع این 
گونه پیشامدها باید هر گاه امکانات خوب و پسندیده فراهم شد, از آنها 
اسفاده کنیم و به مین خوی عم کنیم, 

در ۳ امام صاد ق علیه السلام فرمودند: 

اذا هم حَدْکَم بخیر قلایوَحَرّخ. (50) 

کا دح ان زا بای تخیر 
بیندازد. 

زیرا در صورت تا یره امکان پیدا شدن مانع و از دست دادن امکانات بسیار 
است, و شیطان و نفس, در ایجاد مشکلات و موانع حربص هستند. 

در زوانتی بجر امام صادق‌علیه السلام می‌فرمایند: 

اذا ههفقت بخیر فبادر قاک لاتذٌری ما یعدّت.(51) 

هرگاه به کار خوبی تصمیم گرفتی, آن را شروع کن؛ زیرا| نمی‌دانی که چه 
پیش می‌آید. 

حوادئی که پیش می‌آید. بسیاری از امکانات گذشته را از دست ما می‌گیرد 
و در نتیچه موفق به کارهای خوبی که اراده انجام آن را داشتیم: نمی‌شویم. 


قدرت در تصمیم گیری, عامل پیروزیو ضعف در ار اما شنگنننیت آزترتی 


همان گونه که هت عالی به کارهای نیک و ارزشمند, گواه بر عظمت و 
نلندی مفام ابا ن آنته ضعق, ور تضمیم کر دلیل شکست و از دس 
دادن فضیلتهای موجود است. 
مطالعه و بررسی درباره 25000 نفر که در کار خود شکست خورده و به 
هدفهای خود نرسیده بودند. نشان داد که از جمع 31 عامل شکست و 
ناکامی, ناتوانی در تصمیم گیری از جمله مهمترین دلایل شکست و ناکامی 
آنها بوده است. مسامحه و کا وا ال و ره 
گیری است. ی ی ی 
بررسی صد ها نفر آز کسانی ۹ که توانسته‌اند به هدف خود دست پابند, به 
این حقیقت اشاره دارد که همه آنها از ویژگی تصمیم گیری سریع برخوردار 
بوده‌اند. همه انها در تصمیمات خود پافشاری کرده‌اند و به سادگی در مقام 
آنان که به هدف خود نمی‌رسند, کسانی هستند که نمی‌توانند تصمیم گیری 
کنند, کسانی هستند که تصمیمات خود را به سرعت تغییر می‌دهند.(52) 
پس سعی کنید به قدرت خود در تصمیم گیری بیفزائید: ی 
۱ ۱۱ ۱۳-1 
9 س «س السلام می‌فرمایند: 

خی کت هد 13 مه (53) 
ربب 17| 
نه هر درخت تحمّل کند جفای خزان 
غلام هقت سروم که این قدم دارد 
بنابراین افرادی سزاوار احترام هستند که از همّت بلند برخوردار باشند و 
در سایه قدرت در تصمیم گیری به اهداف بزرگ نائل شده باشند. مردم 
این گونه شخصئتها را با دیده عظمت نگاه می‌کنند و سزاوار مدح و تعریف 
۱ 
رفتار, روش و مرام اين گونه افراد از عرّت و عظمت برخوردار است و از 
دید دیگران, شخصیتهایی ماد و که ای بهسسهای هی اه 
اين گونه افراد, اگر همّت عالی و تصمیم جدّی خود را در راه تقترّب به خدا 
و مسیر مسائل معنوی قرار دهند, در نزد پروردگار و خاندان رسالت از 
ارزش و تقژبی که مورد غبطه دیگران خواهد بود. برخوردار می‌شوند. 
مرد به هت زملک بگذرد 


با قدرت اراده, بر طبیعت خود غالب شوید 


طبیعت انسان به گونه‌ای است که, رفتار و کردار او با مرور زمان جزء 
خلق و خوی او قرار می‌گیرد؛ به صورتی که به آنها معتاد می‌شود و قدرت 
جداپی از آنها را ندارد. امام صادق‌علیه السلام می‌فرمایند: 

لحْلْق خلقان آَحذفما یب والایژ سَجیه قیل: قایهُما َفْصَلْ؟ قال علیه 
السلام: :لا صاجب اجه مَعْبُول علی مر لایَسَتطیغ یره وصاجت 
السّة یِتصتر علی الطاعَة تصیراً قهذا آفصَل(5۸) " 

۲ ۱ ۱ 

اعا نی کماساهسوا تصف نارای اش 

ره ای ی ما اسان اس را ام اه مسا 
تا کرک رای اه ده فا مس ات ۱ 

امام صاد ق‌علیه السلام فرمودند: اخلاقی که به وسیله نت و تصمیم بدست 
اید ارزنده‌تر است؛ زیرا کسی که اخلاق وی از طبیعت او سرچشمه 
هی کبرخ: خلقت او به گونه‌ای است که بر انجام غیر از قدرت ندارد؛ ولی 
کسی که با نیت و تصمیم دارای اخلاق پسندیده می‌شود, خود را به صبر بر 
اطاعت خداوند وا می‌دارد؛ پس این شخص برتر است. 

مردان بزرگ با تصمیمهای جذژی, اخلاق پسندیده و نیکو را جزء طبیعت خود 
قرار می‌دهند و با نیتهای محکم., اخلاق نایسندی که با طبیعت آنان آمیخته 
است. از خود دور می‌کنند. 

ذوالقرنین شرق و غرب عالم را طی کرد و اقوام مختلف جهان را از نزدیک 
دید 6 فناد اف کرتای انان را مشاهده نمود. در میان تمام مردم» با گروهی 
از مردم روبرو شد که سبک ژد کی آنان برای او سخت شگفت آوز بود. 
آنان از عالی‌ترین نوع زندگی و زیباترین شیوه ارتباطات اجتماعی برخوردار 
بودند. 

در میان آنها اثری از قتل و خونریزی, چپاولگری و خیانت دیده نمی‌شد و 
زورگویان زراندوز, به تزویر زیردستان نمی‌پرداختند!. 

از این رو ذوالقرنین بسیار تععجب کرد و از آنان سئوالات زیادی نمود و 
پاسخهای ص ان کننده‌ای دریافت کرد. و از آنها پرسید: 

قما کم لاتشبُون ولاتفتیلون؟ فالوّا: من خَتّل آتا عَلْنا طبایْعنا بالْژم وستنا 
سنا بالجلم.(55) 

ذوالقرنین از آنان پرسید: چگونه و چرا فحش, دشنام, قتل و کشتار در 
اجتماع شما وجود ندارد؟! آنها در پاسخ گفتند: زیرا ما بوسیله تصمیم بر 
طبیعت خود غالب شده‌ایم و با اراده قوی, طبیعتهای زشت را از میان 
برداشته‌ایم و حلم و بردباری را روش نفسانی خود قرار داده‌ایم. 


بنابراین اگر انسان طبیعتاً ظالم و جنایتکار, با دروغگو و ریاکار, و يا سست 
و بیحال و یا دارای هر گونه صفت زشت دیگری باشد, می‌تواند با تصمیم و 
عزم مردانه, آنها را برطرف سازد و خود را با صفتهای نیک و پسندیده 
زینت دهد. 

کوه نتوان شدن سدٌ ره مقصود مرد 

همّت مردان برآرد از نهاد کوه گرد 

اگر خصلتهای زشت و ناپسند را در خود همچون کوه. ثابت و استوار 
می بینید. : نه تنها می‌توانید با قدرت اراده و همت مردانه, انها را نابود کنید؛ 
بلکه قدرت دارید آنها را به صفات پسندیده تبدیل کنید. 


ملا صالح مازندرانی, مرد تصمیم و اراده 


فلا ضااه‌ما تخر ان از اقفر اخع اسنت که با قذرت تصمیم ها رادم بع قفا رله 
با کمبودهای ذاتی خود برخواست و به مقصود خود نائل شد. 
او داماد رت مجلسي اول و از علمای نان شیعه است. او از کسانی 
است که باید چگونگی حالاتش, مایه عبرت و پند برای همه کسانی باشد 
که جویای رسیدن به مقاصد بلند و اهداف عالی هستند. 
اه هی ند من حجّت بر دانشجویان علوم دینی هستم. : زیرا کسی از من 
فقیرتر نبود و دهن و حافظه‌ام از همگان بدتر بود. بتضفرتی: که. کاهن راه 
خانه‌ام را گم می‌کردم و نام فرزندانم را فراموش می‌کردم. سی سال از 
عمرم درد بود که به آموختن »الف؛ با« پرداختم! آن قدر کوشش کردم 
تا خدا آنچه را دارم به من تفصّل فرمود.(56) 
او با همه فقر و احتیاج و با کندی ذهن و حافظه, اراده‌ای مردانه داشت, تا 
سرانجام بر اثر تصمیم جدّی دست به تالیف کتابهای پرارزشی زد که هنوز 
مورد استفاده علماء بزرگ شیعه است. 
معروف است او به قدری کم حافظه بود که خانه استاد را گم می‌کرد! و 
ی و 
وارد مجلس درس نمی‌شد. او خارج از محل درس می‌نشست و مطالب را 
بر استخوان و برگ چنار می‌نوشت. 
یک بار مسئله‌ای مورد اشکال قرار گرفت و تا چند روز ادامه یافت, یکی از 
شاگردان مرحوم مجلسی دید آخوند ملا محشّد صالح در وی نت ت 
آن اشکال را نوشته, او در مجلس درس, جواب ات 
جواب از کشت مدرم 1 اصرار نمود تا او ابراز نمود جواب از کسی 
است که خارج از مجلس نشسته است. مجلسی نگاه کرد دید ملا صالح 
بیرون در نشسته است. به او لباس داد و در مجلس درس حاضر نمود و 
مقزری برایش معیّن کرد. او به قدری مورد توجه علامه مجلسی قرار 
گرفت که او را به خانه برد و دختر خود را به تزویج او در آورد و او را در 
کتابخانه خود منزل داد.(/57) 
به هر کاری که همت بسته گردد 
اگر خاری بود, گل دسته گردد 
۰ 
ملا صالح مازندرانی با نت قوی و تصمیم جدّی, با تمام کمبودهایی که در 
او وجود داشت. به مراحل عالی علمی دست یافت. اگر می‌خواهید خداوند 
به شما نیز عنایت کند و از شما دستگیری نماید, در تصمیم گیری و نیت 


خود کوتاهی نورزید. حضرت امیرالمومنین علیه السلام در یکی از نامه‌های 
خود می‌نویسند. 

ان اللة بُعَطِی الْعَبّد بقذر نیته.(58) 

بدرستی که خداوند هر نده‌ای را به قدر نیتش عطا می‌فرماید. 

ارزش نیت هر انسان هر قدر باشد. مزدی که خدا به او می‌دهد به همان 
میزان است. نیت شما هر چه بهتر و خالصتر باشد. از اجر و ثوابی افزونتر 
برخوردار خواهید شد. 

بنابراین باید به بها دادن به نیت خود بیفزائید, نه به زینت دادن به اعمال 
خود! 

مردان خدا برای رسیدن به اهداف نز که ارزنتده خود, نیاز کامل به توفیق 
و عنایات خداوند متعال دارند, و عنایت و کمک خداوند به میزان نیت انان 
است. 

در روایتی که می‌آوریم, امام صاد ق‌علیه السلام پرده از این راز 
برمی‌دارند ٍ آن حضرت می‌فرمایند: ۱ نید مر 
ائما در ال عون العباد علي قَذُر نياتهمٌ فَمن ضَحّت یله تم عَوَن الله له 
وم من قَصرَّت نینة, قَصَر عَنهٌ العَون بعذر الذی قصر.(59) 
ی آنان:را فقدر می‌فرماید؟ هر کنسی که از 
نیت صحیح و کامل برخوردار باشد, کمک خداوند به او به صورت کامل 
انجام می‌گیرد و هر کس در نیتش قصور داشته باشد, به همان مقدار کمک 
ماد 

در این گفتار امام صادق‌علیه السلام یکی از رازهای کامیابی مردان بزرگ 
و عدم موفقیت دیگران را بیان می‌فرمایند؛ زیرا رمز کمکهای الهی به 
مر راء, نیت خود آنان معرفی می‌نمایند. 

نیت و تصمیم, آن قدر کارساز و پرقدرت است که اگر تصمیم خود را 
تقویت کنید. ضعف جسمی شما برطرف می‌شود و از لحاظ بدنی نیز 
آمادگی انجام برنامه‌های سنگین را خواهید داشت. ۳ قدرت نیت و قصد. 
درهم شکننده ضعف بدنی شما خواهد بود. 

حضرت امام صادق‌علیه السلام می‌فرمایند: 

ما صَعْف بدَن عَمّا قویث عَلیّه الب (60) ۱ 

هیچ بدنی دارای ضعف از چیزی که نیت نسبت به آن قوی گشته نشده 
است. ۱ 

بسیاری از ورزشکاران و انان که تمرینات رزمی را انجام می‌دهند, از 
تقویت نیروهای روحی, بیش از تمرین‌های جسمی استفاده می‌کنند؛ زیرا 
دریافته‌اند که کاربرد تقویت فکر و اراده و قدرت در تصمیم گیری و نیت. 
بیشتر در قوی ساختن اندام اثر دارد. 

اکنون بسیاری از افراد معتقدند. جوانی و قدرت. يا پیری و ضعف. از یک 


اطراف بدن همه انسانها را فرا گرفته است, در قوّت و ضعف جسم 
انسان کاملاً موَتر است. 

گرچه اين موضوع مورد قبول همگان نیست؛ ولی بنابراین فرض, می‌توان 
گفت: فکر و انديشه در هاله اثیری, و هاله در صحخت و سقم بدن و یا 
0 


راه‌هایی برای تقویت اراده 


1- شور و شوق. اراده شما را قوی می‌کند 


شیطان راههای گمراهی را به گناه‌کاران نشان می‌د هد و آنان را به سوی 
ناه وسوسه و تحریک می‌کند؛ تا به این وسیله آنان: را از زاه راست دور 
کند و به خسران ابدی گرفتار نماید. یکی از اين راهها شور و اشتیاق 
فراوان پرای رسیدن به شهوات ت است. :. خداوند می‌فرماید: 
» ویرید الذین يعون السْهّواتِ آنْ کصاوا ار ایا 61(۰) 
اراده می‌کنند آنان که از شهوات بیر وق هی کنند:. میل تمایتد میلی عظیم: 
میل عظیم پا شور و اشتیاق سوزان برای رسیدن به شهوات, با تحریک 
نفس اثاره و شیطان, در آنان ایجاد می‌شود و سرانجام آنان را گرفتار 
بدترین صحنه‌های گناه و اعمال زشت می‌نماید. 
همان گونه که شور و اشتیاق فراوان برای رسیدن به شهوات؛ یک عامل 
بسیار قوی برای کمراهن گمراهان شمرده می‌ شود همین گونه شور 
فراوان برای رسیدن به اهداف بلند, عاهلی: نیرو مند برای دست یافتن به 
مقصدهای بزرگ معنوی و علمی است. 
را ار ایا فص رن ما لین سای ست ایدم 
دوست دارید به آسانی به آن نائل شوید, در خود شور و شوق شدید ایجاد 
نمائید؛ تا اراده شما برای دستیابی به هدف, نیرومند شود. شور و شوق 
شدید سختی‌ها را اسان دشواری‌ها را سهل و ساده و هدفهای دور را برای 
شور و شوق شدید, راههای ناهموار را برایتان هموار و موانع را از سر 
راهتان برمی‌دارد. و اراده شما را برای دست یافتن به هدف. قوی 
می‌نماید. 
شور و شوق فراوان به یک موضوع باعث رها کردن مسائل دیگر می‌شود و 
انها را به دست فراموشی می‌سیارد. برای این که هدف و ایده خود را از 
مسائل مختلف و پراکنده نجات داده و برای رسیدن به یک هدف بزرگ 
فعالیت کنید, باید بهترین هدفها ر انتخاب نمائید و برای بدست آوردن آن 
در خود شور و شوق ایجاد کنید. اگر واقعاً برای رسیدن به یک هدف شوق 
پیدا کنید, امور دیگر را به دست فراموشی خواهید سیرد. 
در روایتی که منسوب به امام صاد ق‌علیه السلام است, آن حضرت 
فرموده‌اند: ۳ ۳۷ 
متل الفُشتاق متلْ القریق, لیس له همه الا حلاَة وقَذٌ تسی کل شم ء 
دُونَة.(62) 
متل شخصی که مشتاق است, مثل کسی است که غرق شده باشد که 
اراده‌ای جز خلاصی خود ندارد و هر چیزی را غیر ان است. فراموش 


بنابراین فرمایش. کسی که اشتیاق به چیزی را در دل خود ایجاد می‌نماید, 
غير آن را فراموش می‌کند و تمامی اراده و همقت خود را برای رسیدن به 
ان قرار می‌دهد. 


2 - امید و آرزو هقت آفرین است 


هر چه امید انسان بیشتر باشد. همّت او نیز بیشتر خواهد بود. انسانی که 
امیدوار است, از شوق و شوری فراوان برخوردار می‌شود. از اين رو 
جوانانی که به اينده خود امیدوار هستند و در ارزوی روزهای سرشار از 
معنویت و روحانیت به سر می‌برند؛ بیش از سایر مردم شور و شوق فرا 
زتبییدن: آن را دارتنه ور تتبخه حون ارزوی بیشری. یرای .بدست: آووون 
مقامات معنوی دارند, بیشتر تلاش می کنند, بیشتر جستجو می‌کنند و بیشتر 
به ننیجه می‌رسند. 

اما آن دسته از مردم که نه شوری در سر دارند و نه شوقی در دل, گرفتار 
بان و ناامیدی هستتند. آنها به دلیل ناامیدی! از تلاش و کوشش - که 
وظیفه هر انسان روشندل و هر شیعه آگاه است - دست بر می‌دارند و 
هميشه کوله باری از غم و اندوه و یأس را بر دوش گرفته. روز خود را 
شب می‌کنند و شب را به روز می‌آورند؛ در حالی که فقط غمی بر غمهای 
خود افزوده‌اند؛ نه گرهی از مشکل خود يا دیگران باز نموده‌اند. نه از 
عذاب و رنج رهایی یافته‌اند و نه به دیار نور و معنویت راهی یافته‌اند! 
آری این نتیجه عمر و زندگی آن گروه از مردمانی است که به خدای بزرگ 
و مهربان, با دیده ناامیدی می‌نگرند و امیدی به عنایات و توجهات حیاتبخش 
اهل بیت عصمت علیهم السلام ندارند. 


از سداونی صرافان انانمن ششت عالی باشید 


ماه توت اهامای ک ان خاندان ساره شفی تون شوه 
زندگی پربار و عالی‌ترین روش تربیتی را به انسانها می‌آموزد. باید 
بزرگترین هدفها, عالی‌ترین همتها و راسخ‌ترین اراده‌ها را از مکتب انسان 
ساز اهل پیت‌عليهم السلام بياموزیم. 

آن بزرگواران علاوه بر فرمایشاتشان, در مناجات و دعاها نیز, بهترین درس 
زندگی را به ما آموخته‌اند. در مناجاة انجیلیه امام سچجادعلیه السلام به 
درگاه خداوند عرض می‌کنیم: 

آشالک من هتم آغلاه...(63) 

و 
پیروان خود بوجود می‌اورند و کوتاه همّتان را با درخواستِ داشتن 
عالی‌ترین همتها, امیدوار می‌نمایند. 

این گفتار, هشداری بیدار کننده برای همگان است. همه باید بدانند: هت 
قالی: از آن گروهی اندک و ویژه افرادی خاص نیست . ؛ بلکه همه پیروان 
راستین فلت تشیع باید عالی‌ترین همتها را از خداوند متعال درخواست 
کنند و در تحصیل ان بکوشند. 


اراده قوی و همّت مردانه, از نعمتهای 9 خداوند است. به وسیله آن 
می‌توانید بر فراز اسمان معنویت به پرواز درائید. این قدرت را در خود 
ایجاد نمائید و از ضعف و سستی پرهیز کنید؛ تا بر شرافت و عظمت خود 
بیفزایید. 

ضعف در تصمیم گیری, مهمّترین عامل رکود و توقف شما است. با قدرت 
در تصمیم گیری به مرز موفقیّت و کامیابی نزدیک می‌شوید. بنا به فرمایش 
امام صادق‌علیه السلام قدرت در تصمیم گیری می‌تواند خلق و خوهای 
ناپسند را که جزء طبیعت انسان شده است. ريشه کن سازد و اخلاق نیکو 
و پستدیده را جایگزین. آن تماند. 

شکست در راو رسیدن به هدف نه تنها نباید اراده شما را تضعیف کند بلکه 
باید از شکست نیز درس عبرت بگیرید و بر قدرت اراده خود بیفزایید. 

با اراده جدی و هت بلند, نه تنها می‌توانید به مقامات عالي انسانی راه 
پابید؛ بلکه می‌توانید به درجات ملائک راه یافته و تا حدّی پیشرفت کنید که 
آنان به خدمتگزاری شما مباهات کنند. پس تا فرصت را از دست نداده‌اید 
با اراده قوی کوه‌های موانع را از سر راه خود بردارید و به هدف عالی 
خلقت راه یابید. ٍ 

به زندگانی اگر عزم آهنین داری 

به زیر پا شودت کوه چون زمین هموار 


کشت سم و بزنامد 


نظم و برنامه, سامان دهنده ی و وسیله‌ای ۳ برای رسیدن به 
اهداف بزرگ است. با تشکیل برنامه منظم برای رسیدن به اهداف عالی. 
ساعات عمر خود و جبران گذشته‌های از دست رفته, با کوششی بیشتر و 
تصمیمی قاطعتر به پیروی از برنامه منظم و صحیح بپردازید. _ 
عمل به برنامه صحیح, انسان را منظم. متعهّد و معتقد به انچه انجام 
می‌دهد, می‌نماید. سعی کنید رفتار روزانه شما بر طبق برنامه باشد؛ تا از 
ِِِ عمر خود بهره‌مند شوید و از زندگی پربار و پرسود برخوردار 
شید 
این راهی است که مردان بزرگ تاریخ از آن پیروی کرده و بة. آن. .بای‌بند 
بوده‌اند. شما نیز راه آنان را در پیش نون و هی گاه از داشتن نظم و 
برنامه صحیح و خدایسندانه غفلت نورزید. 
سعی کنید در سرلوحه برنامه خود تا حدّ توان خویش. ترویج مکتب 
حیاتبخش خاندان وحی علیهم السلام را قرار دهید. در این صورت دست 
نوازشگر و کریمانه آن بزرگواران را بر و احساس خواهید کرد. 
حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام در وصیْتی که در آخرین لحظات زندگی 
خود نموده‌اند, به همه فرزندان و افراد خانواده و همچنین به همه کسانی 
که از مضمون این فرمایش اطلاع پابند, وصیت و سفارش فرموده‌اند که 
نظم در کارها را رعایت کنند و با داشتن برنامه و نظم, سامان دهنده 
7 خود باشند: 
قال َمی الَمَومنین علیه السلام عند فاته لِلَحسَن والحسَیّن علیهما السلام: 
اوصیکما وجمیع ولدی وآملی وَمَن بلق کتابی بتَفُوی‌الله وتظم ام ِكَمْ... 
(64) 
حضرت امیر المومنین علیه السلام در هنگام وفات به امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام فر مودند: شما و همه فرزندان و اهل خود و همچنین 
همه کسانی را که این گفتار به انان برسد, وصیت می‌کنم به داشتن تقوای 
الهی و نظم در امورتان... 
این پیام اوّلین مقام امامت عالم هستی. حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام 


نظم, فتتبانة عدم تضادٌ و برطرف کننده آشفتگی است 


در صورتی که شما در امور و کارهای خود دارای نظم و برنامه باشید و با 
اراده قوی به آن عمل کنید؛ از بسیاری از تضاذهای درونی و اندیشه‌های 
بی‌حاصل 9 , بیمار گونه نجات می‌یابید. ۳ 

تام و امه بهترین دلیل بر عدم تضاد و اختلاف در اندیشه‌ها و اراء افراد 
است. اختلاف در برنامه حکومتها و يا ادارات, دلیل بر عدم وجود نظم در 
نظام حکومتی و اداری آنهاست. در هر اجتماع بزرگ و یا کوچکی که 
اختلاف وجود داشته باشد, نظم وجود ندارد و قدرت حاکمه, توانایی پیاده 
کردن برنامه‌های منظم را دارا نمی‌باشد. 

نظم در هر جا وجود داشته باشد, گواه بر وجود قدرت تدبیر در آنجاست. 
نظمی که در عالم خلقت وجود دارد. دلیل بر آنست که نظام عالم بر 
اساس تدبیر اداره می‌شود. در نظم جهان دقت کنید تا ببینید همان گونه که 
در ات کوچک جهان نظم و برنامه وجود دارد, در کهکشانها نیز وجود دارد. 
در نیمه دوم قرن نوزدهم و در نیمه اوّل قرن بیستم. بشر راجع به دنیای 
0 اطلاعاتی بدست آورد و ِِ در درون ذژه. نظم و قانونی 
الکترون " درون ائمی . در هر ثانیه ‏ سه ‏ کاتیپلیون 
 )3000/000/000/000/000(‏ مرتبه در اطراف هسته اتم کردش 
می‌نماید, و هیچ جریانی این گردش را متوقف نمی‌کند. 

در یک ذره آهن, الکترون در هر ثانیه سه کاتریلیون مر له اطراف هسته 
فرکزی .هی کردد. آکو ان زا ذفب تفایتده ناز در آهن هذاب» کرذش. الکترون 
اطراف هسته اتم در هر ثانیه سه کاتریلیون مرتبه است. 

هرگاه آهن 9 آن قدر حرارت بدهند ِ مبدّل بو گاز شود. باز الکترون, 
وا 
و ان در صورتی است که اتم را بشکافند؛ که در ان صورت الکترون از 
هسته دور می‌گردد؛ اما نه برای اين که دیگر حرکت نکند, بلکه برای این 
که اطراف هسته دیگر به حرکت درآید. 

همان نظم و قانونی که حکم می کند الکترون با آن سرعت به اطراف 
هسته تم گردش نماید؛ حکم می‌کند زمین. اطراف خورشید. و خورشید, 
اطراف مجموعه ستارکان موسوم به »الجائی کل ر کبتیه, پا هرکول« 9۹ 
این مجموعه در اطراف کهکشان و کهکشان در اطراف چیز دیگری که از 
آن ی نيستيم: ولی تردید نداريم. که بة سوی آن. می‌زود- گردش, کند: 
(65 


نظم عجیب جهان دلیل بر آنست که در امر خلقت هیچ گونه آشفتگی وجود 
ندارد؛ زیرا اگر تضاد و آشنفتگن وجود می‌داشت. نظم جهان از هم 
می‌پاشید. 

امام صاد قوٍعلیه السلام به مفصل می‌فرمایند: 

والتضاظ لایااتی بالتظام 66(۰) 

تصاد, نظم. آور تیست: ۲ 

همان گونه که نظم در خلقت جهان, دلیل بر انست که اختلافی در تدبیر 
عالم نیست؛ همین گونه نظم در اجتماعات بزرگ و کوچک دلیل بر عدم 
اختلاف در انها است. پس نه تنها در مسئله خلقت. بلکه در هر موردی که 
احتیاج به اداره نمودن شخص باتدبیری وجود دارد. تضاذ و اختلاف دلیل بر 
آنست که اداره آنجا بر اساس تدبیری که دارای نظم باشد. نیست. 

بر این اساس برای رفع تضاد و اختلافات باید با سامان دادن و نظم 
بخشیدن به برنامه‌های عملی, اختلاف را در زندگیهای اجتماعی و فردی 
ريشه کن ساخت. 

نه تنها در برنامه‌های اجتماعی و خانوادگی نظم دلیل بر عدم تضاد افکار 
است؛ بلکه در برنامه‌های شخصی نیز وجود نظم دلالت می‌کند که انسان 
دارای تضاد تاش کی ی و از امه فتطفی یوق ات کند: زیرا همان 
گونه که مي‌دانيم نفس انسان, مجمع اضداد است. اندیشه‌ها, افکار 
گوناگون و هواهای نفسانی با دستورات عقلی او برخورد نموده و در درون 
انسان ایجاد تضاذ می‌کند. 

مشوش بودن و آشفتگی افکار در موارد بسیاری, به خاطر همین 
تضاذهاست. این گونه تضاذها گاهی باعث می‌شود انسان دست از کار 
کشیده و اینده خود را به دست حوادث بسیارد. 

نوجوانان را در نظم کمک کنید 

نظم و برنامه به این گونه تضاذها و اضطرابات پایان بخشیده و تشویش 
افکار و تخیلات را بسوی برنامه‌ای صحیح سوق می‌دهد و با مرور زمان 
اندیشه‌های مضطرب در تحت برنامه‌ای صحیح, سامان می‌پابد. 


نوجوانان را در نظم و برنامه صحیح کمک کنید 


به دلیل وجود اندیشه‌ها و تخیلات گوناگون, نوجوانان نوعاً قدرت کامل برای 
برنامه ریزی, نظم و سامان دادن به امور لازم را ندارند. اولیاء انان باید 
ابا زا در تم ماکتی بتنامه‌های روراه کی ها با رنه می: 
قدرت و توانایی نظم بخشیدن به کارها را بدست آورند. 
تضاد درونی و تحریک قوه شهوانی در جوانان آن گاه که به مرز سی و پنج 
سالگی وارد می‌شوند, رو به افول ضین کدار< و نوعی آرامتتن نسبی 
جایگزین تحریکات جنسی و تضادٌ نفسانی می‌شود. از اين روه برنامه ریزی 
و9 پیروی از نظم صحیح برای انسان در اين دوره اسانتر می‌شود. 
گفتاری را که اینک از حضرت امام رضاعلیه السلام می‌آوریم. تشریح 
قال مَوّلانا الصا صَواث 1 عله فین اسان الا بل قی 
الْحالة د الثالتد الی أنّ تتکا مَدَةَ العْمر سنین , سنة َیِکونْ فی سلطان 
المرّة السَوداء وهی سر الحكمَة والموَعِظَة + وَالْمَعرفة والدر ابة, وَانتظام 
الأْمُور, وَصِکْة الّظّر فی القواقب. وصدّق ال آی 67(۰) 

مسفن یا کر ال هی ها ارو ون ان که 
ب شصت سال برسد؛ در این دوران سوداء بر انسان سلطنت دارد و 
دوره حکمت. موعظه. معرفت و درایت است و همچنین زمان نظم و 
سامان گرفتن امور و زمان صحیح بودن دوراندیشیهای انسان و درستی 
رای اوست. 
بنابراین انسان قبل از ورود به حالت سوم زندگی, نیاز بیشتری به نظم و 
برنامه صحیح وجود دارد؛ تا بر اثر تحریکات ناخوشایند این دوران, از وقوع 
مسائل انحرافی جلوگیری شود و شور و شوق جوانان و نوجوانان بسوی 
مسائل حیاتی راهنمایی و هدایت شود. 
حضرت امام رضاعلیه السلام دوره سوم عمر را تا سنین شصت سالگی, 
دوران انتظام امور می‌دانند و ان را زمان کسب معارف و بدست اوردن 
حکمت و درایت می‌نامند. بنا به فرمایش ان حضرت. در این زمان باید 
انسان بگونه‌ای رفتار کند که درباره اينده کارهای خود بتواند بصورت صحیح 
پیش‌بینی کند و رای و عقیده‌اش درست باشد. 


2 ۳ ی ۳ 
نظم و برنامه راهی موّتر برای بهره‌گیری از وقت 


برای جلوگیری از وقت کشی و از بین رفتن ساعات عمر و زندگی خود, 
باید برنامه‌ای منظم ترتیب داده و متعهّد شوید رفتار شما مطابق ان باشد. 
اگر اصل اعمال شما صحیح باشد و طبق برنامه‌ای صحیح و مرئب رفتار 
کنید, زندگی شما پربرکت و پربار خواهد بود. حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام می‌فرمایند: . و 

رکه العمرٍ فی خسن العمل.(68) 

برکت و پربار بودن عمر, در نیکو بودن عمل است. ۱ 
و نیکوئی عمل تنها به نیک بودن اصل عمل نیست., بلکه نیک بودن روش آن 
را نیز شامل می‌شود. 

به همین دلیل بزرگان ما زندگی خود را با داشتن نظم و برنامه و پای‌بند 
بودن به ان سپری نموده و از زندگی پرئمر و پربار بهره‌مند بوده‌اند. به 
عنوان نمونه, گوشه‌ای از زندگی شخصیت معروف جهان تشیبع. مرحوم 
شیخ مرتضی انصاری را می‌اوریم. 


نظم و برنامه مرحوم شیخ انصاری 


از برنامه‌های مرحوم شیخ این بوده است که لوازم تهجّد مادرش را - که از 
زنان متعبده بود و نماز شب را تا هنگام مرگ ترک نکرد - خودش انجام 
می‌داد. حّی آب وضویش را در مواقع احتیاج گرم می‌کرد. و چون مادرش 
در آخر عمر ناپینا 1 او را بر مضلا بترم کر ار فی‌داد.ه سشن.خوو یه 
از برنامه‌های مرحوم شیح این بود که چون از مجلس ِِِِ برمی‌گشت, 
اول به نزد مادر می‌رفت و برای بدست آوردن دل او , با وی سخن می‌گفت 
و از حکایات و وضع مردم پیشین و طرز زندگی آنان پرسش می‌کرد و 
ِِ می‌نمود تا مادر را می‌خنداند؛ ان گاه به اطاق عبادت و مطالعه 
می‌رفت. 
روزی شیخ به مادر گفت: یاد داری زمانی که به مقذمات مشغول بودم و 
مرا برای کارهای خانه می‌فرستادی و من پس از درس و مباحثه آن را 
انجام می‌دادم و به منزل امد شما خشمگین می‌ شدی و ۱ 
»اجاقم کور است« حال اجاقت کور است؟! مادر از روی مزاح گفت: 
آری! حالا هم اجاقم کور است! زیرا در آن موقع احتیاجات منزل را 
هی و ی هه اس ارس ان سم ای 
که در صرف وجوه شرعیه می‌نمائی, ما را تحت فشار قرار داده‌ای! 
روزی مادر به شیخ زبانِ اعتراض گشود و گفت: با اين همه وجوهاتی که 
شیعیان از اطراف نزد شما می‌آورند. چرا برادرت »منصور« را کمتر 
رعایت می‌کنی و به او مخارجی را که لازم دارد نمی‌پردازی! 
مرحوم شیخ در اين هنگام بی‌درنگ کلید اطاقی را که وجوه شرعیّه را در 
ان نهاده بود, به مادر داد و گفت: هر قدر صلاح می‌دانی به فرزندت بده؛ 
ولی در روز قیامت خودت پاسخگو باش! 
آن زن صالحه جون خود را در برابر محذور مشاهده کرد, از آن کار امتناع 
ورزید و گفت: هیج گاه برای رفاه چند روزه فرزندم خود را در قیامت مبتلا 
و گرفتار نخواهم کرد. 
مادر شیخ به سال 1279 قمری در نجف اشرف از دنیا رفت و شیخ از 
شدات علاقه‌ای که به او داشت.؛ دز هر کنش. تسکت متا تر بو متا که زفرد تا 
آنجا که بعضی از اصحابش به او اعتراض کردند. شیخ در جواب فرمود: 
گریه و تأشفم نه برای آنست که مادر را از دست داده‌ام, بلکه به خاطر 
این است که بسیاری از بلاها به سبب وجود آن: مدرم ۱ 7۳ 
چه برکتها که خداوند متعال به خاطر وجود او بر ما ارزانی می‌داشت.(69) 
احتیاط مرحوم شیخ انصاری در برنامه‌های خود ان قدر زیاد بود که 


استادش مرحوم صاحب جواهر او را از کثرت احتیاط نهی می‌کرد. 

صاحب جواهر در روزهای آخر ند قوه دستور داد مجلسی تشکیل شود که 
همه علمای طراز اول نجف آشرف در آن شرکت کنند. مجلس در خدمت 
صاحب جواهر تشکیل گردید؛ ولی مرحوم شیخ در میان آن گروه نبود. 
صاحب جواهر فرمود: شیخ مرتضی را نیز حاضر کنید. پس از جستجو دیدند 
شیخ در گوشه‌ای از حرم يا صحن شریف رو به قبله ایستاده و برای شفای 
صاحب جواهر دعا می‌کند و از خدای می‌خواهد که او از این مرض شفا 
یابد. پس از پایان پذیرفتن دعاء شیخ را به مجلس بردند. 

صاحب جواهر شیخ را بر بالين خود نشاند و دستش را گرفته بر بالای قلب 
خود نهاده و گفت: ان طاب لی الموت یعنی اکنون مرگ بر من گوارا شد. 
ان گاه به حاضرین فرمود: هذا مرجعکم من بعدی ایشان پس از من مرجع 
شما خواهد بود و به شیخ فرمود: قلل من احتیاطک؛ فان الشریعة سمحة 
سهلة یعنی احتیاطات خود را کم کن؛ زیرا که دین اسلام آسان است. 

»نا گفته نماند که این عمل از صاحب جواهر برای آن بود که مرحوم شیخ 
بیشتر معرژفی شود و گرنه برای نائل شدن به مقام مرجعیّت لازم نیست 
که مرجع قبلی کسی را تعیین نماید.«(70) 

با ان که صاحب جواهر به او سفارش کرده بود کمتر احتیاط نماید. ولی 
مرحوم شیخ به احتیاطات خود معتاد بود؛ زیرا با ان همه وجوهات که از 
چهل میلیون شیعه روی زمین نزدش می‌آوردند, مانند یک فقیر گذران 
می کرد و حتّی اموالی که به عنوان تحفه و هدیه به خدمتش می‌آوردند, بین 
طلات و مستمندان قسمت می‌نمود. مقداری از ان زا هم برای آزاد نمودن 
زواری که در راه مشهد اسیر ترکمنها می‌شدند, می‌فرستاد.(71) 

برنامه عباداتی که مرحوم شیخ از سن بلوغ تا اخر عمر انها را ادامه داد, - 
گذشته از فرایض و نوافل شبانه روزی و ادعیه و تعقیبات - عبارت بود از 
قرائت یک جزء کلام‌الله و نماز حضرت جعفر طیار و زیارت جامعه و زیارت 
عاشورا در هر روز!(72) 

این گوشه‌ای از برنامه عملی کون از چهره‌های درخشان شیعه است. با 
جستجو در تاریخ مکتب ماء با نمونه‌های فراوانی از این گونه برنامه‌ها در 
ند کون مردان ریک آشنا می‌ شوید. 


راه و روش شخصیتهای برجستنه و مردان بزررگ مکتب ما؛ دارا بودن نظم و 
انضباط و ترتیب برنامه دفیق خی نا کین است. همه شیفتگان خاندان وحی 
برای پیشرفت معنوی و آشنایی با حقایق جهان هستی, باید دارای نظم و 
انضباط باشند و از برنامه‌ای صحیح پیروی کنند. 

به همین دلیل حضرت امیرالمومنین علیه السلام در وصیت خود, ما و همه 
کسانی را که از مضمون پیام آن بزرگوار آگاهی یابند؛ به تقوا و پرهیزکاری 
و داشتن نظم در آمور, سفارش و توصیه نموده‌اند. بنابراین موظف هستیم 
با مه ناه کاملم رفتار خود.را سم تعاس تا از سر کردانیم تصاد و 
تشویش درونی رهایی یافته و از آینده‌ای پربار برخوردار شویم. 

از هم اکنون. به فکر اینده خویش باشید. و بزای بدست آوردن آینده 
درخشان برنامه صحیحی را تزای شوه تتطیم تصودم ونبه. آن: عفل کنید. 

سعی کنید تا حد توان در سرلوحه برنامه خویش, تبلیغ از مکتب حیاتبخش 
اهلست اما غامم اسلا ار فیدر این رت جات وید ی 
شما در اوج صفا و معنویّت قرار می‌گیرد و در راه تکامل روحی و معنوی 
موفق می‌شوید. 

از نظم جهانِ عبرت انگیز 

اين در سخن به گوشت آویز 

خواهی بکمال راه یابی 

اه نطمه عجل امن 


6استفاده از وقت 


انسان با محدودیتی که دارد, در برابر جهانی پهناور از اسرار و علوم و 
اطلاعات قرار دارد. ذهن محدود ماء چگونه می‌تواند همه امور را اعم از 
مسائل حیاتی و ارزشمند و موضوعات واهی و بی اساس, در خود جای 
دهد ؟! پس چون گنجایش فکر ما محد ود است. باید متوجه باشیم به دلیل 
ظرفیّت محدودی که داریم, به امور مهم و حیاتی بپردازيم و ذهن خود را 
متوجّه به مسائل بی‌ارزش و بی‌محتوا نکنیم. 

تفریحات بیجا, خواندن کتابهای بی‌ارزش.: معتاد شدن یه برنامه‌های 
گوناگون رادیو و تلویزیون, به آسانی فکر و ذهن را اشغال می‌کند و از 
پرداختن به امور مهم و حیاتی باز می‌دارد. ِ 

برای دستیابی به هدفهای عالی, باید از اين گونه امور چشم پوشی کنید و 
ذهن خود را از انها فارغ نمائید؛ تا وقت و فرصت برای رسیدن به امور 
مهم 0 باشید. 

ادها ضیاع مار قیما لاتفی, لک ماش لابَقوذ.(73) 

از ضایع کردن عمرهای خود در آنچه برای ۳۹ باقی نمی‌ماند, دوری 
4 زیرا عمرهای تست رکه باز نمی‌گردند. _ 

0 ار اک از گذشته ان هستید؛ ِِ 9 در 
تدم انسحتی آنق .سا را ند حضرت. اسر حهی‌اه اسلا 
می‌فر‌مایند: ۱ 

بادر افرص قبل آن تکوّن عَصة. (74) 

از فرصتها پسموو نو قبل از آن که مایه افسوس شود. 

از هر جای ضرر که برگردید, به نفع شما است. پس در هر موقعیتی که 
هنتتنده. تسعی کنید. آینده‌ای. بققر از گذشته: داشته باشید. از فرضتی. که 
دارید استفاده کنید و تا مهلت دارید از لحظات عمر خود بهترین استفاده را 


بقه کتق غلاقه: کدی از عفر خوزیش 


شخصیتهای و نامي تاریخ ماء با رفتار و کردار نیک و خدا 
پسندانه خود, از فرصتها بهترین استفاده‌ها را نمودند و نام نیکشان را 
جاودانه ساختند. شما نیز لحظات زندگی خود را ارچ نهید و با اعمال 


شایسته و پرئمره نتم 0 و همیشگی بردست آورید. 
حجضرت امیرالموّمنین علیه ,السلامٍ می‌فرمایند: 


لام صَحایّف آجالِکم, فقجلذوها خسن أغمالکم.(75) ۱ 
روزها, صفحه‌های اجلهای شما است؛ پس با اعمال نیک آن را جاویدان 
سازید. 


را خات ان ساخت. ۳( بهترین استفاده‌ها را ۱ 
فرصتی که برایش پیش آمد. به بهترین وجه بهره‌برداری نمود. 

باید علامه مجلسی را حامی دین اسلام و مجدّد شرایع و سنن رسول 
اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم و زنده کننده آثار اهل بیت‌علیهم السلام 
دانست. او اسلام و مسلمین را رهین قلم خود نمود. از مرحوم علامه 
بحرالعلوم نقل شده است که آرزو می‌فرمود همه تألیفاتش در دیوان عمل 
مجلسی درج شود و در عوض آن, یکی از کتابهای فارسی او را - که ترجمه 
متون اخبار اهل بیت‌علیهم السلام و در جمیع اقطار عالم شایع است - در 
دیوان عمل او بنویسند. ۱ 

اری کتب فارسی علامه مجلسی در قلوب فارسی زبانان. دارای تاثیرات 
فراوان است. 

روزی صاحب جواهر در جلسه درس فرمود: دیشب خواب دیدم گویا در 
مجلس بزرگی وارد شدم که در آن گروهی از علماء جمع شده‌اند و دربانی 
بر در ایستاده بود با اجازه او وارد مجلس شدم. دیدم علماء متقذم و متأجر 
در آن محضر نشسته‌اند و در صدر مجلس علامه: محلنسی, فرار کر فقه 
است. تعجّب کردم! ۵ از زان علت: هام او را بر سایر علماء. پرسش 
نمودم. گفت: زیرا مجلسی نزد ائمّه علیهم 0 العلماء معروف 
است. 

رد متس بای ای هر موه انم اس ها اه 
یافته و در شب بیست و هفتم ماه رمضان 1110 از دنیا رحلت نمود و قبر 
شریفش در مسجد جامع اصفهان نزدیک قبر والدش واقع است و مزار 
مردم می‌باشد.(76) 

آری علامه مجلسی با استفاده و بهره‌گیری از »صحائف آجال« خویش, 
»احسن اعمال« را با نوشتن بهترین کتابها در ترویج از مکتب اهل 


بیت علیهم السلام انجام داد. او به این گونه نام خود را در جهان, درخشان و 
وتان ساتهر 


وقت و فرصت را از دست ندهید 


انسان, محدود به حدود و قیودی است که یکی از آنها قید زمان است. همه 
بزر کان ما آنچه را که وسیله پیشرفت و برتری آنان شده است., در 
محدوده‌ای از زمان انجام داده‌اند. اگر در گذشته رفتار ما همچون آنان 
نبوده است, باید قدر مهلت باقی مانده را بدانیم و به ارزش أن توجه 
فرصت غنیمت است حریفان در این چمن 

ساعات زندگی و لحظاتی را که می‌گذرانيم. مهلت‌هایی است که کم کم از 
دست می‌دهیم. شخص خردمند و زیرک کسی است که فرصتی را که دارد, 
غنیمت شمارد و از ان به بهترین وجه استفاده کند. 

حضرت امیرالمومنین علیح السلام می‌فرمایند: 

لو صَعّالْعفْل لاعتم م کل امرء مَهّله.(77) 

اگر عقل سالم باشد. هر شخصی مهلتی را که دارد. غنیمت می‌شمارد. 

ما باید توجّه داشته باشیم که وقت ماء بزرگترین سرمایه وجود و هستی 
ماست. این حقیقتی است که عقل و خرد بر ان شهادت می‌دهد. از این 
روی هر انسانی باید مهلتی را که دارد. غنیمت شمرده و مهلت موجود را 
از دست ندهد. این واقعیتی است که عقل و خرد پذیرای آنست. 

انچه ندارد عوض ای هوشیار 

عمر عزیز است غنیمت شمار ۱ 

اری اهل بیت عصمت‌علیهم السلام درباره ارزش وقت و قیمت ان سخنان 
فراوانی بیان نموده‌اند و با نکاتی که در بیانات خود ذکر فرموده‌اند, به ما 
هشدار داده‌اند که مواظب لحظات عمر خود باشیم و ساعتی از ساعات 
زد کون را بدون بهره مند شدن از آن, از دست ند هیم و توجه داشته باشیم 
هر لحظه‌ای که از وقت ما می‌گذرد. ی 
العف فنیه اللحظاث.(78) 

عرسا این که هی تن ای ی ها و 

ما با هر نفسی که می‌کشیم و با هر لحظه‌ای که می‌گذرانيم. مقداری از 
عمر خود را از دست می‌د هیم. 

روز را رایگان زدست مده 

نیست امید آن که باز رسد 

آنان که شبانه‌روز خود را به انجام کارهای نیک و پسندیده می‌گذرانند و از 
وفت: کذرانت. و اتلاف غمر پرهیز می کنید؛ صفحات درخشانی را در صحیفه 


اعمال خود به جای می‌گذراند و نتیجه‌ای ابدی و جاویدان بدست مق او ند 
ایا بهتر نیست ما نیز از این گونه افراد باشیم؟ 


ننیجه بیکاری 


شخص‌بیکار:. -قدف. و فقضدق‌ندارد. تا نرای رسیدن. به آن هست ماید: از 
این جهت بیکار می‌نشیند و به خیالات و توهمات با گفتگوهای بی‌فایده و 
حرام می‌پردازد و قلب خود را مجمع شیاطین قرار می‌دهد. انسان باایمان. 
هیچ گاه نباید بیکار بنشیند؛ تا قلب او جایگاه شیطانها و مغزش مرکز افکار 
پست و زشت قرار نگیرد. 
مسرت آمیزا لموفنین ,علیه السلام در کلمات قصار خود می‌فرمایند: 
لَمَوْمنْ ... مَسْعول وَفْثة.(79) 
شمان مومن: دنس بز اس 
زیرا یا به کارهای مادّی اشتغال دارد و ضروریات زندگی را فراهم می‌کند و 
یا به عبادت و ذکر خداوند می‌پردازد و جهان آخرت را آباد می‌سازد. بر اثر 
اشتغالات گوناگون و فراوانی که دارد. فراغتی ندارد تا فرصت انجام 
اعمال ناشایست را داشته باشد. 

بیشتر افرادی که مرتکب رفتار زشت و اشتباه می‌شوند. بر اثر بیکاری و 
خر است که دارند. جوانان - مخصوصاً - هیچ گاه نباید بیکار باشند؛ ۳ 
زمینه انجام اشتباهات پرای آنان فراهم نباشد. در روایات وارد شده است: 
ان ال سفض الشات الفارخ. 
خداوند, دشمن جوانی می‌باشد که بیکار است و فراغت دارد. 


آتلاف وفت با خودگینی خدر یجی| 


تابر انجه. کفتیم: نکته بسیار مهمّی که باید به آن توجّه داشته باشیم, 
مسئله عمر و ارزش آتننت: وقت گذرانی و تخیر انداختن برنامه‌های 
ضروری و امروز و فردا کردن, باعث محرومیتهای فراوان برای انسانها 
باید بدانیم آینده ما نمره امروز و دیروز ما است. آپنده ما شاخه و بر 
کته و امروز ما است. و گذشته و حال ما؛ ریشه درخت زند کی اينده ما 
را تشکیل می‌د هد. ۲ 

مکن در کارها زنهار تاخیر 

که در تاخیر افتهاست جانسوز 

بفردا افکنی امروز کارت 

زُندیهای طبع حیلت آموز 

قیاس امروز گیر از کار فردا 

که هست امروز تو فردای دیروز 

با اتلاف عمر نه تنها از گذشته خود بهره‌ای نمی‌برید؛ بلکه آینده خود را نیز 
بی‌ثمر می‌سازید و در واقع, اتلاف وقت را باید خودکشی تدریجی ۰ 


از گذشته خود یرف مکی ند 


عبرت گرفتن از سرد و کر دنیا از صفات مردان ری است. آنها از 
بررسی حالات دیگران و نیز با دقت در امور گذشته خود, درسهای بزرگی 
می‌آموزند و بر اساس همین آموزشها, آینده خود را می‌سازند و با عبرت 
گرفتن از گذشته خود و ذیگران: آینده خویش را درخشان می‌نمایند. 

عبرت گرفتن از وقتها و فرصتهای فراوانی که در گذشته از دست رفته, 
قیمت و آرزش باقی مانده عمر را روشن قیت کند و انسان را وادار 
می‌نماید اوه را همچون 7 به تباهی نکشد و از باقی مانده عمر 
نتیجه‌ای که جبران کننده گذشته باشد. یبدست آورد. حضرت 
آمیرالمومنین علیه السلام می‌فر مایند: ۱ 

لو اعتَبِرّت بما آضَمت ت من ماضی غُمرک لحفظت ما بنقی.(80) 

اکر از اش از سر ره ی که ان با انم ای ری ساموت 
باقی مانده عمر خود را حفظ خواهی کرد. ٍ 

اگر تاکنون بسیاری از ساعات زندگی خود را بدون آن که بهره و نتیجه‌ای 
از آن گرفته باشید, از دست داده‌اید؛ برای باقی مانده تمر خود ارزش 
بیشتری قائل شوید و سعی کنید گذشته بی‌حاصل را با ایتده پربار و 
بابرکت جبران کنید. اگر ارزش عمری را که به رایگان رت داده‌اید 
بدانید, برای باقی مانده آن ارج بیشتری قائل می‌شوید. 


از گذشته دیگران پند بیاموزیم 


در بحث تجربه و لزوم آن گفتیم: ما نه تنها از تجربه خود, بلکه از تجربه 
دیگران نیز باید درس بیاموزیم. 

تاریخ را بنگریم و زندگی مردان بزرگ مکتب شیعه را مورد بررسی و 
تحلیل قرار دهیم و از تجربه‌های آنان در فعالیّتها و کوششهای فردی و 
اجتماعی همچون گنجی پربها بهره گیریم 

و از فوائد ارزنده استفاده از تجربتات دیگران, بهره‌گیری از وقت و 
استفاده از فرصتهایی است که از این راه می‌توانیم بدست آهدفه: ما باید 
از راهی که دیگران رفتند و از برنامه‌ای که دیگران انجام دادند و از 
نتیجه‌ای که آنان گرفتند, رت بیاموزیم. 

راه‌ها و کارهای پسندیده گذشتگان را هر چه بهتر و زودتر انجام دهیم و 
۳ و کارهای اشتباهی را که آنان تجربه کردند, رها کنیم و عمر 
پرارزش خود را با تجربه کارهای غلطی که دیگران انجام دادند. از دست 
ندهیم. 

به جای آن که عمر خود را به تجربه زاف که به آن اشتانت کاو نداریم, 
از دست بدهیم. : می‌توانیم با مطالعه و بررسی احوالات پیشگامان آن راه, 
تتیحه: ان را بد ست آورده و ساعات زند کی خود را به تکرار اشتباهات 
دیگران نپردازیم. 

مردان بزرگ, کسانی هستند که با کوششهای خود تاریخ را متحوّل 
فی‌مایته به.انان کهبا تکبار اشتاهات یران: ترش را تکبار می کنند. 
پس سعی کنید با شناسایی راه‌ها و برنامه‌های اشتباهی که دیگران انجام 
دادند, وقت پرارزش خود را با تکرار اشتباهات آنان از دست ندهید. 


وقت خود را برای اهداف شخصی دیگران. از دست ندهید 


بسیاری از مردم لحظات پرارزش زندگی خود را به کار و فعالیّت 
می‌گذرانند, از سستی و ضعف ی و بزند و به کوشش و تلاش ۰ 
می‌زنند؛ ولی از سرمایه زندگی خود سودی نمی‌برند و از زحماتی که 
می‌کشند, فایده و بهره‌ای نمی‌بینند. 

حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام در این باره می‌فرمایند: 

یفنی عْمَرَهْ فی مَنْفَعَة غیره.(81) 

عمر خود را در راه استفاده دیگران از دست می‌دهد. 

در اجتماعات جهان؛ بسیاری از کارگران, کارمندان, دانشجویان و افرادی 
که در امور ماای دچار کمبود هستند. از اين گونه افراد می‌باشند. 

تلخیها, سختیها, زحمتها و . . از آن اینان است؛ ولی سود و بهره‌ای که 
حاصل کوششهای ۱ به دست افرادی دیگر می‌رسد. متا ماه 
بسیاری از مظلومین جامعه, از ظلم و سنمی که بر آنان وارد می شود 
اگاهی ندارند. 

حضرت امیرالمومنین ‌علیه السلام که پشتوانه مظلومین 9 پناهگاه 
رنجدیدگان جهانند - در کلام کوتاهی که آوردیم - همه مردم را آکام من گنه 
که عمر خود را برای منفعت و بهره دیگران ضایع نسازند. 


از فرصتها استفاده کنیم 


همه شخصیتهای بزرگی که به اهداف عالیه خود رسیده‌اند و در طول 
زندگی موفقیتهای شایانی بدست آورده‌اند, در سایه استفاده از عمر و 
غنیمت ِِ وقت بوده است. آنها از اتلاف وقت دوری کرده و از 
فرصنهائی که پیش آخده: بهترین استفاده را نموده‌اند. برای همه مردم 
فرصتهایی پیش می‌آید که باید آن را غنیمت دانسته و به گونه‌ای بسیار 
عالی از ان بهره‌برداری کنند. 

تا تفا ند در جامعه ما و در وضعیت کنونی, چندان توجهی به ارزش وقت 
نمی‌شود و فرصتهایی که پیش می‌آید, از دست می‌رود و اگر توجهی به آن 
1 و سا 
لَفْرَص خُلَسن.(82) 

فرصتها, ربودن است. 

یعنی در میدان عمل باید فرصتها را با گوی سعادت بربائیم. 

با این که فرصتها, به سرعت از دست انسان گرفته می‌شود. چرا آن را از 
دست بدهیم و پس از این که آن را از دست دادیم, فتاسفت شویم ؟! 

هر روز از عمر ما و هر ساعت از زندگی ماء , فرصتی است برای ما که 
می‌توانیم آن را غنیمت شمرده و از ان استفاده کنیم. 


باید سعی کنید تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس وظیفه خود را انجام دهید و 
لحظات عمر را در اموری که مورد رضایت خداوند نیست. از دست ندهید. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام مي‌فرمایند: 
ان آتفاسک آجْزاء غشرک, قلائفنها الا فی طاعة ثرَلمْکَ.(83) 
تقسهای: توا اخزآع گر تواترنت تس ار 09 مگر در عبادتی که 
باعث تقژب بیشتر تو باشد. 
بزرگان ما تا آخرین لحظات زندگی و تا آخرین نفس, بهترین استفاده را از 
فرصتی که داشته‌اند, برده‌اند. مرحوم ابة الله العظمی حاج سید محمد 
۱ بزرگ و شخصیتهای برجسته تاریخ شیعه است. از این 
هزم اه یی اا سا شم موی سای دیاین ان بر ار 
می‌تویسد: ایشان دز زمان آقای بزوجزفی رخفهالله قعالی: عایة: تقریباً 
فرخع مطلق, با اکنر. انربایجان بودند ور تهزان هم آخایحاتها شاید نوعا 
مسعش ان تراسا ماه ینعی وید 
اواتل. زهستان سالی. که هرخوم. شدی. قنور ,هها کاملا سرد نوخ بوخ 
ایشان مشغول تعمیر خانه بودند و یک قسمتی را هم خاک برداری کرده 
بودند که بنای جدیدی بسازند و در قسمت دیگری هم کارگرها مشغول 
ام لا زم دیگر بودند؛ از جمله حفر چاه پا سنگ بند کردن بانی این 
ت یکی از ارادتمندان ایشان بود. 
سب ایشان رفتم. در اندرون روی تخت نشسته بودند و 
حالشان عادی بود. ایشان به واسطه برنشیت مزمن نوعاً موقع سردی هوا 
تقتشس تنگی. شدیدی داشتند؛ ولی در آن موقع: با سردی هواء خال. ایشان 
معمولی به نظر می‌رسید. ۱ 
مطْلع شدم که با و کارگرها را رد کرده‌اند. گفتم: آقا چرا آنها را جواب 
کفته آبد؟ بطور صریح و جزم گفت: من بنا هست بمیرم, ذیگر بنایی رای 
چه؟! من هم چیزی نگفتم. ِ 
روز دیگری که به ظنْ قوی چهارشنبه بود, خدمتشان رفتم؛ اقای حاج سید 
احمد زنجانی مقابل ایشان نشسته بود. اوراق و اسناد مالکیت و غیره را به 
آقای زنجانی دادند و آنچه پول نقد در جعبه بود, به بنده دادند که به 
مصارف معیّنه برسانم. یک قسمت از آن را هم سهم من قرار دادند. 
ق‌ وصیّت خود را در چند نسخه نوشته بودند که يکي از آنها را نزد من 
فرستادند و ان موجود است. وصیت کرده بودند که آنچه پول نزد وکلای 
ایشان موجود است. همه سهم مبارک امام علیه السلام است و زمینی که 


بعدا قسمت عظیمی از مسجد آقای بروجردی شد. ایشان برای مدرسه 
خریده بودند و به اسم خودشان بود. در وصیتنامه نوشته بودند که آن هم از 
سهم مبارک امام‌علیه السلام است و ارت برده نمی‌شود و اگر اقای 
بروجردی خواستند به ایشان برای مسجد بدهند. غرض ان که پولشان 
بی ام همان محتوای جعبه بود و چند روز بود که پول وجوه از کسی 
وقتی که وجوه محتوای جعبه را به من دادند که به مواردش برسانم, در 
حالی که دستهایشان به طرف آسمان بود, گفتند: خدایا من به آنچه تکلیف 
داشتم عمل کردم, تو هم مرگ مرا برسان. 

من که رویم به ایشان باز بود؛ گفتم: اقا شما بی‌خود این قدر ترسیده‌اید؛ 
شما هر سال در زمستان بر همین ناراحتی را دارید, بعدا خوب می‌ شوید. 
فرمود: نه؛ 7 من دیگر چیزی نگفتم و فورا در پی انجام 
فرموده ایشان رفتم و از لحا ظ این که مبادا ایشان ظهر همان روز وفات 
اه ای را ام یی را مر دم ان 
موارد؛ درشکه گرفته و سوار شدم و تا ظهر نشده بود, انجام دادم. 

ظهر شنبه تا فوت نمودند من امدم منزل بیرونی. صدای آذان از مدرسه 
حجتیه تازه بلند شده بود. ۳ 

در یکی از همان شبها به من گفتند: فران را به ایشان بدهم. قرآن را باز 
کردند, اول صفحه, جمله شریفه »له دوه الحو* «(84) بود, ظاهرا ایشان 
گریه کردند. مهر خود را همان شب يا شبی دیگر شکستند. 

ایک از روزهای نزدیک وفات بود که در یک ان چشمش به در بود و پیدا 
بود که یک چیز بالخصوص را مشاهده می‌کند و می‌گفت: آقا علی بفرماء 
ولی طولی نکشید که به حال عادی برگشت. در دو سه روز آخر, توغا 
مشغول ذکر و راز و نیاز بود. ۳ 
روویوفات ایسانر من با کمال آمایزتان رین فکاینب زا ور مزال کیره 
پس از ان رفتم در همان اطاق کوچک که ایشان بستری بودند. در آن 
هنگام فقط دختر ایشان که زوجه این جانب است. انجا بود و خود اقا 
رویشان به طرف دیوار بود و مشغفول ذکر و دعا بود. ایشان گفت: اقا 
امروز یک مقداری مضطرب است. دلیل اضطراب ایشان ظاهرا همان ذکر 
و دعای زیاد بود. 

من سلام کردم جواب دادند. گفتند: امروز چه روزی است؟ گفتم: روز 
شنبه است. گفتند: آقای بروجردی به, درس رفنند۱ طقف ازق: .از ضطیم 
قلب - شاید چند مرتبه - گفتند؛ الحمدلله. 

غرض؛: دختر ایشان گفتند؛ قدری تربت به ایشان بدهیم. گفتم: خوب است. 
ایشان تربت را فراهم کردند. من خدمتشان عرض کردم که میل بفرمائید. 


ایشان نشستند و من استکان را جلوشان بردم , خیال کردند غذا پا 
دواست؛ قدری با اوقات تلخی گفتند؛ این چیست؟ گفتم: تربت است. 
فوری قیافه باز شد و آب تربت را تا آخر سر کشیدند و بعدا اين کلمه را 
من خودم شنیدم که ۱ 
»آخر زادی من الدنیا تربة الحسین«. اخرین توشه من از دنیاء تربت امام 
حسین‌علیه السلام است. و دو مرتبه خوابيدند. 
ِ دومین بار ظاهرا به امر و تقاضای خودشان دعای عدیله را بر ایشان 
ثت کردند. اقا وی - پسر دوم ايشان - رو به قبله نشسته و 
ِ ایشان هم در حالی که سینه را تکیه به متکائّی داده بودند, در حال 
ی حوا نود وا فام و رک ها کفا ی همه عفانه 
خود را در مقابل حق متعال ابراز می‌داشتند. 
بارش هت که سره آمیرالمومین ی اه ار وی ان افار بت 
خلافت آن حضرت. می‌گفتند: بلافصل, هچ فصلی بجُدی, لاپ بلافصل, لاپ 
بلاافصل, کیمین فصلی وار؟! و نسبت به ائَمّه از ولد پیغمبر و علی‌علیهم 
السلام اين آیه را می‌خواندند: ‏ 
»مت کلمة طَیبَة کسَجر: طَبة لها نابث وقزغها فی السماء «(85). 
فن هم کباری انشتانمبودم و این متظره جالب و معنوی را با کمال اعجاب 
تماشا می‌کردم. در ذهنم خطور کرد که به ایشان بگویم: آقا دعایی برای ما 
بکنید, ولی خجالت مانع شد. چون اولا ایشان به حال خودش مشغفول بود و 
ون بت خاع دیگر نداشت. فقط خود را در مقابل خدا و انجام وظائف 
معنوی قبل از مرگشان می‌دید و ثانیً این تقاضا مشعر به اين بود که ما هم 
متوجّه مرگ آقا و تسلیم مردن ایشان شده‌آیم. 
غرض, من همین طور ساکت در عقب این ماجرا و جمعیّتِ حاضر که یکی 
اقا سید حسن و دیگری صبیه ایشان و شاید دیگری خانواده ایشان بود. 
ایستاده بودم و این را نیز شنیدم که می‌گفت: خداپا عقائد من همه حاضر 
است, همه را به تو سیردم به من برگردان. 
اي نو و او اما اس ی 
همان حال نشسته که تکیه بر متکا کرده بودند, در صورتی که مقابل قبله 
بود, نفسشان نیامد. خیال کردند که آقا قلبشان گرفته است. قدری قطره 
کرامین به دهان ایشان ریختند. من دیدم که دوا از اطراف لبها فرو ریخت. 
همان لحظه فوت شده بودند و پس از اب تربت حتی چند قطره کرامین 
هم به دستگاه گوارش ایشان نرسید. 
من کاملاً متوجه شدم که ایشان فقوت کرده‌اند, آمدم منزل بیرونی صدای 
اذان را از مدرسه حجتیه شنیدم. فوت ایشان مقارن اول ظهر حقیقی بود 
که خود, روز چهارشنبه گفته بودند که فوت من, يا امرٍ من, ظهر است. 
انش مهرد بر وان کشت بو که در ایو سر هم عاملا: فید و اش ظاشفر ۱ 


مزاعات: و وضع وجون.را کاملا روش کردم بهدند که یک شاه از ان یه 
ورثه نرسید. 

این اسر کته اه اب ک سور ترش ات از ی افهان ستن 
مشتمل بر آیات غیبیه چندی است: 

1 - خبر دادن ایشان به مرگ خود در ظهر و تحقیقاً در ظهر واقع شد. 

2 - مکاشفه‌ای که در ار 0 امیز لمومتین علیه السلام را دیده بودند. 
حسین‌علیه السلام است و چنین شد.(86) 

مرحوم آیةاللّه العظمی آقای حجّت مصداقی روشن برای اين فرماید: 
حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام: »ان آئفاشک اجْزاء عُمرک قلائفنها الا 
فی طاعة تلف« بودند. و تا آخرین لحظه و آخرین نفس, عمور گزانتهای 
خود را در راه عبادت و اطاعت خداوند سپری نمودند. 

آنان که از ند کی بیرکان تفه درس هی‌آموزند و نا آخرین لحظف ور فقام 
عبودیت و انجام وظیفه هستند, در آخرت الطاف خاضصه خداوند شامل 
حالشان خواهد بود و در جوار رجمت اهل بیت علیهم السلام به سر می‌برند. 


وقت از مهم‌نرین ارمغان‌هائی است که خداوند آن را , به شماأ عنایت نموده 
است و از ارزشمندترین و بزرگترین سرمایه‌های وجود و هستی شماست, 
سعی کنید آن را در بهترین راه و عالی‌ترین هدف مصرف کنید. 

وضعیتی را که اکنون دارای آن هستید, نلیجه و محصول رفتار شما در 
گذشته اسنت هو آانشدم شا تحرم: ز فقنا ر امروز شماست. 

اگر خواهان رسیدن به اهداف عالی و او تفت هستید؛ اک جویای اشوخ 
درخشان و پربار می‌باشید, ی خود را بیهوده از دست ندهید. 
توجه داشته باشید؛ اگر از گذشته خود بهره‌ای نبرده‌اید و از وضع دیروز 
خود متأشف هنتید: آینک, به کونه‌ای رفتار کنید که در اینده از کار آفروز 
خود خانتف اند 

با تلاش و کوشش, گذشته‌های خود را جبران کنید و از فرصتی که باقی 
مانده. به بهترین وجه استفاده کنید. انان که از گذشته خود پند می‌گیرند و 
ذرنتن. غبرت. می‌آهفزتن. آینده‌اق بسبیار عالی. و درخشان را بزای. خود 
تضمین می کنند. 

قدر وقت ار نشناسی تو و کاری نکنی 

بس خجالت که از این حاصل اوقات بری 


7راز اهمیّت همنشینی با صلحا و ابرار 


راه برای رسیدن به مقاصد معنوی زیاد است؛ ولی مهم این است که کدام 
یک از راه‌ها نزدیکتر, و انسان را زودتر به مقصد می‌رساند 87(۰) 
در این باره, عقاید گوناگون و گفته‌ها مختلف است. هر گروهی راهی را به 
عنوان اقرب الطرق پذیرفته و آن را نزدیکتر و سیر در آن را سریعتر و 
بهتر می‌دانند. در این میان برخی مصاحبت با نیکان را اقرب الطرق 
می‌دانند. 
آنخه به: تظر. صحیع. می رسد اینست که همنشینی با کسانی که خدا را 
برای خدا می‌خواهند نه برای خود و مجالست با آنان که حقیقت ایمان را 
در خود به مرحله واقعیت رسانده‌اند, اثری فوق العاده دارد. 

به این جهت اوّل مظلوم عالم حضرت امیرالمومنین علیه السلام در کلامی 
دلنشین چنین فرموده‌اند: 
انیت شی ۶ ادن لخیر وَآأتَجی من سر من صحبة الایا ر.(88) 
چیزی نیست که از صحبت اخیار, انسان را ۱ بخواند و 
از بدیها نجات دهد. 
و هدایت به ارمغان می‌اورد؛ دلهای زنگار گرفته را نورانیت و صفا 
حضرت امام زین العابدین علیه السلام می‌فرمایند: 
مُجالسَه الصّالحین داعیِه الی الطلاح. (89) 
همنشینی با افراد صالح, ادف را بسوی صلاحیت دعوت می‌کند. 
انرژی و نیروهای معنوی که این گونه شخصیتها از آن برخوردارند در 
همنشینانشان نفوذ کرده و با مرور زمان اعمال و رفتار انان را تحت 
سیطره خود درمی‌آورد. 
گاهی نفود معنوی آنان در دیگران سریع می‌باشد و احتیاج به زمان طولانی 
ندارد؛ بلکه یک نشست, یک نگاه و یک گفتار فوق‌العاده, وضعیت فکری و 
اعتقادی دیگران را تغییر می‌دهد و حیاتی جاویدان در آنان ایجاد می‌کند. 
آری در مجمع نیکان, دیگران هم عطراگین شده و به صف خوبان 
می‌پیوندند. روشنائی و صفا, نورانیت و پاکی پاکان. دیگران را نیز 
فراگرفته و قلب و جان الودگان را بسوی خود جذب می‌کند. 
همنشینی با پاکان» پاکی می‌آفریند و بودن با خوبان, خوبی ایجاد می‌کند. 
همراه بودن با مردان خود ساخته. انسان را فی‌شازد وتوعهاتی کته آنان 
می‌شود. همراهانشان را نیز فرا می‌گیرد. 
این حقیقتی است که در دعاها نیز به آن اشاره شده است. مرحوم شیخ 


کیت هن نارکا ی را هن کروونی فرمووهه مت اس شآ 
بات اکن تعصومین علبهم. الشلام فراکت شود ور قسعی آن آن دعا 
چنین آمدو است: ۳ 

یا ول له عَرْوحلَ اجْل حظّی من زیازیک تخلیطی بخالصی زوا رک الذین 
تسار ال 2 و1 فینی فا نش ویک الم کی خسن توایه .901) 

ای ها , بهره مرا از زیارتت, مخلوط بودن با زار خالص خود قرار ده؛ 
آن افرانی: که, از-خداهند ارادی نان را عی‌خوافی و در داشتن آنان نوات 
نیک رار به خداوند رغبت نشان می‌دهی. 

همان گونه که تر و خشک با هم می‌سوزند, همان گونه که گلها و خارها از 
یک چشمه سیراب می‌شوند. همان گونه که نگاههای مهرآمیزی که باغبان 
بر گلستان خویش می‌افکند, خارهای باغ را نیز فرا می‌گیرد و نسیم 
عطرآگین گلهاء, خارها را نیز معطر می‌سازد و همان گونه که گل فروشان 
گل را با خار می‌فروشند و خریداران نیز گل را با خار خریداری می‌کنند, 
فردی که در خدمت پاکان حضور يافته. از انوار تابناکی که بر انان می‌تابد 
بهره مند می‌شود. 

به این جهت در دعای بعد از زیارت. خدمت امام علیه السلام عرض 
می‌کنیم: اي ولی خدا؛ اين را بهره من از زیارتت قرار ده که در میان زوار 
حالص مه سا آنان بان 

مجالست با نیکان. همچون کیمیا است؛ زیرا هاله‌ای که در اطراف بدن 
اولیاء خدا| وجود دارد, همجون اکسیر که دارای قوه کاسره است. ضعف و 
کمبودی را که در شخص مقابل وجود دارد درهم می‌شکند؛ به او شهامت 
خوب شدن می‌بخشد؛ به او پر می‌دهد تا او را به پرواز دراورد و در فضای 
بیکران معنویت سیر کند و از لذایذ نگفتنی عالم معنی بهره‌مند شود. 
الا که اطرات بت اشای افیا کر است: ارت ار متاشاه 
انرژی_ است. به وسیله 7 9 هاله‌ها می‌توانند در آثر 
باشند. هاله به خاطر اختلافی که انسانها در اعتقادات و روحیّات با از 
لحاظ کیفیّت و چگونگی, تفاوت فراوان دارد. همین طور از لحاظ مقدار و 
کمیت تانتر کدادی افراد بر یکدیگر اختلاف درجه وجود دارد. 

بر اثر مصاحبت و همنشینی و رفاقت؛ این هاله‌ها با یکدیگر برخورد نموده و 
خصوصیات فکری و اعتقادی افراد به یکدیگر نقل و انتقال پیدا می‌کند. 
معمولاً افرادی که صاحب یقین می‌باشند و دارای اراده و نفوذ هستند, در 
دیگران بیشتر اثر می‌گذارند. و خصوصیتهای فکری و اعتقادی خود را در 
انان ایجاد و یا تقویت می‌نمایند. 

مجالست با افراد معنوی, در خصوصیات فکری طرف مقابل تحوّل ایجاد 
هی کندق افکار ین شالم را یل به انفیشه‌ها واعهار ات صحنه و انسانی 


می‌گرداند؛ ولی این یک قانون کلی نیست. به این جهت همان گونه که دین 
به یک شخصیّت آگاه و عالم دستور می‌دهد در میان مردم جاهل و ناآگاه 
رفته و آنان را به سوی دین و مذهب فرا خواند و انان را به دستورات 
حیاتبخش تشیع آشنا سازد؛ همین گونه فرمان می‌دهد از همنشینی با افراد 
پست و منحرف - اگر رفت و آمد با آنان در او موثر است - دوری جوید. 
اين وظیفه شخص عالم و آگاه است که تشخیص دهد اثرات مثبت و منفی 
میتی با افرااااه و ازشاد آنان دارای‌عه. فیزانی است ۱ با اهب 
دیگران _ نفود می کند و رفتار و عقاید آنان را به سوی کمال می بر د» پا 
روحیه آنان بر او مسلط شده و همفتینی. با آنان اثرات منفی بر او 
قی تذارد؟ آیا هاله‌ای که در اطراف بدن اوست؛ بر دیگران اثر مت طذارز پا 
مت ایس فاله رای هد ار کرد از آين سفت مایق اه 
است که هم به ارشاد مردم بپردازند و هم توجّه به حالات روحی خود 
داشتتم باننستو با عخت.فاتیر :دیکران قراز تکیرید. 


افرادی که مجالست با آنان باعث تعالی روح است 





اشاره 


علمی و عملی انسان زیان اور است. به زودی بحث می‌کنیم و اینک به ذکر 
نمونه‌هایی از افرادی که معاشرت با انان سیر معنوی را سرعت می‌بخشد 
می‌پردازیم: 


1 - مجالست با علمای ربانی 


از آنجا که مجالست و همنشینی با افراد آثار فراوانی دارد. مخصوصاً اگر 
انسان اخترام وت ساضی برای انان گاتل ناسهه بقصر. آکرم‌خهلن, له 
علیه وله وسلم می‌فرمایند: ۳ 

لاتجْلِسُوا عِنْد کل عالم الا عالِْ یدْعُوكُم... ی الاْلاص.(91) 

نزد هر عالمی ننشینید! مگر دانشمندی که شما را از ریا باز می‌دارد و به 
سوی اخلاص فرا می‌خواند. 

شما را به سوی خدا می‌خواند؛ به سوی آل الل حخوت می کند و هدفش از 
گفتار و راهنمائیش دعوت به سوی خود نیست. 

همنشینی و مجالست با این گونه علمای ربانی در شما اثر می‌گذارد و شما 
اا عاوی ی ال بت هم الا اس می‌شا ری ان لا 
با شت خاندان وحن ند متشه با اعمال سکس سافقان تارنهه اش 
ساخته و تفر ت. شما را از آنان:بیشتز می‌کنند. ۲ 


مالس با آیران و صا 


پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم در فرمایشات خود دوستان و یاران 
خود را در مورد مصاحبت و مجالست راهنمایی و ارشاد نموده‌اند و به انان 
تاکید فرموده‌اند که همنشینان خود را از میان افراد پرهی ز کار و مومن 
انتخاب نمایند و از مجالست با افراد دنیاپرست و بی‌هدف پرهیز کنند. در 
سفارش مفصْلی که ان حضرت به عبدالله بن مسعود نموده‌آند, این چنین 
قرموده‌اند: 
یاب مسْغود فیک جُلساوٌک را وَاحوانک قیاع والرَاد لاأنَ ال تعالی 
قات فی اه »]لاخلاء یوَمَیّذ بَعصَهَم م لبعض عَذ الا امین «(92(.)93) 
ای پسر مسعود. همنشینان تو باید افراد نیک باشند و برادران تو باید 
اشخاص متقی و زاهد باشند؛ زیرا خداوند در قران فرموده است: در آن 
روز )روز قیامت( دوستان. بعضی با بعضی دیگر دشمن هستند. مگر 
پرهیزکاران. 
همان بزرگوار در وصیتی که به اباذر نموده‌آند, فرموده‌اند: 
يا با لاصاحت الا مَوْمنا.(94) 
ای وی هر فرد موفزن را 
زیرا شیرینی زندگی, همنشین بودن با اولیاء خدا و مردان خودساخته است. 
در گفتاری حیاتبخش بت امیرالمومنین علیه السلام به پیغمبر اکرم‌صلی 
هل آخ الحياة 1[ لجذمتک میک واللصَژف ین آقرک وتهیک ولمَحبّة اولیایک. 
(95) 
ایا زندگی را دوست دارم؛ جز برای خدمت تو و اطاعت امر و نهی تو و 
برای محبت دوستان تو؟! 
ارزش زندگی و ماندن در جهانی که همه‌اش رنج است, به خاطر وجود 
اولیاء خدا و مردان خودساخته‌ای است که در دنیا به سر می‌برند. وگر نه 
همان گونه که دنیا در نظر حضرت امیرالموّمنین علیه السلام 99 
قق‌باشتد: زندیی. ذر. ان تن می‌ارزشه رن اوز و ناراحت کننده است. 
بنابراین تنها وجود مردان خداست که مردان خدا را به زندگی در دنیا - نه 
خود دنیا و زر و زیور آن - علاقه‌مند می‌سازند. 
بنابراین آنچه که زند کین در دنیا را برای مردان خدا| شیرین قف کند: , وجود 
اولیاءالله و افراد خودساخته‌ای است که برخورد با آنان, یاد خدا و اهل 
بیت علیهم السلام را در دل انسان زنده می‌کند. اين است شیرینی و شادی 
و نشاط زندگی در دنیا برای شخصیتهایی که دنیا را فروخته‌اند. 


همتشینان خود را بشناسید 


باید میان کسانی که در جستجوی نام و نان هستند و افراد اندکی که هدفی 
جز نشر نام و مرام اهل بیت‌عليهم السلام ندارند. فرق بگذارید و آنان را از 
یکدیگر تشخیص دهید و قبل از آزفایتشن.ه امتخان افراد. نسبت به آنان 
اطمینان خاطر نداشته باشید وگرنه مسئول ضلالت؛ گمراهی و یا توقف و 
رکود خویش خواهید بود. 
حضرت جواد الأَممعلیه السلام می‌فرمایند: 
من اقا الی اضما یره قبل الخْبرة ققَدٌ عَرض تَفسهة لک والعاقبة 
الَمَتعبَة (96) ِ 
کست که.فیل, اد ارمایتی به اقراد اطتان ورود شم ود را در مرش 
بیشتر کسانی که در راه به چاه افتاده‌اند يا از چاه درآمده و گرفتار چاله 
شده‌اند, بر ار ثر حسن ظَنْ دود قريفته شیدن و عدم تحفیق و جستجو به دام 
شیادان افتاده‌اند. اگر آنان با پیروی از مکتب اهل بیت علیهم السلام قبل از 
دل بستن و ارادت, به جستجو و امتحان مدّعیان دستگیری و ارشاد, 
قی پر اختتو: خود.را در معوض هلا کت: و کمراهی قراز تمی‌ذدآدند. 

به این دلیل ما باید دوستان و همنشینان خود را بشناسیم و پس از شناخت 
صحیح و کافی به آنان اعتماد کنیم. شناخت صحیح در صورتی بدست می‌آید 
که آنان را آزمایش نمائیم. 

رف التاسه بالاختبا ر.(97) 
مردم به فتت ات 1 شناخته می‌ شود. 

پس چرا به همه اعتماد کنیم و حاضر به مجالست و رفاقت با همه گونه 
افراد باشیم؟ 

ما باید برنامه زندگی خود را بر طبق فرمایشات هدایتگر اهل بیت علیهم 
السلام قرار دهیم و بر مبنای گفتار آن بزرگواران آینده خود را درخشان 
زیم. 





اشاره 


خاندان وحی در میان فرمایشات خود, پرهیز از مجالست و رفاقت چند 
گروه از مردم را به ما دستور و هشدار داده‌اند: 


1 + هحتشینی نا گوناه فگران 


آنان که مایلند در اجتماع دارای شخصیت شناخته شده و ارزشمندی باشند, 
باید در شناخت دوستان و اطرافیان خود سعی کرده و سابقه و اعتبار 
مردمی آنان را در نظر داشته باشند. دوستان ناشناخته و پا انان که به 
ضعف رآی و یا صفات دیگری که مورد قبول مردم نیست شناخته شده‌اند, 
نه تنها کمک و پشتیبان انسان در مشکلات نیستند؛ بلکه همواره مشکلی بر 
۳ دیگر می‌افزایند. 

| هر یل 2 تک له فا الصَاجتِ ففتبز بضاجبه.(98) 

از اش سا ان صع ال نم کم رای اور ری مر 
نیست, برحذر باش: زیرا که اعتبار رفیق به رفیق اوست. 

ار تا که ات مر همه ای ای ار او شسه ار 
افراد را همانند ارزش دوستان آنان می‌دانند. از این جهت باید از دوستبی با 
افزاد ضیف الراي کم رفتارشان ار نظر فردم بی‌ارزن است. دوری 
نمائید؛ تا هم از تأثیر منقی حالات روحی آنان محفوظ باشید و هم از نظر 
اجتماعی در ردیف آنان نباشید. 

این است رهنمود اولین امام و راهنمای عالم هستی حضرت 
ترا یهار 

ارچ نهادن بر این رهنمودها و درس آموختن و به کار بستن آنها در برنامه 
زندکی. اینده‌ای. درخشان. و بربار برآی. شتها ۱ ضی‌آهرد.. زفتار 
روزانه خود را بر مبنای زهتمودهای مکتب. غیت کشتم: قزار دهد تا به 
و شوید. 

ببینید و سید عزیزالله تهرانی که از اخیار زمان خود بود چگونه با / 
کناره‌گیری از کوته نظران توانست به فیض : بسیار عظیم معنوی نائل شود. 
او می‌گوید: 

در نجف اشرف به مجاهدات و ریاضتهای شرعی مانند نماز و روزه و دعاها 
اتعال داستم هآ ان مرافهر یی سونو سای کم باه 
زیارت مخصوصه عید فطر به کربلا مشرف شدم. در مدرسه صدر مهمان 
توت از دوستان بودم و بیشتر اوقات را در حرم مطهر حضرت 
سیدالشهد | ءعلیه السلام مشرف بودم و گاهی برای استراحت به مدرسه 
می‌رفتم. ِ 

یک روز وارد حجره شدم. عده‌ای از دوستان جمع بودند. سخن از بازگشت 
به نجف آاشرف به میان امد. از من سئوال کردند: شما چه وقت مراجعت 
تا پر ال اه هر 


پیاده به سوی محبوب می‌روم. در زیر قبه حضرت سیدالشهداءعلیه السلام 
هم دعا کرده‌ام؛ امیدوارم دعایم به اجابت برسد. 

دوستان و همراهان همه مرا استهز |ء کردند و گفتند: سید معلوم می‌ شود 
از کثرت ریاضت و عبادت دماغت خشک گردیده, چگونه با ضعف مزاج و 
عدم بضاعت., پیاده در بیابانها بدون توشه می‌توان سفر کرد. در همان 
منزل اوّل بازخواهی ماند و در چنگال عربهای بیابان نشین گرفتار خواهی 
شد. 

چون سرزنش از حدذ گذشت و گفتار مرا از عقل و خرد دور پنداشتند, با 
حالتی عضبناک از اطاق بیرون آمدم و با قلب شکسته و چشم گریان بسوی 
حرم مطهّر روان شدم و به هیچ چیز توجه نمی‌کردم؛ در حرم, زیارت 
کوتاهی کردم و متوجه به سوی بالاي سر حرم مطهّر شدم؛ در محلی که 
شمه ور ان ها تماما هی کر تم و وگو موس لس ارام 
دادم. 

ناگاه دست تخاللفی که دائره کاف و نون قضا و قدر, در قبضه اوست و 
قضایای ازل و ابد حرفی از سرنوشت او می‌باشد, بر شانه من وارد آمد. 
به جانب دست شریف سر بلند کردم, سروری دیدم در لباس اعراب. ولی 
با فارسی مرا به نام خواند و فر مود: آپا میل داری پیاده به خانه خدا 
مشرّف شوی؟ عرض کردم: بله ۱ 

احرام تمام. همراه بردار و در فلان روز و ساعت همین جا حاضر شو و 
زیارت وداع را انجام بده تا با یکدیگر از اين مکان مقذس به سوی مقصد 
حرکت نمائیم. 

عرض کردم سمعاً و طاعةّ چشم. از حرم بیرون رفتم. مقداری گندم مهیّا 
۲ 10 

رفقا همه به نجف مراجعت نمودند. روز موعود فرا رسید. وسائلی که تهیه 
نموده بودم, برداشتم و در مکان معین در حال زیارت وداع بودم که آن 
بزرگوار را ملاقات کردم. از حرم بیرون آمدیم و از صحن و سپس از شهر 
خارج شدیم. مقداری راه رفتیم؛ نه آن سرور مرا به سخن شیرین از 
شکرش, سرافراز فرمود و نه من مصدذع اوقات مبا رکه آن حضرت شدم. 
فونی. طذاشت ا هیر ای نید رد 

فرمود: اینجا استراحت کن, خوراکت را بخور و خطی بر زمین کشید 
فر م : این خط قبله است, نماز را به جای آور, چون عصر شد نزد تو 
می‌ایم. آن سرور روانه شد؛ من همان جا ماندم, خوراک خورده وضو 
گرفتم و نماز خواندم. 

چون عصر فرا رسید, آن بزرگوار تشریف آورد و فرمود: برخیز برویم. چند 
شا راهه زر فتیه ند آب: دیکر .مدیم ا سای بر زمین کشید و 


فرمود: اين خطّ, قبله است؛ شب در اینجا بمان من صبح می‌آیم و چند ذکر 
مسافرت هیچ خسته و رنجور نشدم. 

صبح روز هفتم فرمود: در این آب مانند من غسل کن و لباس احرام بپوش 
و همچنان که من لبیک می‌گویم تو هم بگو, در همه امور, در رفتار و گفتار, 
از آن حضرت پیروی نمودم. , 

باز ساعتی راه رفتیم تا نزدیک کوهی رسیدیم. صداهایی به گوشم رسید, 
عرض کردم: این صدا ها چیست؟ فر مودند: از کوه که بالا رفتی, , شهری را 
خواهی دید, داخل آن نو آن گاه از من کناره گرفت. من پیش رفتم و تنها 
از کوه پائین آمدم وارد شهری بزرگ شدم. پرسیدم اینجا کجاست؟ گفتند: 
» مکه < و آن هم بیت‌الله الحرام است. 

ناگاه به خود آمدم و از حال خویش آگاه لشندم؛ دانستم با آن که بخت من 
بیدار بود. ولی من در خواب غفلت بودم. بی‌اندازه تاسشف خوردم؛ چرا در 
اين همه مدّت ان حص وت را نشناختم و روی از نور صورت مبارک 
وجه‌اللهی برتافتم. در هنگامی که پشیمانی سودی نداشت, پشیمان شدم و 
از د لت جهل ند اندیش, به پیش عقل شکوه بردم. 99(۰) 

با توجه و دقت در تشرّف مرحوم سید عزیزالله تهرانی, متوجه می‌شویم 
نعمت بزرگ تشرفی که برای او حاصل شد. در سایه کناره‌گیری از 
دوستانی بود که در مسائل معنوی دارای نظرات کوتاه و سطحی بودند. 
اگر او تحت تاثیر وسوسه انان قرار می‌گرفت؛ هیج گاه به نعمت عظمای 
تشژف نائل نمی‌شد. ۱ 

زحمات و ریاضاتی که انجام داده بود, او را اماده برای کناره‌ گیری از 
دوستان کوتاه نظر نمود و سرانجام به فیض ملاقات امام زمان ارواحنا 


فداه رسید. 


آن گاه که امکان مبارزه و پیکار با دشمنان دین وجود ندارد, باید به مبارزه 
منفی دست زد. با مبارزه منفی, می‌توان به دشمنان دین ضربه زد و انان 
را از رسیدن به مقاصدشان جلوگیری نمود. کناره‌گیری, بی‌اعتنایی و عدم 
صحبت و مجالست با دشمنان دین و بدعت گزاران» نوعی مبارزه منفی به 
شمار قعداعت: 

این گونهم رفتار. اگر وسیله شکست آنان نباشد, حذاقل یک نوع حفاظت از 
شز نیرنگهای آنان به شمار ص ود امام صاد ق‌علیه السلام در روایتی 
لاتحبُو آَملَ البدع وَلائجالِسوهم فتصیروا عند الاس کواجد مِنْهْمْ. قال 
سول الله‌صلی الله علیه وله وسلم: الم علی دین خلیله ۰« ۵ 

با بدعتگزاران صحبت نکنید و با آنان مجالست ننمائید؛ زیرا به خاطر 
مصاحبت و مجالست با آنان. در نزد مردم همانند یکی از آنان می‌شوید. آن 
گاه فر مودند: : پیغعمبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم فرموده‌اند: انسان به 
دیق کی ورد تردیی به توو‌فی‌باش. . 

بنابراین با دوری کردن و پرهیز از مجالست با انان, هم از خطر بدنامی و 
هم از لحاظ تاثیر فکری در امان می‌مانید. 


3 - مجالست با هوایرستان 


همنشینی با دوستان هواپرست و آنان که هیچ گونه توجهی به عالم معنی و 
اخرت ندارند, ایمان را از قلب افراد موّمن می‌رباید و باعث حضور 
شیاطین گمراه کننده می‌شود. 

مجالسی را که هواپرستان آن را تشکیل می‌دهند و کنار یکدیگر می‌نشینند, 
هر به بان هو تروق برای نابودی حق و حقیقت بشمار می‌رود. دشمنان اهل 
بیت علیهم السلام از صدر اسلام, بارها از تشکیل این گونه اجتماعات به نفع 
مقاصد شیطانی خود. سود جسته‌اند. 

او مظلوم عالم حضرت امیرالمق‌منین‌علیه السلام این گونه اجتماعات را 
جایگاه 9 شیاطین می‌دانند و اين حقیقت را در نهج البلاغه چنین بیان 
مُجالسَهٌ : هل الهّوی مسا للایمان ومَحضره و لسیّطان 101(۰) 

همنشینی پا مردم هوایرست, آیمان را از خاطره‌ها بد ست فراموشی 
می‌سپارد و سبب حضور شیاطین می‌شود. , 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه‌ای دیگر یکی از صفات بهترین 
بندگان خدا را, دوری از مردم هواپرست ذکر می‌نمایند و می‌فرمایند: 

[ و عباد الله الیّه عَبّدا ... خَرَح من صقة العمی ومُشارکة هل العوی: 
(102) 

محبوب‌ترین بندگان خدا نزد وی, بنده‌ای است ... که از کوردلی رهیده و از 
شرکت با اهل هوی دوری گزیده است. 

نشست و برخاست با افرادی که اهل فسق و فجورند و انس با آنان, چنان 
دوز ند کت دیگران مور است که نه تنها مردم معمولی. بلکه گاهی نیکان 
جامعه نیز - اگر با آنان مجالست کنند - در کردار و رفتارشان, اثرات سوء 
و منفی ایجاد می‌شود؛ به گونه‌ای که صفات نیک را از انان لب می کند ه 
انان رز ردیف افراد شریر جامعه قرار می‌دهد. حضرت 
مُجالت 4 الا" "۳ لا للفجّار بلج الابُرار بالعْتا رٍ.(103) 

هی یکان با اهل قسی و قجور آنان رابه فجار ملحق می‌نماید. 

و در روایت دیگری می‌فرمایند: 

ابّاک ومَصاحبة الفسّاق.(104) 

از هم سخن بودن با فشاق, پرهیز کن. 

اینها نمونه‌ای است از دستورات خاندان وحی‌علیهم السلام که هشداری 
عمومی برای همه انسانها است. 

بنابراین افرادی که در جستجوی حقیقتند و در راه رسیدن به مقاصد عالی 


گام برمی‌دارند, باید از رفاقت با دوستانی که هدفشان تنها رسیدن به 
ماذیات است و از یاد خدا و ذکر آل‌الله غافلند, دست بردارند؛ زیرا کسانی 
که اراده آنها فقط حیات ند کت دنیا است و به آینده خویش نمی‌انديشند, 
صلاحیّت برای دوستی و رفاقت ندارند. خداوند کریم در قرآن مجید 
می‌فر ماید: 7 

»قاغرض عم نو وی عَن ذکرٍنا و بُرو الا الْحياة الک «.(105) 

از کسی که از یاد ما روی 0 7 ی دنیا ندارد, دوری 


۳ هدف این گروه, تنها زر اندوزی و بهره‌های مادذی دنیا است و هر چه 
بیندوزند, به جستجوی بیشتر از آن ؛ گوئی که در آرزوی گنج قارون 
هستند . رقرآن به اين واقعیت تصریح موده است: ۲ 
»قال الذین پُریون الياة الیا با ت لنا مثلٌ ما اقتی قاژون ات لذو عط 
عظیم «.(106) 

آنان: که ارادم زندگی دنیا را دارند, گفتند: ای کاش همانند آنچه به قارون 
داده شده, از آن ما بود! بدرستی که او دارای بهره عظیم است. 

این گونه افراد بر فرضی که مال قارون را بدست آورند, باز در جستجوی 
تروت و قدرت بیشتر هستند. آپا مصاحبت, رفاقت و همنشینی با این گونه 
افراد هواپرست. انسان را به خدا نزدیک می‌کند پا به سوی دنیای فانی 
این گونه افراد همچون شمشیر برنده که جان شیرین را از پیکر افراد 
خارج هن کرت ارزش همنشینان خود را از بین می‌برند. 

حضرت امام جوادعلیه السلام می‌فرمایند: 

آای وتضاحه ال ماه کی سول ار و انم 
(107) 

از مصاحبت و همنشینی با فرد شریر, پرهیز کن؛ زیرا که او همانند شمشیر 
از نیام کشیده است ظاهری نیکو و اثری قبیح دارد. 

من ندیدم سلامتی ز خسان 

گر تو دیدی سلام ما برسان 7 

همان گونه که مصاحبت با بزرگان و اولیاء خدا دلیل بر عقل و فهم انسان 
ات رم الستا سرا یات اس صصرت اس هی لت ااسلام 
فرموده‌اند: 

لیس مَن خالط الاشرا یذی مففول.(108) 

کی کار هیبشت 

زیرا همنشینی با فرد شریر, ارزشهای حیاتی را ویران می‌کند و انسان را 


سبت به اخیار و اولیاء خدا| بدبین می‌نماید. 
گمانهای پسندیده و حسن ظن به افراد صالح و شخصیتهای خودساخته و 
مهذب, , بر. اند همتشینی با افراد کر احو تتتر رز تبدیل به پندارهای اشتباه 
نسبت به انان می‌ شود. این واقعیت را اول مظلوم عالم حضرت 
امیرالموّمنین علیه السلام این رگونم بیان فر موده‌اند: 

صَحْبَهٌ الأشرار تورث سْوء الظن بالایار.(109) 
مصاحبت با اشرار باعث پندار زشت و سوء ظنْ نسبت به اخیار می‌شود. 
زیرا نه تنها بودن در نزد آنها و دیدار آنان آثاری ناپسند دارد, بلکه گفتار 
ده لد انان ند اسان رات حمراهی .و فهاهه هی کشا ند 


4 - همنشینی با شکٌاکان 


بسیاری از افراد, بر اثر رفاقت و گفتگو با افراد گمراه و تشکیک آنان, 
مسائل واضد بر ایشان بصورت مشکلی بزرگ جلوه‌گر می‌شود. 
این روایت تندوب به اماي صاد ق علیه السلام است که فر موده‌اند: 
لائجالس من یَسْکل عََیّه الواضح.(110) 
ها بر او مشکل است. مجالست مکن. 
اين گونه افراد بر اثر اندک بودن اطلاعاتی که از دین دارند. وسوسه‌های 
شیطان در آنان رسوج قف‌تحانن ۵ آنما را به همنشینان خود القاء می‌کنند. 
دوستان آنان نیز بر آثر ضعف بایه‌های اعتقادی, این گونه شبهات را پذیرا 
می‌شوند و در نتیجه افراد پاک ولی ساده لوح, بر اثر رفاقت با افراد 
شکاک, همرنگ آنان می‌شوند. حضرت امام صادق‌علیه السلام فرمودند: 

من جالس اهل الرّیب فهْو مریب.(111) 
ای ای را و کار نمی شود 
گویند ز مرگ سخت‌تر چیزی نیست 
باور منما که هست.؛ گویم به تو چیست 
با مردم بد سرشت محشور شدن 
سخت است ز صد هزار مردن و زیست 


برای جذب شدن به سوی خوبیها, همنشینی با بزرگان خودساخته‌ای که 
سوخته‌اند و خود را ساخته‌اند. نقش اساسی و فراوان دارد. از مصاحبت با 
این گونه افراد استفاده کنید و بر نیروهای روحي خود بیفزائید. 
مجالست با شخصیتهای نژز کین: که مردم را به سوی خدا و آل‌الله دعوت 
می کنند, باعث تعالي روح و افزایش ارزشهای معنوی می‌شود. این حقیقتی 
است بزرگ که مکتب اهل بیت‌عليهم السلام آن را نصا م ی آفهزد: 

بنابراین از آن غفلت نورزید و با نشستن در محضر بزتزگان دين و فراگرفتن 
دستورات و راهنمائیهای آنان, اعتقادات قلبی خود را بیمه نمائید و آنها را 
در اعماق قلب خود جای دهید. 

از همنشینی با افراد گمراه, هواپرست, کوتاه‌فکر و شگاک, دوری کنید تا 
سرمایه‌های اعتقادی شما تاراح نشود و از گزند شیاطین جنْ و انس 
محفو ظ بمانید. 

در صورتی که شرایط همنشینی با افراد را رعایت کنید, راه خود را به 
سوی مقاصد عالی هموار می‌سازید. 

با بدان کم نشین که صحبت بد 

گرچه پاکی, تو را پلید کند 

آفتابی به این بزرگی را 


8برای تکامل روحی به تجربه نیازمندید 


نه تنها پیشرفت در تحصیل علم و دانش و رسیدن به مقامات عالی علمی 
و نه تنها به دست آوردن مراتب معنوی و روحی؛ بلکه رسیدن به هر گونه 
هدفی که رسیدن به آن مشکل است. احتیاج به تجر به, بلکه نیاز به 
تجربه‌ها دارد. 
در این ن,باره حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 

و مَعْوتة تگتاخ ی اللّجارب.(112) 
هر آمر مشکلی که کمک لازم دارد به داشتن تجربه‌ها نیازمند است. 
انسانی که در جستجوی مقامات بزرگ و رسیدن به هدفهای ال است, 
باید از تجربه‌های گوناگون شخصی و همچنین تجربه‌های کسانی که به آن 
هدف رسیده‌اند, استفاده کند؛ تا بتواند هر چه زودتر به مقصد خویش نائل 


کرد 


تجربه و زمامداری 


کیت ات ای مهار رت ارام اه ازوم ۱ 
بودن تجربه را, از شرایط حتمی سرپرستان امور می‌دانند. آن بزرگوار در 
ولایت نامه خود به جناب مالک اشتر - که راهنمای همه نسلها برای پیاده 
کردن عدالت است - چنین می‌فرمایند: 

ِ 2 الط فی از غمّالک قَاستَعملَهم اختبارا, لاو له محاباه ونر قانهُما 
من شعقب الجوّر و الَخیاتة 2275 مهم ال اللجَربة و الحیاء من من آهل 
آلی‌تات الطالکة 113(۰) 

2 ار کار گزاران خود نکر و نان را با ازمایش. به کارها بکمار:. و 
سس طا هار را به آنان مدها ۳9 
میل شخصی و استندانة کانون ستمها و خیانتهاست؛ و از میان کارگزاران. 
اهل تجربه و حیا را که از خاندانهای صالح هستند, انتخاب نما. 
در این فرمان, حضرت امیر المومنین علیه السلام_ برای لایق بودن 
سرپرستی کارها, دارا بودن اموری را شرط می‌دانند: انان علاوه بر ان که 
باید دارای حیا بوده و از خانواده‌های صالح برخواسته باشند, باید در 
کارهایی که به آنها واگذار می‌شود, دارای تجربه باشند؛ تا بوسیله استفاده 
از تجربه‌هائتی که داشته‌اند, بتوانند زمام کارها را بد ست گرفته و از عهده 
آن به خوبی بز ایتد. 
فرمان حضرت امیرالمومنین علیه السلام درباره انتخاب و گزینش افراد با 
حیا و با تجربه, برای جلوگیری از وقوع پیش آمدهای ناگوار و ناشایست 


است. 


تجربه در مسائل علمی و صنعتی 


نجر به نه تنها در امور مملکتی بلکه در مسائل علمی و یافتن تازه‌های علم 
و دانش, نقش موثری دارد. 

به این جهت »جابر بن حیان« تجربه را برای رسیدن به مقامات علمی, 
است, واژه تدبیر را به کار برده و شرط اساسی یک دانشمند حقیقی را 
انجام تدبرات می‌داند. 

او می‌گوید: دانشمند واقعی کسی است که تجربه را پیشه کند؛ کسی که 
این روش را به کار نبندد, نمی‌توان او را دانشمند دانست. در ارزش 
تجربه, در تمامی صنایع )علوم(, همین بس که صنعتگری که در کار خویش 
تجربه را به کار می‌بندد, روز بروز بر مهارتنش افزوده می‌شود؛ اما 
صنعتگری که تجربه نمی‌کند. همچنان راکد می‌ماند.(114) 


تجربه نه تنها بر نیروی علمی و مهارت انسان می‌افزاید, بلکه افزایش 
دهنده قدرت عقلی انسان نیز می‌باشد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام انسان را علاوه بر عقل ذاتی و طبیعی, 
دارای عقل تجربی می‌دانند و می‌فرمایند: همان گونه که می‌توان از عقل 
طبیعی استفاده نمود, از عقل تجربی نیز می‌توان بهره‌های فراوان گرفت. 
این گفتار از فرمایشات آن حضرت است: 

لْعفْل عفلان: عَقلّ الطبع وعَقْلّ الجْرَِة وکلافما یی ای المع 
لوق به صاجث الْعَقْلٍ والین.(115)" 

عقل دو قسم است: 1- ان هو 2 عقل تجربی, و هر دو قسم عقل, 
باعث منفعت و سود می‌شود و به کسی باید اطمینان نمود که صاحب عقل 
و دین باشد. 

بنابراین هر چه تجربه انسان بیشتر شود, بر عقل تجربی او افزوده 
می‌شود. باید برای ازدیاد عقل و تکامل ان. دست به تجربه زد و با به 
دست اوردن تجربه و عمل بر طبق دریافتهای تجربی, به تکامل ۶ 
دست یافت. 

عاافریز زوانت تفر کار کنو ار خصرت ایام سس لاسام 
5 می‌فرمایند: 

طْولْ التّجارب زیاد فی العقّل والسَّتّفِ واللقوی.(116) 

طولاتی شدن تجربه‌هاء در عقل و شرف و تقوای انسان می‌افزایدر 
مسئولیت را متعهّد می‌شوند, باید دارای تجربه باشند تا به این وسیله علاوه 
بیفزایند. 


تجربه یا راه فرار از نیرنگ 


نکته دیگری که باید به آن توجّه داشته باشیم اینست که: جهان کنونی ما 
بازار شیادان و دنیایرستان است. آنان با نقشه‌های گوناگون و طرحهای 
شگفت آور, مردم ساده لوح را فریب داده و گمراه می‌نمایند. ما باید از 
راه گریز, آگاهی داشته باشیم و آن را به دیگران بیاموزیم. 

تجربه یکی از راههای فرار از نیرنگ آنان است. با تجربه می‌توانیم افراد را 
بشناسیم و به این وسیله از فریب و نیرنگ آنان در امان باشیم. 

من لَم یُجرّب الأمَورَ خدع, وَمن : صازع لح رع.(117) 

«_« تجربه نکند, تب نی هه ‌خور ده آن کسن: که باخه کلا وید 
شود, به زمین خواهد خورد. 

تجربه, انسان را هوشیار می‌نماید و بر اطلاع و آگاهی انسان می‌افزاید. 
انسان با نجربه» انسان دنیا دیده و کار آموخته‌ای است که از فریب خوردن 
شیادان و گمراه کنندگان محفوظ می‌ماند. 

بر اثر تجربه, راهها از چاه‌ها شناخته می‌شود و مردان خود ساخته از افراد 
به دنیا پرداخته, تشخیص داده می‌شوند. سعادت از آن کسی است که راه 
راست را دقیقاً بشناسد و از افتادن در چاله و چاه خود را نگه دارد. و 
شقاوت نتیجه عمل افرادی است که از تجربه‌ها اندرز نمی‌گیرند و خود را 
به گرفتاریهای گذشته مجددا گرفتار می‌کنند. 


دوستان در دشواریها, تجربه می‌ شوند 


با سختیها و تلخیها, می‌توان دوستان واقعی ِ شناخت و میزان صداقت 
آنان را بدست آورد. مصائب و گرفتاریهاتی که برای اهل بیت‌علیهم السلام 
۳ و شاه شدن ی واقعی بوده و هست: زیرا تنها 3 
راستین حاضرند از رهبران خود حلی در سخت‌ترین شداید حماپت 
وپشتیبانی کنند و در امتحان و تجربه سرافراز باشند. _ 

به اين جهت آن گاه که حضرت یوسف علی‌نبینا و اله و علیه‌السلام از 
زندان آزاد شد, بر در‌زندان نوشت: 
هذا| بو ایا ء وبیّث الاخزان وج ره الاصد قاء شمانةه الاغداء (118) 
زندان؛ قبور زندگان و خانه غمها و وسیله نجربه دوستان و سرزنش کردن 
دشمنان است. 
بنابراین سختیها و گرفتاریها به هر گونه و به هر صورتی که باشد. وسیله‌ای 
است که انسان می‌تواند با ان, دوستان خود را ازمایش کند و میزان 
دوستی انان را تجربه نماید. 
دشمنان واقعی انانند که به ظاهر لباس دوستی را پوشیده‌اند؛ ولی در 
مواقع خطرناک, دوستان را رها کرده و از دشمنان. بیشتر ضربه می‌زنند. 


از تجربه‌ها درس بیاموزید 


تجربه‌های خوب و بد, تلخ و شیرین در زندگی, ما را برای زندگی بهتر آماده 
می‌سازد و توانایی آن را دارد که بهترین درس عبرت برای آینده ما باشد؛ تا 
بوسیله آن؛ اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. و برای انتتفادم در ایتده. از 
برنامه‌های مفید اطلاع داشته ود اگر ما از تجربه درس نیاموزیم, از چه 
برنامه‌ای می‌توانیم هره‌هند شوم ! 

و ام 2 3 بالْتلاء والتجارب, [ 7 ره من العظّة. (119) 

کسن را کف خداوند بوسیله گرفتاریها ۵ مره ها سود نرساند, از هیچ گونه 
موعظه‌ای بهره‌مند نخواهد شد. 

بنابراین از گرفتاریها و تجربه‌هائی که برای شما رخ می‌دهد, باید بهترین 
استفاده را ببرید و خود را اماده زندگی بهتر بنمائید. 


از تجربه دیگران استفاده کنید 


تاریخ شاهد جریانات بر کون است که باید به عنوان تجربه 20 نما درس 
عبرت بگیرید, و از نتایج خوب و بدی که مردم در زمانهای گذشته از رفتار 
و کردار اجتماعی و فردی دیده‌اند, استفاده کنید؛ زیرا پند گرفتن از تجربه. 
اختصاص به آنچه را که خود انجام داده‌اید, ندارد؛ بلکه از تجربه دیگران نیز 
باید بهره‌مند شوید. 

گاهی موانع ترری و مشکلات زیاد, انسان را از رسیدن به هدف, فانون ۵ 
ناامید می‌سازد؛ ولی استفاده از تجربه‌های دیگران, موانع و مشکلات 
موجود را برطرف می‌سازد و ناامیدی را به امیدواری تبدیل می‌کند؛ از این 
رو ذیکر برای بدسنت آوردن: راخ حل: نیازی به تکرار تجربه و یافتن راه حل 
نیست.. 

اين, اندرز افراد کهنسالی است که سرد و گرم دنیا را چشیده‌اند؛ زیرا آنان 
دوستان و نزدیکان خود را به استفاده از تجربه‌های دیگران سفارش 
کرده‌اند. یکی از آنان »عوف بن کنانه« است. او در وصئتهای خود گفته 
است: 

حَدوا من آهل الْجارب 120(۰) 

قوا کیرند از اهل تجربه. 

زیرا هر کس که جویای کاری است. باید از آنان که و آن رشته دارای 
تجربه هستند استفاده کند و از تجربه‌های آنان بهره‌مند گردد. 


راه بهره‌گیری از تجربه دیگران 


مراجعه به تاریخ و بررسی حالات تاریخ سازان در زمانهای دور و نزدیک و 
کیفیت نفوذ انان در میان جامعه و بررسی علل واقعی سقوط انان 
مخصوصاً از تجزیه و تحلیل تاریخ بنی اسرائیل و حکومت فرعونهای ستمگر 
بر آنان, می‌توانیم تجربه‌های بزرگی در زندگی اجتماعی و فردی خود 
داشته باشیم. 
تجزیه و تحلیل شخصیّت و ویژگیهای مردان بزرگ, راه خوبی برای شناخت 
آنان است. ما باید زندگی معنوی شخصیتهای بزرگ را بررسی کنیم. رفتار 
و کردار آنان, بهترین تجربه و درس عبرت برای ما است. اعمال شخصی 
افراد گذشته, باید درس تجربه برای ما باشد, و کردار اجتماعی مردم در 
زمانهای گذشته, باید درس تجربه برای اجتماع ما باشد. 
ما باید با بررسی حالات نزو کات از تجربه‌های فردی و اجتماعی آنان در 
زمانهای گذشته و جریاناتی که برای آنان پیش آمده است. استفاده کنیم. 
به عنوان مثال می‌توان گفت: بررسی و تحلیل علل غیبت و ظهور انبیاء 
گذشته, و امکان تشرّف و ارتباط شخصي برخی از افراد با آنان در زمان 
غیبت ان بزر گواران, می‌تواند برای ما راهنمای خوب و تجربه‌ای دزی 
تا کم ای و وس هسام ناش ری سا 
له الفرج بیفزاید. 
استفاده بردن و بهره‌مند شدن از تجربیات شخصی و تجربه‌های دیگران, از 
نعمتهای بسیار بزرگ خداوند است که همه افراد از آن برخوردار نیستند. ۰ 9 
فراموش نمودن نتیجه‌هایی که انسان از تجربه‌های گوناگون دیده است؛ 
دلیل بر کم سعادتی  _ِ‏ است. 
ان الشع من خزه نع ما آویت من العثل والترته (221) 
انسان شقی. کسی است که از منفعت عقل و تجربه‌ای که به او داده شده 
است, محروم بماند. 
کسی که از تجربه استفاده نکند, همچون مسافری است که بدون راهنما؛ 
بیابانها را دایره‌وار بپیماید و پس از مدٌتها رنج و مشقت به مکان اولی خود 
باز گردد, اين گونه افراد تنها نتیجه‌ای که از مسافرت بدست می‌آورند, رنج 
و زضصتی, استت. کة. وجون انان.را فرا فی یرد و بهم. جای. تحضیل. شود و 
منفعت, خود را به زحمت انداخته و عمر خود را به تباهی می‌ کشانند. 
از این جهت, به مقتضای عقل, انسان خردمند, باید تجربه‌ها را به خاطر 
بسپارد و از تجربه‌های خوب و بد خود و دیگران درس عبرت بیاموزد و در 
نتيجه, تجربه‌های کته اجوختن دهنده زفتار ایتذه او باشند. 


تجربه‌هائی که آموخته‌اید از یاد نبرید 


عقل و خرد, اساس نگهداری و به خاطر داشتن تجربه‌ها است. آنان که از 
نیروی عقلی کامل برخوردار نیستند, تجربه‌های ند کون را به دست 
فراموشی می‌سیارند و در موارد ضروری که باید از آنها استفاده کنند, هیچ 
گونه توجهی به تجربه‌های گذشته نمی‌نمایند؛ ولی خردمندان درسی - 
از نجر به مضه و هی گاه بدست فراموشی نمی‌سپارند. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در وصیت خود به حضرت امام حسن 
مجتبی‌علیه السلام می‌فرمایند: 
العف و ها الّجارب وحَیر ما جدبت ما وَعَظک ۰( 122) 
عقل, حفظ تجربه‌ها و به خاطر داشتن آنها است و بهترین تجربه‌ها, 
تجربه‌ای است که تو را پند دهد. ٍ 
هت هه و وی ی وا اجه واه 
دیگران به تجچربه رسیده است, و همچنین استفاده از آنها در موارد لا زم, 
دلیل بر خردمندی انسان است؛ زیرا به یاد داشتن تجربه‌ها و درس آموختن 
از آنهاء از نیروی عقل سرچشمه می‌گیرد. 
در روایت دیگرکر حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 

من التوفیق حفظ اللَحُربة 123(.۵) 
7 الیی:بةحاطر سیردن خجربه‌هاست: 
هر چه را که تجربه شده, - اگرچه توشٌط دیگران باشد - باید حفظ کرد و به 
موقع از آن استفاده نمود. در این صورت توفیق الهی شامل انسان 
می‌ شود. 
بنابراین بهترین تجربه آن است که انسان از آن درس بیاموزد؛ عبرت 
بگیرد و در برنامه‌های آینده خود آن را به کار گیرد. 
نت اکر. تجربه به. دنت. فرآموشی. سبردم: شود سودخ ندارد.. از ان 
و برده نمی‌شود. همان گونه که تکرار تاريخ. بسیاری از مسائل 
فراموش شده را زنده می‌کند. همین گونه با گذشت زمان و ورق خوردن 
صفحات زندگی, بسیاری از تجربه‌های تلخ گذشته تکرار شده و دو مرتبه 
تجربه گذشته در حافظه نقش می‌بندد. 
پس چه بهتر که در مسیر رسیدن به هدفهای بزرگی که انتخاب کرده و در 
آن تجربه‌هایی بدست آورده‌اید, آنها را به خاطر سپرده و از آنها پند و اندرز 
بگیرید و نگذارید به خاطر غفلت از تجربه‌های گذشته, تاریخ زندگی_شما. 
تکرار شود و پس از گذشت سالها, همان نتائج و تجربه‌هایی را که قبلاً دیده 
بودید, دو مرتبه با آنها روبرو شوید. 
آری روش مردان 9 دین» به خاطر سیردن و استفاده از تجربه‌هایی 


بوده است که خود پا دیگران آنها را آموخته و اندوخته‌اند. با استفاده از این 
برنامه می‌توانید از وقت و فرصتی که دارید, استفاده بیشتری نموده و 
توفیقات ارزنده‌تری را نصیب خود گردانید. 


آنان. که اهذاف»بزر ترا در ستر هی‌بر ور انتد و در یی فاص غالی علمی و 
عملی هستند, باید به وسیله تجربه, به قدرتهای علمی و معنوی خود 
بیفزایند. 

تجربه؛ افزایش دهنده مهارت و نیروی علصی و قصای: شما است؛ زیرا| 
بوسیله نجربه, عقل تجربی شما فزونی فف اند دوستان واقعی خود را 
ی یا یدق ار رن ها ار آمان می‌مانند. 

با حفظ تجربه‌هایی که اندوخته‌اید. می‌توانید کمبودهای گذشته را جبران 
نموده و آینده خود را درخشان سازید. لزومی که برای وجود اقتتا ده حعلم 
در آضوز نتزن: هر دانشی وجود دارد, بر اساس تجربیات علمی و عملی 
اوست. 

با استفاده از تجربیات خود و شخصیتهای بزرگ, می‌توانید نیروهای خفته 
خود را بیدار کنید و با بهره‌گیری از آنها, بر فراز فضای جهان ناشناخته و 
اسرار امیز سیر نمائید. بنابراین به تجربه نیازمندید. 

یک نصیحت بشنو از من کاندر آن نبود غرض 

چون کنی رای مهمی, تجربت از پیش کن 

مصلحت از لفظ دینداری کامل عقل جو 

مشورت با رای نزدیکان دوراندیش کن 


تشتاازشتا با تفس زا جات بر موه 


۱ بر او وی 
نفس کم کم شکل می‌گیرد. بهره‌مند شود. انسان می‌تواند در آثر تشکل و 
شکل گیری نیروهای روحی, بسیاری از مشکلات خود و همچنین افراد دیگر 
باه سای عرطر که سارد. 

همان گونه که موافقت با نفس, از سازمان یابی نیروهای روحی, جلوگیری 
خویشتن, نیروهای پراکنده روحی را جمع می‌کند و انها را سازمان می‌دهد 
و کارساز می‌نماید. _ 

مسیرهای مختلف 1۳1 قرار گرفنه 9 8۵ از هدر رفتن آنها جلوگیری 
می‌کند, بلکه بر اثر اجتماع آبهاء بهترین تولید کننده نیروی برق می‌گردد و 
تشه و ارو و به کار افتادن کارخانه‌های بزرگ می‌شود. 

مخالفت با نفس نیز نه تنها مانع هدر رفتن انرژیهای روحی و آسمانی در 
انسان می‌شود, بلکه بر اثر اجتماع و جمع شدن قوای روحی. یک انسان 
ای را بارعا ارام ماع ی 
می‌نماید. 

غقل به مقر له همان سه است که خداوند آن‌برا فر اتسانها قرار داده ارسه: 
تا بوسیله ان. نفس را مهار کرده و قوای روحی را متمرکز نماید. 

ایا شما حاضرید به وسیله مخالفت پا نفس؛ , از نیروهای بزرگی که خداوند 
در نهادتان قرار داده است., استفاده کنید؟ 

همان گونه که در زیر زمین و اعماق ان: دفینه‌های پر قیمت و گرانبها وجود 
دارد, در پشت پرده هواهای نفسانی ما نیز» نیروها و قوای عجیب روحی 
وجود دارد و همان گونه که اگر انسان خاکها را کنار بریزد, به دفینه‌های 
گرانبها دست می‌یابد. اگر هواهای نفسانی را کنار بگذارد. به قدرتهای 
بزرگ رو) دست می‌پابد. 7 

همان گونه که موافقت با نفس, نیروهای روحی و انرژیهای آسمانی را 
تاو مار سانهان امد ول کبری ماج کیری موی توالوه اکن 
و مها را و هرا سا رک ی وا وی 
در شما ظاهر می‌شود و قلب شما دارای حیات می‌شود. در این صورت از 
قدرتهای بزرگی برخوردار خواهید شد که خود نیز از وجود آن دچار شگفتی 
و تعجّب‌خواهید شد! 


هم م 


یِمَوّتِ اللَفُس یِکون حیاخ القلب.(124) 

زنده شدن دل, با موت نفس واقع می‌شود. 

وقتی که جنبه‌های حیوانی نفس از میان برود, حالات رحمانی در او 
استقرار می‌یابد و زمان زنده شدن و حیات قلب فرا می‌رسد. ۱ 
در این روایت در ضمن جمله‌ای کوتاه. پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه واله 
وسلم دریای بیکرانی از انوار معارف را بیان فرموده‌اند. 

با حیات قلب. توانائیهای روحی و معنوی ایجاد می‌شود و قدرت بی‌نظیر 
معنوی سامان می‌يابد. 


نیروی نفس ان قدر قوی و سرکش است که می‌تواند مسائل فطری 

انسان را تغییر دهد و او را اماده و راضی برای نابودی و قتل نزدیکترین 

وا وه و ار 

و طبیعی انسان است؛ ولی نفس می‌تواند دوستی آنان را از دل ربوده و 

بغض و عداوت آنان را جایگزین ان کند. 

» قأ بیل « اولین فردی است که این جنایت به دست او اتفاق افتاد. خداوند 

درباره او می‌فرماید: 

»فطع عبت لذ تفش قَثلّ آخیه قَقَتَلَة قَاصِبح من الخاسرین «.(125) 

نفس او, او را بر قتل برادرش آساوه کر پس او را کشت و از زیانکاران 
دید. 

گر 

بنابراین نفس, نه تنها تغییر دهنده صفات انسان است؛ بلکه بر اثر وسوسه 

و تحریک, تغییر دهنده مسائل فطری انسان نیز هست. همان گونه که 

»قابیل« به جای محبت »هابیل«, بفض و دشمنی او را در دل خود قرار داد 

تا سرانجام با کشتن اوء دست خود را به خون او آلوده ساخت. 

در این گونه موارد, نفس کاملاً بر عقل حکومت می‌کند؛ زیرا گاهی قدرت 

نفس تا حذْی است که می‌تواند عقل را با همه نیرو و توانش به اسارت 

دراورد و از ارشاد و راهنمایی او جلوگیری نماید. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 

کم من عَفْل آسیژ تخت هوی آمیر.(126) 

چه بسیار است. کهه. غقل. در تخت. اسارت: نفتنن است: و نخس در تخت 

امارت! 

بسیاری از افراد. از نیروی عقلی فراوانی برخوردارند و ذاتاً آماده برای 

رسیدن به اهداف عالی هستند؛ ولی : نه تنها از وجود این سرمایه پرارزش 

معنوی استفاده نمی‌کنند. بلکه با پیرویهایی که از نفس امّاره می‌نمایند. آن 

را در تحت اسارت نفس دراورده. و قدرت راهنمائی و ارشاد عقلی را در 

خود نابود می‌کنند. 

بنابراین باید به درمان نفس خود بیردازید؛ تا نیروهای عقلی را از اسارت 

ان نجات دهید. 


نفس خود را درمان کنید 


نفس. موجود عجیبی است؛ زیرا می‌تواند انسان را به بالاترین درجات 
انسانیت بالا برد. همچنان که قدرت دارد او را در اعماق دژه‌های خوفناک 
رذالت رها کند. 

بر انسان ضروری است که نفس خود را رها نسازد و در تمایلات و 
خواسته‌ها او را ازاد نگذارد. 

ِ امام صاد ق‌علیه السلام می‌فرمایند: 

لانع اللفسَ وهواها.(127) 

نفس و خواسته‌های او راء به خود فامکذاز. 

زیرا نفس دارای نیروئی است عظیم؛ وی سرکش, بدخو و تافرمان! ما 
باید به مداوای آن بیردازیم؛ تا بتوانیم از قدرت ان استفاده کنیم. 

امام صادق‌علیه السلام در پایان روایت. راه درمان نفس را بیان کرده‌اند. 
آن چضرت می‌فرمایند: 

وف اللَفْس عَمّا تهوی دواها.(128) 

بازداشتن نفس از آنچه را که هوس می‌کند, دوای اوست. 

با معالجه ود دزمان فده هف‌توانید آن "را به .یک فذرت سالم ع رخمفاتی 
تبدیل کنید, و از انرژی پرتوان روحی که در وجود شماست., بهره‌مند شوید. 
با مخالفت نفس, قدرت و نیروی عظیمی که در نفس - بالقوة - وجود دارد, 
به فعلیّت می‌رسد و امکان استفاده از آن برای شما ایجاد می‌شود. 

کسانی می‌توانند آینده خود را درخشان سازند و از انوار تابناک ولایت 
معصومین علپهم السلام نورانی شوند که حالات نفسانی خود را دگرگون 
سازند و در ان تحول ایجاد کنند. 

در صوربی که انسان حالات نفسانی خود را تغییر دهد حالات معنوی او نیز 
تغییر می‌پذیرد. خداوند می‌فرماید: 

»ان اللة لایِیر ما یقوّمٍ حتّی یروا ما باْفسهم «.(129) 

براستی که خداوند تغییر نمی‌دهد آنچه 9999 قف ور تا آنچه 
را که در نفس آنان است تغییر دهند. 

نابراین سرنوشت جامعه‌ها و نیکبختیها و بدیختیهایی که مردم را فرا 


برای نجات از هواها و خواسته‌های نفسانی, دعا و نیایش به درگاه خداوند و 
توسُل به اهل بیت عصمت علیهم السلام اثری بسزا دارد. به این جهت ائمه 
ایا نیم السلام در دعاهای بسیاری, ما را راهنمائتی فرموده‌اند که برای 
برطرف شدن هواهای نفسانی دعا کنیم. ۱ 

به عنوان نمونه در دعائی که در شبهای چهارشنبه خوانده می‌شود., امده 


هم ... ال ما بیّنی وَییْنکَ واجْعلَ قوای فی تفویک.(130) 

خداوندا میان من و خودت را اصلاح فرما و هوی و خواسته مرا در پرهیز از 
مخالفت با خودت قرار د6. 

در صورتی خواسته‌های انسان چیزی جز تقوای الهی نیست که دارای نفس 
مهذب و ساخته شده باشد. بنابراین اگر بخواهیم از هواها و خواسته‌های 
پست نفسانی دور باشیم, باید ۳ تهذیب نفس و خودسازی دعا کنیم. 


خود را , به مخالفت با نفس عادت دهید 


هر عملی که برای خاطر نفس انجام شود اگرچه کاری کوچک باشد. 
اندکی از قدرت روحی را از بین می‌برد! مخالفت با نفس, این قوا را در 
هر چه بیشتر شود, قوای روحی بیشتر می‌شوند و از توان و قدرت بیشتری 
برخوردار می‌شوند. 

مخالفت با نفس, همراه با سختیها و مشکلاتی است که بسیاری از مردم به 
خاطر همین سختیها از آن دست برمی‌دارند و گروهی دیگر که با هواهای 
نفسانی به مبارزه می‌پردازند, به دلیل عدم ثبات و استقامت, پس از مذتی 
راه خود را رها می‌کنند و به دنبال خواهش نفس روان می‌شوند. 

توجه به یک نکته می‌تواند این گونه افراد را از نظر روحی تقویت نماید و 
آنانرا یه ادامه زاهی کرفه اند افندوار اند 

ار تکنه ارت است. ان اهمعت مسله اد بد کارهای تک کی 
اجمتی: که در محالفت. با شین وتوددارط بر اثر خو گرفتن و اعتیاد به 
کارهای خوب از میان می‌رود: ؛ به گونه‌ای که ترک ۹ نفس مشکل 
عَوْذوا سکم العیر (31) 

نفسهای خودتان را به کار خیر عادت دهید. 

زیرا بر اساس معتاد شدن به کارهای خیر, نه تنها انسان از کارهای زشت 
دست برمی‌دارد. بلکهم به کارهای نیک - گرچه سنگین و پرزحمت باشد - 
معتاد شده و خو می‌گيرد. اعتیاد به هر چیزی, آن را جزء خلق و خوی 
انسان قرار می‌دهد. بطوری که نه تنها انجام ان. مشکل چندانی ندارد؛ 
بلکه ترک ان رنج‌اور می‌شود. ۱ 

تایراینا اتجام کارهاینک و ام شون یه ان نم نها مخالفت: با شین 
را برای خود اسان می‌کنید, بلکه به آن خو گرفته, بگونه‌ای که ترک آن 
برای شما رنج اور می‌شود. 

وقتی که یک فرد خیانتکار, برای اولین بار دست به سرقت يا خیانتی دیگر 
می‌زند, در باطن احساس شرم و گناه می‌کند. او قلبا می‌پذیرد که خود را 
به کار زرشت و نایسند آلوده ساخته است؛ ولی کم کم با تکرار گناه, 
احساس شرمندگی در او کاسته می‌شود؛ تا آنجا که نه تنها با ارتکاب گناه 
احساس شرم و گناه نمی کند, بلکه , به آن معتاد شده و توانایی ترک 1 
برای او وجود ندارد. ۱ 

همان گونه که مرور زمان و تکرار گناه برای عده‌ای اعتیاد آور است و ترک 
ان بر ایشان مشکل می‌شود. به همین صورت انجام برنامه‌های سخت 


عبادی با مرور زمان برای اولیاء خدا| و آنان که در راه ِِِ به اهل 
بیت علیهم السلام تلاش 0 نه تنها رحجمت ندارد. بلکه / به آنها خو 
می‌گیرند؛ به گونه‌ای که به هیچ وجه حاضر به ترک آن نیستند. مخصوصاً با 
توجه به آثار مهمی که از اعمال و برنامه‌های خود می‌بینند. در این هنگام 
همان گونه که مخالفت با نفس برای عده‌ای مشعکل است. برای انان 
موافقت با نفس رنج اور می‌شود. 

بعضی از افراد برای خوگرفتن به مخالفت با نفس و از بین بردن هواهای 
ان, احتیاج به مرور زمان ندارند و با یک تغییر ناگهانی تحوّلی عظیم د 
نفس خود به وجود می‌اورند و از شخصیتی جدید برخوردار می‌شوند. 
»پوریای ولی« نی از این افراد است. 

»پوریا« پهلوانی بود که در شهر خودش هیچ کس با او قدرت مقابله 
نداشت. او به بلاد دیگر رفت و همه جاأ پهلوانان را مغلوب نمود. ان گاه به 
قصد پایتخت حرکت کرد تا پهلوان آنجا را نیز مغلوب سازد و خود به جای او 
بنشیند. 

آوازه قدرت او به اطراف رسیده بود و به این سبب؛ وقتی بسوی پایتخت 
حرکت کرد در دل پهلوان آتجا رعپ بسیار پدید آمد و مهموم و متفکر شد. 
فادرشن آنادنه و حزن را در او دید و از ناراحتی او سئوال کرد. فی علت 
ناراحتی خود را بیان نمود. 

مادرش که زنی صالحه و بااعتقاد بود, متوسٌل شد و هر روز نذری می‌کرد. 
روزها حلوا می‌پخت و بر دروازه شهر, فقرا و ضعفای از راه رسیده را 
اطعام می‌کرد؛ تا روزی که پوریا به دروازه شهر رسید؛ دید زنی آنجا 
نشسته است و طبقی از حلوا پیش رو دارد. نزدیی امده از قیمت ان 
پرسید. زن گفت: فروشی نیست, بلکه نذر است. پوریا پرسید: برای چه 
نذر کرده‌ای؟ 

زن گفت: فرزندم, پهلوان پایتخت است و اکنون پهلوانی تصمیم دارد به 
این جا اید تا او را مفلوب کند؛ اگر چنین شود., مال و اعتبار ما هر دو بر باد 
می ر ود. , ,پورپا دید که زن متوسٌل به_ حضرت حق شده است. اینجا بود که 
آیه »یا سا الذین امَنُوا کوته| آْصار اللّه «(132) به خاطرش آمد. 

با خود اندیشید که اگر این جوان را به زمین زنم, پهلوان پایتخت سلطان 
خواهم شد, و اگر نفس را به زمین زنم, پهلوان پایتخت خدا می‌شوم؛ پس 
با خود گفت: با رسای اس پیرزن را ناامید نمی کنم. 

آز حام رهق به رن کرد و گفت: مادر نذرت قبول است. چهل دست پرورده 
همراه داشت.؛ حلوا را صیان: انان:تقستم کرد و سپس به شهر وارد شد. 

در روز موعود, پهلوان پایتخت با رنگی پریده برای کشتی گرفتن با پوریا 
حاضر شد. 

دست پرورده‌های پوریا به او گفتند؛ ما به میدان او می‌ر ویم و کار او را 


می‌سازیم و بسیار اصرار کردند؛ اما پوریا نیذیرفت و گفت: این کار خود 
من است و کار دیگری نیست. 

پوریا چون به میدان رفت. همت به زمین زدن نفس خویش گماشت. 
پهلوان پایتخت با او به نبرد برخاست.؛ پوریا خود را سست نمود و حریف او 
را ببازمند ۵ نید. که-تسیار منست است, دفبارخ آزهایش را تکرار کررو 
چون قوی دل شد, یک باره پوریا را بلند کرد و به زمین کوبیده و 
سینه‌ اش نشست. به محض ان که پشت پوریا به خاک رسید, رازهایی برای 
او منکشف شد.(133) 

افتادگی آموز اگر قابل فیضی 

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است 

که ان ای واه ای ادافت آعا قواه ارات ای ۳ 
قرار داد. 

این شعر از سروده‌های پوریای ولی است : 

گر بر سر نفس خود امیری مردی 

ور بر دگری نکته نگیری مردی 

مردی نبود فتاده را پای زدن 

گر دست فتاده‌ای بگیری مردی 

شما نیز می‌توانید همچون پوریا با تصمیم مردانه و استمداد از خداوند 
مهربان به مخالفت با نفس پرداخته و در مد نف کوتاه ان را مهار کنید. 


با تهذیب نفس از قدرتهای روحی استفاده کنید 


بحث در پیرامون نفس, بسیار مهم و جالب توجّه است که تفصیل آن به 
کناب قتقل نیاز دارد؛ ولی این به صورت خلاصه عم کو تنم : همان گونه 
که نفس می‌تواند ما را از مقام فطری خویش به درجه حیوانیّت سقوط 
دهد, می‌تواند ما را در اوج مقام ملکوتی ملائک و دارای حالت نوراني 
ی ی قرار دهد. 

مه اصلع تشه ما (134) ۱ 

کسی که نفس خود را اصلاح کند. مالک آن می‌شود._ 

دا 9 ز ۳ اصلاح و تهذیب, نفس در تحت سیطره تیروی عقل درمی‌آید. در 
اد اس هایس سای کول موی مس یراتس نت 
نیز به وخ تقو ته ند صفکه ده را تیره و آلوده سازد. 

در اين هنگام خواسته‌های نفسانی نیز, گرایش رحمانی می‌یابد و کم‌کم 
نفس همراه و همگام با عقل می‌شود و نه تنها از مبارزه و معارضه با عقل 
دست برمی‌دارد, بلکه پشتیبان نیروی عقلی می‌شود. 

در صورتی که قدرتهای نفسانی شما کاملا در تحت سیطره قوای عقلی 
دراید و پشتیبان آن شود, حالت »تروح« ایجاد می‌شود. در این موقع 
می‌توانید آثار مادیّت را از جسم خود برگیرید و اثرات ماذه را از او جدا 
کنید؛ در این هنگام زیباترین و جدّاب‌ترین حالات روحی رخ می‌دهد... 


یکی از برد حان: قدرت نفس را اپن گونه بیان کرده است: 
» نفس در مقام خود خالی از خلاقیت نیست؛ زیرا که انشاء صور می‌کند و 
از این جهت نیز مظهر صفت خلاأقیت حق است. ای عزیز! تو هم دارای این 
مظهریّت هستی, ولی اثر مطلوب تو ضعیف است؛ چون وجود تو ضعیف 
است. دریای انش خلق می‌کنی و حال ان که حقیقت ندارد؛ زیرا که صور 
خیالیه اگر قوت کیزز: اثر پیدا می‌کند. 
یکی از معجزات انبیاء قوّت نفس بود که به محض اراده. خلق می‌نمودند. 
اما چون نفس ما ضیق است. قوّت بیش از این ندارد. از این جهت است 
که در بهشت, نفوس سعدا قوّت می‌گیرد و خلق می‌کند. پس کاری کن که 
این نفس در همین دنیا کامل شود. ۱ 
زیرا در صورتی که نفس انسان بر اثر تهذیب و تکمیل از قدرتهای خلاقه 
برخوردار شد. به محض فکر و خطور می‌تواند انچه را که می‌خواهد اراده 
کند و او را در خارج محقق سازد«. 
آری همان گونه, که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرموده‌اند: 

من قوی کلف تفْسه تناهی فی افو 135(۰) 
۱ باشد, از نظر قدرت به نهایت می‌رسد. 
شما نیز می‌توانید با یک تصمیم جذی و اراده قوی از خداوند بزرگ استمداد 
نموده و با رفتار و کردار نیک در اينده خویش تحوّلی عظیم بوجود اورید و 
دارای شخصیتی جدید و قدرتی ممتاز شوید. 


خداوند انسان را به گونه‌ای آفریده است که می‌تواند از قدرتهای عظیم 

ی کر امس دارد استفاده کند؛ ولی نفس انسان در تکاپو و تلاش 

برای نابود کردن و از میان بردن آن نیروها است. 

تخاافت با نس از وال بشیار اساسی وان ترا می وان 

است. ی یو 

شما می‌توانید با مخالفت نفس, عقل خود را نیرومند سازید و نه تنها آن 

نیروها را از خطر نابودی حفظ کنید. بلکه می‌توانید آنها را فتال نموده و 
قیت ببخشید. 

اگر می‌خواهید از نظر قدرتهای روحی پیشرفت نموده و به تعکامل برسید» 

باند, کافلا فان فش را در دست بکیوند ه ان راما مخالفت خوی. و همین 

اصلاح و تهذیب نموده, و مالک نفس خویشتن شوید؛ تا قدرتهای عجیب و 

فوق العاده‌ای که در نهاد شما قرار دارد فغال شده و بتوانید از انها 

استفاده کنید و همچون مردان بزرگ با به کارگیری نیروهای بزرگ روحی, 

بهترین خدمات ارزنده را به دین و مکتب اهل بیت‌علیهم السلام بنمائید. 

زد سحر طایر قدسم ز سر صدره صفیر 

که در این دامگه حادثه ارام فگیر 

بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن 


در تلخیهاتی که صبر در بردارد. شیرینیهائی نهفته است که تلخیها را بدست 
فراموشی می‌سپارد و سختیها را برای انسان اسان می‌نماید. 

مردان بزرگ الهی, برای رسیدن به نتیجه‌های شیرین و گوارائی که در 
انتظار آن هستند, همواره صبر را پیشه خود می‌کنند و آن را کلید گنجینه 
اسر از فی‌دانتد, آنان. معفدند بر ای دنتیابی, به کتخینه اسر ار باید کلیة ان 
۱ ۱ 

قلَستم یا | لتاسه تانلین ما تشه بون ن ال بالکیر علی ما تورفون 3 
ای و ۱ ۱7۱۳۳۳ 
کنید بر آنچه از آن کراهت دارید. 

در این گفتار. امام حسن مجتبی‌علیه السلام صبر را همچون راهی مستقیم 
برای رسیدن به هدفهائی که مورد علاقه انسان است می‌دانند و شرط 
رسیدن به اهداف مورد علاقه راء صبر و شکیبائتی در برابر مشکلات و 
موانعی که وجود دارد می‌دانند؛ زیرا صبر نیرو بخش, قدرت افرین و اراده 
پرور است. 


صبر و استقامت. اراده را قوی ی کف 


در بحث اراده, تقد ات منت ان را پادآور شدیم و لزوم وجود آن را در همه 
کساتن که جوبای اهداف اتو هسته جت کر ندیم و راهمانی وا براق انجاه 
ی آن. کر کو دی اینک , به متا تیبت: بختی. که..دن آن. تیم 
می‌اف ائّیم نیم 

صبر نی از راههای هو نز برای تقویت اراده است. بر اثر آن, قدرت اراده 
در افرادی که صبر را پیشه خود ساخته‌اند, قوی می‌شود و با قوی شدن 
قدرت اراده, مشکلات و سختیها به راحتی حل می‌ شوند. خداوند 
می‌فرماید: 

دار علی‌ها اضایک ار دلک من غرم ااقور «(137) 

صبر کن بر آنچه به تو اصابت می‌کند, بدرستی که اين, از امور عزیمه 
است. 

اگر ز سهم حوادث مصیبتی رسدت 

درین نشیمن حرمان که موطن خطر است 

مکن به دست جزع دامن صبوری چاک 

که امه تالهتر احاشست رک ارت ۱ ۱ 

می‌ورزند, بر آثر تحمّل سختیها و مصیبتها و صبر در برابر مشکلات, اراده و 
عزم انان قوی و راسخ می‌شود: زیرا تحمّل مشکلات. گرفتاریها و 
مصیبتهائی که بر انسان صابر وارد می‌شود, نیروی اراده و مقاومت را در 
او تقویت می‌کند و آمادگی او را برای استقامت در برابر موانع دیگر 
اترایس یواست کاهی اسان تاو مشود که قلب اور سجن 
قطعه‌ای از آهن می‌سازد؛ به طوری که دارای آمادگی برای مقاومت و 
پایداری در برابر همه گونه وسوسه‌های شیطانی و هواهای پیست نفسانی 
می‌ شود و انسانی این چنین»؛ , می‌تواند تا حجد ذ توان خویش پذیرا: امر ولایت 
آل‌الله شود و عقاید و معارف خاندان وحی را از جان و دل پذیرا شود و در 
امتحان صعب الهی از عهده برآید. 


حضرت ایوب از کسانی است که در برابر بلاها و مصیبتهای فراوان. صبر 
نمود مر با را ها 
گرفتاریهای گوناگون او را فرا گیرد. چهل سال در نعمتهای مختلف خداوند 
به سر برد. 

روزی هزار نفر از خوان نعمت او استفاده می‌کردند و زمینهای زراعتی او 
به حدی بود که امر کرده بود هر انسان پا حیوان هر چه می‌خواهد از 
زراعت او استفاده کند. چهارصد غلام, ساربان شتران او بودند. ‏ 

روزی جبرئیل بر او نازل شد و گفت: ایوب, زمان نعمتها به سر امد و نوبت 
کرفتاریها فرا رسیده است؛ اماده باش ! 

حضرت یوب منتظر فرا رسیدن سختیها و مصیبتها بود. روزی پس از اقامه 
نماز صبح به ناگاه صدای فریادی توجه او را به خود جلب کرد. فریاد. فریاد 
شبان او بود که از دل دردمندش برمی‌خواست. 

ایوب پرسید. شبان چه اثفاقی افتاده است؟ شبان گفت: سیلی از دامن 
کوهسار برآمد و تمام گلّه را به دریا راند. در همان میان ساربان با جامه 
چاک‌زده از راه رسید و گفت: صاعقه‌ای وزید و همه شتران را هلاک کرد و 
در این هنگام, باغبان هراسان امد و گفت: سمومی برخاست و درختان را 
به تمامی سوزاند! 

حضرت آیوب می‌ شنید و به ذکر خداوند مشغفول بود. ؛ ناگهان معلّم پسرانش 
با آه و فغان رسید و گفت: دوازدم_ پسرت مهمان برادر بزرگتر بودند که 
تاکهان تسف خانه.بر رشان فرود آمذ.ه هفه از ذیار فیند! 

در اين زمان حال حضرت ایوب قدری تغییر کرد؛ ولی زود متوجّه شد و به 
سجده افتاد و گفت: خدابا تو را دارم همه چیز دارم. پس از آن که مال و 
فرزندانش از میان رفتند, انواع بیماریها به او روی آورد و او را هدف تیر با 
ساخت. او سالها در بدترین وضع به سر برد ولی همچنان صبر و استقامت 
ورزید. : تا سرانجام زمان امتحان به پایان رسید. ِ 

طولانی به درگاه خداوند عرضه داشت: »... آنی مَسنی 
لصو حم الراحمین «(138) آن گاه دعای او به هدف ۳9 رسید 
ار 

شرمنده می‌کنم به تحمّل زمانه را ِ 

نفس خود را برای صبر و استقامت اماده کنید 

عه‌ای از مردم در برابر مشکلات و مصائب صبور و بردبار هستند؛ بر 
خلاف گروه دیگری که در برابر سختیهای زندگی دارای صبر و استقامت 


نیستند و طاقت تحمّل امور دشوار را ندارند. 

این گونه افراد, ممکن است به خاطر وارد شدن مشکلاتی که با صبر و 
استقامت می‌توان آنها را از میان برداشت, به جای آن که مشکلات خود 7 
ازهیان بردارنده .زتدحی, خود را بر بان می‌دهند .و فشکل. دبحوق را نز 
مشکل خود می‌افز‌ایند. حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 

وَعَوَدٌ تقسک بالتضبر.(140) 

نفس خود راء به صبر ورزیدن عادت د0. 

تاب تحمل سختیها و مرارتها را نداشته باشد, به مقامات بلند دست 
نمی‌یابد. ۱ 

از این جهت برای آن که نفس بتواند مشکلات و دشواریها را تحمّل کند. 
باید به او درس صبر و شکیبائی بیاموزید؛ بلکه باید او را به صبر ورزیدن 
معتاد کنید, تا بتوانید به هدفهای بزرگ دست یابید؛ زیرا اکراه و اجبار در 
کارها سودی ندارد؛ بلکه در بسیاری از موارد دارای اثرات منفی خواهد 
بود؛ حتی صبر و استقامت در صورتی نافع است که نفس. آمادگی قبولی 
ان را داشته باشد. 

به این جهت حضرت خضر به حضرت موسی سفارش فرمود: 

وطن تَفْسَک عَلی الطصّبر. (141) 


نفس خود را برای صبر, آماده کن. 


در صورتی که انسان دارای صبر و استقامت باشد, سرانجام به مقصود 
خویش می‌رسد و شاهد پیروزی و موفقیّت خود می‌شود. 
|« قدیمند 

همچنین 7 سفارشات ات 

اضر شک علی سر تحص من الائم.(142) 

0 ۱ تا از گناه رهایی یابی. 

زیرا در صورتی که نفس خود را آماده و راضی بر صبر نکرده باشید, اکراه 
باطنی و تنل ون نفس؛ موجب اثرات سو۶ فی حرتد و با طفغیان نفس 
وسیله شکست شما فراهم می‌ شود. 

ار ی ار تنایص مت ما 
اشر فرصی هم انم اف ی فا وی کر ات رای است, 
به وسیله صبر. انسان می‌تواند در برابر مشکلات و گرفتاریهائی که به 
وان ارمانش, رای او بصن خه انهه اما و افاد خوو را انات: کند. 
اولیاء خدا همه در این امتحان شرکت کرده‌اند و توانسته‌اند در 
نابسامانیهای شدید, خود را تسلیم مشیّت خداوند قرار دهند. 


مرحوم کنی و نتیجه صبر و استقامت او 


از کسانی که در برایر مشکلات صبر ورزید و عزم راسخ و ایمان خود را 
۱ 9 ۳ 

او در نجف اشرف در نهایت فقر و احتیاح زندگی می‌کرد. در هر هفته یک 
شب به مسجد سهله می‌رفت و از گوشه و کنار مسجد بدون توجّه 
2 
مذرسه قی برد و یک هفته:با ان کخرآن هی کرد ٍ 
او مدّتها اين گونه زندگی کرد و صبر و استقامت را پیشه خود ساخت؛ تا آن 
که از نجف اشرف عازم کربلا شد و در انجا رحل اقامت افکند. 

او در کربلا نیز در کمال سختی و تنگدستی می‌گذراند؛ ولی هیچ گاه دست 
از صبر برنداشت و همچنان استقامت ورزید؛ تا سرانجام برای رفع احتیاح 
خود متوسّل به جناب حرٌ شهید گردید. 

مرسوم بود افرادی که تنگدست بودند چند شب چهارشنبه به زیارت حرٌ 
می‌رفتند و به ایشان متوسٌل می‌شدند و با توشل به جناب حز, مشکلات 
ماژی آنان حل می‌شد. موه ی وا وا مه را رک منت 
و برای رفع تنگدستی, آن جناب را وسیله قرار می‌داد. 

شبی در خواب ب جناب حر به وی فرمود: »آقای من تو را آقاي تهران قرار 
داد<«. فردای همان رز صوفتی بیدا شد, فتات اب را به. انشان بخشید: 
شخص دیگری آن قنات را از او به مدّت یکسال به بیست و پنج تومان 
اجاره کرد. مرحوم کنی با همان پول خود را به تهران رساند. سال دیگر 
قنات را چهارصد تومان اجاره داد. کم‌کم امرش بالا گرفت؛ به حذی که 
ناصرالدین شاه از او خائف بود. 

گویند خیابانی به امر شاه در تهران ایجاد کردند که مسجد کوچکی به خاطر 
ان تخریب می‌شد. چون دستور شاه بود, علمای تهران نتوانستند با او 
مخالفت کنند. به این جهت, تصمیم گرفتند در عوض آن مسجد, مسجد 
پور کتری دز نحل دیکر بنا کنند: مرحوم کنی از جریان آگاهی یافت., نامه‌ای 
به شاه فرستاد که در صدر آن نوشته بود: 

»یشم الله الرَعَمن الرَحیم « الم گر کیف. فقل یک باصَحاب الفیل «. 
(143) 

ِ 0« کردن مسجد صرف نظر کرد و مسیر خیابان را عوض نمود. 
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روزی ناصرالدین شاه با خدم و حشم به قصد شکار از دروازه شهر بیرون 
رفت. پس از خروح از شهر نگاهی به منظره تهران نمود و کمی در فکر 
فرو رفت. او فورأ از تصمیم خود پشیمان شد و به شهر باز گشت. بعضی 


از نزدیکان وی, سر این کار را از او جویا شدند. 

شاه محرمانه چنین پاسخ داد: چون از دروازه شهر خارح شدم و نگاهم به 
دروازه شهر افتاد, این فکر به ذهنم وارد شد که. اکز حاجن قاا علی. کنن 
امر کند در دروازه را به روی من بپندند و باز نکنند. من چه خواهم کرد؛؟ از 


دستگاه و تجملات مرحوم آخوند کین چنان بود که مورد توجه شاهزادگان 
بود! 

گویند دختر ناصرالدین شاه به عراق رفت و در نجف اشرف به زیارت 
مرحوم شیخ انصاری شرفیاب شد. آثار زهد عیسوی و علائم ورع یحیوی را 
در ساحت مقدذس شیخ یافت! فرش اطاق شیخ. یک بوریا بود که نصف 
اطاق را گرفته بود یک سفره حصیری به دیوار آویژان و یک پیه سوز 
سفالی در کنار منقل گلی, اطاق را نیمه روشن کرده بود. ۰ وقتی 
وضع اطاق شیخ را دید, نتوانست خودداری کند و گفت: اگر ملا و مجتهد 
این ات بت حاحین دا کل کتن‌نخه من کید 

هنوز سخن وی تمام نشده بود که مرحوم شیخ انصاری به حذی بر او 
پرخاش نمود تا شاهزاده به گریه افتاد و گفت: کر | 
عفو کنید. شیخ از تقصیر او گذشت و فرمود: جناب آقای کنی حق دارد آن 
طور زندگانی کند؛ زیرا او در مقابل پدر تو همان گونه باید زندکاتی. کنده 
ولی من در میان طلاب هستم, باید امور زندگانیم مانند طلاب باشد!(145) 
اگر مرحوم کنی در برابر مشکلات صبر و شکیبائی نمی‌داشت, این همه 
۱ 


صبر نیروبخش و قدرت آفرین است 


خداوند متعال صبر را وسیله کمک و استعانت معرفی می‌کند و در قرآن 
مجید می‌فرماید: 

» واستعیتوا بالصَبر وَالصَلوة «(146) 

از صبر و نماز کمک بجوئید. ۱ 

خداوند صبر را در کنار نماز, بلکه مقدم بر ان ذکر فرموده که خود اشاره 
بر این است که از اثار انرزی‌بخشی که بر اثر صبر در انسان ایجاد 
می‌شود, به خوبی می‌توان کمک گرفت. 

انسان بر اثر صبر. از امدادهای غیبی خداوند بهره‌مند طف کرد کمکهای 
غیبی, توسط ملائکه‌ای که ماعور به امداد صبر کنندگان می‌شوند به انا 


می زر للند. 

قرآن مجید نه تنها صبر و شکیبائی را وظیفه همه مومنین می‌داند, بلکه 
دستور می‌د هد علاوه بر صبر و استقامت؛ باید دیگران را ند نیز امر به صبر 
کنند. 

خداوند می‌فرماید: 


»یا نها الدین اعئوا اضبژوا قصایژها ورابطوا <.(147) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. صبر پيشه کنید و دیگران را امر به صبر 
بنمائید و )یا امام زمان خود( در ارتباط باشید.(148) 

انسان, بر آثر صبر و استقامت از نیروثی برتر و قدرتی بیشتر برخوردار 
می‌شود. زیرا| صبر به انسان روحیه می‌د هد و او را اماده برای مشکلات و 
سختی‌ها می‌نماید. آمادگی برای تحمّل مشکلات. نقش مهمّی در مقاومت 
با نیروی مخالف دارد. 

خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: 

#آن تک منکم عشژون صابژون یعلبُوا خ «.(149) 

اگر بیست نفر از شما اهل صبر باشند, بر دویست نفر غلبه می‌يابند. 

زیرا صبر می‌تواند بر نیروی جسمی انسان نیز بیفزاید و او را در برایر 
دشمن مقاوم و پایدار سازد؛ زیرا وقتی روحیه انسان قوی شد و در فکرش 
نبیروی استقامت پدیدار گشت. ضعف جسمی او به قوت و قدرت تبدیل 
می‌ شود. 

پافشاری و استقامت میح 

سزد ار عبرتِ بشر گردد 

بر سرش هرچه بیشتر کوبی 

پافشاریش بیشتر گردد 


صبر و استقامت از شرایط ضروری و مهم برای دست یافتن به مقاصد 
بزرگ است. نفس خود را بر صبر و استقامت اهاده: و راضن. کنید؛ تا 
فشکلات بزر ی برای شماً اسان شنود. 

صبر و استقامت روحیه شما را تقویت می‌کند؛ ضعف روحی را به قوّت و 
نیرو تبدیل مق کنةد؛ و بر قدرت اراده شما می‌افزاید. 

توانائیهای شما را متمرکز می‌کند و مانع از دست رفتن انها می‌شود. 
مردان خودساخته, موانع بزرگ را با صبر و استقامت از سر راه خویش 
برطرف می‌سازند و به اين وسیله به آرزوهای دیرین خود دست می‌یابند و 
به گنجینه‌هایی از اسرار پی می‌برند؛ در این هنگام همه تلخیها و ناکامیهائتی 
که بر آثر ضبر متحیل آن شده‌اند, به لذائذ گوارای روحی تبدیل می‌شود. 
شما نیز صبر و شکیبائی را پیشه کنید و در برا, بر مشکلات بزرگ پایداری 
نمائید؛ تا همچون مردان خودساخته به مقاصد ار خود نائل 
شوید. 

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش 

بر جفای خار هجران. صبر بلبل بایدش 


1 اهنت اجااضش 


اخلاص به معنای پاک بودن رفتار و کردار ادمی از تظاهر و ریا و ساير امور 
شرک امیز است. و از صفات بسیار ارزنده‌ای است که خداوند متعال 
برخی از بندگان خود را به دارا بودن مراحل عالی آن ستوده است. خداوند 
درباره حضرت موسی می‌فر ماید: 

»ودک فی الکتاب موسی ای کان مُجْلصاً وکان شولاً تا «.(150) 

به یاد آور در کتاب. موسی را؛ بدرستی که او مخلص بود و رسول و پیامبر 
بود. 

و درباره حضرتم پوسف می‌فر ماید: 

۳ تن من عبادتا الْمَجْلصینَ «.(151) 

براستی او از بندگان مخلص ما بود. ۱ 

این گونه شخصیتهای بزرگ از درجه مخلصین گذشته و به مقام مخلصین 
راه یافته‌اند. 

امام جوادعلیه السلام اخلاص را ون از صفات سیصد و سیزده تن از 
بزرگترین باوران امام عصر ارواحنا فداه می‌دانند و آنان را به دارا بودن 
قل| امْتمعت لَذ هذه اعد من هل الاْلاص اهر مرغ.(152) 

آن کام. که آنن .خبه ار. اهل. اخلاص: دس حدمت: رت مهدی‌عایه: الساام 
گرد آیند, آن بزرگوار امر خود را ظاهر می‌فرماید. 

چون ان بزرکواران از قدرتهای خارق العاده و از تواناییهایی غیر عادی 
بهره‌مند ند اخلاص از صفات ضروری ااست تا ۲ قدرتهای روحی خود, 
کاها در که یه ولایت: هام سهان عل. اللم عالی کرجه الشرت 
استفاده کنند. 


انر و نتیجه اخلاص 


اگر رفتار و کردار ما بر اساس پیروی از نفس باشد, عمر ما تباه شده و 
نتیجه‌ای از زنذ کت دنیاء جز خسران و زیان در آخرت نخواهیم دید. ون اگر 
اعمال ما به خاطر داشتن اخلاص, برای خدا باشد, زندگی ما پرثمر می‌شود 
و بهترین نتیجه‌های مطلوب را در دنیا و اخرت بدست می‌اوربم. , 
حضرت امام صادق‌علیه السلام در گفتاری که هدایت کننده همه جویندگان 
راه حق است, می‌فرماپند: 

آلاخلاص یَجْمَع حواصل الاعمال.(153) 

احا 5 اعمال را جمع آوری قف ند 

وقتی که ثمرات کردار انسان جمع آوری شد, اجتماع آنها نیروی بزرگی را 
تشکیل می د هد . همچون قطرات 1 که پیوستن آنها , به یکدیگر دریای 
پهناوری را بوجود می‌آورد. 

اخاص ق تم ارفا انمنان رامع می کنمی قجرت قطننی: زا در تخس 
ایجاد می‌نماید. 


اخلاص صاحب »جواهر الکلام« 


نمونه می‌توان از صاحب کتاب »جواهر الکلام« نام برد. 

مرحوم محدذث قمی می‌نویسد: در اسلام درباره حلال و حرام کتابی همانند 
»جواهر الکلام« نوشته نشده است. صاحب »جواهر الکلام« در حالی که 
بیست و پنج سال داشت., به تصنیف »جواهر الکلام« - که شرح شرایع 
است - پرداخت. 

او بر اثر فقر و تنگ دستی؛ قدرت خرید کتابهای لازم_را نداشت؛ از این رو 
به نوشتن کتاب »جوآهر_ ِ پرداخت تا شخصا در مسافرتها او را 
همراه داشته باشد و هنگامی که مردم از او مسائلی را می‌پرسند, در 
صورت احتیاج به آن مراجعه کند. 

از این جهت که کتاب را برای خودش نوشته بود نه برای دیگران, هیچ گونه 
شبهه رب و تظاهر در آن وجود نداشت. در زمان وی حدود بیست نفر از 
علماء دیگر به نوشتن شرح شرایع مشغول بودند که نه هیچ کدام منتشر 
شد و نه هیچ یک پایان پذیرفت. 

مرحوم صاحب جواهر فرزندی داشت به نام »شیخ حمید« که امورات و 
کارهای او را انجام می‌داد و او با خیال راحت به نوشتن و تکمیل مجلدات 
کتاب خویش مشغول بود. ولی »شیخ حمید« به مرگ ناگهانی درگذشت و 
صاحب جواهر را داغدار و اشفته خاطر ساخت. 

او خود فرموده است: پس از مرگ فرزندم روز و شب آرام و قرار 

نداشتم, همیشه متفکر .وه قلیم,را اضطراب فرا گرفته ردو تا آن که دز یکی 
از شبها از مجلسی که بودم به قصد رفتن به منزل, خارج شدم؛ در میان 
راه,ء در حالی که در فکر و غضصه بودم. هاتفی از پشت سر ندایم داد 
» لاتفکر, لک اللّه« فکر مکن خدا| با توست. چون پشت سر را نگاه کردم, 
احدی را ندیدم؛ آنگاه خدا را حمد نمودم و به آو فتوحه: شدم. یس از آن 
شب, خداوند درهای رحمتش را بر من گشود؛ امورات من انتظام یافت و 
حالاتم اوج گرفت.(154) ۱ 

بنتن از ان که اه این ندا را شتید با خاطری. ارام به -نفشتن .و اتمام 
جواهرالکلام پرداخت. 

این نتیجه عمل مخلصانه او بود که او را در شدیدترین گرفتاریها یاری نمود 
وبا شنیدن تدای غیبی» موفق به تکمیل کتاب پرارج جواهرالکلام شد. اگر 
هاتف غیبی او را کمک نمی‌نمود, تالیف کتاب جواهرالکلام که مفصّل‌ترین 
کتاب فقهی است. پایان نمی‌پذیرفت. 

مرحوم صاحب جواهر از مصادیق روشن فرمایش حضرت 


امیرالمومنین علیه السلام است که می‌فرمایند: 

حا ی لِمَن آحلصَ له الْعبادة والدعاء. (155) 

خوشا به حال آن کس که برای خدا, خالص نماید عبادت و دعا را. 

او بوسیله اخلاص, نه تنها سعادت خود را در دنیا تامین کرد. بلکه در جهان 
آخرت نیز رستگار و سرفراز است. 


آیا همه می‌توانند دارای اخلاص باشند؟ 


آناز هم و گرانبهائی که برای اخلاص در کلمات اهل بیت‌علیهم السلام ذکر 

شده و ویژگیهای پرارزشی که مخلصین از آن برخوردارند, شگفت آور 

ست . 

اهمیت داشتن اخلاص تا حذی است که شاید برخی گمان کنند, دارا بودن 

اخلاص وظیفه همگان بیست و تنها شخصیتهای ممتاز و اولیاء خدا| موظفند 

از تعصت اخلاض. بهره‌شند باشتندا ولی. فران: فخید در .یی وگوچر اکصوهین 

می‌فرماید: 

»قااغوا اللة مَخلصین له الدین وَلَو رح الکافژون «.(156) 

0 را بخوانید در حالی که دین را برای او خالص می‌کنید؛ هر چند 

کافران کراهت داشته باشند. 

از این ۳/1 استفاده می کنیم هر انسانی ن است برنامه‌های دین را 

خالص از شوائب ریا و امثال آن بجا آورد؛ بلکه همان گونه که در روایات 

امده است. انسان باید در تمامی رفتار و کردارش از تظاهر, ریا و 

امام صادق‌علیه السلام می‌فرمایند: 

آَحلِص خرکاتک من الزّیاء(157) 

حرکات خود را از ریا خالص کن. ۱ 

زیرا در صورتی رفتار و کردار ادمی ارزشمند است که ریا و تظاهر در آن 

می‌فروشد زاهد خودبین به دنیا دین خویش 

گشته معلومش که در عقبی متاعش باب نیست 

بنابراین_ اخلاص یک وظیفه عمومی است و همه مهف ند ذر ما زرست 

آوردن آن نکوشتد: شا فان بر اثر غفلت. بسیاری از افراد تنها در 

سختیهای دردناکی که جان را به لب نزدیک می‌سازد. خدا را مخلصانه 
می‌خوانند. قران, می‌فرماید: 

»هو الذی 4 سَیِرَكُمٌ فی البَرٌ وَالبعَرِ عتّی اذ کم یب الفلي وچرئن بهغ بریج 

يب وقرخوا یها جاتلها بریج عاسف وجاعَهَمْ الم من کل مَکان وَظنوا 

مق یط بیش دغوا الم مقکصين له لین لین تجتنا من هده نی من 

الشاکرین «.(158) 

اوست که در خشکی و دریا شما را سیر می‌دهد تا چون در کشتی باشید و 

نسیمهای پاک بر آنان بوزد و خوشنود باشند, که )ناگهان( باد سخت وزیدن 

گیرد و موج از هر سو آنان را فرا گیرد, و آنان حمان ننید که در.میان امواج 

گرفتار شده‌اند )در این زمان( خدا را بخوانند. در حالی که دین )و اعتقاد 


خود( را برای او خالص کنند. )و می‌گویند خدایا:( اگر ما را نجات بخشی از 
این گرفتاری, از شکرگزاران خواهیم بود. 

دز موز :جیگ خداوند می‌فرماید: 

»قاذا رَکیُوا فی ال دعَوّا ال محْلِصین له الدين قَلَقّا تجْيهْم الی الب اذا 
هم بُشرکون «.(159) 

ِِ هار کتترد شوند, خدا را بخوانند؛ در حالی که دین )و اعتقاد خودل( را 
ترای ای امن ند یی حوا آارراعات دهد و سوم خی 
)باز گردند( آن گاه آنان شرک می‌ورزند. 

زاهد که ترس روز جزا را بهانه ساخت 

بیمش ز خلق بود. خدا را بهانه ساخت 

پس با استفاده از آیات قرآن بدست آ و اخلاص یک وظیفه عمومی 
است و باید در هر برنامه عبادی دارای اخلاص باشیم؛ ولی بسیاری از مردم 
تنها ان لحظاتی که جان خود را در خطر می‌بینند. خدا را مخلصانه 


برای آن که با یک قضاوت عجولانه خود را مخلاص نینداریم. باید اعتراف 
کنیم که دارا بودن اخلاص. سخت 3 مشکل است. حضرت 
امیرالموٌمنین علیه بالسلام در خطبه وسیله : می‌فرمایند: 

تصَفية العمل ارت من العمل وتخلیض النبة من وان أسَذ عَلی العاملین 
من * طول الجهاد(160) 

خالص نمودن عمل, از اصل عمل سخت‌تر است و خالص نمودن نیت از 
فساد, سخت‌تر است بر اهل عمل از اینکه جنگ به درازا کشد. 

پر روایتی دیگر امام صاد ق‌علیه السلام می‌فرمایند: 

آلابفاء عَلی الْعمّل حتّی یلص ارت من الْعمّل 161(۰) 

اداهه دادن عمل با خالض شود از اصل عمل ننتخت‌تر اسنت: 

با توجّه به این روایات درک می‌کنیم: اولیاء خداء شخصیتهای برجسته و 
علمای وارسته‌ای که در کارها, اخلاص را پیشه خود ساخته و اعمال خود را 
مخلصانه انجام داده‌اند, چه سختیها و دشواریهایی را متحمّل شده‌اند. آنان 
سوخته و ساخته‌اند تا به مرحله اخلاص راه یافته‌اند. 

حضرت امام رضاعلیه السلام می‌فرمایند: 

تَحلضَون کما یلص الدَهتٌ.(162) 

آنان ۲ می‌ شوند؛ همان طور که طلا خالص می‌ شود. 

همان گونه که طلا در کوره زرگری بر اثر حرارت زیاد خالص می‌شود, 
اینان به همین دشواری به مقام اخلاص راه می‌يابند. 

قلب روی اندوده نستانند در بازار حشر 

خالصی باید که از اتش برون اید سلیم 

بنابراین نباید تعچب کنید از گفتار پیفمبر اکرم‌صلی الله علیه وأله وسلم 
اه اه 
(163) 

هر کس اعمال خود را چهل روز برای خدا خالص کند. خداوند چشمه‌های 
حکمت را از قلبش بر زبان او جاری می‌کند. 

زیرا ان کس که جسم و جانش را از وجود شیاطین پاک ساخته و هوای 
نفس را , بم یک سیخ اتداحتمم قل نکد را در فلت خود عای داوم ه ول زا 
مسکن جنود خداوند قرار داده است. حعمتهایی که بر قلب او نازل 
می‌شود, بوسیله ملائکه‌ای که به خدمتگزاری او پرداخته‌اند, الهام می‌شود. 

برای رسیدن به اين مراحل امام صادق‌علیه السلام می‌فرمایند: 


لب حَرَم اللّه قلائشکن فی رم اللّه عَْرّ اللّ.(164) 
قلب. حرم خداوند است؛ 7 غیر خدا را سکونت مده. 


کسال اخلاص 


اشایی. که اطلاخی ما هلکد شید ات ات مه ادا ره 
می‌ کشد؛ زیرا| اخلاصر در صورتی به مرحله نهایی خود می‌رسد که انسان 
کاملاً از زشتیها و آلودگیها پاک شود. 

حضرت امیرالمومنین بن‌علیه السلام به این حقیقت تصریح فرموده‌اند: 

تمامٌ الَامْلاص تحت المعاصی.(165) 

کمال 1 شرف از هنت اهان است. 

در راه او شکسته دلی می‌خرند و بس 

بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است 

کمال اخلاص, تنها نت پاک در انجام واجبات نیست. بلکه ترک محرمات نیز 
در ان شرط است؛ بلکه انسانی که در جستجوی حقایق و راه یافتن به 
عالم معنی است. باید فکر و اندیشه خود را نیز خالص و پاک کند. همان 
گنه کو حضرت رسول اکرم‌صلی اللهغله واه وشام در روانش فرموود 
از خداوند متعال را خالص گردان. 

زیرا اگر انسان افکار و رفتار خود را پاک نماید, به راه نجات دست می‌یابد. 
حضرت امیرالموّمنین علیه السلام من کرعا ره : 

بالالاص یَکُونْ الحلاصن.(167) 

رهائتی پافتن, ِِ اخلاص بدست نز 5 

همان گونه که وقتی بدن خود را شستشو می‌دهید, از الودگیها پاک 
می‌ شوید. ؛ اگر اخلاص بورزید» رهایی ضه با نو رهایی از قید و بند شیطانها 
هار هواهای تا در این هنکام است. که‌خسعه حکهما و اسر ار مان 
در قاف ه نان وی مس تا سا ری ی نو 

تاجن ضفرتی است. که شما ,برای خدا خومرا خالص کنی عملت: #م 
حلص له« بعنی کسی که برای خدا| اخلاص بورزد, نه برای بردست آوردن 
حالات و مقامات! اگر برای رسیدن به مقامات اخلاص بورزید و هدف شما 
کیت باففن به خالات و کی مج لاتم اضال آن باشه باید بد اند ود 
را در برابر خطرات بزرگ قرار داده‌اید. 


اخلاص از صفات ارزنده اولیاء خدا است. اگر تمام اعمال و ۳ 
خالص برای خدا باشد, از زندگی پربار بهره‌مند می‌شوید؛ زیرا 2 
اثرات کردار آدمی را مجتمع می‌سازد و از اجتماع ان اناری بزرک بدست 
کی رنه 

اگر برای تحصیل اخلاص در رفتار و کردار و حثّی تمام حرکات و افکارتان 
سعی و کوشش بنمائید, به راه رهایی و نجات دست می‌یابید. 

اگر بتوانید به مقام اخلاص برسید, روزنه‌ای وسیع از قدرت‌های بزرگ 
معنوی را به سوی خود می‌گشائید. 

در صورت تداوم اخلاص, چشمه‌های حکمت در قلب شما می‌جوشد و 
الهامات رحمانی جان شما را صفا می‌بخشد. در این هنگام از هدایت خاضه 
که مخصوص اولیاء خداست., بهره مند می‌ شوید و در پرتو این نعمت 
باعظمت, نه تنها راه را از چاه می‌شناسید و مشکلات رهایی از ضلالت و 
گمراهی برای شما آسان می‌شود, بلکه می‌توانید بر اثر عنایاتی که به شما 
می‌شود. راهگشای دیگران شوید. 

ای یک دله صد دله, دل یک دله کن 

مهر دگران را ز دل خود یله کن 

یک صبح ز اخلاص بیا بر در ما 

برناید اگر کام تو از ما گله کن 


2علم و دانش 


هم را مه رات این ات 

فراگرفتن علم و دانش نه تنها از نظر علمی, بلکه از جهت روحی و معنوی 

نیز انسان را به مراتب عالی کمال می‌رساند. خداوند در قران کریم علم و 

دانش را از وسائل ارتقاء به درجات عالی و وسیله راه یافتن به مراتب 
بزرگ معنوی می‌شمارد. و کسانی را که علم و آگاهی به انا داده شده 

0 صاحبان درجات عالی مي‌داند ,و در این باره می‌فرماید: 

»برقع ال الذین امَئوا مِتَکمْ والذین آوئوا الْعلم دََجاتِ «.(168) 

خدا رسات ان کسانت را از ما که مان آفرهانده آنان کهرازای مره 

دانش شده‌اند, بالا می‌برد. 

زیرا علم در نفس انسان تحوّل ایجاد می‌کند و حالات نفسانی را دگرگون 

فی‌شارد.. آباشته. شدن. مطالب علمی: در تفن و ضمتر اخوداام باعت 

تحوّل و دگرگونی در آن می‌شود. تحوّلی که بوسیله علم در نفس ایجاد 

می‌شود., او را به سوی درجات کمال سوق می‌دهد. و نیل به درجات عالی؛ 

دانشصدان را ار افراد تاکاه: مار می‌شازد. خدامند در انش بارد 

می‌فرماید: 

»قل هل : نوی وت یَعْلَمَونَ والذینَ لابعْلَمُون «.(169) 

بگو آیا آنان که یداتوا آنان که تهیدا ده همسان فستند ؟ 

ز دانش زنده مانی جاودانی 

۳ نادانی نیابی زندگانی 

بود پیدا بر اهل علم, اسرار 

ولی پوشیده گشت از چشم اغیار 

نه بهر خورد و خوابی همچو حیوان 

برای حکمت و غلفی جو انسان 

هر کاری که انجام می‌دهیم, اثراتی در نفس ما به چای می‌گذارد و درجه 

تانیر آا در نفس ما ی به ارزش اعقالی دارد که انجام می‌دهیم. به 

این جهت :ابر که علم.و دانش .دز نخمن آبهاد می کند و تعولن که در ار 

بوجود می‌آورد, در سطح عالی است. 

زیرا فرا گرفتن علم و دانش از نظر دین, دارای ارزش فوق العاده است. - 

البثّه با حفظ شرایطی که در بیانات اهل بیت عصمت وطهارت‌علیهم 

السلام در ارتباط با علم و شرایط تحصیل آن فر موده‌اند - چون فراگیری 

علم, علاوه بر نو ان که بر آگاهیهای انسان می‌افزاید, خود یک نوع عبادت 


ست. 
حضرت امام باقرعلیه السلام می‌فرمایند: 


نت 


هم م 


تک العلم ساعء خی کد خیز من قیام یل 170(۰) 

کات ور او از فیام.یی شب وه عباوت ردان ور ان بر 
است. 

بدیهی است تذگر یک ساعت علم, در صورتی از عبادت یک شب برتر 
اگر مقصود ط طالب علم, ریاست بر عوام کالانعام باشد. او از آنان ال و 
گر اهر ۱ 

»أوللِک تام بل ۵ هم اصَل «.(171) 

آنان همچون 9 هسشنه پاک نا که 

ار ایا مه ها یات 
فضیلت علم بو دانش است: 

قلیل من العلم حَیّر حَد هیر من کنیر الْعبادة. (2 17 

قرا گر فتن آن کی از عم بهتر است از عبادت بسیار. 


ضرورت میل و اراده در تحصیل علم 


برای دست یافتن به نیروهای روحی و معنوی از راه علم و دانش, نیاز 
شدید به میل و اراده در تحصیل علم دارید؛ تا نفس شما امادگی برای 
زیرا دانشجویان بی‌اراده و بی‌هدف., اینده درخشانی ندارند و از وقت و 
اراده برای رسیدن به مقامات ارزنده علمی و معنوی را ندارد, اینده‌ای 
تاریک در انتظار اوست. زیرا میل و رغبت و داشتن اراده, از شرایط 
ضروری پویندگان راه علم و دانش است. 
به این جهت, در آنچه که خداوند به حضرت داود وحی فرموده, اه است: 
1 یحتاج ۷ 3 وارادخ...(173) 

دانش آموز: احتیاج به میل و اراده دارد. 
بنابراین برای فراگیری علم و دانش؛ علاوه بر میل و علاقه, باید اراده 
درس خواندن در شما وجود داشته باشد؛ زیرا رغبت و علاقه اگر همراه با 
اراده [ تصمیم نشود, اثری در آموزش و فراگیری علم ندارد. 

پس اگر مایل به اندوختن علم و دانش هستید و آرزوی فراگیری علوم را 
۳ تین می‌پر ورانید, باید برای رسیدن به مقصود, با تصمیم و اراده محکم 
به سوی ان روان شوید. 


ترک گناه از مسائل ضروری درفراگیری علم و داتش است 


ترک گناه یکی دیگر از مسائل مهقی است که در راه علم و دانش باید 
کاملاً مورد توجه باشد؛ زیرا| همان گونه که ارتکاب کناه: توفیق بسیاری از 
شادات را ار یی کی ار اون تانق سا تن هی کید 
و مانع تحصیل می‌شود. ‏ . ر 

بسیاری از مردم که از فراگیری علم و دانش محرومند و از عقاید و 
معارف اهل بیت عصمت‌علیهم السلام چندان آگاهی ندارند. بر اثر گناهانی 
است که انجام داده‌اند. زیرا| خداوند گاهی بندگان را , بر اثر پیستی گناه از 
نعمت ۳ و آگاهی محروم ِ 

۳ ا 7 5 عَبْداً عظر عَآَبه الیل هم 

هر گام خداهند سده‌ای زا خفان مایده اف را ان فرا رفن علم. .داش 
محروم می‌نماید. 


بنابراین فرمایش. در بسیاری از موارد بی‌بهره بودن از معارف خاندان 
عصمت و طهارت علیهم السلام و مجروم بودن از علم و دانش, از پستی 
انسان - که نتیجه گناه و معصیت است - سرچشمه می‌گیرد. 

به این جهت بر همه جویندگان علم و دانش لازم است برای پیشرفت در 
تحصیل و فراگیری علوم و معارف, خود را از گناه باز دارند و با زیور 
عبادت و اطاعت خداوند خود را بیارایند. 


از مطالبی که 5 پیرامون آثار و شرایط تحصیل علم آوردیم, روشن 
می‌شود که از دیدگاه روایات, آثار ارزشمندی که برای فراگیری علم ذکر 
شده است, همه انواع علوم را شامل نمی‌شود. 
گرچه عده‌ای معنای واژه علم را عموم آنچه که تحصیل آن در جهان كنوني 
ها مت ام چی ات و بل ان ار رات سای اب ات ب 
مسائل علمی صاحبان فضل - نه علم - شمرده می‌شوند. به این جهت از 
نظر مکتب خاندان وحی, اموختن هر گونه مطلبی که عنوان علم و دانش 
به خود گرفته است. واجب نیست. 
در روایتی که دارای شهرت فراوان است. از پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه 
ملسم تفل شیم که آن شرت فرم‌فنده لت الم کرد لت کل 
مُسلم وَمَسْلِمَة< طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است؛ امام 
صاد ق‌علیه السلا م در تفسیر این روایت می‌فرمایند: 
آی علم الّفُوی لین 175(۰) 
مقصود پیامبر از .علمی که طلب آن واجب است, دانشی می‌باشد که بر 
تقوی و یقین انسان می‌افزاید. 
بنابراین مقصود از روایاتی که در مدح علم و دانش وارد شده است. 
علومی است که انسان را به تکامل می‌رساند. نه همه علوم؛ به ویژه اگر 
از ان دسنه علومی باشند ک در ظاهر به صورت علم جلوه گر شده‌اند, ولی 
در حقیفت: جر مسا تل خالی حتری سس تسه 
نیز اکزم ضلی اللم علیه واله وشلم فرمودند: 
ان من البیان سخراً ومن الْعلم جّلاً من الْقَوَلِ عَنا(176) 
سعصی آی تناها شحری صصس ارم وا یا رها درمان ی 
در بیان است. ۱ 
عده‌ای در مقام بیان, عاجز از گفتار هستند و بعضی دیگر از جهت بیان آن 
چنان نیرومند هستند که گفتارشان گرچه باطل باشد. همچون سحر در 
افزاد ریس ی کی اکو آين کوته افراد, خراقمان ره ام تور علمن 
نم محایل غامی یات پر کت ابا آموختن. بانههای نان عاعت 
است ؟۱ 

»بطلمیوس «< تواننست با اشاعه یک عقیده اشتباه درباره هیئت؛ نزدیک سه 
هزار سال دانشمندان بزرگ جهان حتی افرادی مانند ابوعلی سینا را به 
اشتباه و آنان ر با خود 7 عقیده ِ ری نماید؛ تا سرانجام 
۳ ِِِ به و اد »د اروین « 9 ۳ بقاء را مطرح کرد و 


آن نان به این فرصم خرافن ری علمن داد کم عضی اردانشمندان .رای 
او را پذیرفتند! پس از چندی این خرافه را با نیرنگ و فریب همراه ساختند 
تا عذه دیگری را فریب دهند؛ ولی سرانجام پردم از خیانت دانشمندان 
برداشته شد و نیرنگ آنان آشکار گشت. اینک متن گزارشی را که پرده از 
قریب آنان ترمی دار و ۲ 
در سالهای اول این قرن یک گروه از دانشمندان حرفه‌ای و اماتور. از جمله 
»چارلز داوسون« وکیل و عتیفه شناس در تد تا با , چندین استخوان جمجمه 
و فک پایینی کشف کردند که به نظر می‌رسید متعلق به »حلقه مفقود« 
بین میمون و آدم باشد. »منچستر گاردین« این کشف را در نوامبر سال 
1912 به اطلاع عموم رساند. 
محل اکتشاف که یک گودال شنی نزدیک »پیلت داون کمن« واقع در 
»ساسکن « بود, موجب شد که نام انسان »پیلت داون« را بر اين یافته 
بگذارند. ی ی ی و 
به هم باشند. وقتی در سال 1917 اعلام شد که یک انسان »پیلت داون« 
دیگر. دو سال قبل کشف شده بود. بیشتر شکاکها ساکت شدند. 
در دهه‌های بعد انسان »پیلت داون« مقام »حلقه مفقود« را از دست داد. 
دانشمندان ان را به یک ت رکه گمنام درخت تکامل تنژل دادند. سرانجام در 
سال 1953 یک متخصص علم تنشریح از دانشگاه اکسفورد به نام کج . س 
. واینز« تحقیقی را شروع کرد که به اثبات شیادی در این قضیه منجر شد. 
سوء ظنْ »واینز« زمانی برانگیخته شد که شنید محل کشف دومین انسان 
»پیلت داون« نامعلوم است. از »سرویلفودلگراس کار« از دانشگاه 
» آکسفورد« و »کنت پ آکلی« از موزه بریتانیا تقاضای کمک کرد. نتایج 
کارآگاهی آنها تا سال در گزارش موزه بریتانیا منتشر شد. 
دیگر جای شک نبود, دندان استخوان فک را اصلاح کرده بودند تا شبیه 
انسان به نظر آید! 
آزمونها..نشان دادند. که استخوانهای. .فک و جمجمه از .دوزانهای مختلفند. 
ثابت کردند که دومین انسان »پیلت داون« را با جفت و جور کردن جعل 
کرده‌اند. استخوانهای حیواناتی که در محل پیدا شده بود از قاژه‌های 
مختلف جمع کرده بودند. هنوز به طور قطع معلوم نیست که این حیله را 
چه کسی درست کرده بود؟ 
از ی هم, مثل هر زمینه دیگر, تقلب هميشه ممکن است. اين که دقیقا 
چه قدر تقلب در عمل صورت ,می‌گیرد, مشخص نبیست ۰( 177 
برای اين گونه دوروئیها و تقلبها, برخی از دانشمندان مورد طرد و نفی 
خاندان وحی‌علیهم السلام هستند. 
حضرت امیرالموّمنین‌علیه السلام از پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه وله وسلم 
نقل کرده‌اند که آن بزرگوار فرمودند: 7 


ولکنی آخافك عَلَیَکم کل منافق الجنان عالم اللسان یِقَول ما تقرفون وَبفعَل 
ما تکژون.(178) 
من می‌ترسم بر شما از هر شخصی که دارای قلبی نفاق انگیز و زبانی 
قالانه انجه: زا که<می‌تتا در مب کوید ها دز مفاه مان آنجه- را مود 
انکا ز تفتها سست : انجام می‌دهد. 
بعضی از دانشمندان به عقیده خود در راه خدمت به جامعه تلاش می‌کنند 
ولی ناخودآگاه در خدمت استعمار قرار می‌گیرند و قدرتهای استعماری از 
علم و آگاهی آنان به سود خود بهره می‌برند. » اینشتین « نکن از این گونه 
افراد است. 
رنج روحی و افسردگی او و پشیمانی همکارش »رابرت آپنهایمر« گواه بر 
این واقعیت است. رنج روحی ور افتسژکی. ان دور زهانی. بیدا شتن: که 
دریافتند نیروی عظیم آتم, به جای آن که برای کاهش ریج بشر به کار رود, 
توشط دولتها و دولتمردان سیاست پیشه, برای ارعاب ملتها و انهدام 
انسانها به کار گرفته شده آست. 
» اپنهایمر « که از دوستان نزديک »اینشتین« بود. در گردهمایی دانشمندانی 
که به مناسبت دهمین سال درگذشت »اینشتین« توس]ط »یونسکو« ترتیب 
یافته بود گفت: 
» اینشتین « در 0 زندگیش, , سرخورده و فانو‌تنن: از مسابقات تسلیحاتی 
و جنگها, به او گفته بود: اگر قرار بود زندگی را دوباره از سر گیرم, ترجیح 
می‌دادم کارگر ساده برق باشم!(179) 
#ایتتتینه بان همه مرت عامی فر آخربن وفزهای عم از گذشته خود 
پشیمان شد و از اینکه علم و دانش خود را در خدمت قدرتهای ویرانگر 
جهان دید - نه در خدمت مردم - اظهار تاشف و پشیمانی کرد! 
اینک سئوال می‌کنیم: ایا علم و دانشی که در خدمت استعمار و قدرتهای 
ستمگر جهان است, می‌تواند سبب تعالی روج و شگ به درجات غالی: 
معنوی باشد؟ دانشمندی که ناخودآگاه به قدرتمندان بیگانه خدمت, و به 
مردم خود خیانت می‌کند. چگونه ممکن است مورد مدح و ستایش اهل 
بیت علیهم السلام باشد؟ 
در روایات ما, عالمی مورد ستایش است که نه تنها در گفتار, بلکه در مقام 
عمل نیز خدمتگزار دین باشد. 

نی بالعلماء من ضدّق قوذ فِْلَة ومن سین قوله وله قلنسن بعالم 
(280) 
مقصود از عالم کسی است که رفتارش, گفتارش را تصدیق کند و ان کس 
که رفتارش, گواه بر راستی گفتارش نباشد, عالم نیست. 


با نشر علم به کمالات معنوی راه می‌پابید 


۳ 0 ی 0 ای و 
ایجاد تحوّل در جامعه نیز, دارای فضیلت است. ۱ 
زیرا لازمه علم و دانش, نشر آن و آموختن به دیگران است. انان که تعلیم 
می‌گيرند. وظیفه دارند آن را به افراد دیگر بیاموزند. به این طریق, اگر چه 
علم اندی باشد, بوسیله آنوختن یف دی کر درقیان هزاران نفر راه پافته و 
رواج مي‌يابد. جریانی که اینک می‌آوریم دلیل فضیلت علم و لزوم نشر و 
آموختن آن به دیگران است: 
مرحوم مجلسي اول, از علمای 39 شیعه است. او پیوسته در ود کی 
خود به ریاضت.؛ مجاهده, تهذیب اخلاق و خدمت به مردم مشغول بود. او 
در یکی از نوشته‌های خود اورده است: 
برای زیارت به عتبات رفتم. زمانی که وارد نجف اشرف شدم, فصل 
زمستان فرا رسید. من تصمیم گرفتم زمستان را در نجف بمانم. شب در 
خواب حضرت امیر المو‌منین علیه السلام را وت ۱ آن بزر گوار لطف بسیار 
به من نمود و فرمود: بعد از این در نجف توقف مکن, به شهر خود - 
اصفهان -باز کرد که وجود تو.در آنجا فش پیشتر یهت است: 
چون من اشتیاق فراوان به ماندن در نجف اشرف داشتم, اصرار زیاد 
ورزیدم که آن بزرگوار اجازه فرمایند من در نجف بمانم. آن بزرگوار قبول 
نکردند و فرمودند: 
امسال شاه عباس وفات ضی کند و شاه صفی به جای او می‌نشیند و در 
هدایت کنی. 
نکته مهم اینست که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: تو 
می‌خواهی به تنهایی به سوی باب خدا بیائی, ولی خدا می‌خواهد به من 
هدایت تو هفتاد هزار نفر به درگاه خداوند ببایتد. پسش بصسوی آنان باز کرد؛ 
زیرا که گریزی از آن نداری. ۱ ۱ 
بر اثر این خواب من به اصفهان بازگشتم و ان را برای یکی از دوستان 
نزدیک بیان کردم. او خواب مرا برای شام صفی که در آن روزگار در 
مدرسه صفویه بود نقل کرد. چند روز بیش نگذشت که شاه عباس در سفر 
مازندران درگذشت و شاه صفی بر اریکه سلطنت نشست.(181) 

بر اثر این خواب, مرحوم علامه مجلسي اوّل به اصفهان بازگشت و مردم 
ترا ار ی ۱۱ ساخت. 
آری در دوران غیبت بر دانشمندان و آگاهان به عقاید و معارف خاندان 


وحی لازم است. همچون پدری مهربان, دیگران را یاری نمایند و در 
راهنمایی و ارشاد انان بکوشند. 

گواه بر اين حقیقت روایتی است که امام حسن عسکری‌علیه السلام از 
پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم نقل فرموده‌اند: 

۳ من یثم تیم الذی انقطع گر. انیه: ینم ینیم انقطع عَن امامه وَلایِقدرٌ 
الَوْضُولَ الیّه, ولایذری کیّفت حْکمَه فیما یبتلی به مِنْ شرایع دبنه؛ ؛ آلا قمَن 
کانمن شععتا «عالها بغلوهتا وهذ | الجاهل بشریعتنا, تفه عن 
مشاهدتنا, یِتيمٌ فی جچچره؛ الا فمن هداه ور شده عم شریعتنا کان معنا 
فی الرّفیق الاغلی.(182) 

سخت‌تر آز بی‌ سرپرستی یتیمی که پدر خود را از دست داده است.؛ 
بی سرپرستی ینیمی است که از امامش دور افتاده و قدرت رسیدن به او 
را ندارد و نمی‌داند وظیفه او در احکام شرعی که برای او پیش می‌اید 
چیست؟ آگاه باشید هر کس از شیعیان ما, که آگاه به علوم ما باشد و این 
شخص را که جاهل به شریعت ما است و از دیدن ما محروم شده و یتیمی 
است که در دامان اوست, آگاه باشید هر کس او را هدایت کرده و ارشاد 
نماید, در مقام عالی بهشت با ما خواهد بود. 

در این روایت پیفمبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم نشر علم و دستگیری 
از افراد نااگاه راء راه تکامل معنوی بیان می‌کنند و می‌فرمایند: کسی که 
مردم را هدایت و راهنمایی کند, در بهشت برین با ما خواهد بود. 

به همین جهت بسیاری از علماء. کوشش فراوان در راه کسب علم و 
دانش نموده‌اند. گاهی بعضی از انان چنان به بحث در مسائل علمی 
می‌پرداختند که خواب و خوراک را فراموش می‌کردند. 

مرحوم حاج کریم فژاش که یکی از خذام حرم حضرت امام حسین‌علیه 
السلام بود, می‌گوید: من در حرم مطهّر به خدمتگزاری مشغول بودم. 
خدمتگزاران بسته شدن دربهای حرم را به اطلاع زوار رساندند. دیدم وحید 
بهبهانی و آقا شیخ یوسف بحرانی با هم از حرم مطهّر بیرون آمدند و در 
رواق به صحبت و بحث در مسائل علمی پرداختند؛ تا خذام حرم بسته شدن 
دربهای رواقها را به زار اطلاع دادند, آن دو بزرگوار از رواق خارج شدند و 
در صحن به بحثهای خود ادامه دادند؛ تا آن که بسته شدن دربهای صحن را 
نیز به اطلاع زوار رساندند. 

آن دو بزرگوار از صحن خارج شدند و در پشت درب قبله به گفتگو و 
بحثهای علمی خود پرداختند. من در صحن مطهر بودم. سحرگاه برای 
گشودن دربهای صحن برخاستم. سم نود اول دری را که می‌گشودیم در 
قبله بود. چون دز را باز کزدم: دیدم آن دو بزرکوار هنوز انستاده‌اند و بحتث 
می کنند! ّ 

چون این جریان را دیدم, ایستادم و از طول بحثهای آنان مبهوت شدم: ولی 


آنان باز هم به مباحثه خود ادامه دادند؛ تا مود اذان صبح را گفت. آن گاه 
ی ی ی ی ی امام جماعت بود به سوی حرم 

ما باید و را که علمای رتانی در ۷ تاریخ شیعه متحمّل شده‌اند, 
تست ان 

امام صاد ق علیه السلام می‌فرمایند: 

من اسْتحَف بالعلماء فد دیتة.(184) 

کسی که:قلما را یی ما ری ود را ماس تموون ارت 

این فرمایش درباره علمائی که پشتیبان دین خدا هستند. صادر شده است. 
اهانت به این گونه دانشمندان - گرچه اندک باشند - اهانت به دین و 
دستورات خداوند است؛ زیرا این گونه دانشمندان, بر بر اثر تلاش و کوشش 
نز زاه. که علم و داشسن هتشر آن دز هیان -خامعفم از ,مقر تین در گام 
خداوند و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند. 

به این جهت کسی که به آنان اهانت کند, در حقیفت به دین اهانت می‌کند 
و آن کسی که به دستورات خدا اهانت نماید, دین خود را تباه می کند. 


برای فراگیری علم و دانش, میل و اراده. نقش بسیار مهمّی را دارا 
هستند. به این جهت لازم است این دو را در خود ایجاد و تقویت کنید. 
سعی کنید علومی را که از مکتب وحی سرچشمه می‌گیرد فرا گیرید و 
399 خویش را از انوار تابناک آن روشن سازید. 

با آموختن این علومر تحوّل عظیمی در نفس شما به وجود می‌آید؛ زیرا علم 
و دانش شعور خودآگاه و ناخودآگاه را تحت ۳ قرار می‌دهد و افکار شما 
را در سطح عالی قرار می‌دهد. 

نتیجه این تحوّل روحی. حیات جاویدان و راه یافتن به اسراری که از اغیار 
پوشیده است. می‌باشد. در اين هنگام وسیله ترفیع درجات برای شما 
فراهم می‌شود و به مراتب ب عالی حیات معنوی راه می‌يابید. 

با راه یافتن به مقامات عالي علمی, می‌توانید جامعه و امُتی را راهنمایی 
تمانیة و نوده‌هایی را ان و گمراهی نجات داده و با آرمانهای عالی 
چو علمت هست خدمت کن که زشت آید بر دانا 

کر فقه جیتیا ن احرام و.هکی غفته ذر بظحا 


3اثر توفیق در پیشرفت انسانها 


انسان در ا نام کارهای خیر. نیاز به عنایت و توفیق از جانب خداوند بزرگ 
دارد و تا توفیق الهی شامل حال او نشود, به انجام کارهای خدایسندانه 
موقق تخوا هد شد. بر اساس به خاطر موفقیت در برنامه‌ها و رسیدن 
به اهداف عالی. لازم است از خداوند درخواست کنیم به ما توفیق عنایت 
کند تا رسیدن به هدفهای مهم و ارزنده برای ما, امکان پذیر و اسان شود. 
حص رز جواد الائمه علیه السلام می‌فر مایند: 
لین من یَحْتاخْ الی توفيق من ال وواعظ من تفه وَقَبُولِ من يَضَحَة. 
انسان موّمن به سه چیز محتاج است: 
- توفیقی که از جانب خداوند بدست آورد. 
- از طریق نفس خود, موعظه‌گر خود باشد. 
ها حقحسحسح سس ات 
باشد. 
بنابراین فرمايیش, توفیق الهی یکی از نیازهای هر فرد موّمن است تا با 
کمک آن تصمیم و اراده خود را جامه عمل بپوشا ند. 
در ِِ که هنگام زیارت مشاهد مشر فه مستحب است قرائت شود 


هم که تیم 
للم صل . نیّتی یالتوفیق .(186) 
( 
الهی نباشد, اثر عملی ندارد. باید تصمیم و نیت انسان, به توفیق الهی 
ضمیمه شود تا کارساز گردد, و گرنه تصمیم و نت در صورتی که همراه 
توفیق نباشد, اثر عملی نخواهد داشت؛ گرچه انسان از ثوابی که وعده 
داده شده, بهره‌مند می‌شود. 
بنابراین» توفیق الهی یکی نیازهای هر 1 مومن زیرا اراده و 
کارهای پسندیده - گذشته از تصمیم و توانایی - احتیاج : به ۳ الهی نیز 
دارید و در صورتی که توفیق خداوند شما را یاری نکند. امکان انجام 
کارهای خوب وجود ندارد. 
خداوند از قول حضرت شعیب می‌فرماید که او به قوم خویش چنین 


مهو و جع ۲ چ ‏ ات 
»ان آریذ الا الاصلاح ما اسَتطعث و ما توفیقی الا بالله «.(187) 
من اراده ندارم مگر اصلاح را به قدری که استطاعت دارم و توفیق ندارم 


مگر ؛ به کمک خداوند. 

ار اس ات یطاق تیان اشاه نه کاخ 
نیست. بلکه توفیق خداوند نیز مورد نیاز است. لطف و توفیق پروردگار 
باید قوّت و قدرت انسان را تکمیل کند و توانایی انسان, به تنهایی 
مشکل گشا نیست. 

۲ این بیان به نها افرآح متولی ناگم پر کان و اولباع شآ نون صورت ق 
انجام کارهای خیر موفق می‌ شوند؛ که از جانب خداوند توفیق آن را پید | 
اعتقاد و توجه به این نکته که همه افراد در انجام برنامه‌های خدایسندانه 
باید توفیق الهی پشتیبان آنان باشد, نه تنها لازم و ضروری است؛ بلکه از 
اثری مهم برخوردارر پاست و آن جلوگیری از ایجاد غرور و منیت می‌باشد. 
مردان خدا| و اولیاءاللّه چون به این حقیقت توجه دارند که همه کارهای نیک 
آنان, با توفیق خداوند است. آنان را غرور و کبر فرا نضی کیرد 

انان خود را در این میان هیچ می‌دانند. داشتن این روحیه و اعتقاد. بر 
اخلاش ان مارا دار و ییازسب ار 

صبر بر درد, نه از همّت مردانه ماست 

درد از او, صبر از اوء همت مردانه از اوست 

دگری را به جز او راه به ویرانه دل 

تقان دای که امن کوته فیر انم از اوریات 

شعله شمع از اوء سوزش پروانه از اوست 


تصمیم, قدرت, توفیق و اصابت باجهاررکن سعادت 


انسان سعادتمند کسی است که بر طبق توفیق بتواند عمل کند. یعنی 
علاوه بر تصمیم, قدرت و توفیق, بتواند توفیق الهی را به صورت عمل در 
آورده و با فریب و نیرنگٍ شیطان: توفیق را از دست ند هد. بسیاری از 
مردم همه شرایط موفقیت را دارند. ولی به وسیله افکار منفی و 
شیطانی, از انجام ان خودداری می‌کنند و توفیق را از دست می‌دهند. 

امام صاد ق‌علیه السلام می‌فرمایند:, 

ما کل مَن توی شین در عَلیْه ولال من قجر علی شیء وفو ة ولا من 
فقَ لشیء آصاب ل4, قادّا اجتمعت الب وَالفْورة والتوفیق والاصابهٌ فهنالک 
تمّت السعادة. (188) 

این کوته تیسنت که هر کشن نهر جه. را تصدیم بگیرد, قدرت انجام آن را 
داشته باشد و بر تمام هر چه قدرت آن را دارد, توفیق انجام آن را داشته 
باشد, ق بر تفا آنظه وین دازون به آن اضابت. کند.و. پزرشسند. پس هرگاه 
تیت, قدرت., توفیق و اصابت به مقصود, با هم جمع شدند. سعادت انسان 


توفیق, قدرت رهبری و هدایت به سوی نیکیهاست 


نکته‌ای از روایتی که آفزدیم استفاده می کنیم,؛ و آن این است که در مسئله 
توفیق, قدرت اجرائی اجباری وجود ندارد؛ زیرا برای رسیدن به سعادت 
علاوه بر توفیق, نیاز به اصابت نیز وجود دارد. 

توفیق نیروئی است که انسان را به سوی خوبيها و امور پسندیده رهبری 
می‌کند. در حقیقت توفیق, راهنمایی بر انجام کار خیر است. بدون ان که 
مسئله جبر در کار باشد؛ زیرا فرد موفق هیچ گونه اجباری در انجام آن 
ندارد. این وظیفه اوست که از نیروی توفیق استفاده کند و آن را ضایع 
نسازد. 

بنابراین توفیق فقط عنوان راهنمایی و پیشوایی برای اعمال خیر را دارد. 
بدون ان که اجبار و یا اکراهی وجود داشته باشد. 

به این جهت حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 

لا قایّد حَیر من التَوفیق.(189) 

راهنمایی بهتر از توفیق وجود ندارد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام توفیق‌را به عنوان بهترین راهنما معرفی 
می‌فرمایند؛ زیرا همان گونه که گفتیم در اعطاء توفیق. قدرت اجرائی 
اجباری نهفته نیست؛ به این لحاظ گاهی خداوند توفیق را به ما عنایت 
می‌کند, ولی ما آن را آ 0 و ضایع می‌سازیم. 

افرادی که از انجام کارهای پد پسندیده ده خودداری می‌کنند و در این باره به 
آنان ایز اد نقنوده می کوینده خداوند توفیق آن را به ما نداده است. 

با این بیان واضح می‌شود که در بسیاری اش ار توفیق الهی ما را یاری 
می‌کند, ولی ما آن را ضایع نموده و بر وفق آن عمل نمی‌کنیم! 

بنابراین از شرایط حتمی کامیابی و دستیابی به هدف, رفتار بر طبق توفیق 
الهی است. 


1 
مردان موفق 


مرحوم سید محمّد باقر قزوینی از مردان بزرگی است که از توفیق عظیم 
و بیکرانی که شامل حال او شده بود, بهره‌مند گردید. 

ن مرحوم از بزرگان علمای شیعه و پیشگامان خدمت به خلق و 
خواهرزاده سید بحرالعلوم است. 

برادر زاده وی مرحوم سیّد مهدی قزوینی که خود از علمای مگ 
نقل می‌کند: دو سال قبل از آمدن طاعون وز عراق. ان بذر کوار ها واه 
آمدن آن خبر داد و برای هر یک از نزدیگان خود دعا 
حضرت امیرالموّمنین‌علیه السلام در خواب به من فرموده‌اند: »ویک یَحَتَمٌ 
يا وّلدی« مرض طاعون به تو ختم می‌شود. 

در ان سال او خدمتی به اسلام و اسلامیان کرد که عقلها متحیر ماند. او بر 
تمام اموات شهر و خارج شهر نماز خواند. بر هر بیست نفر یا سی نفر یا 
کمتر و يا بیشتر یک نماز می‌گذارد! 

تعداد افرادی که به طاعون مبتلا شدند و جان خود را از دست دادند, آن 
قدر زیاد بود که یک روز بر هزار نفر یک نماز بجا اورد. او سرانجام در شب 
عرفه سال 1246 بعد از نماز مغرب, به رحمت ایزدی پیوست و همان 
طور که از قبل فرموده بود, آخرین نفری بود که جان خود را به مرض 
طاعون از دست داد.(190) 

او یک بار در کشتی دهها نفر از علما و صلحا را که نزدیک بود جان خود را 
بر اثر طوفان از دست بدهند. نجات داد. آن بزرگوار با نیروی معنوی و 
قدرت خارق العاده, طوفان را ارام ساخت و کشتی را از خطر غرق شدن 
رها ساخت. 

برادرزاده ان عی وید با آن مرحوم و گروهی از علما و صلحا در کشتی 
نشسته ِِ و از کربلا می‌آمدیم. ناگهان باد سختی وزیدن گرفت و 
کشتی را به به خطر انداخت. یک 7 بان رای دجباها نود بعنیار مصطرب 
امیرالمومنین علیه السلام متوسشّل می‌شد. ولی در این میان مرحوم سید 
همانند کوه آرام نشسته بود. 

وفتی که خه فت وه گرب آن .رن تسار ند ید او فرمود: از چه می‌ترسی؟! 
باد و رعد و برق تمامی, مطبع امر خداوند هستند. سپس عبای خود را جمع 
کرد و به سوی باد اشاره کرد مثل آن که مگسی را براند: و قرمود: ارام 
باش. در همان لحظه طوفان آرام گرفت ۵ کتشتن اراد شد 191(۰) 

آن مرحوم نش ان توقنفی: که علل. ان برای ما ناشناخته است. موقق به 
فراگیری علوم عظیمی شد که در شرایط عادی تحصیل ان امکان ندارد. 


مرحوم محدّث نوری این جریان را که نشان دهنده شخصیت و عظمت فوق 
العاده ان بزرگوار است. چنین اورده است: ۲ 
امام عصر ارواحنا فداه به آن بزرگوار بشارت دادند: در آینده علم توحید 
روزی تو خواهد شد. 
آن بزرگوار مق گید بعد از این بشارت. شبی از شبها در خواب دیدم دو 
ملک از آسمان تازل شون در دست یا ان دو چند لوح قرار داشت, 
که. رزوی انا یز هانق نوشته شده و در دست دیگری میزانی بود. آن دو 
ملک دو لوح را در دو کقه ترارهنی دا ره انم را با یکدیگر می‌سنجیدند 
و پس از آن, هر دو را به من عرضه می‌نمودند و من نوشته آنها را 
۷ تمامی لوحها را به من عرضه کردند و من همه 
را خواندم. بر روی برخی از لوحها عقاید و علوم اصحاب پیغمبر اکرم‌صلی 
الله علیه واله وسلم و اصحاب ائمّه اطهارعليهم السلام از سلمان و ابوذر 
تا آخر ناب اربعه قرار داشت و بر روی برخی دیگر عقائد و علوم علماء 
شیعه از کلینی و صدوق تا علامه بحرالعلوم و علماء پس از ایشان قرار 
داشت. آن دو ملک عقاید و علوم اصحاب پیغمبر اکرم و ائشه اطهار عليهم 
السلام را با عقاید و علوم علماء بزرگ شیعه می‌سنجیدند. 
اتراین خوای بر اسر اری از علوم آکافی وا نتم که اکر مهن عم نع 
بود و من در جستجوی انها بودم به یک صدم از انها دست نمی‌یافتم.(192) 


3 اه‌هایی برا ی جلب توفیق 


1- نیایش برای کسب توفیق 


اشاره 


باید از خداوند نزو ک درخواست توفیق بنمائّیم, تا از توفیقات الهی که 
تنصیب مردان خدا| شده است, ما نیز ۱ شویم. در دعاهای بسیاری 
این مسئله را از خداوند بزرگ مستلت می 

لب در دعای پس از نماز چناپ جعفر طیا ری انم 

هم ائی آسالک توفیق هل الَهُدی وآغمال ال وی (193) 

خدایا از تو سئوال می‌کنم توفیق اهل هدایت و رفتار اهل تقوا را. 

این خماه ابید این کته اشت که تنما داشتت تومیو دلیل بر اتجام کار یک 
نیست. از اين لحاظ در اين دعا علاوه بر خواستن توفیق اهل هدایت, رفتار 
ال یا نا ها ییحی رم 

2 - از امام حسن عسکری‌علیه السلام در تفسیر قول خداوند: »صراط 
الذین آنعقت عَلیَهمٌ « نقل شده که فرمودند: 

فولوا لمدتا الصُراط الذین آلعفت عَلَیَهِمْ باللَوْفیق دینک وطاعَتک.(194) 
بگوئید ما را به راه آنان که نعمت بر آنها بخشیده‌ای به وسیله توفیق برای 
قبول دین تو و اطاعت نو هدایت فرما. 

بنابراین توفیق دینداری و اطاعت از فرمانهای خداوند, لطفی است که باید 
از سوی او به بندگان عنایت شود و همه باید خواستار آن باشند که توفیق 
الهی رفیق راهشان شود تا سفر پرخطر دنیا را با عافیت به پایان برسانند 
و در آخرت از اصحاب یمین باشند. 

3- در دعای روز سیزدهم ماه رمضان آمده است: 

للهُمَ وَفقنی فیه عَلی التّفی وَضَحْتَةٍ الابُرار.(195) 

خداوندا, در اين روز مرا بر تقوا و صحبت با ابرار و نیکان, توفیق عنایت 


فرما. ۱ 
4 در دای شب منت رو د وم ماه رمع ال امده است: 
وَاررفْنی فیها الوفیق لما وفْفت له شيقة آل مُحَمّدٍ.(196) 


خدابا در این شب, توفیق بر آنچه بیروان آل محمد را موفق فر موده‌ای, به به 
من روزی فرما. 


تذکُر یک نکته 


گرچه سائل ممکن است خود را پست و بی‌قابلیت بداند و توفیقات شیعیان 
و مقژبین ال محمدعلیهم السلام را حاجتی بسیار عظیم و بی‌تناسب با خود 
ببیند؛ ولی چون خود را در محضر خداوند بزرگ می‌بیند و بنای سئوال از 
درگاه خالق جهان هستی را دارد, باید بهترین و پرثمرترین حوائج را در نظر 
بگیرد؛ زیرا در محضر خداوند, باید عظمت و بزرگی خدا را در نظر بگیرد. 
نه آن که تنها پستی و ذلّت خود را در نظر بیاورد. 
برخی معتقدند انسان نباید از خداوند. بیشتر از حد خویش خواسته‌ای را 
بخواهد. ال باید حدود صلاحیت خود را در نظر بگیرد, آن گاه برای رسیدن 
به هدف خود, دعا نماید. 
این عقیده بر فرضی که صحت داشته باشد کلیت ندارد؛ زیرا بعضی از 
زمانها و برخی از مکانها در نزد خداوند ان قدر از عظمت و قدر والا 
برخوردارند که انسان می‌تواند هر گونه حاجت را - گرچه دارای موقعیّت 
باشد ‌ از خداوند بخواهد. در زیارت وداع حضرت 
للم وفَفنا کل مقام مَحمود نی من هذا الحَرم یل حَیْرٍ مَوَجُود. 
(1)197 
خداوندا, ما را برای داشتن هر گونه مقام محمود, توفیق عنایت فرما و مرا 
از اين حرم بازگردان ب ان که موجود است. 
شرافت و محبوبیتی که حرم مطهر حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام در 
شام خد اهتو دار نهد انر. اجان هراس وانایی خواشش توفیق بر ای هر 
۳ مقام محمود و پسندیده‌ای را می‌دهد. 
بنابراین گرچه سائل دارای لیاقت برای خواستن بعضی از مقامات نباشد, 
ولي عظمتی که بعضی از زمانها و مکانها در نزد خداوند دارند؛ لیاقت. 
جرات 6 اجازه هاستن ایس کدنه حاجنها را بهداو می‌دند. 


2 دعای پدر و مادر یا عامل توفیق 


دعای پدر و مادر در ایجاد توفیق نقش عظیمی دارد. بعضی از بزرگان ما 
همه توفیقات خود را یت ۱ 

اطهار علیهم السلام در میان علماء شیعه ۷1 نظیر بلکه ب ۳ 
توفیقات عظیم خود را مرهون دعای پدر بزرگوارش می‌باشد. 

مرحوم مجلسي اوّل که از بزرگان شیعه و صاحب حالات و کشف و شهود 
است می‌گوید: در یکی از شبها پس از آن که از تهجٌد فارغ شدم, حالتی 
برایم دست داد که فهمیدم اگر دعایی کنم به اجابت خواهد رسید. 

در این آنديشه بودم که از خدای بو که کر رادرکواست کی ناگاه 
صدای گریه محقد باقر از گهواره بلند شد. گفتم: خدایا به حق* محشد و آل 
محمّد صلوات اللّه علیهم اجمعین این کودک را مروح دین و نشر دهنده 
احکام پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم قرار ده و او را از توفیقات 
بی‌نهایت خود بهره‌مند گردان. ۱ 
صاحب »مرآة الاحوال« گفته, است: امور خارق العاده‌ای که از علامه 
مجلسی ظاهر شنت استه مضلما از آثار اين دعا است.(198) 


3- تلاش و کوشش برای جلب توفیق ضروری است 


همان گونه که گفتیم یکی از راههای کسب توفیق, دعا و خواستن از 
خداوند است. باید از صمیم دل دست به دعا بردارید و از بروردگار مهربان 
خواستار موفقیت برای رسیدن به مقاصد عالی خود باشید, توجّه داشته 
باشید پس از دعاء باید دست به تلاش و کوشش نیز بزنید, وگرنه دعای 
۳ امام رضاعلیه السلام ۳ 
من سَأَلَة الوفیق وَلم یعْتهدٌ فقد اسْتَهْرَء بتفسه.(199) 

کسی که از خدآوند دا بو بودن توفیق را یت اش نماید, ولی کوشش نکند, 
زیرا توفیق, , گذشته از دعاء اس دیگری بنیان گذاری شده که عبارت 
است از تلاش و کوشش. بنابراین وظیفه دارید برای توفیق رسیدن به 
مقامات عالی و اهداف ارزنده خدایسندانه علاوه بر دعا,ء دست به تلاش و 
کوشش بزنید. در صورتی که پس از دعا به تلاش و کوشش پپردازید, 
توفیق الهی شامل حال شما خواهد شد. 


4 - انديشه در نعمتهای خداوند يا عامل مهم توفیق 


فکر و اندیشه در نعمتهای بی‌پایان پروردگار. عامل بسیار مهمی در جلب 
توفیق است. با ۳ در مخلوقات خداوند, می‌توانید روزنه‌ای وسیع از 
1 بگشائید. 

۰ ر فی آلاء ال" ه وف 200(۰) 

هر کس در نعمتهای خداوند بیندیشد, موق می‌شود. 

زیرا انسان به این طریق. محبت و دوستی خداوند را در دل خود جذب 
می کند و می‌پروراند و آن گاه که محبت خدا در قلب انسان بارور شد, به 
سوی خداوند جذب می‌ شود و توفیق از مرات مجذوب شدن به خداوند 
است. به ۰ همین دلیل حضرت امیرالموّمنین ‌علیه السلام در گفتاری دیگر 
آلوفيتت ‏ من جدبات الرّب.(201) 

توفیق, از جذبه‌های پروردگار است. 

با بیانی که ذکر کردیم می‌توانید بوسیله فکر و انديشه در نعمتهای بی‌پایان 
ها هی ی ای یا ای 
مخصوص مقژّبین درگاه الهی است, برخوردار شوید. 

توجه داشته باشید؛: وجود اهل بیت اطهارعليهم السلام نه تنها مهمترین 
نعمت الهی است, بلکه هر نعمتی که بر ما نازل می‌شود. به طفیل وجود 
ان بزرگواران که جهان هستی در سیطره فرمان انان است. می‌باشد. 
بنابراین با تأَفل و تفکر در فضائل ومناقب اهل بیت اطهار علیهم السلام 
متخصوصا در پیرآمون آخزین با مانده این خاندان که سر اتجام سر اسر کیت 
را از کفر و پلیدی پاک می‌سازد, توفیقات خود را روزافزون کنید. 

در این صورت جذبه‌های رحمانی شامل حالتان می‌شود و با ادامه این حال؛ 
در صراط مستقیم مردان خدا, این استوار و مقامی برجسته خواهید 


برای رسیدن به اهداف عالی معنوی, علاوه بر تصمیم و اراده, باید از 
نبیروی توفیق نیز بهره‌مند باشید. توفیق دارای عنوان راهنما؛ , و جنبه ارشاد 
است. بد. آینسیت حوضه.علت اه راخ موقه هرس ولی در تحقق آن 
دارای نقش اساسی است. 
شما گذشته از آن که.موظف هستید برای کسب توقیق دعا کنید باید در 
راه. ندست. آوردن آن: از کوشش و تلاش دست برندارید. و نه نها باید 
عوامل توفیق را برای خود ایجاد کنید. بلکه باید کوشش کنید توفیقی را که 
بدست آورده‌اید از دست ند هید. 
انديشه در پیرامون نعمتهای خداوند مخضو‌ضاً درباره نعمت وجود اهل 
بیت‌علیهم السلام و فضائل آن بزرگواران که جانیشنان خدا و اولیاء او در 
جهان هستی می‌باشند, از عوامل مهم توفیق است. 

برای اين که توفیقات شما روز افزون شودر انديشه عظمت حضرت بقبة 
ال ارواحنا فداه و امدادهای غیبی آن بزرگوار را در ذهن خود پرورش 
دهید. 
سعی کنید با ضعف و سستی و ارتکاب گناه, توفیقات فراهم شده را از 
نت هد 
راه جستن ز تو هدایت از او 
جهد کردن ز تو عنایت از او 
جهد بر تو است و بر خدا توفیق 
زان که توفیق و جهد هست رفیق 


یقین. راهی هموار برای راه یافتن به عالم باعظمت غیب است. یقین, 
رات مس با ی هه یا سس ات بیان 
است. یقین»؛ ب از پربهاترین صفات مردان خودساخته و نفوس تهذیب بافته 
است. یقین»؛ . از ویژگیهای مردان خدا| و از خصوصیات اصحاب خاص اهل 
بیت اطهارعليهم السلام است. یقین, ایجاد کننده قویترین نیروهای روحی و 
انرژیهای سازنده در انسان است. 
ال مات ط می ‏ نان ی ات عون ی درل 
موانع پیوند معنوی را از میان برمی‌دارد و راه تقژب و طریق وصول به 
اه سس مش سا را ههار یمان ۱ 
با ااه و اه ایض می‌توانند. تب خیه را عانعا طلانک فراز دای 
از شرژ شیاطین و وسوسه‌های انها خود را نجات بخشید؛ و با رهایی یافتن 
از تسلط شیاطین, امادئی برای نیل به فیوضات مهم معنوی را به دست 
آورنگ در اين هنگام قلب شما سرشار از نشاط و نورانیت می‌شود. 
به همین جهت در روز کاز ظهور منتقم ]1 محمد یر بقبةالله ارواحنا 
فداه یقین در قلب و جان همه مردم جهان جای می‌گیرد؛ زیرا| ذر آن زمان 
که از کنار. کين‌ترین جعید جازيم: نوای. صاتبخش آن حصرت به کرش 
جهانیان می‌رسد, وجود ابلیس و پیروانش را به لرزه درمی‌آورد و با ظهور 
آن بزرگوار همه شیاطین به هلاکت می‌رسند. 
در آن زمان دلهای مردم از وسوسه‌ها ژهایی یافته .و از امن و اطمینان بر 
جان آنان حاکم می‌شود. در آن روزگار یقین با قلب و جان مردم می‌آمیزد و 
سراسر وجود و هستي همگان را ایمان و یقین فرا می‌گیرد. 
همه اموری که باعث ایجاد یقین است. در آن روزگار فراهم می‌شود و 
بوسیله یقین؛ باطن و سریره فصازة پاک و اصلاح ضت در ون: 
برای اثبات این نکته که در عصر ظهور همه دارای یقین می‌شوند, مطلبی 
را به عنوان مقدمه ذکر می‌کنیم: 
خداوند در قرآن کریم درباره حضرت ابراهیم‌علیه السلام می‌فرماید: 
ِِِ ری ابُراهیم مَلکوت السَمواتِ والارْض وَلیَکُونَ من الْمُوَنینَ «. 
و همچنین ملکوت زمین و آسمان را به به ابراهیم نشان دادیم تا از موقنین 
شد 
صفوان فی گوند: از امام رضاعلیه وت 0 از فرماییش خدیوند 
سبت به حضرت ابراهیم: »الم وم قال بلی ولکن لیَطمَیْقَ قلبی 
«(203) آیا او دارای یقین نبود و در قلب او حالت تردید وجود داشت؟ 


ِ- 
1 


قال: لا, کان علی بقین ولکتَه آراد من‌اللّه الزيادة فی بقینه.(204) 

حضرت فرمودند: نه, آو یقین داشت و لکن از خداوند خواست تا بر پقینش 
بیفزاید. ۱ 

بنابراین چون حضرت ابراهیم ملکوت اسمان و زمین را دید, بر یقین او 
افزوده شد. حضرت ابراهیم ملکوت آسمان و زمین را دید و به خاطر دیدن 
ملکوت زمین و آنتهان بر یقینش افزوده شد؛ به گونه‌ای که از » موقنین « 
شد. یعنی قدرت پیدا کرد که در دیگران نیز یقین ایجاد کند. 

اینک توجّه کنید به حال مردم زمان ظهور و سلطنت حضرت مهدی عجل 
اللّه تعالی | که صاحب ملکوت زمین و آسمان را مشاهده می‌نمایند 
و جلوه‌های ملکوتی و ولایت آن حضرت را ؛ بر ماسوی‌الله می بینند؛ آپا آنان 
دارای یقین نمی‌شوند؟ 

در عصر غیبت نیز هر کس در کسب یقین بکوشد و آن را بدست آورد, بر 
شیطان حاکم می‌شود و در صراط مستقیم معنویت قرار می‌گیرد. 





شما می‌توانید قلب خود را با پند و اندرز حیات ببخشید و با نصیحت و 
موعظه, روح تازه در او بد مید. همان گونه که می‌توانید به وسیله ایمان 
کاس دی کل ۱ فسات همجن کنهی اه ان کی ترا کات 
و موانع بایستید. 
زیرا یقین اگر بصورت کامل و قوی وجود داشته باشد, دیگر برای وسوسه 
و تردید 0 باقی نمی‌ماند و ضعف و سستیها ریشه‌کن می‌گردند. به 
همین جهت ما موظّف هستیم یقین خود را قوی کنیم. 
حضرت امیر المومنین علیه السلام می‌فرمایند: 
اخی قلبک بالمَوعظة .. ۰ وقوه بالیقین. (205) 
با موعظه نمودن, قلب خود را حیات بخش, و با یقین او را قوی کن. 
گر عزم تو در ره حق, , آهنین است 
می‌دان فه بفین. که راخ ان تفن انس 
در صورنی که یقین قلب انسان را فرا گیرد, دل محکم و استوار می‌شود و 
تا هنگامی که یقین قوی باشد, راهی برای نفود وسوسه شیطان باقی 
نمی‌ماند. از این جهت اضطراب و واهمه در وی ایجاد نمی‌شود و همچون 
سدی اهنین در برابر ناراحتیها و پندارهای پاش بت امه مت می‌ورزد. 

من قوه تیلم بت (206) , 
۳ 
تا به معنی نرسی, از همه دلها دوری 

هميشه شک و تردیدها چه در مسائل اعتقادی و چه غیر آن, در افرادی پیدا 
می‌شود که از یقین قوی برخوردار نیستند. کسانی که یقین در آنها به 
مرحله کمال نرسیده است, در هجوم شیاطین تاثیر پذیر بوده, و 
قسونشه‌های آنها در این کویه افراد انوات سوییبه سا هی کاردا ولی آنان 
که بقین قلبشان را فرا گرفته است. همچون سدذ اهنین در برابر هجوم 
شیاطین پایداری می‌کنند. 
حضرت امام باق رعلیه السلام می‌فرمایند: 

. قیفر این بالقلب قَیصیر کته ری الخدید.( )207‏ . 
ی آن را همچون قطعه آهن محکم و قوی 
می‌سازد. 
با استحکام قلب نه تنها شک و تردید در مسائل اعتقادی در دل انسان ایجاد 
نمی‌شود, و نه تنها یقین همچون دژی محکم او را حفظ می‌کند, بلکه , به او 


قدرت می‌دهد تا بر ایمان و یقین دیگران نیز بیفزاید. 

ات سای ار اسان میس یم ار مها ای سم کر 
اعتقاد به مسائل دینی را در قلوب دیگران افزود. می‌نگاريم: 

علماء شیعه با تحمّل رنجهای فراوان. توانسته‌اند از دین خدا پاسداری 
نموده و آن را از انحراف باز دارند. بزرکان ما در راه دفاع از حریم ولایت 
و اثبات مذهب شیعه از هر گونه کوششی دریغ نورزیده‌اند و بر اساس 
اعتقاد و یقین به مقام ارجمند اهل بیت عصمت علیهم السلام حتّی حاضر به 
مباهله با دشمنان و مخالفین دین شده‌اند. و با این عمل خارهایی را که در 
مسیر ولایت قرار داشت. نابود نموده و از این راه دشمنان را به نابودی 
کشانده‌اند. 

مباهله عالم جلیل القدر جناب » محمد بن احمد« که نمونه‌ای از این 
فداکاریها است. حقیقت عقاید شیعه را حتی برای دشمنان نمایان ساخت. 
او از شخصیتهای بزرگ شیعه است و بعضی از علماء بزرگ مانند مرحوم 
شیخ مفید از او روایت ج بقل کرده اند 

جناب قاسم بن علاء - که از وعلاء ناحیه مقذسه بوده - استفاده شایانی 
برده است. 

او از انجا که بینائی خود را از دست داده بود و از نعمت خواندن و نوشتن 
بی‌بهره بود, معلوماتی را که در سینه داشت.؛ بوسیله کاتب به رشته تحریر 
درآورد و به این صورت, کتابهای زیادی را : به جامعه شیعه عرضه داشت. او 
در نزد سیف الدوله همدانی منزلتی رفیع داشت و در محضر او با قاضی 
موصل که دست از تعضب جاهلانه بر نمی‌داشت., دست به مباهله زد. 
مس اه در ارس و عاصی فص بسن ان اش ها 
سلامتی خود را از دست داد. تب او را فرا گرفت و همان دستی را که در 
مباهله بلند کرده بود. سیاه شد و روز دیگر به هلاکت رسید.(208) 

فلت آنان ارو ات 

تاریخ شیعه از این نمونه‌ها که بزرگان دین با قلبی استوار با دشمن به 
مقابله پرداخته‌اند و اعتقاد و یقین را در قلوب دیگران ایجاد نموده‌اند, 
سار کر 

» میر فندرسکی« نمونه دیگری است از کسانی که توانستند با یقین کامل, 
در ضمن جریانی بسیار جالب, دشمن را محکوم نموده و بذر ایمان و یقین 
را در قلب و جان دیگران بیفشانند. ۱ 

این جریان را مرحوم نراقی در کتاب »خزائن« چنین آورده است: 


» میر فندرسکی « در ایام سیاحت به یکی از شهرهای کقار رسید و با مردم 
آن سامان به گفتگو نشست. روزی گروهی از آنان گفتند: یکی از دلائل ما 
بر حقیقت داشتن عقیده ما و بطلان عقاید شما این است که معبدهای ما 
نزدیک به دو هزار سال بنا شده و اثری از خرابی در آنها دیده 
نمی‌شود و اکثر مساجد شما صد سال باقی تعت‌صاند و خراب می‌شود, و 
چون حقیقت هر چیزی حافظ ان است. پس دین ما بر حق است. 

بر اساس یقین و اعتقادی که قلب »میرفندرسکی« را همچون آهن محکم 
نموده بود, در جواب فرمود: 

سبب باقی ماندن معبدهای شما و خراب شدن مسجدهای ما این نیست.؛ 
بلکه راز ان این است که در مسجدهای ما عبادتهای صحیح انجام می‌شود, 
و نام خداوند بزرگ در مساجد ما برده می‌شود, بنا طاقت تحمّل آن را 
ندارد به این جهت خراب می‌ شود. 

اما معبدهای شما از عبادتهای صحیح خالی است. بلکه گاهی اعمال فاسد 
در آنجا قق مان ی | ند از این جهت سستی و خرابی در آن پیدا نمی‌ شود و 
اگر عبادتهای ما و نام پروردگار ما در معبدهای شما برده شود, تاب تحمّل 
آن را ندارد و خراب می‌شود ر 

آنان گفتند: این ِ است آسان, تو داخل معبد ما شو و در آنجا عبادت 
کن, تا راستگویی ما و کذب شما معلوم شود. 

سید قبول فرمود و با توکل به خداوند بزرگ وضو گرفت و به اهل بیت 
عصمت علیهم السلام توسشل جست. آر کامه سع بزرگ آنان که در نهایت 
استتخکام.ینا شدم بود و فرب دو.هزار تال از تاریح بای. ان "هی کداست: 
وارد شد. 

گروه بسیاری از مردم آن سامان به نظاره نشستند, سید پسی از ورود به 
معبد, اذان و اقامه گفت و با نیت نماز به آواز بلند گفت: »الله اکبر« و از 
معبد بیرون دوید! ناگهان سقف معبد فرو ریخت و دیوارهای آن نیز خراب 
شد.(209) 

بر اثر وقوع اين کرامت, گروه بسیاری از کقار به دین اسلام مشژف 
شدند.(10 2) 

اعتقاد و یقینی که »میرفندرسکی« داشت. قلب او را محکم کرده و 
همچون کوه او را استوار نموده بود. 


2 - یقین ارزش اعمال شما را افزاییش می‌دهد 


اگر اکسیر را به ماده کم ارزش طرح کنید. آن را به فلزی پرارزش 0 
می‌کند و قیمت آن را چندین برابر افزایش می‌دهد. یقین نیز همین 
است. زیرا| یقین افزایش دهنده ارزش اعمال است. لاک و فایل: 
۱ ۳ ور ناریا عم ساره اد 
تردید انجام شده. چندین برابر بیشتر است. 

حضرت ت امام و السلام می‌فرمایند: 

ان العمَل الذَايّم م القلیل عَلّی الیقین آفْضَل ‏ علداللّه من الْعمَل الکثیر علی 
عبر الیّقین(211) 

عمل اند ی که آن-مذاوفت شود آکرکه کم با تن کر ور نی کفبا بقیره 
همراه باشد, در نزد خداوند برتر است از عمل بسیاری که بدون یقین 
انجام شود. ۱ 

اين فرمایش به گونه‌ای آشکار دلالت می‌کند که یقین ارزش دهنده اعمال 
کار بان است: مه,طوری, که عصنات: کول یل کم ترامسا دمن 
تاش نت است الصا اس را این 

بنابراین یقین چون ماده اکسیر است که فلز کم ارزش را به سیم و زر 
تبدیل می کند. یفین نیز این چنین است, زیرا قدرت دارد عمل کوچک و 
قلیل را بدلیل آن که همراه با یقین صورت گرفته است. دارای ارزش و 
قیمت فراوان بنماید. 

توجه داشته باشید, عمل اتدکی که در پیشگاه خداوند دارای ارزش فراوان 
است, در بسیاری از موارد در ظاهر نیز آثار مهمّی را دربردارد. جریانی که 
اینک می‌آوریم, شاهد گویا یی بر این حقیقت است: 

مرحوم آیةالله العظمی خوئی در رابطه با اثرات »بسم اللّه الرحمن 
الرحیم« در صورتی که با یقین گفته شود, جرپان بسیار جالبی را از شیخ 
احمد, خادم استاد الفقهاء مرحوم میرزای بزرگ شیرازی نقل 0( ک‌ 
وی گفته است: مرحوم میرزا خادم دیگری داشتند به نام شیخ محمّد که 
پس از فوت مرحوم میرزاء از همنشینی با مردم کناره گرفت. 

روزی شخصی نزد شیخ محمّد رفت؛ دید هنگام غروب آفتاب چراغ خود را 
از آب پر نمود و روشن کرد و چراغ کاملاً افروخته شد! آن شخص بسیار 
تعجب کرد و علّت آن را از او پرسید. 

شیخ محمد در جواب گفت: پس از فوت مرحوم میرزا از غم و اندوو 
جدائی از آن بزرگوار, معاشرت با مردم را قطع نمودم و اوقات خود را در 
خانه بسر می‌بردم. دلم بسیار گرفته و حزن و اندوه شدید وجودم را فرا 
گرفته بود. 


در ساعات اخر یکی از روزها, وان نم ضورست ,یکی از لا عرب بر من 
وارد شد و با من انس گرفت و تا غروب نزدم ماند. از بیانات او به قدری 
خوشم آمد و لذّت بردم که تمام غم و اندوه از دلم برطرف شد. چند روز 
او نزدم آمد و من با او مأنوس شدم. ۱ 

در یکی از روزها که با من صحبت می‌کرد, به خاطرم امد که امشب چراغم 
نفت ندارد. چون در آن وقت رسم چنین بود که مغازه‌ها را نزدیک غروب 
می‌بستند و شب همه مغازه‌ها بسته بود. 

از این جهت در فکر بودم که اگر از ایشان اجازه خارج شدن از منزل برای 
خرید نفت بخواهم, از فیض سخنان ایشان محروم می‌شوم. و اگر نفت 
خریداری نکنم. شب را باید در تاریکی بسر برم. 

چون حالت تحیر به من دست داد, متوجّه من شده و فرمود: ترا چه شده 
است که به سخنان من خوب گوش نمی‌دهی؟ گفتم: دلم خدمت شماست. 
فرمود: نه درست دل نمی‌دهی. گفتم: حقیقت این است که امشب چراغم 
نفت ندارد. 

فرمود: بسیار جای تعجّب است که این همه ما برایت حدیث خواندیم و از 
فضیلت »بسم اللّه الرحمن الرحیم« سخن گفتیم و اين قدر بهره‌مند نشدی 
که از خرید نفت بی‌نیاز شوی! گفتم: یادم نیست چنین حدیثی را که 
می‌فرمائید! 

فرمود: فراموش کرده‌ای که گفتم از خواصٌ و فوائد » بسم اللّه الرحمن 
الرحیم « این است که چون آن را به قصدی تحویی: آن مقصود -اع 
می‌شود؟ تو چراغ خود را از آب پر کن و به اين قصد که آب خاصیّت نفت 
را اه باشسم بسسم‌الله الدحفنم ارم وه 

من قبول کردم, برخاستم چراغ خود را به همین قصد از آب پر نمودم و در 
آن هنگام گفتم: بسم اللّه الرحمن الرحیم. آن را روشن کردم, افروخته شد 
و شعلم کشید. از آن زمان هر گام.خالی. من نتنود: زرا ات استار ی کدی 
بسم اللّه مي‌گویم و روشن می‌کنم. 

مرحوم آبة‌الله خوئی پس از نقل این جریان فرمودند: تعجب این است که 
پس از نشر این قضیّه آن عمل از مرحوم شیخ مچقد از اثر نیفتاد.(212) 
همان گونه که ملاحظه کردید. گفتن یک بسم اللّه, چون با اعتقاد و یقین 
تلفظ می‌شده. در ظاهر نیز دارای اثر شگفت و خارق‌العاده بوده است. 
انان که دارای اسم اعظم هستند نیز, از اسمائی که میان همه مردم 
متداول-است استفادم-فی ‌کنند ول آنجه که عمل آتان وااز دبحرآن‌همان. 
فی‌ساز ده بفین: نان ارشست؛ خیرا نفین آنان دار ناف که اعظ هن کته 
نقش اساسی دارد. 


کافی انسان تساه متاشیه و مررسی: کید را ظاضرا عامل به وفظیقه‌ای 
که دارد, می‌پندارد؛ ولی از واقعیت و حقیقتی که در پس برده قرار دارد, 
اماشی: ندارد. به همین خاطر در تشویش و اضطراب است. نمی‌داند آپا 
رفتار و کردار او واقعاً مورد رضایت خداوند هست يا نه؟ آیا باطن او از 
آلودگیها پاک است يا باطناً اسیر دست شیطان و نفس است و خود 
بی‌اطلاع ۱ و بر فرض که باطن او آلوده باشد, چگونه می‌تواند از این 
خطر سهمگین خود را رهائی بخشد؟ آپا راه نجات از این رنج روحی کدام 
است؟ 

تا نس این تیال ما رآ سم ات باسانی: 
وجود یقین به عقاید مکتب خاندان وحی است؛ چون یقین اصلاح کننده 
باطن است؛ زیرا در دعایی که در شبهای یکشنبه قرائت می‌شود. امده 


است : ۱ 

للهَمٌ لح بالیقین سَرایْرنا.(213) 

خداوندا, بوسیله یقین باطنهای ما را اصلاح فرما. 

کسانی که دارای یقین هستند؛ از ذاتی پاک و سرشتی نیکو برخوردارند. و 
از فساد و تباهی دور هستند. و آنان. که در باطن دارای تیره‌گیها بوده و 
دارای تسربره:بد هشتند. می‌توانند با ایجاد بفین. و تقویت آن: باطن: خود. را 
اصلاح نمایند. ۱ 

یقین»؛ نه تنها می‌تواند شعور و ضمیر خودآگاه شما را از تاثیر وسوسه‌های 
شیطان در امان نگه دارد. بلکه اگر در سریره و باطن شما فسادی وجود 
داشته باشد: آن را اصلاح نموده و زشتیها و بدیهای آن را فی‌زداند. 

به ِِ ۳ پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم در ضمن خطبه‌ای 
می‌فر 

حَیر ما ۳ فی القلب َ 0 14(۰ 2) 

بهترین چیزی که در قلب مقمن القاء می‌ شود, یقین است. 

زیرا همان طور که گفتیم: یقین نه تنها شعور خوداگاه, بلکه باطن را نیز از 





نک وش دید 


انسانی که گرفتار شک و تردید شده است., نه تنها ارزش معنوی خود را 
متزلزل می‌سازد. بلکه تا آن هنگام که در دنت شی. و وتوآشن. آاستر 
است, دارای حالت رکود و توقف می‌باشد و گامی برای پیشرفت معنوی بر 
تمی‌دارت. او بزای تعات خود بایدشی و تردیدها زا از صفجه دل با که‌تماید. 
امام صادق‌علیه السلام مي‌فرمایند: 

...لوا عن فُو سکم السکوک. (215) 
شکها را از نفسهای خود برطرف کنید. ۲ 
بنابراین برای حفظ ارزشهای روحی و معنوی باید وسوسه و شک را از 
صفحه دل پای کنید و با ایجاد ایمان و یقین کامل, بر استحکام عقاید خود 
بکوشید وگرنه, نه تنها در اعتقادات شما رخنه و تزلزل ایجاد خواهد شد., 
بلکه در وقوع آشوبهای آخرالزمان شریک خواهید بود؛ زیرا شک و تردید از 
یک سو زمینه ساز فتنه‌ها, آشوبها و آزمایشات الهی است و از سوثئی دیگر 
مبتلایان به شک و تردید را در اين گونه امتحانات مردود می‌نماید. 
در دستورات خاندان وحی که آضر به زقوکن شی وتردید فرخوده‌آ ند ته ها 
از جهت قبول در آزمایشات الهی است, بلکه به 4 اقا مه 0 ۱۳127 
نموده‌اند؛ ترا و که و و موی اما ی هی تمه 
ساز آشوه و فتنه‌ها است. در مناجات مطیعین به خدا وند عرض می کنیم: 

ثبت لخن فی سرایرنا قَانَ آلسُکوکَ وَالظْنُونَ لواقجٌ تن 216(۰) 

ِِ حو* را در باطن ما ثابت بگردان؛ ذیرا به درستی که تتنکما ه ظها, 
فتنه‌ها را بارور می‌کنند. 
با نگاه به صفحات تاريخ, می‌توانید این حقیقت را مشاهده نمائید. از صدر 
اسلام تاکنون فتنه‌های گمراه کننده‌ای که جامعه مسلمان را به گمراهی 
کشیده, همواره به افرادی اصابت ِ ان کم رم وا تقد 
راه مستقیم از دست داده و گرفتار شک و ظنّ شده‌اند. 
در حقیقت شک وتردید وسیله‌ای‌است برای گرفتارشدن درفتنه‌ها و 
آشوپهای گمراه‌کننده؛ و نه تنها به خاطر شک و نردید» فتنه‌ها و آشوبها 
دامنگیر انسانها می‌شود, بلکه وجود افراد متزلزل و شکاک زمینه ساز 


2 - گناه 


اشکات کناه هم مخالفت با دستفرات احل تامهم الم آن ان ره 
آور و تباه کننده می‌باشد که ممکن است بهترین حالات مردان خدا را از 
دارام آ چنان قدرتی است که هی تا ند کال رضم ایجاد شده 1 درهم 
شکسته و نابود سازد. 

داود رقی این روایت را از امام صاد ق‌علیه السلا م نقل کرده است: 

قال سَمعّث اباعبدالله علیه السلام: یِفْول افو وال ولایَحُسْد بَعصُکم بَعضا 

ان عیتی تن مریم کان ین شرایعه لسغ فی لیلد. قخرج فی تقض 
سیچه وَمَعَة رَجُلٌ من الِصَحابنة قصیژ, وکل کنیژ اللَرُوم لعیسی ین مَرْيمَ 
قلمّا انز تهی عیسی الی البَحَرٍ قال: یسم اللّه, یِصِحَة یِقینِ متة, ققشی عَلی 
ظَهّر الماء ققالٌ الرّجْلْ القَِیرٌ حین تَظرّ [لی عیسی جارَه: یشم اللّه, 
تضگ تفین فله قعشی علی الهاء دلحق هی ی 

ققال: هذا عیسی روم اللْهٍ بَفّشي عَلی الماء وَآتا آقشی علي الماء _قما 
قصْلهة عَلی؟ فال: قَژمسن فی الماء قاشتغات بعیسی قَتناولَة من الماء 
َاخرجة, تم قال لَْ: ما فلت یا قصیژ؟ قال: قلْنْ: هذا ژوخْ‌الله یَفشی عَلی 
الماء وانا آخشی: قدحلنی من ذلک عْجْبٌ. 

فعال ام :عیشی: مد وضَفت تفشک فی عَیْر وضع الذی وضقک اللّه فیه, 
قمفَتک اللَهُ علی ما فْلت, قَثبِ ای الله رُوجل ما فلت. قال: فتابٍ 
الَجْلْ و عاد ای الْمَهَتبَة التی وضَعَخ اللَهْ فیهاء قَالَفواللة ولایگشدن بَعَصْکَم 
بقضا.(217) 

داود زفن. می‌کوید: از امام صاد ق‌علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: از 
خداوند بپرهیزید و بعضی بر بعض دیگر حسد نورزید. از شریعت حضرت 
عیسی بن مریم سیاحت در بلاد بود؛ در یکی از این سیاحتها مردی کوتاه قد 
که زیاد ملازم آن حضرت می‌شد. همراه او بود؛ آنها رفتند تا به دریا 
رسیدند. 

حضرت عیسی گفت: نشیم آلله با کین صحیحی که داشت. آن کام زوی آب 
به راه افتاد. وقتی که آن مرد این جریان را دید او نیز با یقین درست 
گفت: پسم. اللة. و به.رفی. اب به راه. افتاد وءخود را به: خضرت. .یی 
رٍساند. 

آن گاه حالت غجب آو زا قرا گرفتة با خوز گفت» این عیشای. رون الم 
است که روی آب راه می‌رود. من نیز به روی آب راه می‌روم, بنابراین 
برتری او بر من چیست؟! پس در آب فرو رفت. 

آن: کام از حضرت غیشنن کمی خواست:. حضرت غیشنن آو را از ات گرفته 


و خارج نمود. سپس به او فرمود: با خود چه گفتی؟ او آنچه را با خود گفته 
بود. به حضرت عیسی عرض کرد و گفت: از این جهت مرا عجب فرا 
گرفت. 

حضرت عیسی به او فرمود: خودت را در غیر جائی که خدا تو را در آن 
نهاده است قرار دادی. پس خداوند به سبب آنچه که گفتی با تو دشمنی 
ورزید, بنابراین باز کزد بشوی خداوند و توبه کن از آنچه که گفتی. آن گاه 
آن مرد توبه کرد و به رتبه‌ای که خداوند او را در آن قرار داده بود برگشت. 
پس از خداوند بپرهيزید و بعضی از شما به بعضی دیگر حسادت نورزند. 
این روایت دلیل روشن و گویایی است بر این واقعیت که گناه می‌تواند 
بهترین حالات اولیاء خدا را از دست آنان برباید و از اوج معنویت آنان را 
سقوط دهد. 


یقین‌های از دست رفته 


با رجوع به تاریخ و نگاه به صفحات ان با افرادی روبرو می‌شویم که در 
مذتی از زندگی خویش. از یقین و اعتقاد والائی برخوردار بوده‌اند؛ ولی 
دارای استقامت و ثبات قدم نبوده‌اند و بر اثر گناه, ایمان و یقین خود را از 
دست داده‌اند. 
یکی از این گونه افراد »زبیر« است که پس از رحلت پیغمبر اکرم‌صلی 
الله علیه وله وسلم. در دفاع از حضرت امیرالمومنین علیه السلام و اهل 
بیت وحی‌علیهم السلام بیشتر از همه فعال بود و در میان یاران خاصٌ آن 
بزرگوار مظلوم, شجاعت بیشتری از خود ظاهر ساخت؛ ولی با بزرگ شدن 
فرزندانش بوسیله وسوسه‌های شیطانی آنان, ایمان و اعتقادش تبدیل به 
ی ی و بسترا یمام به انکار و جنگ و سنیز با حضرت 
آن بزرگوار دربره او می‌فرمایند: 

ما زال کان الزبیر متا هل ابیت حتّی تسا بثوة قصرفوة عتَا.(218) 
هه سر از سا ال سود ان گام که خر مان سر نهد اور 
از ها زفیگردان تمودند: 
به این جهت باید در دعاها از خداوند بخواهیم به ما یقینی عنایت کند که 
پشن. از آن شک و آنکار انجاد تشود. 

در دعای روزجمعه که از امام صادق‌علیه السلام نقل شده می‌خوانید: 
له ات اشالی ایمانا صادقا وَبقینا لیس بَعْد کفرّ.(219) 
خداوندا, از تو مسئلت می‌نمایم یقینی را که پس از آن کفر و انکار نباشد. 
این گونه تعبیرات؛ خود دلیلی است واضح که , بر اثر گناه امکان از دست 
دادن حالت یقین و ایجاد حالت شک و تردید و نفی و انکار وجود دارد. 
انان که به مرز یقین وارد شده‌اند, باید توجّه داشته باشند که نفس اماره 
قوی است, و در صورت غفلت و کم توجهی ممکن است یقین خود را از 
دست داده و به کفر و انکار مبتلا شوند. از اين رو باید از خداوند خواستار 
بقیتی. باشیم که بنسن از آن, تزلزل وجود تداشته:باشد. 
بنابراین قلبی که انوار تابناک یقین او را روشن ساخته و در اعماق او جا 
گرفته. ممکن است بر اثر گناه. نورانت خود را از دست داده و حالتی دیگر 
به خود بگیرد. 

به این جهت هیچ گاه نباید صاحبان صفات و خصلتهای معنوی را , خودبینی 
فرا گیرد؛ زیرا خدائی که یقین را در قلب آنها القاء کرده است, قدرت دارد 
نهخاطر خودییتی. ان زا باز. کیرد 





1 - کسب معارف 


با ارزش فراوانی که در فرمایشات گهربار اهل بیت‌علیهم السلام برای 

مقام یقین ذکر شده است. این سئوال در اذهان خطور می‌کند که چگونه 

مان سای سم یت افت باس اس وال سر ار ام 

بزرگواران موجود است. ۲ 

از راههای بسیار موّثر برای بدست اوردن یقین. معرفت است. در صورتی 

که انهان ار اناهی نه‌ععارت آلفن نفد شون از اععاد راشع ه متام 

یقین برخوردار خواهد شد. 

این حقفیقتی است که در روایات به آن تصریح شده است. در مواعظ 

خداوند به پیفمیر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم در شب معراح آمده 

است: 

ولمترف تورث الیفین, قاذا استیمن العَبْذٌ لایبالی کیت آصبح. بغشر ام 
220(۰) 

۱ موجب یقین می‌شود, پس هرگاه بنده دارای پقین شد, باکی ندارد 

که تب زا جطونه به رف آ ورد به سختی باشد یا راحتی. 

بنابراین. تردیدها و اضطرابها نوعا از کمبود یقین ایجاد می‌شود. باید برای 

رفع آنها ات بقینٍ را دز جود. ایجاد ِِ» و برای ایجاد ۰ یقین, باید 

مگ ان به 9 والای ی یقین را پافت. 


2 - دعا و نیایش 


از فطاتفت ,ما فا ۵ تایشن به در کان هدا فد مرا اناد نو ار ان رفن 
حضرت امیرالممنین‌علیه السلام در یکی از خطبه‌های خود به نام خطبه 
»معروفه« می مایند: 

عباد اللّه سَلوا ال الیِقین.(221) 

بندگان خدا, از خداوند بخواهید به شما یقین عنایت کند. 

باس انش سک از ای هسام اا سا اس مه سا ار ناه 
فرموده‌اندر خواستن از خدا است. در فرمایشات خاندان وحی درباره 
کیفیّت و چگونگی یقین نیز راهنماییهائی فرموده‌اند. 

اد انا که اشان هر احطه مر حطر فیط م طلاکت فرای دار نک 
است یقین خود را از دست داده و دچار ضعف و سستی در ایمان و عقیده 
شود. لذا ما را به دعا برای به دست آوردن یقین صادقانه, ارشاد 
فرموده‌اند. صلحا و ابرار , بر اثر دعا برای به دست آوزدن یقین صادقانه از 
آن برخوردار شده‌اند. 

انسانی که از شک و وسوسه رهایی یافته و به مقام یقین صادقانه راه 
پافته, همچون انسانی است که پس از کفر دوباره تجدید حیات نموده و از 
ظطلفت,و تاریکی کفر تجات بافته و به عالم نوز وارةشنده‌باشد: 

خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: 

»يف کان معا فاخساه وجعلا له توزا تقنشتی نه فین آلاتن کمن ود 
الظلمات لیس بخارج مها «.(222) 

آبا کنسی که مر ده بنده. اکافن بو( پس ها آو-زا خبات: بخشيديم. )هدایت 
کردیم( و نوری برای او قرار دادیم که بوسیله آن در میان مردم راه رود, 
مثل کسیست که در ظلمات )کفر( است و از آن رهائی ندارد؟! 

این آیه‌همعنن خالی است سای اناي که ار لت نش در فرنید که بر اد 
قلب همچون مرگ است, نجات یافته و به عالم یقین که حیاتبخش دل 
می‌ با شد, راه یافته باشند. آپا این گونه افراد همانند کسانی هستند که هبوز 
گرفتار تاریکیهای شک و تردید و وسوسه می‌باشند. 

همان گونه که شک 3 تردید, دل ر سیاه می‌کند, بقین قلب را نورانی 
رسیدهاند. 
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نوری همانند نور یقین نیست. 


آبا افرادی که صاعقه مرگبار تردید و وسوسه آنان را فرا گرفته است. 
همانند شخصیتهائی هستند که قلبشان را نور یقین احاطه کرده است؟! 
آیا فردی که بر اثر شک و تردید. ارزشهای موجود خود را به نیستی کشیده, 
هفانته اماتن ات که.با لاله آنمان مین فلس اضما با فتم. و از حانت :و 
قدرت و نیروئی تازه برخوردار است؟ 

پس برای آن که قلب ما از انوار تابناک یقین نورانی باشد, باید از خداوند 


بخواهیم به ما یقین صادقانه عنایت فرماید؛ زیرا یقن اگر صادقانه باشد, 
بترکوین افتحایات نها آن را تست نکن بلکه بر استکگاه بو فلت 
1 می‌افزاید. 


ضعف و سستی نداشته باشد. در دعایی که از حضرت امام صادق‌علیه 
فتاه در عفمت سا سطوه وان ی ای امه ای که مات 


می‌شود. 0 0 0 لا 
آسَالک حقایق الایمان وَصلّق الیّقین فی الْمواطِن کلها.(224) 
خداوندا, از تو مسئلت می‌نمایم حقیقتهای ایمان و صدق یقین را در تمام 


مواطن. 

تعبیری که امام صادق‌علیه السلام در تعقیب نماز ظهر ذکر نموده‌اند, بیانگر 
این نکته است که در همه موارد حتّی در سخت‌ترین , آنها, باید یقین محکم و 
صادقانه و خلل ناپذیر باشد, به حدی که در سخت‌ترین حالات و دشوارترین 
امتحانات پای برجا بوده و ضعف رل ان در آن‌نیدارن. شوه 

بدست آوردن این گونه یقین آسان نیست و باید برای ایجاد شدن آن دست 
به دعا برداشت؛ زیرا یقین صادقانه از صفات اولیاء خداست و همگان را بر 

آن دسترسی بیست. 


3 - تهذیب نفس 


با اضلا تفتن و مایت آن از خطرات. و خطورآت فساتی. و شهاتی, 
می‌توان به عالم یقین راه یافت و از سرچشمه اب حیات سیراب شد و دل 
و جان را از طراوت آن صفا بخشید. 
زیرا یقین می‌تواند انسان را به مقصود نهایی رهنمون شود و در صورت 
ار اهر اه زا به مقفته اضلی برشاند 
تایه مها سس اسلا رشن ی وا آفر ان نید ان 
خن تحت ها ری سین ها سا چرس ار وه 
ِِِِ 
. یاضلاحكم لمکم تژداذوا یقیناً وتزتخوا تفیساً تمیناً . رچم ال لقرء عِّ 
بکیر قَقملَة او هَمّ بش قازتدع علة. نم قال: تکن نوی الثوحَ بالطَاعة له 
۳( ل.(225) 
آن حضرت فرمودند: بوسیله اصلاح نمودن نفس خود, یقین خود را افزایش 
می‌دهید و شیء پر قیمتی رآ سود می‌برید. خداوند رحمت کند مردی را که 
به کار خوب همّت گمارد و آن را انجام دهد يا به کار زشتی تصمیم داشته 
باشد, ولی خود را از انجام آن باز دارد. 11 گاه حضرت فرمودند: ما اهل 
بیت روح رابه وسیله طاعت برای خداوند و عمل برای او تایید می‌کنیم. 
بشنن با. اضلاج نخس یر سفین. اتسان» افر وده می‌شود زبرا ی که مخالفت 
بقین آنکت باسز ات وسوسهفطاق ایحاه مشود روا با خدیت عس و 
در صورت تهذیب و اصلاح نفس, حدیث نفس و وسوسه شیطان مغلوب 
ام فرمانهات احل ست انیم الملام نو آوتفا و میک 
میان حالت یقین و اصلاح نفس تلازم است؛ یعنی لازمه اصلاح نفس. 
افزايش حالت یقین و لازمه وجود یقین محکم, اصلاح نفس است. 
بنابراین با تهذیب نفس؛ , می‌توانید یقین خود را افزایش دهید و همچنین با 
تقویت یقین, می‌توانید باطن و نفس خود را پاکسازی کنید. و با پاکسازی 
نفس و ایجاد یقین از قدرتهای بزرگ روحی استفاده کنید. 
وجود یقین در افرادی که کرامات و امور خارق العاده از آنان ظاهر شده 
است, کاملا مشهود است. جریانی که فلت اهاز یم گواه بر این حقیقت است. 
از مرحوم حاح شیخ حسنعلی اصفهانی نقل شده است که ایشان فرمودند: 
در سفر حج, وقتی وارد حجاز شدیم, چون پول همراه نداشتیم و شریف 
مکه نیز مبلغی پول به عنوان »خاوه« از هر مسافر دریافت می‌کرد, ناچار 
با وان که مایل چم پردا کت وحم از این بات نبودنده ار رام فرعی از 
جده عازم مکه شدیم. 


بین راه با مأمورین حکومتی برخوردیم؛ آنها مانع حرکت ما شدند و 
گفتند؛ در این محل بمانید ۳ ماطوزیرن وصول »خاوه « بیایند و بسپ از 
پرداخت پول به راه خود ادامه دهید, در غیر این صورت حق ورود به مکه را 
ندارید. همگی در سایه چند درخت خرما به انتظار مأمورین وصول 


نشستیم. 
تمام همراهان پولهای خود را حاضر کردند و به من گفتند: شما نیز پول خود 
را حاضر کنید. گفتم: من پولی همراه ندارم. گفتند: اگر طمع داری که ما به 
تو پول دهیم, پولی به تو نخواهیم داد؛ اگر پولی هم ندهی, نمی‌توانی به 
سوی خانه خدا بروی. گفتم: من به شما طمع ندارم, بلکه به خداوند طمع 
دارم که مرا یاری خواهد کرد. گفتند: در این بیابان عربستان. خداوند چگونه 
تو را یاری خواهد کرد؟ 

کفتم خدیتی: از زصول خداضلین, الله:عليه وال وملم: روابت شدم: کین 
که به مردم خدمت کند و مزدی نخواهد. خداوند در بیابان در حال گرفتاری, 
همچون سیلی که از کوه جاری می‌شود و موانع را برطرف می‌سازد, موانع 
کا ر او را رفع می‌نماید و او را یاری می‌کند. 

پس از ساعتی, آنها سوّال خود را تکرار کردند و من نیز همان پاسخ را به 
آنها دادم. آنها با تمسخر گفتند: با 0 ۳ ۳ ۳ 
ای الا کر بیانان رها کیت که او کیک کید ما نیز به 
هیچ وجه به او کمک نخواهیم کرد. 

ساعتی نگذشت که از دور گردی ظاهر شد, به همراهان گفتم: این خیری 
است که به سوی من می‌آید و آنها استهزاء کردند. پس از لحظاتی از میان 
گرد و خاک دو نفر سوار ظاهر شدند که اسبی را یدک می‌کشیدند, به ما 
7 10 آقا شیخ حسنعلی اصفهانی در بین شما 
کیست؟ 

همراهان مرا نشان دادند. او گفت: دعوت شریبف را اجابت کن. سوار بر 
اسب شدم و به ائفاق مأمورين به سوی جایگاه شریف مکه راه افتادیم. 
وقتی وارد چادر »شریف« مکه شدیم, دیدم مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و 
مرحوم حاج شیخ محقّد جواد بیدآبادی - که مرا با آنها سابقه موذت بود - 
نیز در آنجا حضور دارند. شریف مکه حاجتی داشت که من بخواست خداوند 
آن را برآورده ساختم. 

بعد ازرآن معلوم شد که شریف ابتدا حاجت خودررا خدمت مرحوم شیخ 
فضل‌اللّه نوری عرض کرده و مرحوم شیخ فضل‌اللّه به او فرموده بودند: 
انجام حاجت شما به دست شخصی است به این نام؛ ده وهی آیشارز | 
پیدا کنند و اینجا بیاورند و حتماً ایشان جزء پیاده‌ها هستند. از این رو شریف 
دتستفر می‌دهد که,‌مآمورین ه ماضر اهها ی فرع برهند هر خا مرا سافیند 
نزد او ببرند. 


آری یقین در ظهور کرامات و امور خارق العاده از اولیاء خدا, دارای نقش 
اساسی است. 


افکار و اندیشه‌های ما در صورتی اثری بسزا دارد که از صفت یقین نسبت 
به انها برخوردار باشیم. انان که در جستجوی مقامات عالی معنوی و جویای 
رسیدن به معارف الهی هستند. باید زمینه ایجاد یقین را در خود به وجود 
اورند. 

کسانی که با عالم غیب در ارتباط هستند نیروی یقین را در خود ایجاد نموده 
و به تقویت و پرورش ان پرداخته‌اند: زیرا یقین شرط اساسی برای 
رسیدن به عالم معنی و دست یافتن به مقامات معنوی است. 

با ایجاد یقین. می‌توانید دلهای پژمرده و قلبهای زنگار گرفته را حیات تازه 
بخشیده و مرضهای روح و آلودگیهای فکری را از آن بزدائید. در این صبور بت 
هم باطن شما اصلاح می‌شود و هم ارزش اعمال روزانه شما در پیشگاه 
خداوند افزايش می‌یابد. 

کسب معارف؛ تهذیب نفس,؛ مجالست با بو کان دین و اولیاء خدا, بهترین 
راههای کسب یقین است. 

تر 5 کناخ از شرایط مهم و اساسی حفظ یقین است؛ زیرا گناه و معصیت 
می‌تواند ایمان و یقین را که در طول سالها به دست آمده نابود کند. 

گر عزم تو محکم و متین آمده است 

در پرتو انوار یقین آمده است 

تا نور یقین به دل نتابید, کجا؟ 

سرینجه عزم», از استین امده است؟ 
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3) بحار الاأنوار: 410/69. 

4 بحار الأنوار: 391/70 مصباح الشریعه: 61. 
25( سوره مائده , ایه 30. 

6 نهج البلاغه: کلمات قصار 202. 

2 (127) اصول کافی: 336/2. 
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9) سوره رعد. آیه 11. ۱ 

0) بحار الأنوار: 193/90 البلد الأمین: ۰127 المصباح: 123, مصباح 
المتهجّد: 329. 

1 بحار الأنوار: 46 ص 244, الخرائج: 229. 
2) سوره صف . آیه 14. 


33) رک: العبقر:؟ الحسان: 106/2. 

4) شرح غرر الحکم : 160/5. 

و رح غرن الحکم: 294/5 

6) بحار الأنوار: 50/44. 

7) سوره لقمان , آیه 17. 

8) سوره انبیاء , آیه 83. 

139 رک: معراج السعاده مرحوم نراقی. 

0 نهج البلاغه: نامه 31. 

1 بحار الاأنوار: 61/34. 

2) بحار الأنوار: 227/1. 

3) سوره فیل , آیه 1. 

4) معجزات و کرامات ائشّه اطهارعلیهم السلام : 200. 
5 زندگانی و شخصیت شیخ انصاری: 427. 
146( سوره بقره؛ ۳ 5 

7) سوره آل عمران , آیه 200. 

ری تقسیر عیاش 212/1۳ 

9 سوره انفال , آیه 65 . 

0) سوره مریم, آیه 51. 

1) سوره پوسف, آیه 24. 

2) بحار الأنوار: 283/52. 

53) بحار الأنوار: 245/70, مصباح الشریعة: 52. 
4 ) رک: فوائد الرضویه محدذث قمی‌رحمه الله: 452. 
5) بحار الانوار: 229/70 و 261/84 اصول کافی: 16/2. 
156 سوره غافر, آنة 14 

7) بحار الأنوار: 216/71. 

159( سوره پونس؛ آنة 22 

9) سوره عنکبوت., آیه 65. 

0) بحار الأنوار: 290/77. 

1 بحار الاأنوار: 230/70, اصول کافی: 16/2. 
2 بحار الأنوار: 115/52. 

63) بحار الاأنوار: 249/70. 

4) بحار الاأنوار: 25/70. 

5) بحار الأنوار: 215/77. 

6) بحار الأنوار: 280/87. 

7) اصول کافی: 468/2. 

8) سوره مجادله, آیه 11. 


9 سوره زمر آیه 9. 

0) بحار الاأنوار: 204/1. 

1) سوره اعراف, آیه 179. 

2) بحار الاأنوار: 185/1. 

3) بحار الأنوار: 32/2. 

۵ نهج البلاغه: کلمات قصار 280. 

5) بحار الأنوار: 32/2. 

6) بحار الأنوار: 162/77. 

7 علم و نابخردی: 76. 

8) نهج البلاغه: خطبه 27. 

9) روانشناسی ضمیر ناخوداگاه: 78. 

0) بحار الأنوار: 344/70. 

1 فوائد الرضویه مرحوم محدّث قمی: 440. 
2 بحار الأنوار: 2/2. 

1893( فوائد الرضویه مرحوم محدّث قمی: 406. 
4) بحار الاأنوار: 233/78. 

5) تحف العقول مرحوم حژانی: 457. 

6 بحار الأنوار: 162/102. 

97( سوره هود, ابه 99 

8) کنز الفوائد کراجکی به نقل بحار الأنوار: 210/5. 
9) بحار الأنوار: 94/1. 

0) فوائد الرضویه محدذث قمیرحمه الله: 401. 
1) فوائد الرضویه محدذث قمیرحمه الله: 402. 
2) فوائد الرضویه محداث قمّیرحمه الله: 401. 
3 بحار الأنوار: 198/91. 

4) بحار الانوار: ۰10/24 تفسیر الامام العسکری‌علیه السلام: 17, 
معانی الاخبار: 15. 

5) بحار الانوار: 37/98. 

6) بحار الاأنوار: 53/98. 

7) بحار الأنوار: 382/100. 

98) فوائد الرضویه محذث قمیرحمه الله: 1 41. 
9) بحار الأنوار: 356/78. 

0 شرح غرر الحکم: 308/5. 

1 شرح غرر الحکم: 144/1. 

2) سوره انعام, آیه 5 7. 

3) سوره بقره آیه 260. 


4 بحار الأنوار: 176/70. 

5 بحار الأنوار: 219/77. 

6 شرح غرر الحکم: 230/5. 

7 بحار الأنوار: 185/78. 

8 فوائد الرضویه محدث قمی‌رحمه الله : 388. 
9 جامع الدرر: 370/2. 

0 تذکرة القبور: 60. 

61 اصول کافی: 57/2. 

2 با محرمان راز: 54. 

23) بحار الاأنوار: 286/90. 

4 بحار الاأنوار: 211/21. 

5 بحار الأنوار: 147/51. 

6 بحار الاأنوار: 147/94. 

7 بحار الأنوار: 244/73, اصول کافی: 306/2. 
8 بحار الاأنوار: 347/28. 

9 بحار الأنوار: 42/90. 

0 بحار الأنوار: 27/77. 

1 بحار الاأنوار: 293/77. 

2) سوره انعام, آیه 122. 

23) بحار الاأنوار: 165/78. 

4 بحار الاأنوار: 71/86. 

5 اصول کافی: 268/2, بحار الأنوار: 194/69. 
۶۸ جمادی الثانی 


سید مرتضی مهن سستاتی یشم لاه آلزخمن الرخم 


بخ کفتار. 


برای تعامل روحی, , نیاز شدیدی به خودشناسی دارید تا از قدرتهای عظیم 
روح و روان خود آگاه شوید و با شناخت خویش زمینه آشنایی با معارف که 
روشن کننده قلب و جانست, برای شما فراهم شده و معارف عالی و 
عقاید صحیح را به دست آورید. در این اه مر 
کامل به عبادت و بندگی خداوند بیردازید و با خدای خود مناجات کنید تا 
حلاوت و شیرینی شروش را دریابید و جاذبه الهی, شما را از جذبه‌های 
توجّه داشته باشید در صورتی به این مقام دست می‌یابید که عبادت و 
بندگی شما همراه با تقوا و پرهی زکاری باشد و گرنه عبادت, بدون رعایت 
تقواء جز رنج و ملال اثری ندارد. برای رسیدن به مقام تقوا باید کار و 
کوشش کنید و به سعی و تلاش بیردازید؛ زیرا برای دست یافتن به حالت 
روحی و معنوی, باید زحمت بکشید و از ضعف و سستی بپرهيزید. 

اگر کار و کوشش خود را بی‌آثر می‌بینید و یا معتقد هستید از حندازن 
ندارد, از عالم غیب استمداد کنید و با توسٌل به اهل بیت علیهم السلام 
متسه اطاعت خدامند مه تر ی کامرا برای خز راهم کو رنه معام فرت 
الهی راه یابید. 

اگر خود را در دریای بل گرفتار می‌بینید, كشتي نجات, در دریاست., او به 
سوی شما می‌اید. یم نیز به سوی او حرکت کنید؛ تا در این صورت 
السلام سراسر ۳9 را فرا گیرد. 

در اين هنگام درک می‌کنید راه نجات, اعتقاد به ولایت و داشتن محبت اهل 
بت علیهم السلام است؛ چون دوستبی خاندان وهی؛ اکسیر شفابخشی 
است که هر چه افزونتر شود, روح و روان را پاکتر می‌کند؛ به گونه‌ای که 
آمادگی باطنی برای حکومت الهی در شما ایجاد می‌گردد و در انتظار فرا 
رسیدن تحول عظیم جهانی به دست پرقدرت حضرت بقةالله الاأعظم 
ارواحنا قداه روزشماری می‌کنید و در پرتو اين حالت, راز کامیابی و رمز 
موفقلت را در خود ضی با نند: 

انتظار به معنای کامل و واقعی آن؛ اسرار ناشناخته‌ای را آشکار می‌کند که 
باید با رازداری از آنها نگهداری کنید. اگر بتوانید زبان خود را کنترل کنید, 
توفیقات شما روزافزون می‌شود و از اسرار موفقیت. آگاهی بیشتری پید | 
سید مرتضی مجتهدی سیستانی 


کسی می‌تواند از قدرتهای عجیب و شگفت انگیز روحی خود استفاده کند 
که از وجود آنها آگاهی داشته باشد و در صدد بیدار ساختن و بهره‌مند شدن 
از این قدرتها باشد: و کرته چکوته می‌تواند از نها استفاده کند؟ تابر این 
انسان برای دستیابی به مقامات عالی روهی و معنوی, باید به خودشناسی 
رو آورد و به وجود این قدرتها و راه پرورش و تکامل آنها آشنا باشد, تا راه 
ترقی و پیشرفت برای او روشن شود. 

بسیاری از جوانان برای آشنایی با زیباییهای طبیعت, به کوهنوردی و با 
مسافرت به کشورهای دوردست می‌پردازند و به خاطر ان زحمتهای 
فراوانی را متحقّل می‌شوند؛ اين گونه کارها اگر با برنامه صحیح باشد و بر 
اثر نشست و برخاست با دیگران از آنان رنگ نگیرند, نشاط تازه‌ای یف آنان 
می‌دهد. ولی مهم ‌تر از گردش به اطراف جهان این است که به »سفر 
خودیابی« بیردازند و بدانند پی بردن به اسرار وجود خودشان. اهمیت 
بسیار بیشتری از شناخت رازهای سرزمینهای دوردست دارد. 

اگر ما بدانیم خودشناسی و اشنایی با قدرتها و نیروهای نهفته در درون ما 
در خودسازی و تکامل ما دارای نقش مهم و اساسی است. بیشتر به ان 
اهمیّت می د هیم. 

خود شناسی, نه تنها برای تعامل و پیشرفت بسیار لازم است؛ بلکه 
می‌توان گفت: برای دست یافتن به حالات روحی و معنوی, ثمربخش‌ترین 
و پرسودترین نو 3 از انواع 9 است. 

عقرقة تس آن الْعارف ,(1)- 

زیرا با 0 نفس؛ اتشان. ۱ ۰ در وجودش هست و در زمینه 
پیشرفت و تکامل او موثرند. اشنائی پیدا می‌کند و موانعی که در وجود او 
در مورد کسب انواع معارف و ترقی و نجات هست., برای او روشن 
می‌شود. در این صورت با و موانع راهی ب پیش ِ 
تا را ی 

انسان با شناخت آنها, دریچه‌های نور و روشنایی را برای خود می‌گشاید ۲ 
ات ی بزرگترین راه نجات را به دست می‌آورد. 
نال اقفر الاکتر مه طَقر بققرقة اس ,(2) 

کنتی که نة: معرافت: نقسن. ظفر بایدر به برد کترین رام تخات و کامیابی تائل 


شده است. 

در او نهفته است. از شرایط ضروری و حتمی برای تعامل است و اگاهی 
از قدرتهای نفس, اعم از نیروهای سازنده و نیروهای ویرانگر, کاملا 
ضرورت دارد. 

انسان باید بداند چه چیزهائی نفس او را دربند نموده و چگونه می‌تواند از 
آنها رهایی یابد؛ تا خود را از قید آنها ازاد ساخته و قدرتهای نهفته خود را 
بیدار و فعال نماید. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام این گونه انسان را که آشنا با نفقهس و 
چالات نفسانی است, »عارف « جر و می‌کنند و می‌فرمایند: 

آلعارف من عَرَف تَفسَة فاغتقها 5 وتزهها عَن کل مایبْعْدُها وَیوَبقها 3(۰) 

ات ات تن را بشناسد؛ آن گاه او را )از قید وبند( آزاد 
نماید و او را از هر چه آن را دور می‌سازد, پاک نماید. 

انچه در علم بیش می‌باید 

دانش ذات خویش می‌باید 

این بدان 9 کب این ات 

فکر و 0 اراده و تصمیم» همت,؛ ایمان و یقین از قدرتهای پرتوان 
نفس شما هستند. آنها را از ضعف و سستی پاکسازی نموده و از قید و 
بندها آزاد نمائید, و از آنها همچون بال برای پرواز به سوی خوبیها و نیکیها 
استفاده کنید. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: . 

ان النّفس جوهرةه تميتَه من صاتها رققها وَمَن ابتذلها وضعها.(4) 

براشتی: کف نفس گوهری گرانبها است. هر کس او را محافظت کند., او را 
بلند می‌نماید و هر کس او را ؛ به ابتذال بکشاند. او را پست می‌کند. 
بنابراین گوهر پر قیمت نفس خود را ارج نهید و آن را از آلودگیها پاک 
مد تابه معا مات 9 معنوی و روحی راه پابید. 

من غعرف هس تج و 5(۰) 

کسی که نفس خود را بشناسد. مجژد می‌شود. 

در این حال نه تنها نفس, انسان را به کارهای زشت تحریک نمی‌کند؛ بلکه 
وی را راهنمایی و ارشاد می کند. آن ترتع السلام می‌فرمایند: 

لاتقص نفک |ذا هت أَرشَدنک.(6) 

هرگام تعششت و دا راهنمائی نمود, با آن مخالفت مکن. 


پاکسازی نفس 


برای پاکسازی فکر و اندیشه, همت و اراده و قدرتهای دیگر نفس, باید به 
کوشش و جدّیت بپردازید و از اهمال و سستی دوری کنید, زیرا برای 
ات ی ام مر را کر ی و 
بان لازم ۳ 

تک الاگتها فی اضلاح کشک 213 ی ال الجذُ(7) 

در ۳ تفس ووزا رک یا که اش راه تو را کمک 
نم کند مگز کونقننت ۱ 

با ال ات ۲ مه اه که ان مه این مان عیش دقم 
می‌کنيم. باید ببینیم مردان خدا چگونه خود را شناختند؟ و چگونه توانستند 
به مقامات ارزنده راه پابند؟ و چگونه به مقام شرافت نفس رسیدند؟ و ما 
چگونه می‌توانیم کاس ارم مص یا رس و 
با ۳۷ اضر اس ماه سا مر ور مس کلامی ۲ 
چنین بیان ۰« 

َو تفُسک فعل المکارم وَتَحُلَ أغباء المغارم, تشژف تفسک.(8) 

نفس خود را به انجام کارهای پسندیده و به تحمّل رنج غرامتها عادت ده, تا 
نفس خود را بلند مرتبه گردانی. 

بزرگان ما به این گفتار پر معنی, لباس عمل پوشاندند و به مقام شرافت 
نفس که خن دری ازج و خودشناسی است. رسیدند. ما نیز اگر اعمال 
پسندیده را انجام دهیم و زحجمت انجام کارهای مشکل را تحمل کنیم, با 
مرور زمان به خود شناسی و مقام والای انسانیت - که شرافت نفس است 
دست می‌يابیم. 


خودشناسی و مکاشفه 


نفس مجمع اضداد است و همچون کانونی که افراد نیک و بد را در خود 
جای می‌دهد, نفس نیز خوبیها وبدیها را در خود جای می‌دهد. نفس می‌تواند 
دوستی و دشمنی با یک فرد يا یک موضوع را در خود قرار دهد. می‌تواند 
افکار. انديشه‌ها و عقاید صحیح و اشتباه را در خود جمع کند. 

نایز انیا اافی از این‌خمعت:ا مس به مراحل عالی ترجه و فاحل 
نیافته باشد, نمی‌توانیم همه آناز و دریافتهای او را صحیح و سالم ِ 
برای توضیح مطلب می‌گوئیم: دریافتهای نفس و مکاشفات, به طور کلی 

به سه دسته تقسیم می‌ شوند: 

2 - مکاشفات شیطانی 

3 - مکاشفات نفسانی 

1و کا تما ممایبار الفام مااتگه سرچشمه و اد هن 
کمیابند, ولی دارای حقیقت بوده و صحیح هسبد 

ها ال ای ان ی و رورش 
در موردی پا در مواردی خبر صحیح و درستی را ارائه دهند, نباید به آنها 
اعتنائی کرد و گرنه کم‌کم در انسان نفوذ نموده و : بر او مسلط می‌شوند و 
با مرور زمان, انسان به این گونه مکاشفات ی رو و شیطان نیز به 
القاء این گونه مکاشفات بر او عادت می‌نماید. 

چه بسیار انسانهایی که بر اثر عدم علم و آگاهی و دور بودن از راهنماییهای 
حیاتبخش خاندان وحی, خود را به اين گونه مکاشفات و خیالات آلوده 
ساختند و عمر خود را به کمارن آن. که دار اف بزرگترین حالات روحی و 
معنوی هستند؛, از دست دادند. 

3 - دسته سوّم, مکاشفات نفسانی هستند. صّت این گونه مکاشفات و 
نطلان اما کین صعا نس فسات اور ار کی خر 
سلمان و ابوذر به درجه کمال ر سیده باشد, همه مکاشفات او صحیح است. 
ولی اگر به تکامل نرسیده باشد. چون افکار. اندیشه‌ها و اعتقاداتی که در 
اعماق نفس او وجود دارد. در مکاشفات و دریافتهای نفسانی او موّثر 
هستند صحّت مکاشفات او بستگی به ارزش افکار و عقاید او دارد. 

فعورشم وا از اعتقارات خافکاز ع شالت اشعاشی که ور اه اناست ده 
زبرا مکاشفات تفسانین در بشیاری از هوارد: از. آنچه.در تفن انباشتهة و 


نگه داشته شده است. سرچشمه می‌گیرد و چون نفسهایی که به تکامل 
راه نیافته‌اند مجمع حق و غير حق و کانون امور صحیح و باطل هستند؛ 
نباید به هر گونه مکاشفه‌ای اعتماد و اعتقاد پیدا نمود. و همان بهتر که به 
جای توجه به این گونه مکاشفات و الهامات؛ به سوی تکامل و خود سازی 
بر مبنای راهنماییهای اهل بیت‌علیهم السلام که اشنا با تمامی اسرار وجود 
هستند, روی اوریم. 5 

بنابراین هر که جویای به دست اوردن مکاشفات و تشنه دارا بودن این 
حالات است., لازم است اول به »خود سازی« بر مبنای موازین مکتب وحی 
بیردازد؛ تا نفس و هواهای آن در مکاشفات او نقشی نداشته باشند. 


نمونه‌ای از خودشناسی در غرب 


در بعضی از کشورهای غرب.: برای ورود به مراکز آموزشی, دانشگاه‌ها و... 
دانشجویان را تست می‌کنند و از پاسخ آنها به سوالات گوناگونی که از آنان 
می‌کنند, بدنبنت می آورند که از نظر استتعداد زوحی. .در چه زمیته‌ای بیشتتر 
آحاد کی دارند و پیشرفت آنان در کدام قسمت از علوم و حرفه‌ها بهنر و 
بیشتر است. و پس از آن که روشن شد برای کدام رشته از علوم يا کدام 
یک از حرفه‌ها بیشتر آمادگی دارند, آنخ زشتته: ر | برای آنان تذمی کر نت 

اين نوع خود شناسی گر چه فوائدی را در بر دارد و مانع از هدر رفتن 
بسیاری از انرژیهائی که راید در راه صحیح مصرف شود می‌گردد؛ ولی 
اکتفا نمودن به آن تا آخر زندگی و ادامه دادن راهی که در جوانی آمادگی 
بیشتری برای آن داشته‌اند, همانند این است که شخصی در جوانی برای 
آگاهی. از سلامت جسمی خویش, خود را چک کند و عا کهتسالی نیز به آن 
اکتفاء نماید! 

این گونه شناخت, فقط برای محدوده‌ای از زمان - له تمام عمر - کافی 
است. چون همان گونه که می‌دانیم قدرتهای درونی و روحی انسان, گاهی 
از کودکی پا جوانی در انسان هویدا| است و گاهی مرور زمان و افزایش 
عقل و تجربه, قدرتهای بزرگی را در بزرگسالی و کهولت در برخی از افراد 
اشکار می‌کند. 

بنابر این, انسان باید هميشه در تلاش باشد که از قدرتهای نهان و نهفته 
خودء اخاهی داشته باشد و آنها زا آشکار کند. مکر ته این آشت که نغعضی از 
نوابغ در کهنسالی به نبوغ رسیده‌اند. 

بنابر این کسی که در تست هوش در حدٌ یک معلّم و آموزگار از نظر قدرت 
استعداد برخورداز بوده: است. تیاید تا آخر عفر خود.را یکی آموزگار بداند؛ 
بلکه باید با الهام از مکتب انسان ساز اهل بیت‌علیهم السلام توجّه داشته 
باشد خداوند مهربان خصلنها و ویژ گیهایی در او آفریده است که با استفاده 
از انها می‌تواند درهای جدیدی از استعداد و شکوفایی را به سوی خود باز 
کند. 

به عنوان نمونه, انسان می‌تواند بر اثر توبه, به قدرت نیروی عظیم - تبدیل 
- که در او نهفته است, راه پابد و به انسانی جدید, با قدرتهایی تازه و 
بزرگ تبدیل شود. مسئله تلقین, اراده و همّت عالی که در کلمات انسان 
ساز خاندان وحی, درسهای سازنده‌ای در پیرامون آنها به انسانها 
آموخته‌اند, نیز همین گونه هستند. 

بنابر اين با وجود این گونه ویژگیها, اگر به آنها توجهی نداشته باشیم و به 


خاطر شناخت قدرتهای خود در محدوده‌ای از زمان, اگر در تمام عمر 
خویش به ان اکتفا کنیم, در اشتباه خواهیم بود. ما باید هميشه به بررسی 
نفس و تحوّلات ان توجه داشته باشیم, تا بینشی دور اندیشانه از نفس خود 
پس خودشناسی در برهه‌ای از زمان, دلیل بر خودشناسی و خودسازی در 
تمام عمر نیست؛ بلکه باید برای خودشناسی و خودسازی, با دور اندیشی 
هميشه در فکر نفس و مالکیت بر ان باشیم. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 
ان الحازم من فد 7 تفسة باله سبة وملکها بالمَغاصَبة وقتَهابالَمُجاهدة 9(۰) 
به ور دوز تشن کشت است که نفس خود رابه وسیله محاسبه 
دربند کشد و با غضب نمودن بر نفس, مالک ان شود و با مجاهده ان را 
بر آثر دور اندیشی. محاسبه و مفاضبه نفس, تحولاتی در نفس انسان 
1 که تستهای زمان گذشته ارزش خود را از دست می‌دهند. 
پس با دگرگونی‌هایی که در نفس پدید می‌آید و با تجدید شخصیْتها بر اثر 
کارهایی که بر نفس شده, باید به تستهای جدید دست زد؛ همان گونه که 
باید چک نمودن بدن را با گذشت زمان. تکرار نمود. 
به اين جهت. روانشناسان, راه‌های گوناگون دیگری را برای فرار از 
اشفتگیهای روحی, و سامان دادن به زندگی ارائه می‌دهند: قدرت تصویر و 
تصور, تجسم, تلقین و اراده از راه‌های مهمی است که انان به انها تکیه 
می‌کنند. 
همه حقایقی که تازه به آن راه یافته‌اند, پیشوایان ما از دیر زمان به ما 
آمه‌خته‌اندء تا یزاس ها تاد به تازه یافته‌های آنان که با بافته‌های خود 
همراه ساخته‌اند, نداریم. ما هی گونه نیازی به آنچه »دون خوان« و 
» کاستاندا« تجربه کرده و توشته‌آنده نداریم. همان بهتر. کة آنان جادوگران 
سرخپوست آمریکا را به دام بیندازند. 
همان گونه که احتیاجی به راهنماییهای »ماهاریشی« نداریم. او بهتر است 
که سیک ها و هندوهای هندوستان را تعلیم دهد. ما نیازی به »دن تودییبیی + 
و چماقهای »پیران« نداریم. همان بهتر که انا طریقت »ذن« و »گوان« 
را به گاوپرستان بیاموزند. ما نه به »بصیرتِ« » کریشنامورتی« ۳ داریم و 
نه به »دندان ببر « او. بهنر این است که آنان از جوانان آگاه ما دندان طمع 
خویش را بکنند. 


عوامل خودشناسی 


1- نقش اراده در خودشناسی 


اشاره 


اگر هوای نفس خود را قوی و با صلابت می‌دانید. برای آن است که تصمیم 
و اراده شما درباره خود سازی ضعیف است. شما مردانه تصمیم بگیرید و 
با اراده قوی در صراط مستقیم گام بردارید, در این صورت یقین خواهید 
نمود که نفس شما و هوا و هوس ان مغلوب و مقهور شما هستند. 

یقین داشته باشید, با قدرت اراده این حقیقت را در می‌یابید که نفس شما 
در برابر تنصمیم شما قدرتی ندارد. این حقیقتی است که حضرت امام 
صاد ق‌علیه السلام آن را این گونه بیان فرموده‌اند: 

صاجتٌٍ اه الخالصة تسه وهواه مَفَهُورّتان تحت سْلّطان تظیم ال 
الحباء مئْه.(10) 

کت ایا ی لاه اس انعضات ام فان 
سلطنت و بزرگداشت مقام الهی و حیاء از او مقهور هستند. 

یعنی کسی که دارای تصمیم خالصانه است.؛ خود را در حال حضور در 
نایسند می‌ شود. به این جهت نفس او و هواهای نفسانی او مقهور او شده 
و در اختیار او قرار می‌گيرند. 

بنابراین از قوی بودن نفس خود گله نداشته باشید؛ بلکه از بی‌ تصمیم بودن 
و از ضعف اراده خود ناراحت باشید و در پی اصلاح آن برائید. 


اين گونه نفس را تضعیف کنید 


شما تنصمیم بگیرید هر گاه گناه و یا کار اشتباهی را انجام دادید در برابر 
آ کار خوب و پسندیده‌ای را انجام دهید. اگر به این برنامه عمل نمایید, 
پس از چند روز ضعف هواهای نفسانی را در خود مشاهده خواهید کرد. 
حضرت ی ی وسلم می‌فرمایند: 

اذا عملت سین قاغمل حسَتَة تمخوها .(11) 

7 ر نیکی انجام ده تا آن را نابود کند. 

کار پسندیده‌ای که برای جبران کار خطا و اشتباه خود انجام می‌ذهید: آثاز 
ناپسند کار زشت را از میان می‌برد. یکی از ان اثار. قدرت هواهای 
تفساتی: است. بنابراین با استفاده از گفتار انسان ساز خاندان وحی, هم 
اکتون: تضمیم بکیرید؛ هر کاه کار خطابی: زا اتجام دادید, در برابر ان عفل 
نیک و پسندیده‌ای را انجام دهید تا اثر کار زشت را نابود کند. این یک کلید 
مهم موفقیّت است که هیچگاه نباید آن را از دست بدهید . 

یقین داشته باشید با پیروی از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام راه تاریک 
برای شما ۰ می‌شود, پیچید گی‌ها برایتان گشوده می‌شود و نفس 
غالب, مغلوب شما می‌گردد. در اين هنگام باور خواهید نمود بسیاری از 
کارهای غیر ممکن» ممکن است. 

اینک داستانی از مرحوم میرزای قمی که از چهره‌های درخشان دین است, 
می‌آوریم تا باور کنید که بسیاری از کارهای غیر ممکن. ممکن است. 

پس از فوت مرحوم میرزای قمی رحمة الله علیه , شخصی از اهل 
شیروان همیشه در مرقد مرحوم میرزای قمی حاضر می‌شد و مانند خذام 
در آن بقعه خدمت می‌کرد, بدون آن که کسی به او مزد دهد, يا آن که او 
را بر این کار گماشته باشند. و چون این "۳ خلاف مرسوم بود, علّت 
ی او را جویا شدند. ۱ 

او گفت: من مردی از اهل شیروان هستم و از ثروتمندان آن شهر بودم. 
خود را مستطیع جح دیدم و به اراده جح بیت‌الله الحر ام, لباس سفر 
پوشیده و از شهر خارج شدم. , 

پس از رسیدن به مکه معظمه و انجام اعمال حح, از راه دریا برمی گشتم. 
روزی در کشتی برای قضای حاجت لب کشتی رفته بودم. چون نشستم. بند 
کیسه پول پاره شد و به دریا افتاد. آه پر درد از دل کشیدم و از آن قطع 
امید نمودم. حیران به منزلگاه خود برگشتم و مقداری از وسائلی که 
داشتم, سرمایه احتیاجات خویش نمودم تا وارد نجف اشرف شدم و به پناه 
بی‌پناهان حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام متوسٌل شدم. 

در یکی از شبها ان حضرت را در خواب دیدم فرمودند: غم مخور, به قم 


برو و کیسه پول خود را از میرزا ابوالقاسم عالم قمی بخواه که ان را به تو 
می‌رساند. ۲ 

از خواب بیدار شدم و آن را از عجائب روزگار دانستم. با خود گفتم که 
کیسه پول من در دریای عمان افتاده و حضرت امیر المومنین علیه السلام 
مرا به شهر قم راهنمایی می‌فرماید! 

با خود گفتم: زیارتگاه‌های مطهّر عراق را زیارت می‌کنم و به قصد زیارت 
حضرت معصومه‌علیها السلام به قم می‌روم و مطلب خود را به میرزای 
قمی می‌گویم. شاید فکری بکنند. 

به این جهت به قم امدم و بعد از زیارت حضرت معصومه‌علیها السلام به 
خانه مرحوم میرزای قمی رفتم. اتفاقا وقت خواب قیلوله بود. و ایشان در 
منزل بیرونی تشریف نداشتند. به یکی از ملازمین ایشان گفتم: من مردی 
غریب هستم و از راه دور امده‌ام؛ به جناب میرز | حاجتی دارم. در جواب 
گفت: ایشان اکنون خواب هستند برو عصر بیا. گفتم: عرضم مختصر است. 
با ناراحتی گفت: برو درب اندرون را بزن. ۲ 

من جسارت کرده., رفتم و حلقه درب را زدم اوازی بلند شد که فلانی صبر 
کن تا من بیایم و مرا به اسم. نام برد. من از این که نامم را برد, تعجب 
کرذه. آن. ای زود به نردم امد 0 پول را که در دریای عمّان 
افتاده بود, از زیر لباس خود درآورد و به من داد و فرمود: راضی نیستم تا 
زنده هستم کسی از این جریان باخبر شود؛ آن را بردار و به وطن خود باز 
گرد ۱ 

من دست آن جناب را بوسیدم و با ایشان وداع نمودم وفردای آن روز 
روانه وطن شدم. چون به انجا رسیدم, رفت و امدها و کسب و کار, این 
خاطره را تا مذتی از یادم برد؛ تا ان که پس از مذّتی که اسوده خاطر 
شدم؛ اتفاقا روزی با همسرم نشسته بودم و از جریانهای گذشته و 
گزارشات سفر برای او صحبت می‌کردم؛ این جریان به یادم آمد و تفصیل 
آن را برای همسرم گفتم. 

چون او از این ماجرا اکاه شد. بسیار تعجب کرد و گفت: و که.با چنین 
شخصی آشنا گشته‌ای و به همین مقدار اکتفا نموده‌ای و از ملازمت و 
همنشینی او دست کشیده‌ای؟! گفتم: پس باید چکنم؟ گفت: انسان باید در 
خدمت این بزرگان باشد ۳ وقتی که جان به جان آفزین تسلیم نماید, آن 
گاه در کنار او دفن شود. 

گفتم: حالت اشتیاقی که برای دیدن نزدیکانم داشتم, مرا از انجام اين کار 
باز داشت. حال هم که گذشت و از این نعمت بزرگ محروم شدیم. 

گفت: نه وال وقت تگذتته و به آتراته می‌توان آن را جبران کرد. زیرا 
شهر قم از شهرستانهای آباد و معنوی است و دري خدمت چنین بزرگانی 
سرآمد همه کارهای خوب است. برخیز هر چه داریم نقد کن؛ آن را با خود 


به قم می‌بریم و سرمایه زندگی قرار می‌دهیم و دوره عمر را در مجاورت 
قبر مطر حضرت معصومه‌علیها السلام و در خدمت این مرد ررض و 
می‌کنیم. 

من رأی او را پذیرفتم و خانه و زمین و اموال خود را فروختم و نقد نمودم 
و با همسرم به سوی قم حرکت کردیم. وقتی وارد شهر شدیم, آگاه شدیم 
که میرزای قمی مرحوم شده‌اند. از ان زمان ۳ به حال من ملازمت قبر او 
را اختیار نموده‌ام و تا جان در بدن دارم از این مکان دست بر نمی‌دارم, 
بلکه آن را مایه افتخار خود می‌دانم.(12) 

این جریان روشنگر این حقیقت است که بسیاری از کارهای غیر ممکن. 
ممکن است؛ ولی ما در پی انجام آنها نرفته‌ايم و راه آن را نیافته‌ایم. از 
این جهت آنها را غیر ممکن می‌نامیم, در حالی که در واقع آنها ممکن 
هستند و در خارج واقع شده و می‌شوند. مانند کیسه پول که در دریای 
عمّان افتاده و مرحوم میرزای قمی در قم آن را از زیر پیراهن خود در 
می‌اورد و به صاحبش می د هد . 

نکته جالب توجّه این است که وقتی حضرت امیرالمومنین علیه السلام او را 
به مرد شیروانی معژفی می‌نمایند, می‌فرمایند: از میر ز | ابوالقاسم عالم 
قمی بخواه. یعنی آن حضرت این کوته افزاد را .غالم می‌دانند زرا 
می‌توانستند از او به گونه‌ای دیگر تعبیر فرمایند و طبق شهرت وی او را 
میرزای قمی معژفی فرمایند . 

پس بخواهید و به خواستن خود ادامه دهید تا با مرور زمان. به خود شناسی 
راه یابید و بعضی از امور غیر ممکن برای شما ممکن شود, همان گونه که 
قدرت هواهای نفسانی, خواسته نااگاهانه و يا خوداگاه انسانها است؛ کنترل 
نفس نیز همین گونه است. بعنلی اگر انسان بخواهد, می‌تواند نفس خود را 
مهار کند؛ همان گونه که می‌تواند آن را رها کرده و از حیوانات پست تر 
شود. 

۳ زاده طرفه معجونی است 

از ملایک سرشته و زحیوان _ 

گر کند میل این, شود پس از آن 

ور کند میل ان. شود به از ان 


2 نقش خوف از خدا, در خود شناسی 


ترمن و شیف از فاافت با اسان اسان ناه رک ادا 
نفسانی و می‌دارد و در نلیجه به خودشناسی راه ی اند و وسیله هدایت و 
رستگاری را فراهم می‌کند. خداوند متعال می‌فرماید: 

ِِ« من خات عفام یه وتهی الللسن غن اهوی قا اج هت العَأوی 
«(13 

کسی که از مقام خداوند خویش بترسد و نفس خود را از هواها باز دارد. 
براستی که بهشت جایگاه او خواهد بود. 

ترس و خوف از مخالفت با فرمانهای خداوند از نیروهای عقل و قدرت خرد 
خود بیفزاید. ترس او از مخالفت با قوانین خداوند بیشتر می‌شود و با 
هواهای نفسانی بیشتر به مخالفت برمی‌خیزد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 

قانل هواک بعفلک .(14) 

هوای خود را به وسیله عقل خود نابود کن. 

بنابراین هر چه عقل انسان بیشتر و کاملتر باشد, قدرت او بر مخالفت با 
۳ 
می یا بد. 

برای استفاده از نیروی عقل و افزودن به عقل تجربی مي‌توانید به فکر و 
وه جر را ها وهای وو سای وا رانا هدام و 
مکتب: اهل ببت‌غلیهم السلام تطبیق ویو با کار انداختن فکرن قدرت عفلن 
شما تقویت می‌شود و برای خودسازی و خودشناسی آمادگی پیدا می‌کنید. 
و ترس و خوف از مخالفت با فرمان‌های الهی در شما بیشتر می‌شود و با 


3 - خودسازی و خودشناسی نهایی یا پاک سازی ضمیر ناخود آگاه 


ما در زمینه »خود سازی« نه تنها باید ضمیر خودآگاه خود را با معارف اهل 
بیت علیهم السلام روشن کنیم, بلکه باید اعماق 9 خویش را از علاقه و 
تمایل به دشمنان, دین پاک نمائيم. و. ضمیر تاخودافاه خود را تیز با انوار 
تابناک ولایت آل اللّه روشن سازیم. 

حضرت امیر المو‌منین علیه السلام نسبت به کسانی که خداوند را تشبیه به 
مخلوقٍ می‌کنند, می‌فرمایند: 

لمْ یَعقَد عَيِتب صمیره عَلی معغرفتک.(15) 

ضمیر پنهان خود را بر معرفت تو پیوند نزده است. _ر 

بنابراین انسان نه تنها دارای شعور ظاهر و ضمير اگاه, بلکه دارای ضمیر 
غائب و ناخوداگاه نیز می‌باشد و برای خودسازی و خودشناسی باید انسان 
هر دو مرحله ضمیر و شعور را پاکسازی کند. 

از آنچه گفتیم روشن شد که خودشناسی در صورتی واقعیّت پید | می‌کند که 
انسان اعماق وجود خویش را پاکسازی کند . بنابراین پاکسازی ضمیر 
ناخوداگاه از شرایط و عوامل مهم خودشناسی است . 


1- اعتیاد به کارهای نایسند راه خودشناسی را مسدود می‌کند 


اتاصف بیست پا بی‌توجهی به ثروتهای روحی که در وجود ما قرار دارد, از 
آنها ِ نکتیم و فحخان. آنما. را فر. ید و ند فاجهاق بی‌ارفش. نحه 
داریم ؟! 

از نظر مکتب اهل بیت علیهم السلام برترین عبادت, غلبه بر عادتهای سوء 
و نایسند است؛ زیرا اعتیاد به هر کاری و معتاد شدن به انجام هر 
برنامه‌ای, همچون طبیعت دوّم. بر انسان حکومت می‌کند. 

به همین دلیل, حضرت امیر المومنین علیه السلام عادت را طبیعت دوم 
می‌نامند و می‌فرمایند: 

لعادَمُ یم تان.(16) 

عادت. طبیعت دوم است. 

به این جهت., آنچه را که انسان ۳ معتاد شده همانند اموری که طبیعت 
او بر ان امور قرار دارد. بر انسان حکومت می‌کند و به همین دلیل, فردی 
که به اعمال زرشت و نایسند گرفتار و معتاد شده است. اگر خود را از 
اعتیادهای زشت رهایی بخشد. با فضلیت‌ترین عبادات را انجام داده است. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در کلامی کوتاه چنین می‌فرمایند: 

افصَل لاد له العاد(27) - 

زیرا بر اثر 0 بر رفتار زشت و ناپسند, راه برای رسیدن به کمالات 
روحی باز می‌شود و وسیله رسیدن به عالی‌ترین مقامات معنوی فراهم 
می‌گردد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام مي‌فرمایند: 

عَلبة العادات ألوْضصُول الی آشرف العقامات 18(۰) 

ان بر عادتهاء وصول تا نی یر نکر بخ مقامات است. 

نه تنها معتاد بودن به گناهان, بلکه اعتیاد به هر گونه کار نایسند و بیهوده 
مانع پیشرفت در کارهای مهم و رسیدن به مسائل حیاتی است. انسان باید 
برای دست یافتن به ارزشهای روحی از پیروی عادتهای ناپسند دوری نماید, 
تا بتواند به مراحل عالی کمال راه يابد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 

عَیْرٌ مُذري الکَرجات من آطاع العادات 19(۰) 

کسی که از عادتها اطاعت کند, به درجات عالی راه نمی‌يابد. 

زیرا اعتیاد. همچون زنجیر, انسان را به قید و بند می‌کشد و راهی برای 
پیشرفت و ترقی باقی نمی‌گذارد, از اين رو, راه یافتن به درجات عالی 
معنوی مشکل, بلکه غیر مقدور می‌شود. 


بنابراین برای راه یافتن به مراحل کمال. دست برداشتن از هر گونه عادت 
به امور ناپسند و يا بی‌ارزش لازم و ضروری است تا انسان بتواند به 
راجتن به تحامل روجی زاو باید. 

غیرخا العاد ات تسَهْل عََیکم الطاعات 20 

عادتها را تغییر دهید تا طاعتها)ی خداوند( برای شما آسان شود. 

از این فرمایش استفاده می‌کنیم, حربه شیطان و نفس برای مشکل نمودن 
پیروی از دستورات خداوند, معتاد نمودن انسان به امور بی‌ارزش است. 
انسان باید برای اسان شدن پیروی از فرمانهای الهی, حربه اعتیاد را از 
شیطان و نفس بازگیرد, تا به راحتی بتواند به پیروی از دستورات خداوند 
بپردازد و با استفاده از راهنمائیهای مکتب خاندان وحی به مراحل عالی 
انسانیت راه پابد. 

گلی که تربیت ز دست باغبان نگرفت 

اگر به چشمه خورشید سرکشد خود روست 

هر انسانی دارای سرمایه‌های فراوان و هنگفتی است که باید از آنها 
استفاده کند, ولی عادتهای نایسند و بی‌ارزش این سرمایه‌ها را مصادره 
می‌کنند و قدرت و توانایی انسان را, از بهره‌مند شدن از قدرتها و 
توانائیهای پر ارج از او باز می‌گيرند. 

انسانی که به عادات نایسند معتاد شده. همچون شخص سرمایه داری 
است که اموال او را مصادره کرده باشند. این چنین انسانی تا ثروت خود 
را ازاد نسازد. جز حسرت بهره‌ای از ان ندارد. همان گونه که افراد برای 
خارج نمودن اموال خود از حالت مصادره فعالیت و کوشش می‌کنند, باید 
برای رها سازی قدرتهایی که عادتهای گوناگون انها را به قید و بند کشیده 
و مصادره نموده‌اند, تلاش نمود. 


فاستفانه با ای که اکتون. جایعه :سا دست: »وخ آنا نیما عضظایم 
روحی خود را مصادره نموده است. گروهی فقط در تکاپوی رها سازی 
قدرتهای ماذی جامعه می‌باشند و گروهی دیگر در مصادره اموال 
کشورهای ضعیف هستند و با اين همه خود را حامیان بشر و مدافعان 


اشاره 


علم و آگاهی اتسان اگر از منیع وحی باشد. هر چه بر داتش او افزوده 
شود, توجه او به تهذیب و پاکسازی نفس بیشتر می‌شود؛ زیرا علم و دانش 
اگر بر مبنای صحیح قرار داشته باشد و برای خدا تحصیل شود با الودگی 
نفس سازکار نیست. از این رو هر عالم رپانی به مخالفت نفس و تهذیب 
ان می‌پردازد. 

جضرت امیرالمومنین علیه السلام در این باره می‌فرمایند: 

کلما داد علمٌّ الرجال زادت عَنایِثه بتفسه وبذل فی ریاصتها.(21) 

هر چه علم مرد بیشتر شود. عنایت و توجّه او به نفسش بیشتر می‌شود و 
در ریاضت دادن آن بیشتر توجّه می‌کند. 

بنابراین علم و اگاهی, انسان را به سوی خودسازی و خودشناسی فرا 


جهل و ترک یاد خدا, دو عامل خود فراموشی 


در برابر افراد خود شناخته, کسانی هستند که از شکفتیهای نفقس.و آنار آن 
بی‌خبرند و هیچ گونه علم و آگاهی نسبت به مسائل حياتي ندارند, از این 
رو نفس خود را به خود و مت دار ند و به تهذیب ۵ تکمیل: ان نمی کوشند, و 
به این جهت از نعمت خودشناسی محروم می‌مانند. 

سنگی و گیاهی که در او خاصیتی هست 

زان ادمی به: که ذر آه متفعتی تینست 

حضرت امیرالموٌمنین علیه السلام می‌فرمایند: 

من جَهَل تَفسَهة آهملها.(22) 

کسی که جاهل به نفس خود باشد, او را به حال خود وامی‌گذارد . 

بنابراین یکی از علل خود فراموشی, جهل و نداشتن علم و آگاهی نسبت به 
اهل بیت‌علیمم السلام یادف شور تشر ره این مسانل می‌پروا رد 

مسئله دیگری که در خود فراموشی ورها ساختن نفس, دارای نقش بسیار 
ود 

همان گونه که می‌دانیم یاد اهل بیت یاد خدا, و فراموشی آنان فراموشی 
خدا است؛ ۰ ژد پر همان طور که حضرت امام صاد ق‌علیه السلام فرموده‌اند: 
اذا رن کر ال 23(۰) 

هر گاه از ما خاندان یاد شود. از خداوند یاد شده است. 

ترک یاد خدا| و اهل بیت علیهم السلام و فراموش نمودن آنان , انسان را از 
مسائل مهم و حیاتی باز می‌دارد و از حقائق بزررگ معنوی بی‌بهره می‌سازد 
و به »خود فراموشی« گرفتار می‌نماید. 

خداوند در این باره می‌فرماید: 

»ولا تَکوْئوا کالذین تسوااللة قأَنساهَم اتف سَهْمٌ «(24) 

همچون کسانی که خدا را ۳ کرد اند بش خدا غفس, آنان دا از 
یادشان برده, نباشید. 

پس گناه 1 فراموش نمودن خدا| و دستورات اوء انسان را به خود 
فراموشی گرفتار می‌سازد. 

بنابراین باید برای »خودشناسی« به »خودسازی« بپردازيم و برای 
»خودسازی« از »خود فراموشی« دست برداریم و برای ترک »خود 
فراموشی« جهل و نادانی و ترک یاد خدا و اهل پپت‌علیهم السلام را کنار 
بگذاریم. پس علم و دانش و یاد خدا و ال‌الله, انسان را از »خود 
فراموشی« باز می‌دارد و با ترک »خود فراموشی« به »خود سازی« 
می‌رسیم و با »خود سازی« به »خود شناسی« که راه رستگاری و نجات 


است, می‌ر سیم . ولی اگر نفس خود را نشناسیم, از راه نجات دور 
می‌شویم 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 

هن نز یقرف فسم. بقق غر-سیل الیاه فقنط اقن السلال عا لخیا لات: 

)25( 

هر کس نفس خود را نشناسد, از راه نجات دور می‌گردد و در گمراهی و 

تاذآنیها نشتر هی کند. 

از اين جهت درباره عظمت خود شناسی و معرفت نفس, حضرت امام 

باقر علیه السلام می‌فر مایند: 

لا مَفُرقة کقغرقیک بتشسیک.(26) 


برای پیشرفت و تکامل در مسائل روحی به »خودشناسی« نیاز شدید 
دارید. آن گونه که از راهنماییهای خاندان وحی می‌آموزيم: کسی که به 
مقام »معر فة النفس « و خودشناسی دست پابد, به مقامی بس بلند راه 
یافته و از نافع‌ترین نوع معارف آگاه شده است. 

نفس خود را بشناسید و از قدرتها و تواناییهای آن آگاه شوید. کوشش کنید, 
نیروهای حبانی خود را از تسلط شیاطین رها ساخته و تروتهای انبوه روحی 
خود را از مصادره بیگانگان نجات دهید! 

دشمنان واقعی ارزشهای روحی خود را شناسایی کنید و با پیکار با آنان به 
درجات عالی کمال راه یابید. هویها و هوسها و اعتیاد به زندگانی بی‌ثمر, 
خطرناکترین دشمنان روح هستند و نیروهای روحی شما را اسیر خود 
می‌ساز ند. 

فکر و انديشه, اراده و تصمیم همت؛ ایمان و یقین و دیگر قدرتهای مهم 
روح خود راه از اسارت این. کونه دشمنتان. از اد نمائید و با تقویت این تیر وها 
به »خودشناسی« دست ابید و به سوی درجات کمال و تعالی روح, بپرواز 
درائید. 

ای نقد اصل و فرع ندانم چه گوهری؟ 

کز اسمان برتر و از خاک کمتری! 

2علیهم السلام 


2معرفت اهل بیت علیهم السلام 


یکی از مباحت مهم در بحثهای اعتقادی و ۳ به مقام 
در حدذ ظرفیت خویش به مقام ار مّه علیهم السلام پی ببرند و درس امام 
یت بیاموزند. این یک وظیفه عمومی و همگانی است و لزوم آن مسلم 
امام ضاد وهای السلام به شخصی بنامٍ زید می‌فرمایند: 

آتذری بما امژوا؟ نا بمعرفتنا, ود الیْنا وَالتسْلیمٍ لنا.(27) 

آنا قق‌دانت هرد به.چه چبزی اهر شده‌اند؟ ببه آبان دستور دادم شدمن.ها را 
بشناسند و عقاید را به سوی ما ارجاع دهند و تسلیم ما باشند. 

ای هر را تک کال 
شمانيم مغرفت:مفاج امامان. و لیم در جواین فرمایشات هدانگر آنان 
می‌باشد. در کلمات معصومین علیهم السلام دقت کنید تا عظمت گفتار انان 
را دريابید. 

برای افزايیش یافتن معرفت به مقام ائمه‌علیهم السلام روایت ت بسیار مهم و 
جالبی و ی ی زر باقرعلیه السلام نقل کرده است, می‌آوریم: 
قال: 3 الْمَسَجد مع ان بی چعفر علیه السپلام وَالنّاسْ یَدحْلون وَبَحْرَخَونَ 
ققال لی؛ سل الاسن هل پروتتی؟ قکل مق له فلث لم: آرانت 
آباجعقر علیه السلام؟ قیِفُول : لا وه واقف حتّی دَحّل ی هاژون افو ف, 
قال: ۱ قمَلْت. : هل رأیّت ِ جغفر؟ فقال: ا بو هه 3ا نما قال: وما 
علْمکَ؟ قال: وَکیف لاعلَم وَهو نوژ سا 

قال: وس سَععتَة بقول لرجل من هل لاقریفتّة: ما حال راشد؟ قال: حلنه حا 


صالحاً 1 رک السَلامُ قال: ر حِمَهّ ال قال: مات؟ قال: تعمّر قال: و 
قال: بَفد خروجک ببةة مین. قارّ: وال فعض و کان نو له قال+ و 


یموّث من یموّث من مرض أو علة. 

قلثْ: من الرّجل؟ قال: رجّل کان نا والیاً ون ۳ 

2 قال: لین بر تون اه لیس لنا َعکَم عب ناظر هه آو آسماءٌ سامعَة, یس 
ما ریم وال لاتخفی عَلیْنا سَبّیء من أَعْمالكم, فاخضرونا خمیعاً وعوگوا 
اتید الحبّر. و نوا من اهله 7 تغعرفوا فائی بهذا ام ولدی وشیعتی. (28) 
ابوبصیر مه ۲ امام باقرعلیه السلام وارد مسجد شدم, و مردم در 
حال رفت و آمد بودند. 

هر کس ملاقات کردم و از او سئوال نمودم که ایا امام باقرعلیه السلام را 
وید ٩‏ یی 2 کف با ار که فردی نابینا به نام ابوهارون وارد شد. 


ماه ال هه و ی ]با 
باقرعلیه السلام را دیدی؟ 

ابوهارون: مگر ایشان اینجا نایستاده‌اند؟ 

ابوبصیر: تو از کجا به این حقیقت آگاه شدی ؟! 

ابوهارون: چگونه به آن علم و آگاهی پید | نکنم و حال آن که امام علیه 
اسلا اس سار 

)یار پیشت حاضر و تو از خودی, غایب از او 

با خودا, اخر که گم کردی چه می‌جوئی بکگو؟!( 

آن گاه ابوبصیر می‌گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام به مردی از اهل 
ارها و اراس وه ات ار کت ار آفرتا که انم امه 
و سالم بود و به شما سلام می‌رساند. 

امام باقرعلیه السلام فرمودند: خداوند او را رحمت کند. مرد آفریقایی 
گفت: او مرد؟! 

امام‌علیه السلام فرمودند: آری.او پرسید: در چه زمانی؟ 

امام علیه السلام فرمودند: دو روز بعد از آن که تو از آفریقا خارج شدی. 
مرد آفریقایی گفت: به خدا قسم راشد نه مریض بود و نه هیچ گونه دردی 
داشت ! 

درد می‌میرد؟ 0 
ار ی اه سا وا تم ان خی ای 
آمام‌علیه السلام فرمودند: او فردی از موالیان ما و محعب ب ما خاندان است. 
آن گاه امام علیه السلام فرمودند: آپا عقیده دارید برای ما با شما چشمانی 
نظاره‌گر و گوشهایی شنوا وجود ندارد. چقدر بد است آنچه به آن عقیده 
دارید! نم دا قشم بر ها هچ جیار اغمال شا مکفی یت 

پس همه, ما را حاضر در نزد خود بدانید و نفس‌های خود را به کارهای خیر 
عادت دهید و اهل کارهای نیک شوید تا این حقیقت را بشناسید )آن گاه 
امام علیه السلام فرمودند ۰( من به آنچه گفتم, فرزندان و شیعیان خود را 
امر مق جع 

ای ات وا اس ات کار ان اقا سای رسای 
می‌تابد. 

کسی که خود را در محضر خداوند و در حضور امام خویش می‌داند و به 
اعمال نیک خو گرفته, چگونه می‌تواند به اعمال ناشایست دست زند؟ 

نکته جالب توجهی که در این روایت مورد نظر می‌باشد, این است که 
امام علیه السلام می‌فرمایند: ما را حاضر بدانید و نفس خود را به به کارهای 
نیک عادت دهید و نیکوکار شوید. زیرا| این لا زمه حضور در محضر خداوند و 


مالسا آنسگ: 
تا مها خوه هنحص میم ی اه 
گرفشی نفنیربه آداب و اعمال نیک است: انساندر این هنگام یه مقام 
معرفت و درک امور غیبی و نامرئی نائثل می‌ شود گرچه از بعضی از 
حواس پنجگانه 5 مانند ابوهارون محر وم باشد. 

بنابراين خو گرفتن نفس به امور نیک و پسندیده, انسان را برای حالت 
حضور آماده می‌کند و دیدگان باطنی او را همانند ابوهارون, برای معرفت 
ور آعام مالسا موی ای اساسا اس که اه ای 


دریاهای بیکران معانی: و اقیانوسهای زرف معارف الهی در کلمات کوتاه و 
پر محتوای خاندان وحی یافت می‌شود. با رجوع به این گونه گفتارهای 
بی‌نظیر. می‌توانید در بحار معارف غوطه‌ور شده و با تابش انوار تابناکی 
که از سرچشمه وحی می‌تابد, قلب خود را روشن و منور سازید و با توشه 
گیری از گلستان معارف اهل بیت‌علیهم السلام. خوشه چین گلهای رنگارنگ 
معانی قرآن و علوم و چگم خاندان وحی شوید. 

اننی تجونه‌ای از این خوته کلمات, را می‌آفريم؛ فا با تدبر در ان, قلب خود:را 
اک( 

کل قرف یتقمیه مَصَنوغ.(29) 

هر چه شناخته شده, بنفسه ساخته شده است. 

حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام این کفتان. زا ند باب خداشناسی 
فرموده‌اند, یک کلام کلی است که از ان نتیجه‌های فراوان می‌توان گرفت. 
برای توضیح آن می‌گوئیم: هر چه را که انسان می‌شناسد, در سطح فکر, 
اندیشه و برداشتهایی است که در حدود تشخیص و میزان درک خود بدست 
می‌آورد و همانند عکسی است که از انسان یا منظره و طبیعت گرفته 
می‌شود؛ هر چه دوربین انسان بهتر و قویتر باشد, بهتر می‌تواند از آن 
موجود عکس بگیرد و عکسی که می‌گیرد خصوصیات ان را بهتر نشان 
می د هد. ولی هر چه باشد. عکس آن شیء است نه خود آن شیء و 
نمی‌توان عکس آن شی ء را حقیقت و ذات آن شی ء دانست؛ زیرا عکس. 
هر چه زیبا و گویا باشد. عکس آن شیء است نه حقیقت آن. 

در باب معارف و شناخت خدا و اهل بیت علیهم السلام نیز این مسئله 
جریان دارد؛ زیرا هر چه ما به عظمت و قدرت خداوند پی ببریم و هر چه 
را را و ای ای رو 
محدود خود به عظمت آنان پی برده‌ايم پس باورهای اعتقادی ما در حد 
ظرفیت ماست و در واقع عظمت انان را در محدوده فهم خود درک 
می‌کنیم.(30) ۲ 

برای آن که معرفت ما بهتر و کاملتر باشد و انچه را که در ذهن و فکر خود 
آن را می‌سازيم و پرورش می‌دهیم, بیشتر به حقیقت و واقعیت نزدیک 
باشد, باید عقاید و معارف خود را از مکتب وحی بیاموزیم و با بهره‌گیری از 
گفتا ر حیاتبخش اهل بیت علیهم السلام در حجسنجوی حقائثق باشیم و تسلیم 
فرمایشات آنان باشیم, گرچه در سطح فهم ما نباشد؛ تا ائینه دل را با 
کلمات هدایتگر آنان صیقل دهیم و گرنه تیرگی نفس,؛ , کار خود را می‌کند و 


آششان زا قا هی و کر احی. ی کشانه 
آشنایی با عقاید و معارف اهل بیت علیهم السلام و تسلیم بودن در برابر 
اه هش اضها هی هه اعمای مادام رانا اهای سای نان 
روشن می‌سازد و اگر تکامل یابد, از اندیشه‌ها و باورهای اشتباهی که از 
کودکی: در آعفاق عافظه اه کزان دار که از تعاهی اعتعادات غیر 
صحیحی که طبق قانون ورائت به وسیله زنها از نسلهای گذشته در نفس 
قرار گرفته - پاک سازی می‌کند. 


معارف را از چه راهی بیاموزیم 


آشنایی با معارف راه سعادت و نیکبختی است؛ ما باید آنها را از سرچشمه 
وحی بیاموزیم تا قلب خود را با انوار تابناک آنها روشن کنیم؛ و از کسانی 
که عقایق عووررا ار ,مکتب وجی با موته ان بیزشریم. اکر مایه سار نان 
گوش فرا داده و در جسنجوی عقاید آنان باشیم, از صراط مستقیم دور 
خواهیم شد و بر آثر پیروی کردن آنان, در بیابان خشک و بی آب گرفتار 
سراب خواهیم شد و در دریای بیکران الفاظ تهی از معنی, گرفتار گرداب 
ضر کبار کلمات آنان شده و به تباهی کشیده می‌ شویم. 

پس همین بهتر که از اوّل برای شناخت معارف و عقاید صحیح, به سفیران 
الهی - که گفتار آنان از سرچشمه وحی گرفته شده - روی آوریم و از 
راهنمائیهای آنان سود جوئیم و فرمایشات آنان را بر دیده نهاده و در 
سویدای قلب خود جای دهیم: زیرا| که انان, راه هدایت به سوی معارف 
الهی هستند. ۱ 

کت تحص سای اللس اه لاصو اه الم سس تاره 
السلام فرمودند: 

بنا اهتَدُوا السبیل الی مفرقةالله 31(۰) 

آملائکه مقلاب( به وسیله ما به راه شناخت خداوند هدایت شده‌اند. 

از کذشته تاکنون که روز کاز تبره خنیته ادامه دار انسانها از یک:صلبا ردم 
نیروهای مغزی خود استفاده می‌کنند! و بقیه آن بدون استفاده باقی 
وت این سئوال به ذهن می‌آید: انسانی که نمی‌تواند از تمامی نیروهای 
مغزی خود استفاده کند و قدرت شناسائی 1 را ندارد, چگونه می‌تواند با 
یک میلیاردم نیروی مغزی خود, بدون بهره‌گیری و استفاده از راهنمائیهای 
صاحبان وحی؛ , به معارف عالی راه یا ند و خدای جهان آفرین را بشناسد؟! 
پس همان بهتر که خود را تسلیم فرمایشات شاهدان خلقت قرار دهیم و با 
عرور و خودفریبی_ دیگران را نفریبیم و فریب دیگران را نخوریم. 

مگر خداوند در قرآن مجید نفرموده است: 

»يا یا الذین آمنوا ائفَوالله وکونوا مع الادقین «(33) 

ای کسانی که 11 آورده‌اید: از خداوند ببرهیزید و با ضادفین باشید. 
چگونه امکان دارد انسان دارای ایمان و تقوا باشد و بنا به فرمان این یه 
ره ها مضه ای سا تا ای ادا هی ار 
ابا ان سضای صففت و هماهکی استا؟ ابا این معتای بفیرش فان ولا بت و 


خداونج می‌فرماید: 

»من الَمْوّمنین رجال صَدقوا ما عاهدخ ال عَلَیّه «(34) 

بعضی از مومنین مردانی هستند که راست گفته‌اند ق | رح را که خداوند 

از آنان یمان کرفته است: 

آری همان گونه که قرآن مجید فرموده است؛ تنها بعضی از افرادی که 

پذیرای ایمان شده‌اند, بر عهدی که از روز ازل بسته‌اند باقی می‌مانند؛ 

ولی عده‌ای دیگر آگاهانه پا ناخودآگاه از صراط مستقیم دور می‌شوند و به 

سوی دامهای شیطان راه یافته و گرفتار بافته‌های او می‌شوند و اندک 

اندک احترامی که باید نسبت به خاندان وحی و فرمایشات انا داشته 

باشند کم می‌شود. 

آیا این معنای پیروی از راهنمائیهای قرآن و اهل بیت‌علیهم السلام است؟ 

آیا اینان نیز همچون دیگران. حدیث مشهور ثقلین را نادیده گرفته و آن را 

از یاد برده‌اند؟! ّ 

تابراین ما بای غقانم نها رف وا اتفران یو و از ریق آفل بت مریم 

السااه شامرریم هم حانی را راهن که آنان راهعاس مه وانه بر ریم 

زیرا با قیاس و رای شخصی نه تنها نمی‌توانیم به معارف و حقایق دست 

یابیم؛ بلکه به بیراهه نیز کشیده می‌شویم و در گمراهی و ضلالت سرگردان 

خواهیم ماند 

۱ ,علیم السلام در این باره می‌فرمایند: 

عن | مد کل ای والقیاس فی مَقرقع الله ضل وتشَفتت عَلیه. الأمود. 

)35( 

کلننی کهون مغرفت دا ونم به رای فیاسن اعتفاد کنر کفرانصی‌ وود 

امور بر او پراکنده )و مشتبه ( می‌ شود. 

بنابر این با رای و قیاس و احتمال, نمی‌توان به معرفت خدا| رسید. ؛ زیر| 

معرفتی که از راه رأی و قیاس بدست آید, به گمراهی پایان می‌یابد. 

رت مَغرقة آژث ای التّطْلیل.(36) 

حمیشا معرفتی کف انسان رازه که اف مه کشان 

ممکن است در مکاتبی , معارف و حقایقی نیز وجود داشته باشد ولی اگر 

سرانجام آن , گمراهی باشد چه سودی دارد ؟ 

بنابراین آنان که به خودبینی گرفتارند و خود را واصل به ذات می‌دانند و از 

عبادت و دعا خود را بی‌نیاز می‌بینند. از معرفت بهره‌ای نبرده‌اند. 

وس امام صاد ق‌علیه السلام در این باره می‌فر مایند: ۳ 

تفیل ال عَوجل عقلاً الا بمغرقة وَلامغرقة الا یعمل. قمَن رف ده 
قرف علی العمل» من لم تععل. فلا ععرفه لفق ان یمان" بعته مر 

بَعض.(37) 


خداوند عملی را نمی‌پذیرد, مگر این که با معرفت انجام شده باشد و 
قفرفتی هد ترآ رممعیر با عصاه توام باشد. پس کسی که دارای شناخت 
هست؛ معرفت او او را به سوی عمل, راهنمایی می‌کند و کسی که عمل 
نکند. معرفتی برای او نیست. زیرا که ایمان بعضی از بعض دیگر بدست 
ضفت اند 
بنابراین دست کشیدن از عبادت و تري فعالیت. گواه بر داشتن معرفت 

نیست. بلکه نشانه معرفت؛ عمل و رفتار بر طبق معارف صحیحی که 
اک آموخته است. می‌باشد. 
آنان که به.مفام.عالی معارف زاه می‌بابتد و قلب ود رابا کشسب فعارفت 
نورانی می‌سازند, هر چه مراحل عالیتری را می‌پيمایند و عظمت خداوند را 
بیشتر می‌یابند. خود را در برابر خداوند و آل اللْه‌علیهم السلام کوچکتر 
می‌بینند و تقصیر و کوتاهی خودشان بیشتر در نظرشان جلوه‌گر می‌شود. 
حضرت امام سچّادعلیه السلام می‌فرمایند: 
جقل مَقرقتقْم بالتقصیر شکرا(38) 
معرفت )عارفین( را به تقصیرشان, شکر قرار داده است. 
آنان هر چه در مقام عرفان عروج می‌کنند, بیشتر به عظمت خدا و تقصیر و 
کوتاهی خود پی می‌برند. افرادی که خود را واصل به ذات می‌دانند. بهتر 
است با معرفتِ نفس از عجب و خودبینی دست بردارند. 
4 امام باقرعلیه السلام می‌فرمایند: 

د سبیل الَعْجّب بمعر فة اللَفْس ۰ (39) 

6 را ۳] 
خود اطلاعی ندارد, و از مغز و خون و سایر مواد بدن خود آگاهی درستی 
0 وت می‌تواند به معارف. 9 الهی راه یابد و ذات خدای جهان 
اه عجت لمن بجهل تمه کیف قرف رک (40) 
درشگفتم! کسی که نفس خود را نمی‌شناسد چگونه خدای خود را 
می‌شناسد ؟! 
این گونه افراد. عجب و تکیُّر یا خودبینی و خودفروشی را با خودسازی و 
خودشناسی اشتباه گرفته‌اند! با این همه, به ارشاد و دستگیری خلق نیز 
می‌پر داز ند! 
حضرت امیر المومنین علیه السلام مي فرمایند: 
عجیث لِمَن بتّدی لاضلاح الّاس وَتَفْسْة أَمَذٌ شی ءٍ فسادا.(41) 
در شگفتم ۱ که عهده دار اصلاح مردم می‌شود. ولی نفس خودش از 
نطو فشاه اهر جتری نمخت‌یر ابیت 
خدلوند در قران کریم می‌فرماید: 


»أتَأمُرون التّاس بالبر وَتنسَون سکم «(42) 
آپا مردمان را را ولی نفسهای خود را فراموش 
می ‌کنید ؟! 
۳ بهتر که این گونه افراد از دلسوزی برای دیگران دست بردارند و 
خودسازی خودشان پپردازند. خداوند بزرگ می‌فرماید: 
2 نمُسْکُم لایصَتُکَمْ من ضل ادا هتم «(43) . 
بر شما باد به 0 9 هرگاه ۳۳ شدید ان کس که گمراه 
شده به شما زیانی نمی‌رساند. 
چضرت امیر الموّمنین علیه السلام می‌فرمایند: 
یا الّاسن عَلیکَمٌ بالطاعة وَالْمغرقة یمن لاتغذژون بجهانه.(44) 
ای ی اند باد به اطاعت )خداوندد( و شناخت؛ سبت به کسی که 
اگر آن را نشناختید, عدری از شما پذیرفته بیست. 


شناخت عارف نماها 


از شرایط مهم و ضروری برای کسب معارف و رسیدن به مقام معرفت, 
اگاهی از حال افرادی است که از معارف و حقائق بوئی نبرده و خود را در 
مقام ارشاد و هدایت خلق قرار می‌دهند. 

چگونه ممکن است انسان به معارف عالیه راه يافته باشد؛ در حالی که 
نسبت به گمراهی و ضلالت دشمنان دین, تشکیک می‌کند؟! 

برای رسیدن به معارف؛ باید گمراهی مدّعیان دروغین روشن باشد تا 
انسان فریفته اذعاهای انان نشود. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در این باره می‌فرمایند: 9 

وَاغلَموا نکم لن ۶ تغر فوا الرْشد حتّی تغرفوا الذی ترکة, وَلن تأحدوا بمیثای 
الکتاب حنّی تغرفوا ال تَفصه, وَلَنْ تمسَکخغ| به خی ترفوا الذی تبذه. 
(45) 

بدانید که شما راه هدایت را تمی‌شناسید: تا بشناسید کسی که ان: را تر کی 
کرده است, و به پیمان قرآن عمل نمی‌کنید تا وقتی که پیمان شکن را 
بشناسید, و تمسک , به: آن تضی‌جونید تا صفتی که چشتاشید کسی که آن: .| 
رها کرده است. 

شمس درخشنده چو پنهان شود 

شب پره بازیگر میدان شود 

بسیاری از کسانی که در پی عرفان و معرفت می‌گردند. به یافتن 
اندیشه‌های عرفانی اکتفا می‌نمایند و با پرشدن آذهانشان از مسائل 
روحی. به گمانشان در عالم ملکوت سیر می‌کنند! در حالی که جایگاه 
معرفت, ذهن و انديشه نیست و افکار عرفانی در صورتی که از قلب و 
باطن برنخیزد. ؛ به جز غرور و منت حاصلی ندارد. 

باطن این گونه افراد. از سیاهی شب تاریکتر است؛ زیرا که معرفت در دل 
آنان جای نگرفته و قلبشان را روشن نساخته است و نور پر فروغ معرفت 
در باطن آنان تجلی نکرده‌است. 

دمی با حق نبودی چون زنی لاف شناسایی 

تمام عمر با خود بودی و نشناختی خود را 


کسی از عرفان و معارف الهی بهره مند است که پس از درک مسائل 
۹ آفرین و روشنی بخش در باطن ‏ خود بيابد. مگر نه 
اذا بَجلّی ضیاء ره فی فاد هاغ ریخ المع واذا هاخ ریخ المَحَة 
استأتسن طلال الْمَخْبوب وا المَْبّوبَ علی ما سَواخ.(46) 

آن گاه که تور معرفت در قلب کسی تابناک گردد, نسیم محبلّت وزیدن 
هی یرگ و آن گاه که نسیم دوستی بوزد» به سابه محبوب انس قی کیرد و 
او را بر غیر او برمی‌گزیند. 

شایر ام اکفا تعفدق به افکار فانخشهه‌های غرقا ویر شاخ نض اد 
ما سس کارا یت سا ام اد سای سا 
سئت, معارف را در قلب خود جای داده باشد؛ نه در ذهن و انديشه خود. 
بدیهی است در صورتی که معارف در قلب انسان جای گرفته باشد - نه در 
ذهن و زبان او - تحوّلاتی مهم در روحیه و رفتار و گفتار او ایجاد می‌کند. 

از نشانه‌های مهم معرفتِ صحیح, تهذیب نفس و رها شدن از هواهای 
ار کر اه ست‌عامی شام آاسن ند فد ار عاونا مسا 
نفسانی دور می‌شود و اراده‌اش به سوی عالم معنی کشیده می‌شود. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در ای ین باره ۰9۰ 


من ضَحْت مَعرفنة ا! تضرقت عن العالم الفانی تَفسْة وَهمَنْهُ. (47) 
کی کت و ایو نی رود 
گردان است. 


بنابراین کسانی که هفت آنان در جمع روت و اندوختن اموال می‌باشد 
که سرانجام وبال آنان است - چگونه می‌توانند از معرفت صحیح برخوردار 
باشند؟! 
مگر نه اين است که معرفت از امور قلبی است نه ذهنی؟! در اين صورت 
اگر کسی امواج انوار معارف, قلب او را فرا گرفته باشد؛ چگونه می‌تواند 
غرق در امیال دنیوی و شهوات نفسانی باشد و همت و اراده‌اش در خدمت 
هوای نفس بااشد ؟! 
مگر نه این است که حضرت امام سجادعلیه السلام می‌فرمایند. 

. اما 11 الظیا ٍ يَعشقون الأَمَوال 48(۰) 
همانا اهل دنیا, به حالما عشق می‌ورزند! 
کسی که قلبش را عشق به مال و بهره‌های مادی مانند شهرت و ریاست 


دنیا فراگرفته است. چگونه می‌تواند آن را سرشار از انوار علوم خاندان 


از صفات عارفان 


بر اثر معرفت و تابش انوار معارف در قلوب عارفان فکر و انديشه آنان 
به سوی خداوند جذب می‌شود و توجه انان به سوی خداوند مهربان جلب 
می‌گردد. از این جهت اگر چه آنان در میان مردم و با مردم زندگی می‌کنند؛ 
ولی هميشه خود را در محضر خداوند می‌بينند. 
چضرت امام صاد ق‌علیه السلام در ای ین باره می‌فر مایند: 
آلعارف سَحضَه مع الحَلّق وقَلَبْة ‏ مع ال (وم) 
عازف: به ظاهر با مردم است؛ ۱[ می‌باشد. 
مدا ان وتا مرا کم اس ام مس یی 
عرفان بافی کسانی که می‌خواهند توجه همه مردم را به سوی خود جلب 
کنند, جه قدر تفاوت اکن 
از نظر مکتب اهل بیت‌علیهم السلام, صاحبان معرفت نه تتها با تمامی 
وجود متوجه بة. خدآوند هنسند؛ بلکه: خدذا. روخ و روان. انان: زا به. مغر فت 
خویش مانوس می‌سازد. ۱ 
در مناجات انجیلیه حضرت امام سچخادعلیه السلام امده است: 
وَاتسشتٍ نَفوسَهَم بمغرفتک ۰( 50) 
نفوس آنان - سالکین الی‌الله - را به معرفت خود اه نموده‌ای. 

بر اثر انس به معارف. معرفت آنان کم کم افزايش می‌یابد و این افزایش 
۳۳ ادامه می‌یابد ۳ بر اثر 1 به مقامات عالی معرفت, , راه می‌یابند. 
این گونه عارفان را »علوی« می‌نامند. حضرت امام صادق‌علیه السلام 
ال و لاه علا فی المغرفة.(51) 
مومن علوی است؛ زیرا که او در معرفت به مقام عالی راه یافته است. 
در این هنگام انوار تابنااک معارف تمامی وجود او را فرا قق کبرخ .و 
درخشش معارف الهی روح و روانش صفا و ارامش می‌یابد و در دا 
علوم به گنجینه‌های پر بهاء و ارزنده دست می‌پابد و در دریای معارف 
شناور می‌گردد. 

به این گونه, همیشه بر گوهرهای گرانبهای معارف خویش می‌افز اید, تا 
گنجینه اسرار 2 می‌شود و آنها را چون امانتی پرارزش در قلب خود 
نگهداری می‌کند 
حیرت ماه صادق اه انا عیفر نت 
آلعارف أمینْ ودانع اللّه کنر آشراره. 52(۰) 
عارف: امانت دار ودیعه‌های الهی و گنجینه اسرار خداوند است. 
بنابراین انان که به مقام والای 7 حقیقی راه یافته‌اند و در راه عرفان 


هر گنجی را در اختیار افراد رح ندیده بگذارند؟! 


همنشینی با صاحبان معرفت 


برای آشنایی با معارف. و به دست آوردن شناختِ صحیح عقاید مکتب اهل 
بیت‌علیهم السلام, همنشینی و سخن گفتن با افرادی که در معارف دین 
زحمت کشیده و رنج برده‌اند. اثری فراوان دارد. به همین جهت در 
متام اه ایا یوم اسلا سا وا سا مهافت این وه 
افراد نموده‌اند. 
حضرت امام سجادعلپه السلام می‌فرمایند: 
جالشوا هل الین والمَغررقة.(53) 
با اهل دین و معرقت مجالست کنید. 

بر اثر همنشینی با صاحبان معرفت, , آگاهی و شناخت واقعی انسان نسبت 
به حقایق دین افزوده می‌شود و سخنانی که از اعماق جان آنان بر 
می‌خیزد, در وجود انسان اثر می‌نماید. 
بنابراین تکو از راه‌های مهم و بسیار و ند برای آشتتانی پا معارف؛ 
همنشینی با بشرکان دین و معرفت است. به این وسیله می‌توانید روج خود 
را با شنیدن سخنان آنان صفا دهید و با عقاید و معارف خاندان وحی آشنا 
شوید. زیرا اینان شیعیان واقعی و پیروان راستین اهل بیت‌علیهم السلام 
هستند و کسی که پیرو واقعی این خاندان باشد, مردم را - نه به سوی خود 
- بلکه به سوی علوم و معارف و حقوق اهل بیت‌عليهم السلام فرا 
سا اهل هم صرفت :یی و حصاعت: کمدا ان مار آلمی آنن 
خاندان آگاه مود 


حفظ تعادل و هماهنگی در حالات عرفانی 


انان که به مسائل عرفانی روی می‌اورند. برای نجات از گرفتار شدن به 
حالات استثنائی و غیر متعارف باید در حفظ تعادل و هماهنگی در حالات 
عرفانی بکوشند. 
به این جهت بزرگان, نفرت را که یک حالت منفی است و نسبت به مسائل 
منفی باید وجود داشته باشد., با شور و شوق که حالت مثبت است و در 
مسائل مثبت باید وجود داشته باشد. هماهنگ می‌کنند. زیرا لازمه پیشرفت 
در امور معنوی تعادل و هماهنگی است. 
همان گونه که برای روشن شدن لامپ باید سیم منفی و مثبت, هر دو 
وجود داشته باشد؛ برای روشنائیهای معنوی نیز باید حالات مثبت و منفی با 
هم اه وه ار ویس اس ار هه 
یس همان گونه که ولایت اهل بیت علیهم السلام در قلب ما باید وجود 
داشته باشد, برائت و بیزاری از دشمنان ولایت نیز باید در قلب ما وجود 
داشته باشد. 
همان گونه که نسبت به اشرار و ظالمین باید دارای حالت نفرت باشیم؛ 
نسبت به نیکان و ابرار باید ۳۳ حالت شوق و اشتیاق باشیم, به همین 
خاطر عارفان واقعی دل زدگیها و حالت تنفری را که از وضع جامعه و 
جهان دارند, با شوق و نشاط در مسائل معنوی هماهنگ و متعادل می‌کنند 
تا موجودی خشک و بی‌نشاط نسبت به همه چیز بار نيایند. 

به این دلیل حضرت امیرالمومنین علیه السلام شوق را از حالات شخصی 
عارف معژفی می‌نمایند و می‌فرمایند: 
الشوق خْلصانٌ العارفین 54(۰) 
شوق, برگزیده عارفان است. 
گر چه آنان به خاطر برخورد با مسائل نفرت انگیزی که روح لطیف آنان را 
می‌آزارد, دچار کسالت و گرفتگیهای روحی می‌شوند: ولی آنها را بوسیله 
شوق و نشاط از خود دور می‌کنند و به اين وسیله در خود حالت تعادل و 
هماهنگی ایجاد می‌کنند. 
حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام در اوصاف انسان موّمن به »همام« 
فرمودند: 
تراه کفندا کر دایماً تشاطهٌ ۰ (55) 
کسالت را از او دور و نشاط را هميشه با او می‌بینی. 
به این جهت در مکتب اهل بیت‌علیهم السلام به ما اموخته‌اند: ناامیدیهایی 
که به خاطر گناهان در ما ایجاد شده؛ با نشاط, به وسیله توجه به عفو 
خداوند جبران کنیم. در دعائی که بعد از دو رکعت نمازی که در روز جمعه 


وارد شده امده است : 


و - 0 


ان اقتطتنی ۱۳۹ و عَفوّک 56(۰) 

اگر گناهان من, مرا به ناامیدی بکشاذ د, عفو تو مرا به نشاط وا می‌دارد. 

شناخت مسئله بسط و قبض : تقو ار ما تن ای همم ی حا ان خی 

و عرفانی است که توجه به آن لازم و ضروری است. 

انسان بر اثر گناه قبض و گرفتگی به او دست می‌دهد و بر آثر توجه به 

عفو و گذشت خداوند, - چون عفه خداو ند سرور آفرین و نشاط آور است - 

حالت »بسط:« به او دست می‌دهد. ِ 

بنابراین به هنگام گناه باید به توبه و عفو خداوند روی آورد تا تعادل و 

هماهنگی میان حالت قبض و بسط ایجاد شود. توجه به عفو خداوند, حالت 

قبض ر از بین می‌برد و چون سرور افرین است, حالت بسط نفس ایجاد 

می 

حضرت شا السلام می‌فرمایند: 

۵ ۳ ۱۳ اللْفْسَ ویر النشاط 57(۰) 

سرور. نا سس و گشایش می‌دهد و نشاط را بر می‌انگیزاند. 
پس اگر از کسنن ناشن سر زد باید حالت گرفتگی و قبض آن را به وسیله 

بر تک که با توجه به عفو خداوند به دست می‌آید, متعادل نماید تا مایه 

»قنوط« و ناامیدی و تکرار گناه نشود. 

بنابراین, لزوم حفظ تعادل حالات روحی روشن شد. افرادی که مایل به 

پرواز روج هستند, باید توجه داشته باشند که پرواز با دو بال صورت 

می زد و گرنه سقوط حتمی است. پس برای آن که از دو بال استفاده 

کنید. تعادل و هماهنگی میان دو حالت متقابل را در خود ایجاد کنید. 


معارف را از مکتب حیاتبخش اهل بیت علیهم السلام بیاموزید و اعتقادات 
خود را بر مبنای تعالیم وحی قرار دهید و از پندارها و آراء و آوهام بشری 
بر هیزید. اين است راه صحیح برای شناخت معارف در تن فاید استماتت. 
بنابراین سعی کنید اندیشه‌های عرفانی و اعتقادات دینی خود را از 
سرچشمه وحی فرا گیرید و از مکتب خاندان رسالت. درس حکمت 
بیاموزید. ٍ 

ازعاوت‌مانانی که‌ ای فصوال هی کنو و ترک اداب و سوم می‌ما تنم 
تسه کنر انه‌ها و آار ععارف بلتد را اتید وتا اتب صال 
عارفان حقیقی که انوار معرفت در اعماق وجودشان تابیده است, آشنا 
شوید. 

در حالات عرفانی, تعادل و هماهنگی را کاملاً رعایت کنید و به حالت قبض, 
بسط, حزن و نشاط روحی توجه داشته باشید تا از زتد کی متعادل 
برخوردار باشید. 

روایت ه ابوبصیر را مورد مطالعه و دقتِ بیشتر قرار دهید و با معارف و 
اسرار آن, جان خود را صفا دهید. 

فردا که زوال شش جهت خواهد بود 

قدر تو به قدر معرفت خواهد بود 


3عبادت چیست؟ 


عبادت چیست و چه برنامه‌هائی را می‌توان برنامه عبادی نامید؟ این 
سئوال مهمی است که گاهی ذهن بعضی از افراد را به خود مشغفول 
کنو ۳1 چه ممکن است عده‌ای عبادت را به معنای نماز و روزه و 
منحصر به او امثال اینها بدانند, ولی با مراجعه به روایات اهل 
بیت علیهم السلام و استفاده از راهنمائیهای انا متوجه می‌ شوبم؛ عبادت 
منحصر به انجام دادن نماز و روزه نیست؛ زیرا عبادت به معنای بندگی 
خداوند است و بندگی خدا در صورتی محقق می‌شود که انسان آنچه را که 
خداوند از او می‌خواهد, انجام دهد و خواسته خداوند فقط این نیست که به 
نماز و روزه بپردازیم و در کثرت انجام انها بکوشیم. 

حضرت امام حسن عسکری‌علیه السلام در این باره می‌فرمایند: 2 
آیست الْعبادخ کرة السّلاه والطیام. وئما الْعبادة کر التقکر فی آرالله. 
(58) 

غادت: زیاه تعارز ما ندن ورروفتم گرفتن تست مایا عیادس: فک بسیار 
در امر خداوند است. 

او انحام عامتهای ایند آنست م ارآ را اسان می‌انه ید 
مقام عبودیّت برسد و چیزی که ملاي رسیدن به مقام بندگی است, ارزش 
عبادت است و اعمال و عبادات زیاد, از شرایط ضروری و حتمی برای نیل 
نف فرعات, عالی موی تست زیرا اهمیت اعمال و عبادات به‌تزیاری آ نا 
نیست؛ بلکه به ارزش آنهاست. و عبادات در صوربی دارای ارزش فراوان 
هستند که دارای تاثیر فراوان باشند, و بتوانند در باطن و سریره انسان 
تحول ایجاد کنند. بنابر این اهمیت عبادات به تحوّلی است که در نفس 
غیادت: کت بان ایحا عی‌تمایند: 

با این بیان. روشن می‌شود که اولیاء خداوند که در نفس خود تحوّل ایجاد 
نموده و از قدرتهای معنوی بهره‌مند شده‌اند, ملاي موفقیت آنان, تأثیر زیاد 
عبادتهای آنها بوده است نه کثرت عبادت آنان؛ اگر چه در موارد بسیاری, 
تأثیر تست عبادات ی و به کثرت آنها دارد, ۳۳ این یک قانون که 


۳ بر آین تفت وداتی ات کوضاب مفضل. که ار خوامت اصحات 
امام صاد ق‌علیه السلام بوده, نقل کرده است. او می‌فرماید: 

کت عند ی علیه السلام قَدَکزتا لاعْمال, َفْلّتْ آتا ما ضْعت 
عملی؟! ققال: مَة استكْفرالله, تم قال لی: ان قلیل الم مق اللفوی حَیَر 
من گثیر با توی. ات کیت یِکونْ کَنیرٌ بلا تُوی؟ قال: تَقم مت القخل 
تطعه :طعا هد عیرفوه عیر اند وتوطی رحْلة, قادا ازتقع لَة الباث من الحرام 


‌ ‌ ‌ 


دحَل فیه, قهدذا الْعمَلٌ بلا توی, ویَکُونْ الاح لیس ده قادا ارتَقع له البابٌ 
من الحرام لَمْ یدح فیه.(59) 
من دل خدمت امام صاد ق‌علیه السلام بودم از اعمال. ,. سخن به میان آمد. 
من کفف خقور اعفال. مم اش که است ار این ها اما او وان 
السلام فرمودند: ساکت باش و استغفار کن. آن گاه به من فرمودند: عمل 
اندکی که همراه با تقوا باشد, از عمل بسیاری که تقوا در ان نباشد, بهنر 
است. گفتم: مگر می‌شود شخصی اعمال زیاد را بدون تقوا انجام دهد؟ 
حضرت فرمودند: آری مانند این که شخصی غذای خود را به دیگران اطعام 
و با همسایگانش به نیکی رفتا ر کند و وسائل مسافرت آنان را فراهم 
نماید, ولی هر گاه راه حرامی برای او گشوده شود در آن داخل شود. این 
عملی است که در آن تقوا نیست و فرد دیگری این گونه اعمال زیاد را 
تقاوت له ان ام که دام واه سرا هون ری آن هاره 
نمی‌ شود. 
اه که ها رای اما اشته اش که اسان تا رای ضد ات 


عبادت است. 


عبادت باید صادقانه باشد 


بنابراین کثرت عبادت؛ ملاک اهمیّت 1 وت بلکه ملای, ارزش ی 

تأثیر آنست اگرچه عبادت اندک باشد. اگر عبادت صادقانه باشد. اثرات 

فراوانی در بردارد؛ به این جهت ما باید در همه کارها بالأخص امور معنوی, 

با صداقت گام برداریم و از عرض‌ورزی و حسابهای شخصی دست بکشیم 

و با صفا و صداقت ته‌انکه:عل.و عسشی وجود داشته باشد, به کار خود 

بپردازیم 

و از هر کوته:غل و غنتن و بدست آوردن صداقت, از ویژگی‌های 

شیعیان است. حضرت امام حسین‌علیه السلام می‌فرمایند: 

ان شیعتنا من سَلْمث فلوَهُم من کل عش ودقل.(60) 

بزانشتی که شتهیان ها کسانی هستند که دلهایشان از هر گونه غل و غشی 

پاک باشد. 

وجود غل و غش در نیتهاء رفتار انسان را سبک و بی‌ارزش می‌کند. از این 

جهت باید سعی کنیم هر گونه عبادت را صادقانه انجام دهیم و با اراده و 

تصمیم جدّی هر گونه غرض‌ورزی وغل و غش را از قلب خود دور کنیم. 

یکی از راه‌های پاسازی دل از و لور فرستادن صلوات بر محمّد و آل 

و وا ات امه ام اس و ی ار ال تاد سر 

فرستادن صلوات قبل از دعاها, زدودن غل و غشها و بدست آوردن 

صداقت و درستبی است. ٍ 

برنامه‌ای که کوشش و تلاش در ان بر مبنای صداقت نباشد و بر اساس 

تظاهر و خود نمایی باشد, نه تنها دارای هیچ گونه قیمتی نیست؛ بلکه 

گناهی است زک ولی عبادتی که صادقانه بااشد راهی بسیار_ موّتر برای 

توی .کر اون اشت: سرا خاش و کوش در انهام عبادات آکر صادفا ند 

باشد؛ بدی‌هائی را که در نفس انسان ريشه دوانده است ویران ساخته و 

نابود می‌نماید, و از اين راه انسان را به خدا نزدیک می کند. 

عبادت و رسیدن به مقام بندگی و عبودیّت, صراط مستقیم است. ما باید 
بوسیله عبادت خداوند, در صراط مستقیم گام برداریم. خداوند می‌فرماید: 

1 اللة هو یی رح قَاعَبُدوة هذا ترا ظ مُستفیم «(62) 

ندز نستی. که الله, اوست پروردگار من و پروردگار شما؛ یس او را عبادت 

تیار این اش اطعا ی 

بنابر این انسان می‌تواند با عبادت و بندگی خداوند در صراط مستقیم او 

قرار گیرد و از تسلط شیاطین رهایی یابد. 

گام برداشتن در این راه و مداومت بر ار خود دلیل بر سعادت انسان و 

نجات اوست. این حقیقتی است که حضرت امیر المومنین علیه السلام ان را 


این گونه بیان فرموده |ند: 
دوام الْعبادة بان الظَقر بالسَعادة.(63) 
مداومت بر عبادت. دلیل بز تفن یافتن انسان به سعادت است. 
زیرا انسان به وسیله عبادت و حفظ شر ایط آن؛ در زمره اولیاء خدا| قرار 
می‌گیرد و از بندگان ممتاز او می‌شود و از اوصاف و ویژگی‌هایی که 
مخصوص اولیاء خداست, بهره‌مند می‌شود. 
0 امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: ‌ 
سیعت سول الله‌ضلی الله علیه واله فستلم تقول: ر لب آبوا هذه 
امه ولحضا له اغظم من حق بو ولادیهم, قاینا دهم ان آطاعونا 
من التّار الی دارالقرار. وف من العْبُودبَةٍ بخیار الأخرار.(64) 

رل اللتهای ال اه 9 اکن 
را ام یاقا خی ابا خر از ی است 2 
ندز و مادری که انان از ان»ذو متولد ده اند دازند, زیر ها آنان را - اگر از 
ما پیروی کنند - از جهنم نجات داده و به بهشت وارد می‌کنيم و آنان را از 
بندگي دیگران.بة: بهتربن. افراد ازادمم فلخق من کنیم: 
پس پا پیروی [ فرمایشات خاندان وحی» , انسان به خاطر عبادت صادقانه, 
به مقام عبودیت می‌رسد و به درجه اخیار و نیکان نائثل می‌ شود. در این 
هنگام یکی از ارکان: فهم حمراهی: 7 از هم می‌پاشد 
و شیطان پلید از انسان دور می‌ شود. این حقیقتی است که خداوند در 
قرآن کریم به آن تصریح نموده و فرموده است: 
»اٍن عبادی لیس لک عَليِهم شلطان وگفی بربک وکیلاً «(65) 
ترانتتین. که بندگان مرا ۱ برای تو ) شیطان( ت ا زان نبیست و خداوند 
برای وکیل بودن کفایت قفت کنو 
بسیاری از بزرگان شیعه برای راه یافتن به مقام قرب الهی و رسیدن به 
مقام عبودیت تلاش فراوانی نموده‌اند. 
کوشش مرحوم کرباسی برای دست یافتن به مقامات ارزنده معنوی 
نمونه‌ای از این گونه تلاشها می‌باشد. آن بزرگوار از علمای بزرگ شیعه و 
از شاگردان سید بحرالعلوم بود. در حالات او نوشته‌اند: 
آن بزرگوار برای آن که شب قدر را درک کرده باشد, یک سال هر شب تا 
به صبح به عبادت می‌پرداخت تا از فیوضات تهجد در ان شب بهره‌ مند 
گردد. آن مرحوم در عبادت دارای خضوع و خشوع و حضور قلب بود. دعای 
وف تیار حاتر داشت هکامی کهیکی ار ام اصفهان سب انشان, 
وظیفه احترام و ارادت را رعایت نکرد, آن مرعوم علیه او دعا کرد. در 
زمانی کوتاه حاکم عزل و سرافکنده شد. آن گاه مرحوم کرباسی برای او 
نوشت: 


دیدی که خون ناحق پروانه شمع را 


چندان امان نداد که شب را سحر کند 

او ازهد زهاد زمان خود بوده و مرحوم میرزای قمی از ایشان خواست 
رساله بنویسد. او در جواب گفت: استخوان بدنم طاقت آتتفن جهنم را 
ندارد, ولی پس از اصرار مرحوم میرزای قمی, رساله نوشت. 

اگر فقیری از او چیزی می‌خواست. شاهد می‌طلبید و شاهد را قسم 
فی‌داد و فقیر را .هم فسنم.میداد که در مصراف. ان اسر اف نکند؛ آن گاه 
خرج یک ماه را به او می‌داد. ۱ 

گویند, روزی شخصی برای جریانی نزد وی شهادت داد, آن مرحوم از او 
پر سید. : شغل تو چیست؟ گفت: من غسال هستم. ایشان شرائط غسل را 
از او سئوال کرد. آن مرد جواب داد و سپس گفت: هنگام دفن چیزی در 
گوش میّت می‌گوئيم. مرحوم کرباسی فرمود: چه می‌گوئید؟ گفت: 
می‌گوئيم خوشا به سعادتت که مژدی و برای ادای شهادت نزد حاجی 
کرباسی نرفتی!(66) 


آفام عیاذانه 


با انواع و اقسام عبادات آشنایی پیدا کنید و به انجام یک نوع عبادت اکتفا 
نکنید. همان گونه که رزق مادٌی شما انواع گوناگون است و خوراکیهای خود 
را از مواد گوناگون تهیه طف کنتد/ و ار غذای شما بدون نمک پا بدون مواد 
ضروری دیگر باشد کامل نیست؛ در اعمال معنوی نیز اگر به یک نوع 
عبادت بیردازید. باطن شما اقناع نمی‌شود. هر چند ان عبادت زیاد باشد. 
مثل آن که در سفره خود گوشت فراوانی تهیه کرده باشید, ولی نان و نمک 
فراهم نباشد در این هنگام چگونه می‌توانید از آن استفاده کنید؟ 

همان طور که نماز و روزه عبادت است, فکر و انديشه عبادت است و 
همان گونه که فکر و انديشه عبادت است. خدمت به خلق نیز عبادت است 
و همچنان که خدمت به خلق عبادت است. انتظار فرج و آشنایی با وظائف 
زمان غیبت عبادت است, همان گونه که انتظار و شناخت وظائف زمان 
غیبت عبادت است., اشنایی با معارف و عقاید مکتب اهل بیت‌علیهم السلام 
عبادت است. .... سعی کنید تمام این عبادتها را انجام داده و خود را به 


خدمت به برادران دینی 


یکی از انواع عبادات که دلیل بر شرافت و عظمت روح ۳ است. این 
است که انسان کمر همّت برای خدمت نمودن به برادران دینی خود بیندد, 
و آنان را در گرفتاریها و مشکلات یاری کند. ِ 
دستگیری از افتادگان و خدمتگزاری برادران مومن, اگر برای خدا باشد از 
خنادنهای هت است که‌در فرماشات اهل ااست‌غاسم الملام نم ماه 
آن سفارش شده است. بلکه آن را با شرافت‌ترین نوع عبادت دانسته‌اند. 
حضرت امام سچٌادعلیه السلام در اپن باره می‌فرمایند: 
ان شرف الْعبادة خِومَنک اخواتک المْوْمنین.(67) 
باشرافت‌ترین ۰ خدمت نمودن تو به برادران مومن تو است. 
اشتان دار ور 3 ح ۳ را به دنبال دارد. 
حضرت امام صاح ق‌علیه السلام در ضمن شمردن گناهان کبیره می‌فرمایند: 
توک معاوتة المظلومین.(68) 

ار مان کبیره. ترک کمک رسانی به ستمدیدگان است. 

به این نکته نیز باید تنوجه داشته باشیم: تعاون نه برادران دینی نه تنها از 
نظر ماژی است, بلکه افزایش درک و فهم و راهنمایی آنان نیز از وظائف 
کسانی است 5 
آَعن آخاک علی هدابّته.(69) 
برادر خود را بر هدایت شدن او کمک کن. 
با این بیان روشن شد یکی از انواع عبادات که از شرافت و عظمت خاصی 
برخوردار است.: کمک نمودن و خدمتگزاری به برادران دینی است. 
شما می‌توانید با استفاده از این راه به مقامات عالی معنوی دست ابید و 
محبت خدا و اهل بیت علیهم السلام را به خود جلب کنید. 
حضرت امام صاد ق‌علیه السلام مي‌فرمایند: 
ان احتالغذمتین الت. الله عن آعان ااموعن ج الققیز من اقفر فی ذئیا 
ومعاشه, وَمَن آعان وتقع وَدقع المَکروه عَن الَمُوْمنین.(70) 
محبوبترین مومنین نزد خداوند. کسی است که فرد موّمن فقیر را در امور 
ماذی و امرار معاش او کمک کند و محبوبترین افراد نزد خداوند, کسی 
اقنت که کمک که تلع ترصاند مار ای را رتم دمم مطرفت کن. 


عبادات روحی 


یکی دیگر از اقسام عبادات. عبادتهای روحی است که انسان با فکر و 
انديیشه و به کار انداختن قلب خود به خداوند نزدیی شود. 

حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام در آخر خطبه‌ای که در عجائب خلقت 
طاووس بیان نموده‌اند. می‌فرماپند: 

جَعَلتا ال وابَاکَم ممَن یسعی بعلبه ال تا رل الا رای کمته (71) 
خداوند به رحمت خود ما و شما را از کسأنی قرار دهد که به وسیله قلب 
خود برای رسیدن به منازل ابرار سعی و کوشش می‌کنند. 

اين کلام امام‌علیه السلام دلیل بر آن است که انسان به وسیله عبادتهای 
روحی مانند تفکر در آیات و نشانه‌های خداوند, می‌تواند به سر منزل 
مقصود برسد و در زمره ابرار و نیکان جای گیرد. به همین جهت در بعضی 
از روایات عبادت را 2 تفر و ۱ در امر خداوند بیان نموده‌اند. 
حضرت امام رضاعلیه السلام می‌فرمایند:, 

لَیِسَت العباده کترة الطّلاة وَالصَوّم. نما العباده امک فی مر الله عوّجل. 
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عبادت به زیادی نماز و روزه نیست. همانا عبادت و بندگی. اندیشیدن در 
امر خداوند است. 

به همین جهت جناب ابی‌ذر اکثر عبادت خود را تشک فراز داده بود و به اين 
طریق با آن که نسبت به جناب سلمان عمر کمی داشت و مدتی از آن را 
در زمان جاهلیت بسر برده بود» ولی تخانش اثر سکن خود را تالی تلو 
سلمان و در ردیف او قرار دهد. 

پس عبادت و بندگی منحصر در برنامه‌های عبادی جسمی نیست؛ بلکه 
2 روحی؛ رو عبادات هستند؛ همان گونه که 9 خلوص و . در 
می‌ایند. 

این نکته. بسیار مهم است که انسان باید در همه عبادات, جنبه‌های روحی 
آن را تبز رعایت کند و آنها را به:دست فراموشی نسپارد. متاسفانه افرادی 
هستند که نه تنها به حالات روحی عبادت بی‌توجّه هستند, , بلکه , به اعمال 
بدنی عبادات نیز بیاعتناء هستند و آنها را کامل انجام نمی‌دهند. 

یکی از راویان حدیت قف وه 

سَألَ ابوتصیر الصادق‌علیه السلام وت جالس عَندَة عّن الْحورالْعَیّن, فقال 
له جُعلث قداک حَلْق من حَلّق الذنیا آو )حَلقَ من( حلّق الْجتّد؟ ۲ 

فقال َجَ: ما ات وذاک؟ عَلیک بالطّلاة, فان آخر آوصی به 
ول اللوصلی الله علیه وله وسلم وِحَت عَلیّه, الصّلاه. ابَاکم آن بَستخف 


کم بضلاته قلا قو اٍذا کانّ شا اتقها, ولا هو (ذا کان سَیْخاً قوی علیّهاء 
وم آة من سرفة الصّلاخ. ۳/3۰ 
من در خدمت امام صاد ق علیه السلام نشسته بودم, ابوبصیر از آن بزرگوار 
دریا حفرالفن وال کرد ۵ کفت. انم به فدای. فا ابا آنها از 
مخلوقات این دنیا هستند یا از ۱۳ بهشتی هستند؟ امام صادق‌علیه 
السلام فرمودند: تو چه کار به این امور داری؟ بر تو باد به نماز, زیرا| 
آخرین ختری که,تیغمیر اکزم‌صلی الله غلبه وال فسلم یه آن: وضیت. نموده 
و مردم را بق ار ری و دنو ها افتت: 
بر حدز با نشنید از این که, نماز خود را سبک بشمارید که نه در زمان جوانی 
ان را کامل کنید و نه در زمان پیری قدرت بر انجام نماز کامل, داشته 
باشید. چه چیزی سخت‌تر از این است که انسان از نماز خود بدزدد. 
نابر اين ما باید هم ارکان ظاهری و اعمال بدنی عبادات را رعایت کنیم و 
7 و اکرم صلی الله علیه وآله متام ماه 
رکقتان حفیقتان فی تقکر, حَیر من قیام لیلد. (74) 
در کت تما رت که مرا با تعکر بان شیر اه اش شا ری 
در یک شب. 
قاس ای راشای افص یات سا و ره ی انش کر اس 
انجام می‌ شود که به منزله روج و جان عبادات می‌باشد. به عنوان نمونه 
شما می‌توانید با تدبر, فک و تومه در سوره حمد اساس ولایت حضرت 
افز الخس له اسلا و فراتت ار ان ان حصرت برض هو 
واضح دریابید و اصول اعتقادی خود را هر روز لااقل ده بار از اعماق وجود 
بر صفحه ذهن اشکار ساخته و به زبان اورید. 
این نتیجه عبادت همراه با تفکر و تدبر است؛ زیرا تفکر. نشان دهنده 
ارزش و اهمیت عبادت است. به همین جهت پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه 
وسلم ميي فرمایند: 

دَ کالتَکر.(75) 

ِِِ همجون تمکر نیست. 


کراهت در عبادت 


راهنماییهای خاندان وحی‌علیهم السلام درباره کیفیت عبادت و توجه به 
جهات قلبی و باطنی آن, برای اینست که مردم از عبادتهای خود بهره‌مند 
شوند و آثار آن را بالوجدان درک نمایند و بوسیله انجام آنها, دگرگونی و 
تحوّل در آنان ایجاد شود؛ و گرنه صرف عبادت که دارای هیچ گونه اثری 
نباشد و از طریق اهل بیت علیهم السلام دور باشد, چه نتیجه‌ای دارد؟ آیا 
کی ۳۵ 9 رن و گرور؛ ال دیگری در آن وجود دارد؟! 
| َالْجَْال ‏ من المتعندین وَالفخّار م من الْعْلماء انعم فله 13 مَفتوَن. 
(76) 
از افراد جاهلی که اهل تعبد هستند, پرهیز کنید و از علماء فاجر بیرهیزید 
گاهی این گونه افراد اصل عبادت آنان صحیح نیست و غير عبادت را به 
جای عبادت پذیرفته و انجام می‌دهند. و گاهی عمل انان در شرع وارد 
شده, ولی در هنگام انجام آن به جای آن که حالت عبادت و بندگی داشته 
باشند؛ با اکراه و تاراجتی آن زا انجام می‌دهند؛ وبا این همه خود را کامل و 
راه یافته می‌پندارند. 5 
این گونه عبادتها, سبب دل زد کین این افراد می‌شود. علاوه بر آن که گاهی 
باعث بدبینی دیگران نیز می‌شود؛ در حالی که عبادت باید. حالت اقبال و 
توچّه و نشاط را در قلب انسان برانگیزاند, نه حالت اکراه و نفرت راء ولی 
این ۰ ِ اثر منفی است. 

ت امام صادق‌علیه السلام می‌فرمایند: 
اتکرقوا ۳۷ ال آتقسکة آلْعباد 5 (77) 
نفسهای خود را با اکراه به عبادت وادار نکنید. 
بلکه با میل و رغبت باید به انجام عبادات بپردازید, تا آثار گرانبهای آن در 
سود شما اشکار شود. 
خواهید گفت: پس بسیاری از عبادت کنندگان باید عبادات خود را ترک کنند, 
زیرا در هنگام عبادت نه تنها دارای حالت توحه و اقبال تیستند؛ بلکه آن را با 
0 یف وی زیرز نفس آنان مایل ب به ی دا نیت : 
خانذان. وحی 0 با توجه به ۰ انسان ۳ "۳ ِ_ 
ان را در انسان قرار داده است مثل حسد., کینه. نیرنگ و اکراه و امثال 
اینها؛ باید در موارد خود. در برابر دشمنان خدا از ان استفاده شود. به این 


ترتیب انسان نباید به فریب دادن مردم - که یک صفت منفی است - 
بیردازد, بلکه باید نفس را فریب دهد و با تلقین و زبان نرم حالت اکراه او 
را برباید و او را به انجام عبادت متمایل سازد. 

ی امیرال همه یه السلام می‌فرمایند: 

خادع تفسک فی العبادة َارفق بها ولاتفه ه هه ها.(78) 

در عبادت نفس خود را فریب ده و با او رفاقت کن و او را مجبور )به 
عبادت( مکن. ۲ 
بنابر این هر کس در حال عبادت دارای حالت اکراه است. به جای ان که 
اصل عبادت را ترک کند, باید حالت اکراه را از نفس خود برطرف نماید. نه 
ان که عبادت خود را رها کند؛ زیرا عبادت را با حالت شور و نشاط و شوق 
و عشق به عبادت, باید انجام داد نه در حال دل زدگی و اکراه. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم 
نقل فرموده‌اند: 

لاب بعَض الی تقسیک عبادة ربک.(79) 

ی ی ۳ ۱۳۹۳ 


تقاط ور غنادیت 


اگر می‌خواهید جذبه عبادت را درک کنید, حالت اکراه را از خود دور کنید و 
با حالت اشتیاق و نشاط باطتی به غبادت بیردازید: تا انار کرانبهای آن را 
بيابید و خود را از- تسا شیطان برهانید. حضرت پیفغمبر اکرم‌صلی الله 
علیه وآله وسلم می‌قرمایند: 
آفصَل التّاس مَنْ عشق العبادة قعاتقها وآحتها بقلبه, وباشرها بجسدو وفع 
آهاء هو لبالی علی ما آضیخ من الک علی غْسر آَمْ علی بُسّرٍ. (80) 
با فضیلت‌ترین مردم کسی است که عاشق عبادت و بندگی بآشد و آن را 
در آغوش بخیرد واز جان و.دل دوست بدارد. از نظر جسمی به آن عبادت 
مشغول شود و از نظر فکری, با فکر فارغ و راحت به عبادات بیردازد. 
آن‌گاه باکی 0 باشد که در دنیا چگونه شب را به روز آورده است؛ به 
سختی با به اساتن. ۱ 
بنایر اين از شرایط مهم تأثیر عبادت. علاوه بر آن که باید خالصانه باشد و 
شیطان و نفس انسان عامل و محرژک عبادت نباشند؛ و گرنه عبادت به 
صورت ریاء, تظاهر, غرور و امثال آن انجام می‌ شود. ؛ باید طوری انسان خود 
0 ۲ 
نفس,: ۱ عقل؛ و خالصانه داشته باشد. 
بنایر. این تهذیب و: آماده سار ق, نفتین» از شر انط مهمی آاشت که در عباوت 
نقش مهشی را داراست؛ زیرا اگر انسان بر اثر فرمان عقل به عبادت 
بپردازد, ولی نفس خود را مطیع عقل خود نساخته باشد, نفس در اعماق 
وجود انسان به فعالیت می‌پردازد تا انجا که يا او را بالکل از انجام عبادتی 
که دارد, باز می‌دارد و عبادت را بی‌نتیجه به او جلوه داده و مانع انجام آن 
می‌شود؛ و يا بر اثر مقاومت انسان. او را با موانع دیکر که جان انسان را 
به ستوه می‌اورد, - همانند وسواس - مبتلا می‌ کند و در نتیجه انسان به جای 
آن: که از عیادتی: کم اتجام می‌دهد: لدت رزوی عبر ده بغتض ۵ تاشفنی: آن.ر | 
به وسیله وسواس و ناراحتیهای روحی در دل خود جای می‌دهد. 
طبق ایات قران کریم عبادت. صراط مستقیم خداوند است و انسان از این 
راه به مقام عبودیت می‌رسد و کسی که به مقام عبودیت برسد, شیطان 
بر الط تدای لیم کشت کهسا عضو ستی فتن سا اف ره ان 
و نه تنها از دست شیطان رهائتی نيافته, بلکه خود را در دست 
تحریکات و جولان نفس که از شیطان مهلک‌تر است. قرار می‌دهد و به این 
لازمه این گونه عبادات که انسان نفس خود را قانع و مطیع عقل خود 


نکرده و با تهذیب و خودسازی به عبادت نپرداخته, این است که از نتیجه 
عبادت که رهایی از تسلط شیطان است., باز بماند. 

بنابر این برای انجام هر گونه عبادت باید خود را آماده بسازیم و با 
صلاحیت ان را انجام دهیم و روشن است کسانی که به عبادات سخت و به 
اصطلاح ریاضتهای شرعی. می‌پردازند ولی آمادگی آن را ندارند, صلاحیت 
انجام اين گونه اعمال را ندارند. آنان برای ایجاد آمادگی, باید محبّتِ عبادت 
را در دل خود جای دهند. 

پس براي انجام عبادات سخت و یا به تعبیر بعضی, برای انجام ریاضات 
شر عیه, اضاد کیت نفسانی و صلاحیت ان از شرایط حتمی است. 

چقدر نیک و پسندیده, بلکه لا زم است که انسان برای انجام همه کارها 
بالأخص اعمال عبادی, آشنایی با مکتب اهل بیت‌علیهم السلام داشته باشد 
و با الهام و آموختن از آن بزرگواران, به عبادت خداوند مهربان بپردازد؛ تا 
از خطر سقوط و دیدن ضربات مهلک در امان باشد. 

گرچه راهی است پر از بیم ز ما تا بر دوست 

رفتن آسان بود, ار واقف منزل تأشتن 

فرای آن. کم در انحاق غنادات .۱۱ عکنت ان. بزر کواران ,تروی کنیده فایز 
شرایط عبادت را بدانید و از موانع قبولی عبادات مانند حرام خواری. 
اگاهی داشته باشید. 


اثر نشاط در عبادت 


شور و نشاط بر قدرت اراده و تصمیم گیری انسان می‌افزاید و استقامت 
و پایداری او را افزایش می‌دهد. نشاط. کارهای بزرگ و برنامه‌های سنگین 
را برای انسان, اسان وشی.-فی کته ۵ ره و زحمت آنها را کم می‌کند. 

به این جهت افرادی که برای انجام برنامه‌های سنگین عبادی شوق و نشاط 
دارنده ته تتها از اتجام. آنها خسته تمی‌شوتند. بلکه نسنخیتن آنها را احساس 
نمی کنند و لذتهای روهی عبادت را درک می کنند. به این جهت انا از 
خداوند می‌خواهند نشاطشان را در عبادت و بندگی قرار دهد. در دعای 
اجعلْ ... تشاطی فی عبادتک.(81) 

خداوندا, نشاط مرا در بندگی خودت قرار ده. 

در مناجات امام سجادعلیه السلام می‌خوانید: 

نا مره وافتن علیتا بالتشاط 82(۰) 

۷ با ات نمودن نشاط, بر ما مثت گذار. 

و در یکی ِِِ جامعه می‌خوانید: 


تحت ال عبادتک ... وتتشطنی لها.(83) ۱ 
خواوتدا. بت مس کت ات را اس کم و هرا بزاتانهام ان 
نشاط فرما. 


سر خواستن نشاط در عبادت, در دعاهایی که وارد شده این است که. 
نشاط بهترین پاور و پشتیبان انسان برای انجام عبادتهای سخت و سنگین 
است, همان گونه که کارهای مشکل و طاقت فرسا در صورتی که به 
صورت گروهی و دسته جمعی انجام شوند, سهل و آسان می‌شوند. برخی 
از حالات روحی نیز مانند کار دسته جمعی بر قدرت انسان می‌افز اید. یعنی 
ار انسان دارای بعضی از نیروهای روحی باشد, به تنهایی می‌تواند کار 
چند نفر را انجام دهد. 
کف از این نیروهای روحی؛ شور و نشاط است. اگر قدرت نشاط را در 
خود تقویت کنید, عبادتهای سنگین برای شما سهل و اسان می‌شود؛ گوئی 
که آن را با کمک و دستیاری چند نفر انجام داده‌اید. از این جهت در دعای 
فرا رسیدن ماه رمضان مي‌خوانید: 

. 5 حسن مَعونتی فی الجذ والاختهاد وَالمَسارعة الی ما تحت وَتَضی 
والتشاط وَالْقرح وَالصَحة حنی لَع فی عبادتک و طاعتَک التی یحو" لک علی 
رضاک.( )84‏ . ۱ 
نیکو کمک کن به من در جدّیت و کوشش و سرعت گرفتن به سوی آنچه 
مورد محبّت و رضایت توست., و به سوی نشاط و فرح و سلامتی, تا در 


بندگی و طاعت تو, که حقّ تو بر من است, به رضای تو نائل شوم. 

هفان که که یش سا سور آين ها مدشن کمک سا 
عبادت معرفی شده‌اند. 

با بهره‌گیری از فرمایشات خاندان وحی, متوجه می‌ شویم که نشاط, از 
رازهای بزرگ موفقیت در کارهای بزرگ و سنگین است, ما باید این راز را 
در راه‌های حیاتبخش به کار بریم و از آن استفاده کنیم. اگر در این گونه 
امور دارای نشاط نیستیم, باید با قدرت تمام آن را به نفس خود القاء کنیم 
و نفس خود را آماده و مهیّا برای قبول شور و نشاط نمائیم. 

به همین جهت یاوران اهل پیت‌عليهم السلام گر چه بر اثر کهنسالی, 
بدنهایشان فرسوده می‌شد, ولی به به هنگام عمل دارای قلبهایی پر از نشاط 
و دلهایی جوان وپرشور بودند. 

عنهم لام 

هت اس و اه ار تا ات ۱ 
بنابر این نشاط, راز قدرت بر انجام برنامه‌های سنگین است. علاوه بر آن, 
نشاط در عبادت. دلیل بر وجود محبت و دلیستگی ؛ به اهل بیت علیهم السلام 
نیز می‌باشد. زیرا| کف از آثار و نشانه‌های محبت اهل بیت علیهم السلام 
تشاط دن غناذت و بند کی اسشت...دوستن آن پزر کواران: انجاد میل. و رغبت 
برای عبادت می‌کند و درس بندگی را به همه دوستان و شیفتگان خاندان 
وحی می‌آموزد. 

پیغمیر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم می‌فرمایند: 

فی خب حبٍ هل بَیْتی ۳ لتَعَبهُ الت العبادخ.(85) 

و و ی ی هب۱ 
بنابر این هر چه محبت شما , به اهل بیت‌علیهم السلام بیشتر شود, رغبت, 
شوق و شور و نشاط شما به / به عبادت و نز که خداوند بیشتر می‌ شود و 
امادگی شما برای عبادت افزون می‌گردد. 


عبادت و ند کی راه رسیدن به مقام »عبودیت « و گواه بر ظفر یافتن به 
سعادت است. توجه, داشته باشید, عبادتی انسان را به به مقام عبودیت 
می‌رساند که دارای تا فراوان باشد و در اعماق وجود آدمی تحوّل ایجاد 
کند. بنابر این ارزش عبادت به قدر نتیجه‌ای است که از بدست | رک 
نه به کثرت و زیادی عبادت. 

با اتواع و اقسام. عباداث آشتا شوید وبا تفع آنها از یکتواخت بودن برنامه 
عبادی, که مایه رنح و کسالت است پرهیز کنید. شور و نشاط و شوق به 
عبادت را با تنوع در آن؛ بدست آوزند و اثرات شگفت آن را درک کنید. 
محبت و علاقه شما به خاندان وحی هر چه بیشتر شود. شور و نشاط شما 
نیز به عبادت افزایش می‌یابد. نشاط در عبادت, از خستگی در عبادت 
می کاهد و بر اخلاص و صداقت شما که لا زمه تأثیر عبادت است, 
می‌افز اید. در صورت تداوم این راه به مقام » عبودیت « که راز خلقت 
رجیم مي‌شوید. 

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی 


4نقوا و پرهیزکاری 


قلب انسان رابط انسان میان جهان ماده و عالم معنی است. قلب اگر 
سالم باشد, می‌تواند با استفاده از نیروی معنوی و پرقدرتی که دارد. الهام 
دهنده و الهام پذیر باشد. 

سلامت قلب در صورتی است که از زنگار و آلودگیها پاک و از ناپاکیها و 
زشتیهای روحی دور باشد. ی 2 
دل تیره می‌شود و توانایی استفاده از قدرتهای معنوی را از دست می‌دهد 
تقوا داروی مرضهای قلبی و روحی است. بوسیله تقوا باید قلب را 
شستشو داد و زنگار و تیرگیها را از دل زدود. 

در ات و ادریس بف که ان ۶ آمده است: 


واعسل قلبَک باللّفُوی کما تکسل تیک بالماء وان نت 

روحک قاخْتهدٌ فی القمل آها.(86) 

همان گونه که لباس خود را با آب شستشو می‌دهی, قلب خود را بوسیله 
تقوا تطهیر کن. واگر روح خود را دوست داری, در عمل برای آن تلاش کن. 


حیات قلب و روشنایی دل, به تقوا و ورع انسان بستگی دارد, ان کس که 
تقوا دارد, از حیات قلب. , بصیرت و نورانیت دل برخوردار است وان کته 
که آلوده به گناهان است و تقوا ندارد. دلش زنگار گرفته و خالی از 
هب است. 
من کل ورغة مات له (87) 
۱ او کم باشد, قلبش مرده است. 
کسی که خواهان بصیرت و حیات معنوی است. باید دارای تقوا و ور 
باشد؛ تا نه تنها در دنیا از زندگی معنوی برخوردار شود, بلکه در جهان دیگر 
ی بوده و از نعمتهای بی‌پایان تِِِ بهره‌مند باشد. 

من أحت ور الا خرن 1" بالّفوی. ,(88) 
ی ۱۳۳۳ بر او باد به تقوا و پرهی زکاری. 
تقواء ان مها هم ای اش کاس ی 
تقوا در فتنه‌ها, گمراهیها و بدعتها همچون حصاری قوی, شخص متقی را از 
کم رآم‌شدن حفظ می‌کنی متواعهت ق‌ها را اکرجه به‌ظاهر حلوهاق ریا 
ذاشته باشتد, اشکار می‌تماید. 
تقوا همچون دزی محکم. پناهگاه انسان با تقوا است. 
حضرت امیرالموّمنین علیه الیسلام در کفتاری دیکر شین فز مهو وهآ ند 
آلَفُوی حِضَنْ حصین لِمَن لجَا الیّه. (89) 
تقوا حصاری است محکم, تزا آن کنن که آوشاه برد. 


قلب دستگاه گیرنده و فرستنده بسیار قوی است که خداوند متعال آن را 

در وجود انسان قرار داده است. تا در صورت سالم بودن و قوی بودن آن؛ 

انسان بتواند با استفاده از آن, تا حدود توانایی خویش با گذشته و آینده 

ارتباط برقرار ساخته و گاهی با تجه قلبی - که خالی از خیالات و خطورات 

نفسانی بااشد - با اولیاء خدا مرتبط باشد. 7 

متا وتف اجه در دوران غیبت امام عصر عجل‌الله تعالی فرجه که قلب عالم 

هستی و قطب دائره وجودند, قلوب ما از صحت و سلامتی بی‌بهره و به 

مرضهای روحی دچار هستیم. ۳ 

حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام در گفتارهای تابناک خود به صحکت و 

سلامتی قلبها و همچنین به امراض قلبی تصریع فر موده و راه نجات 

انسانها را از مرضهای گوناگونی که قلبهای ما به آن مبتلا می‌شوند, نشان 

داده‌اند. 

آن حضرت در یکی از فرمایشات خود که در پیرامون تقوا و آناز آن در 

وجود انسان, بیان کرده‌اند, فرموده‌اند: 

فان ه نفوی اللّه دواء داء فلوبکم 90(۰) 

تقوای | الهی درمان بیماری قلبهای شما است. 

اگر خداوند به انسان تقوا و پرهیزکاری را عنایت کند. همچون داروئی 

شفابخش, بیماری دلهای ناتوان و مبتلا را شفا می‌بخشد. تقوا همچون 

کشتی نجات بخشی که مسافران را از دام بلاها و طوفانها نجات 

می‌بخشد, انسان را از فتنه‌ها, آشوبهاء گرفتاریهای هلای کننده نجات 

می‌بخشد. 

کت امام موسی کاظم علیه السلام در ضمن گفتاری از لقمان نقل 
قلَتکن شفیتگک فیها تَقَوّی ال 91(۰) 

۳1 کشتی )نجات( تو در این موارد تقوای الهی باشد. 

تقوا همچون کشتی پرقدرت. امواج بلاها را می‌شکافد و انسان را از 

فتنه‌ها نجات می د هد . 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: 

وَاعْلَمُوا أنَهُ من یت اللة تحقل 22 مَخْرجاً من الفتن.(92) 

آگاه باشید کسی که به خاطر خدا تقوا داشته باشد, خداوند برای او راه 

فرار از فتنه‌ها را باز می‌نماید. 


تا مسا تفت افگان رای و رای تبرت 


افکار رحمانی و شیطانی را چگونه از یکدیگر تشخیص دهیم؟ ۲ 
در بسیاری از موارد میان افکار رحمانی و شیطانی فرقی نمی‌گذاريم و 
نمی‌دانيم کدام یک از افکار ما رحمانی است و دارای منشاء معنوی 
می‌باشد و کدام یک از آنها شیطانی و يا نفسانی است و بوسیله شیطان و 
عدم تشخیص افکار و آندیشه‌ها, ایجاد تحیر و سررگردانی ضی کند و 
نمی‌دانيم در برابر این گونه افکار که معلوم نیست رحمانی است با 
شیطانی, چه وظیفه‌ای داریم؟ 
مشکلتر از آن. مسئله تجشّم افکار و مکاشفه است؛ که حقیقت آن برای 
نوع مردم ف افراد تحصیل کرده, ناشناخته مانده است. 
اینی بزای ان که بدانیم چه کسانی می‌توانند افکار و اندیشه‌های رحمانی 
خود را تشخیص دهند. می‌گوئیم: قرآن مجید پاسخ این سئوال را بیان کرده 
و صریحاً فرموده است: 
1 الذین اقا اذا مَسَهْمٌ طایْف من السْیّطانِ تدگروا.. «(93) 
بدرسنی آنان ک تقوا ۳13 پيشه خود نموده‌اند, 9 از شیاطینی که در 
حال گردیدن هستند به آنان برسند؛ متوجه )آمدن و وسوسه شیاطین ( 
می‌شوند و به یاد خدا می‌پردازند. 
یعنی تقوا آن چنان به انسان نیرو و آگاهی می‌دهد که هر گاه شیطان بر 
اتشسازن- کر و آنذیشه‌ای وا الفاء. کنده مه آن.شزم نمی فهمد که. این 
انديشه بوسیله شیطان در ذهن او جای گرفته است. 
بنابر این برای آن که بتوانیم افکار و اندیشه‌های رحمانی و شیطانی را از 
یکدیگر تشخیص دهیم و بدانیم برای کدام یک از انها ارزش قائل شویم و 
کدام یک را بی‌اعتنایی نموده و طرد کنیم, باید تقوا را پیشه خود سازیم, تا 
بوسیله ان, نیروی تشخیص و قدرت تمییز افکار رحمانی از اندیشه‌های 
شیطانی, در ما ایجاد شود. 
پس با دار شدن تقوا او پرهیزکاری, نه تنها دچار فریب شیطان نمی‌شویم. 
بلکه دارای بصیرت و آگاهی بیشتر در شناخت دشمن و راه‌های نفوذ آن نیز 
می‌شویم و آمادگی بیشتری برای رسیدن به مراحل عالی پیدا می‌نمائیم. 
زیرا راه پیشرفت و تکامل و رسیدن به هر گونه هدف, شناخت موانع 
ومعرفت دزدان طریق است. و گرنه انسان نمی‌تواند راه‌های پرخطر و 
مشکل را به راحتی و بدون برخورد با موانع طی کند. در مسیر معنوی و 
یرو سله قروحی نیز باید اسان با قوان راخ وحیله‌های تفس وشتطان 
اشنایی داشته باشد, تا به فریب و نیرنگ انها گرفتار نشود. انسان باید 


بداند شیطان از چه راهی او را به گمراهی می‌کشد و چگونه او را از راه 
تقواء وسیله شناخت وسوسه‌های فکری شیطان و راه معرفت و درک 
هجوم افکار و اوهام شیطانی است. عسانی که دارای تقوا هستند. 
مي‌توانند افکار رحمانی و شیطانی را از یکدیگر تشخیص دهند. 

متاسفانه عده‌ای از افراد به خاطر بی‌بهره بودن از تقواء از مرضهای 
فکری, آلودگیهای نفسانی, تیرگی قلب و عدم بینش و بصیرت رنجچ می‌برند 
و راهی برای درمان این بیماریها نشان ندارند و نمی‌دانند چگونه می‌توانند 
به درمان نفس خویشتن بپردازند و با چه داروئی به درمان مرضهای معنوی 
خود اقدام نمایند و بر اثر عدم اشنایی با مکتب شفابخش اهل بیت‌علیهم 
السلام, گرفتار کجروپهای افرادی چون »دون خوان« جادوگر سرخپوست 
آفزبکانن و پا" اسیر گفتار »ماهاریشی« و دیگر ریاضت کشان شیطانی 
ی و سرگردانی خود مي‌افزایند. 

باه این ۳ افراد تاشانسته ی 

ما می‌پذيريم که برخی از این گونه افراد بر اثر ریاضتهای خلاف عقل و 
شرع به قدرتها ومهارتهایی دست یافته‌اند. ولی بر اثر ریاضت و تمرینهای 
روحی به پاره‌ای از قدرتهای نفسانی و شیطانی - نه رحمانی دست 
می‌يابند و چون دارای تقوا نیستند, تواناییهای خود را در راه فساد و لجام 
گسیختگی, قدرتهای سلطه جوی جهان قرار می‌دهند. 

همچون بعضی از مرتاضهای هندی و گاوپرستانی که سر و روی خود را با 
فضولات گاوهای مقدس آلوده می‌کنند و ریاست جمهوری آمریکا هت نا 
آنان به مشورت و راه جویی می‌نشینند. حتماً این آلودگان نف نان در 
معنویت, خداشناسی و انسان دوستی قف اخور ند۱۱ و آنان را از انجام 
حیله‌های خانمان سوز و ویرانگر مردم ستمدیده باز می‌دارند!! 

ایا می‌خواهند به وسیله نیروهای نامرئی شیطانی به جنگ با قدرتهای غیبی 
والهی بپرداز ند(94). 

مگر نه این است که اینان وارثان فرعون هستند و همانند او می‌آندیشند و 
به این دلیل به ساحران و جادوگران متوسُل می‌شوند! 

چون ندیدند حقیقت, ره افسانه زدند! 

برای نجات از دردهای ناشناخته روحی, باید به راهنماییهای کسانی گوش 
فرا داد که با روح و جان همه آشنایی دارند و شاهد خلقت و چگونگی 
آفرینش انسانها و همه مخلوقات بوده‌اند. ۲ 

از این رو به مکتب حیات بخش اهل بیت علیهم السلام روی می‌آوریم و با 
توجه به کلمات ت گهربار حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام دل و جان خود را 
آرامش می‌دهیم. آن بزرگوار مییفرمایند: 2 


آمّا بِعدٌ: قانی اوَصیکم بتقوی اللّه الذی ابتدء حَلَقَکم وَالیْه و یکوّن فقار کت 
وبه تسا طلبتکم والیُه مَنْتّهی تیک , وَتَحَوهُ فَصّذ یبیل وله قرامی 
مفْرَعکَم, فان تقَوّی‌الله دواء داء قلوَبكَم, ی کم وشْفاء مَرّض 
آجسادِكم, صلاخ فساد ضدو رکَم, ور لَفْسکُمٌ, وجلاء غشاء 
آصارکم, وَأَمَنْ فرع جَأ شكم, و5ضیاء سواد ۹ ,95(.۰) 

اما بعد: من با تأکید به شما سفارش می کنم به دارا بودن تقوای خداوندی 
که آفرینش شما را شروع نمود و بازگشت شما به سوی اوست. و بوسیله 
عنایت او به مقاصد خود ظفر می‌پابید و به سوی اوست منتهای میل و 
رغبت شما و به سوی اوست نشان گاه خوب برای فزع و ترس شما. 
براستی که تقوای الهی دواء درد قلبهای شما است و بصیرت برای 
کوردلیهای شما و شفای مرض اجساد شما و اصلاح کننده فساد سینه‌های 
شما و پاکیزه کننده کثیفی نفسهای شما و جلا دهنده پرده‌های چشم شما 
است و باعث ایمنی ترس قلب شما و روشنایی سیاهی ظلمتهای شما 
است.(96) 

همان گونه که دیدید. حضرت امیرالمومنین علیه السلام تقوا را, راه درمان 
تیرگی قلب, آلودگیهای فکری, عدم بینش و دیگر مرضهای روحی معرفی 
می‌فرمایند. و همه انسانهائی را که در حجسنجوی انسانیت و یافتن راه 
معنویت هستند, به داشتن آن سفارش می‌کنند. 

ارتباط و دوستی خود را بر اساس تقوا قرار دهید 

به جهت عظمت و ارزشی که تقوا دارد, باید علاقه و دوستی ما به برادران 
دینی و دوستانمان بر اساس تقوا و پرهی زکاری انان باشد., نه به خاطر 
نروت و ریاست و بهره‌های مای! 

فرمودند: 

آجبب الاخوان علی قذر التَفُوی.(97) 

ترادر ان )دینی ( خود ۳ به قدر پرهی زکاری آنان دوست داشته باش. 

دوستی با افراد نباید به خاطر ارزشهای ظاهری و جهات مای آنان باشد. 
اگر ملاک دوستی و برخوردهای اجتماعی انسان تقوا و پرهی زکاری باشد؛ از 
گزند و نیرنگ افراد شریر جامعه محفو ظ می‌ماند. و از فریب و حیله‌های 
آنان:ذر امان فی‌مانده ولی:بغضی. از افر اددبه-جای. آن که تقوا و-برهیز کار 
را اساس دوستی قرار دهند, به قول خود »دفع افسد به فاسد« می‌کنند و 
سرانجام »افسد« را نیز مرتکب می‌شوند و در دام بازیگران جامعه گرفتار 


می‌گردند! 


فا جع 


پرهیز از مال حرام 


شیریک ین عبوالله یکی از این کونه افران اشته آن در ان مد اوه 
قاضی کوفه بود. روزی قبل از قبول مقام قضاوت بر مهدی عباسی وارد 
شد. مهدی عباسی به او گفت: باید یکی از سه دستوری را که می‌دهم 
انتخاب کرده و انجام دهی: يا مقام قضاوت کوفه را بیذیری, يا فرزندان 
مرا تعلیم دهی, پا یک دفعه از طعام من بخوری. » شریک « به هی یک از 
سه دستوری که شنیده بود راضی نبود. ولی چون چاره نداشت فکری کرد 
و گفت: خوردن طعام برای من آسانتر از دو دستور دیگر است. 

مهدی عباسی فرمان داد غذائی بسیار لذیذ برای او تهیه کنند. چون طعام 
را اوردند و »شریک« از خوردن غذا| فارغ شد؛ طباخ به مهدی عباسی 


لیس یفلح الشیخ بعد هذه الأْكلة ابدا. 

»شریک« بعد از اين طعام, دیگر رستگار نخواهد شد. 

»شریک « پس از خوردن آن غذا| همنشینی با بنی‌العباس را پذیرفت و نه 
ها به آمورشس کمدکان آیان برداخت جاک جنضت قصا وت را نید عخرفت: 
(98) 

آری آن گاه که سفره‌های رنگین گسترده می‌شود و يا کرسی ریاست نهاده 
می‌ شود پرهیز کاران در بونه آرهانشن قرار می گیرند و حقیقت و واقعیت 
معنوی آنان روشن می‌شود. 


سا ماش نسم توقای مید ات 


اینک توجه شما را به روایتی بسیار مهم و جالب از پیغمبر اکرم‌صلی الله 
علیه واله وسلم جلب می‌کنیم تا از ارزشها و اثار عظیم تقوا و پرهیز کاری. 
علم و آگاهی بپشتری داشته باشید. ِ 


۶ 


قال سول , اااتضلی الله _علیه وآله یه ی کت اعفع الا خعالی .ها 
يَتواصي به لمَْتواصوّن من الأوّلین رین فقو حَصلة واجدو و هی الَْفوی, 
قالَ اللهُ جلَ وعرّ: »وق وصَیتا الذین اوْتقا الْکَتاب من تک وبَا کم آن 


افو اللّه «(99) و جماء کل عبادو صاعه : به و وسلم 2 من وصَل لی 


امس 


لس ال5ایم, قال ال 2 عَر وجل: »| یت فی جِتَاتِ ور < فی مَفْعد 

صدّق عِند مليي مُفْتدر (101). (100) 

خداوند پژرف. همه انچه زا که. وضیت: کنندکان از اولین و آخرین به آن 

وصیت وسفارش نموده‌آند, در یک خصلت جمع نموده است و 1 تقوا 

است. 

فدا ند سی‌فرماند ها فصتت کرعيم. آنانی را کم.عنل ار شا بو اما کات 

نازل کردیم و شما را, که دارای تقوای الهی باشید. 

تقوا کانون هر عبادت صالح است و هر کس به درجات عالی رسیده و به 

مراتب ب نهایی دست بافته, به وسیله تقوا بوده است. یه یت آ را ند کی 

کرد هر کس که با خداوند دارای حیات پاک و انس دائم بود. خداوند 

می‌فرماید: به راستی که پرهی زکاران در جنات و نهرها در جایگاه صداقت 

در نزد مالک مقتدر هستند. 

۰ آنان که در جستجوی رسیدن به مقامات ارزنده معنوی و مراتب 
بلتد و مانی هشتد. آنان کم مه خواهد ار ند نی:خیات بای المیت و ان 

دائم پا خداوند و اولیاء او بهره مند باشند, باید دارای 9 و پرهیزکاری 

باشند که گنجی بقتر از آن مود ناه رت آمیر المعمین .الا م 

ان وی فْصَل کنر (102) 

براستی که تقوا برترین گنج است. ۲ 

برای دستیابی به ارزشهای معنوی این گنج را هميشه با خود داشته باشید و 

در پیدا و پنهان آن را محافظت کنید. حضرت امیرالموّمنین علیه السلام 

می‌فرمایند: ۳ 

عَلیْکَم بتفوی‌الله فی الْعیّب والسّهادخ.(103) 

بر شما باد به تقوای الهی در نهان و آشکار. 

برخلاف »شریک« عده‌ای دیگر از لقمه حرام پرهیز نموده و تقوا را در نهان 


و آاشکاز پيشه خود ساخته و در اثر آن به مقامات عالی معنوی راه یافته‌اند. 
جریانی که می‌اوریم. نمونه‌ای از انهاست. 

یکی از تجار ثروتمند تبریز دارای فرزند نمی‌ شد. هر چه نزد پزشکان به 
معالجه پرداخت, نتیجه نگرفت. تا آن که به نجف اشرف رفت و مدتی در 
آنجا برای تشرّف خدمت امام عصر ارواحنا له الفداء به عمل استجاره 
مشغول شد. 

از گذشته تاکنون رسم بوده و هست که مردان پاک از اهل نجف و یا 
مسافرین, چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله می‌روند و در انجا نماز و 
اعمال مسجد را انجام می‌دهند و بعد به مسجد کوفه رفته و شب را تا 
صبح در آنجا می‌مانند؛ تا در طول این مدت و يا در آخرین شب خدمت امام 
زمان‌علیه السلام مشژف شوند, کرنخه ضرق از انانر آزمرر وان زا رز 
آن: هنکام: نمی شنانتشد و بقد متوحه,می‌شوند: 

تا به حال افراد زیادی این برنامه را انجام داده و به مقصود خود نائل 
شده‌اند. ۲ 
تاجر تبریزی این عمل را چهل شب چهارشنبه انجام داد و در شب اخر در 
بین خواب و بیداری شخصی را مشاهده نمود که به او می‌فرماید: نزد 
محمّد علی جولاي دزفولی روانه شو, به حاجت خود خواهی رسید و دیگر 
کسی را ندید. 5 ۳ 

او هی وید نام دزفول را ۳ ان زمان نشنیده بودم. به نجف امدم و از 
دزفول پرسش نمودم, به من آنجا را معرفی کردند. با نوکری که همراه 
داشتم به سوی آن شهر رفتم. چون وارد شهر شدم, به نوکرم گفتم: تو با 
وسائلی که داریم برو و من تو را بعد خواهم یافت. 

او رفت. من از محمّد علی جولا جویا شدم, مردم او را نمی‌شناختند تا 
سرانجام به شخصی رسیدم که جولا را می‌شناخت. گفت: او بافنده است و 
از فقراء است و با وضع شما تناسبی ندارد. من ادرس او را گرفتم و به 
سوی مغازه او رفتم تا او را یافتم. 

دیدم پیرآهن و شلواری از کرباس پوشیده و در محلّی که تقریباً یک متر در 
دو متر بود, به بافندگی مشغول است. تا مرا دید گفت: حاج محمّد حسین 
حاجت شما روز شد. بر حیرتم افزوده شد. از او اجازه گرفتم و به مغازه او 
داخل شدم. هنگام غروب بود اذان گفت و به نماز مشغول شد. . پس از اداء 
نماز به او گفتم: من غریبم و امشب میهمان شما هستم. او قبول نمود. 
چون مقداری از شب گذشت. کاسه‌ای چوبی در برابرم گذاشت. من با آن 
که به خوردن خوراکهای لذید عادت داشتم, با او مشغول خوردن شدم. بعد 
قطعه پوستی که داشت به من داد و گفت: نو یمان ما هستی بر وهی ان 
بخواب و خودش روی زمین خوابید. ۲ 

نزدیک صبح از خواب برخاست و پس از وضو اذان گفت و به نماز صبح 


مشفول شد و پس از آن, تعقیب مختصری انجام داد. سپس به او گفتم: 
من که اینجا آمدم. دو مقصد داشتم بیان کردی و دیگری این است 
السلام کار مرا به تو محوّل فرموده و از ۷ و ضمیرم اطلاع داری؟ 

گفت: این چه سئوالی است ؟ حاجتی داشتی روا شد برو. به او گفتم: تا 
نفهمم نمی‌روم و چون مهمان شما هستم. به پاس احترام مهمان باید مرا 
خبر دهی. او آغاز به سخن کرد و گفت: 

من در این مکان به کار مشغول بودم. در مقابل مغازه من فرد ستمکاری 
خانه داشت و سربازی از آنجا محافظت می‌کرد. روزی سرباز نزد من اد 
و گفت: برای خود از کجا خوراک تهیه می‌کنی؟ به او گفتم: سالی یک 
خروار گندم می‌خرم و آرد می‌کنم و می‌پزم و زن و فرزندی هم ندارم. 

او گفت: من در اینجا نگهبان هستم و دوست ندارم از اموال این ظالم 
استفاده کنم, قبول زحمت نموده, برای من نیز یک خروار جو خریداری کن 
و هر روز دو عدد نان به من بده. من حرف او را پذیرفتم و هر روز می‌آمد 
ده عدد نان می‌ترده‌ها آن. که رهزی نيامدان اخوال, او جویا شدم. کفتنده 
مریض است و در این مسجد خوابیده است. من به سراغ او رفتم, دیدم 
گفت: احتیاجی نیست من امشب از دنیا می‌روم. چون نصف شب شد. 
افرادی در مغازه آمده و تو را آگاه می‌کنند, تو بیا و هر چه دستور دادند 
انجام بده و بقیه آردها هم مال خودت باشد. 

خواستم شب را نزد او بمانم, اجازه نداد گفت: برو من نیز اطاعت کردم. 
نیمه‌های شب درب مفغازه را زدند و فرمودند: محمد علی بیرون بیا. من از 
مغازه بیرون آمده و همراه آنها به مسجد رفتم. دیدم سرباز جان به جان 
آفرین تسلیم نموده. دو نفر نزدیک او بودند به من فرمودند: پیکر او را به 

سوی رودخانه ببر. او را کنار رودخانه بردم» ان دو نفر او را غسل دادند و 
کفن نمودند و نماز بر او خواندند. سپس او را اورده و در درب مسجد دفن 
کردند. 

من به مغازه بازگشتم. پس از چند شب باز درب مغازه مرا کوبیدند. کسی 
گفت: بیرون بیا. من از مغازه بیرون رفتم. شخصی را حاضر دیدم. به من 
گفت: اقا تو را طلب نموده با من بیا. من اطاعت کردم و با او رفتم. با ان 
که شبهای اخر ماه بود. ولی صحرا مانند شبهای مهتاب روشن و زمینها سبز 
و خژم بود, ولی ماه پیدا نبود. در فکر فرو رفتم و تعجّب می‌کردم؛ ناگاه به 
صحرای نور - نور: شهری بوده در شمال دزفول - رسیدم. 

از دور شخصیتهای بزرگواری را دیدم که دور هم نشسته‌اند و یک نفر 
مقابل انان ایستاده است و در میان آن جمع یک نفر از همه بالاتر و با 
جلالت‌تر بود, دیدن انها هول و هراس عجیبی در من ایجاد کرد. 


مردی که همراه من بود, گفت: قدری جلوتر بیا. جلوتر رفتم و توقف 
نمودم. آن نفری که ایستاده بود, فرمود: جلو بیا, قدری پیش‌تر رفتم. آن 
شخص که در میان آن جمعیت از همه با جلالت‌تر بود, به یکی از انان 
فرمود: منصب سرباز را به او بده و به من فرمود: به خاطر خدمتی که به 
شیعه ما نمودی, می‌خواهیم منصب سرباز را به تو بدهیم. 

من گمان کردم می‌خواهند مرا به جای سرباز. نگهبان قرار دهند و من که 
مایل نبودم نگهبان باشم, گفتم: من کاسب و بافنده هستم مرا به سربازی 
و سرهنگی چکار ۳3۹ 

آن تزر گوار تیسمی نموده و فرمود: ما منصب او را می‌خواهیم به تو 
بد هیم. من باز حرف خود را تکرار کردم و گفتم: مرا به سربازی چکار؟ 

در اين هنگام یکی از آنان گفت: منصب سرباز را به تو می‌دهیم و 
نمی‌خواهیم سرباز باشی. منصب او را به تو دادیم برو. 

من برگشتم و در بازگشت, هوا را تاریک دیدم و از آن روشنی و سبزی و 
خژمی در صحرا خبری نبود. 

شتا بهسبعد رتور ات آقا - یعنی حضرت صاحب الزمان ارواحناله 
الفداء - به من می‌رسد و از جمله دستورات آن حضرت؛ انجام گرفتن 
مقصد و حاجت نو بود 104(۰) 

اینک سرانجام سرباز خود ساخته و پرهیزکاری را که از خوردن مال حرام 
پرهیز کرد. با سرانجام »شریک« قاضی دربار خلیفه عباسی که خود را به 
مود مال‌تخرای آلوه فا تشم مها نسه کص ایا راه کوام تکار انن و 
بهتر است. حضور در خدمت امام زمان‌ علیه السلام پا خدمت به خلیفه 
عباسی! 

این برنامه زد کف بزرگان دین است. مردان تور تاریخ شیعه, همواره 
تقواتر اور تظی‌داشته وبا توحه به انز ند نی.-خون راطق وظیفته مد هی 
برنامه ریزی نموده و نظم و سامان بخشیده‌اند و به همین جهت به مقامات 
عالیه دست پافته‌اند. 


باید توجّه داشته باشیم که اولیاء خدا نه تنها خود در حد اعلای تقوا و 
پرهیزکاری می‌باشند, بلکه علاوه بر آن که در صدد حفظ حالات روحی خود 
هستند. همّت و هدف آنان, ایجاد تقوا در جامعه و در میان اطرافیان خود 
نیز می‌باشد. 
آنان با عمل و رفتار خود, به همنشینان و سایر افراد جامعه, درس تقوا و 
پرهیزکاری می‌آموزند و آرزوی قلبی آنان, وجود اجتماعی خود ساخته و 
پرهیز کار و دور از گناه و معصیت می‌باشد. 
زیرا که ظهور انوار تابناک خاندان ولایت در میان جامعه‌ای این گونه, 
تحقق‌پذیر است. از اين رو بر همه افراد لا زم است که برای بدست آوردن 
تقوا و پرهیزکاری تلاش کنند و از هواها و خطورات نفسانی و شیطانی خود 
را رها سازند. 
مودان عفر و مقام و سایر ارزشهای دنیوی را هدف خود قرار نمی‌دهند و 
مقصد خود را والاتر و ارزشمندتر از آن می‌دانند. بلکه اگر جاه و مقام و یا 
سایر منصبهای دنیوی به آنان روی آورد, از آنها به نفع هدف عالن خود که 
تقوا و پرهی زکاری است, استفاده ضی کنند.: نه آن که پرهیزکاری خود را به به 
خاطر جاه ومقام از دست بدهند. 
از امام صادق‌علیه السلام از معنای تقوا سئوال نمودند, آن حضرت 
فرهودند: 

.. أن لابِفقدذک ال ید مرک ولایراک حیت تهاک.(105) 
نقوا این است که خداوند نو را در هن مورک که امر به 1 نموده است, 
مفقود نبیند و در هر موردی که تو را از آن باز داشته است, حاضر نبیند. 
با ان بیان بذیرفتن فنصبهایین که انسان امادکی بذیرا شدن و.شازماتداهفی 
آنها را ندارد. با تقوا و پرهیزکاری چگونه سازگار است؟! 


انفقیدال بن اثر خرک چا 


گاهی حالات روحی به خاطر پیش آمد برخی از مسائل, نابود شده و بالکل 

ريشه کن می‌ شوند و گاهی نابود نمی شوند, ولی تبدیل به حالتی دیگر 

فف کر دتد: 

به عنوان توضیح می‌گوئیم: گاهی خداوند گناهان را می‌بخشد و اثر آنها از 

بین می‌رود و گاهی خداوند آنها را تبدیل به حسنه می‌کند. لذا به خداوند 

خطاب کرده و عرض می کنیم: »یا مد ختدل السات بالحسَنات« در صورت 

اول گناهان بالکل نابود می‌شوند, نه این که دی به حالت دیگر شده 

باشند و در صورت دوم گناهان تبدیل به حسنه می‌شوند. 

تقوا نیز حالتی این چنین دارد. زیرا گاهی تقوا بر اثر گناه از بین می رود و 

گاهی ه خاطر غلیه شهوت با معصیت دیگر فاد می‌شود ته آن که تاو 
در باکه تبویل یهحالی قیطاتن می‌شود. 

0 امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 

لابْفسدذ التفُوی الا علبِهُ السْهُوة 106(۰) 

تقوا ۳ فاسد یک و یافتن شهوت. 

جالب 9 آين است که ِِ_ نفرموده‌اند تقوا 7 از بین 9 مگر 

منافاتی با و نکته قابل توجّه این ات که ۱ 0 

حالتی است که دارای جنبه روحی و معنوی است و در صورتی فاسد 

می‌شود که معنویّتی که در آن هست از بین برود. 

در این هنگام شخص, حالت رحمانی خود را از دست داده و به یک نوع 

حالت روخی: شیظا نی تیویل فیشودا پبایر این,با علبه بافتن حوق, تتووت 

تانی :در فرد بانقوار به خاطر. فاد تقوار در ایک حالته رعحت: قتبطا تین 

ایجاد می‌شود. 

بنابراین, فرد باتقوایی که شهوت زبافت. ما بر او غلبه کرده است 

خرف کایر اسست آرک ختتصضی عانی کته وا تسده وگ 

تبدیل حالات رحمانی به حالات شیطانی و تبدیل حالات شیطانی به حالات 

رحمانی, از مسائل تا است که در گفتارهای آگاه کننده اهل 

یک غلیمم. السلام فحوو دار 

اتقتتان: بر اتر تلاشها. کفشها و. اعشالی. که اتجام. می‌دهد. از ره‌هایی 

روحی و معنوی برخوردار می‌شود. حالات روحی در او نفوذ می‌کند و در 

قلب و جان او رسوج ی تضاتدم به گونه‌ای که حالات مادذی و کیفیتهای 

۳ در او تقلیل یافته و حالات روحی و معنوی بر او غلبه می‌يابند. 

انسانی که دارای حالات روحی و معنوی شده, بر فرضی که برای او 


تال ی ام رن اسان موی وی تسه رکه اور 
بسیاری از موارد حالات روحی او که رحمانی بوده است, به حالات روحی 
عکس ان که شیطانی.است تیدیل.می نتنو: 

همان وه که تسار ار کاهکاران کش ای تام شالها میت و 
نافرمانی خداء, حالات شیطانی در آنان رسوخ نموده و با شیاطین و ارواح 
خبینه دمساز شده‌اند, بر بر اثر توبه و باز گشت بشوی خداوند, نه تنها تمام 
حالات شیطانی در انان نابود می‌ شود بلکه حالات انها تبدیل به حالات 
رحمانی می‌شود.م | م ۱ 
زیرا خداوند گاهی گناه گناهکارانی را که توبه کرده‌اند, می‌بخشاید و گاهی 
نه تنها گناه انان را می بخشد, بلکه گناهان انان را تبدیل به حسنات 
می‌نماید. 

یکی از اسماء خداوند که برق امید را در دلهای گناهکار و عقب ماندگان از 
قافله معنویت؛ روشن می‌سازد این است: > پا مد ندال السّات بالحسنات« 
ای تبدیل کننده بدیها به خوبیها. و تبدیل سیئات به حسنات "۳ صورتی به 
کمال می‌رسد که آثار ان نیز تبدیل شود. 


ثبات قدم در پرهیزکاری 


انسان چگونه تقوا را از دست می‌دهد و چگونه می‌توان به داشتن تقوای 
واقعی پی برد؟ آيا به صرف خودداری از گناهان می‌توان خود را متقی 
دانست؟ و پا تقوای واقعی را در صورت قبولی در امتحانات سخت و 
سنگین باید پذیرفت؟ این سئوالی است که در بعضی از اذهان وجود دارد. 
پاسخ این سئوال را حضرت امیرالمژمنین‌علیه السلام اين گونه بیان 
فرموده‌اند: ِ ۳ 

عَند حصور الشهوات واللدّات یبن ورع الاتقیاء. (107 

هنگامی که صحنه‌های شهوت انگیز و لذت بخش پیش ]۳ ورع مردمان 
مثقی روشن می‌شود. 

در آن هنگام انان که تقوا را به راستی پیشه خود ساخته‌اند و به تظاهر و 
خودنمائی نیرداخته‌اند, قدرت و توانایی کنترل خود را دارند و می‌توانند 
خواهش نفس را, با نیروی معنوی ویران و نابود سازند, و در صورتی که 
کنترل خود را از دست بدهند. روشن می‌شود که انان در تقوا و پرهیزکاری 
ثبات و استقرار نداشته‌اند. 


فلير دستگام: یار استزار آمیز ,و.فهتی است که خداوند آن را در وجود 

شما قرار داده است, تا به وسیله تقوا و پرهیز کاری, ان را اصلاح نموده و 

با گرفتن زنگار و تیر گیها, ان را بازسازی نموده و به راه اندازید. 

تقواء وسیله‌ای بسیار پرقدرت و نیرومند برای حمله و جنگ با دشمنان 

رت 

ِ , همچون دژی محکم و استوار از نفوذ شیاطین که دشمنان دیرین و 
کینه توز شما هستند, جلوگیری نموده و شما را از خطر هجوم و حمله آنها 

آگاه نموده و محافظت می‌نماید. 

به وسیله تقوا و پرهی زکاری, افکار و اندیشه‌های رحمانی و شیطانی 1 از 

یکدیگر تشخیص دهید. با داشتن تقواء خود را به دست سراب 9 

گرفقار نکنید. تا از آب:خحیاتبخش سیراب شتوید. 

سعی کنید هوس رانیها و شهوتها بر شما غلبه نکنند و گرنه تقوا و 

پرهيزکاري خود را به تباهی می‌کشانید و بهاء و ارزش خود را از دست 

می د هید . 

پیرایه فقر و پادشاهی تقوا است 

سرماأیه طاعت الهی تقوا است 

از سختی روز محشر و زدوزخ 

فرموده خدا, نجات خواهی تقوا است 


5تلاش و کوشش 


برای آن که از گوهر وجود خویش استفاده کنید و به اهداف بزرگ و 
ارزشمند نائل شوید, باید به کار و کوشش بپردازید و از فعالیت و تلاش, 
کوتاهی نکنید. ۱ 

مردان بزرگ و شخصیتهای ارزنده‌ای که نام انان صفحات تاریخ را روشن 
ساخته است. در راه هدفهای بلند خود, هیچ گاه از پای ننشسته‌اند و 
همواره برای رسیدن به مقاصد عالی خود تلاش و کوشش نموده‌اند و در 
راه آن گام برداشته‌اند. 

شما نیز برای اهداف الهی و آرزشمند خود تلاش کنید؛ زیرا کار و کوشش 
برای رسیدن به اهداف مقذّس, بسیار لازم و پسندیده است و در آیات و 
روایات؛ دستورات موْکد و فراوان درباره آن وجود دارد. 


تلاش و کوشش عده‌ای از مردم در راه منافع دنیوی و اعتبارات خیالی 
است و از توجه به حقائثق عالم هستی, کاملاً غافل هستند. آنان از کسب 
فضائل روحی و معنوی که هميشه جاودان خواهد ماند و تامین کننده 
سعادت دنیا 7 انسان است., غفلت می‌ورزند. هدف آنان کسب و 
تجارتی پر درآمدتر ۵ ندننت آوزدن: شون بیشتر ‏ فی‌باشتن. و مقضته جری 
انا گر ند کین ندست. آوردن روت بیشتر و یافتن بهره فراوانتر است. 
بسیاری از مردم در برنامه‌های خود در ارتباط با هدفی که دارند, همه 
مسائل مربوطه را دقت و بررسی می‌نمایند. و پس از یقین به موفقیّت - 
اگر چه تسبی باشد- به اتجام آن می‌پردازند. ولی در مسائل عبادی توجهی 
بق متیدا[ ارزش آن دز تزة خداونده ندارتد وحال آن که پذیر فته شدن عمل 
در س_ پروردگار. عمل را بائمر می‌سازد. به همین جهت حضرت 
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برای پذیرفته شدن عمل, بیشتر عنایت و توجه داشته باشید تا به خود 
عمل. 

در درگاه خداوند پذیرفته شدن عمل, ملاک ارزش و قیمت است نه اصل 
عمل. اگر کاری را خداوند نپذیرفت. هیچ گونه ارزشی ندارد. 

بنابر این باید در راهی تلاش کنیم که مورد رضایت خداوند است.؛ و در فکر 
پذیرفته شدن آن هم باشیم! 


نفس خود را برای کار و کوشش آماده کنید 


کار و هصق بایم ۵ مر طافتی شام شوه شرا آکر با اکرا: 
نفسانی همراه باشد, گاهی اثرات منفی به بار خی افر و زیان آن از 
سودش بیشتر می‌شود. 


بنایر این تلاش و کوشش در برنامه‌هاي سنگین, برای آن دسته از مردم 
مفید است کو.اد عطظر ای میا ه آمادکی ای انحام ان را اند و 
افرادی که این گونه نیستند, باید تلاش تصانشد تا آماد کت نفسانی را در خود 
ایجاد نمایند. ۱ 

پس نباید از تلاش و کوشش در کارهای نیک, به دلیل آن که مطابق میل ما 
س ام ام با ملس با سا و سا سای 
پرداخته, تا حذی که نفس را همراه با عقل و وجدان نموده و او را مایل به 
آنجام آمور خیر بنمائیم. 

وجدان خود می‌نمایند, و با کمال میل و علاقه دست به برنامه‌های سنگین 
خص تایه یار ار ای راچکست ی ورن 

از این روه بزرگان و شخصیتهای نامی دین» برای رسیدن به اهداف عالیه, 
ومقاصد در به تلاش و کوششهای فراوان دست زده ونفس خود را تایع 
عقل خود نموده و بر همین اساس توانسته‌اند به درجات عالی علم و عمل 
نائل شوند. 

نامیا لام اد فرماشات مراهاغمان اه ببت ‌یم السلام وست. ه 
مجاهدتهای پیگیر زده و با زحمتهای طاقت فرسائی که متحمّل شده‌اند, به 
مقامات عالی علمی و معنوی دست يافته‌اند. 

آنان همچون کوه, در برابر طوفانهای ویرانگر ایستاده و هیچ گاه از پای 
ننشسته‌اند و همچنان به کوشش و تلاش پرداخته‌اند. 


مر جوم ملأ مهدی نراقی چگونه خود رابرای فعالئت آماده ساخت؟ 


زندگی مرحوم ملا مهدی نراقی را که از بزرگان علمای شیعه است. مورد 
دقت قرار دهید. 

آن مزر حهان ان چنان به درس و بحت علاقه داشت که نامه‌هایی که از 
وطنش برای او می‌امد. مطالعه نمی‌کرد. از این جهت که شاید در نامه 
چیزی باشد که حواس او را پریشان کند و به درس و بحث او لطمه وارد 
سازد. تا ان که پدر وی را کشتند, خبر قتل او را در نامه‌ای نوشتند و برای 
او فرستادند. نامه به دست او رسید, ولی نامه را تخواتت.ی از مضعصون ان 
آگاه نشد و همچنان به درس و بحت خود مشغول بود. 

چون نستکان وی از هدن او ناامید شدند, به استاد او نامه‌ای نوشتند که 
قتل پدر نراقی را به او خبر دهد, و او را به قریه »نراق« بفرستد. ملا 
مهدی نراقی چون به درس رفت, . استاد را غمگین یافت. پرسید: چرا امروز 
ناراحت هستید؟ و چرا درس را شروع نمی‌فرمائید؟ استاد گفت: باید به 
»نراق« بروی؛ : زیرا پدرت مریض و مجروح شده است. 

مرحوم نراقی گفت: خداوند او را حفظ فرماید, شما درس را شروع 
فرمائید. آن گاه استاد وی به قتل پدرش تصریح کرد و به او امر کرد باید به 
»نرق« بروی. 

مرحوم ملا مهدی نراقی به »نراق« رفت و فقط سه روز در آنجا ماند و 
سبنن به تجف باز گشت: او به این گوته تفس خود را برای تخصضیل آماده 
نمود تا به مقامات بلند علم و عمل نائثل گشت.(109) 

کن وهم و هراس برون از دل خویش 

یاور چه کنی؟ تو خویش شو یاور خویش 

مرغان که به شاخه‌ها نلغزند از باد 

ز انست که تکیه‌شان بود بر پر خویش 


برای درک حقیقت باید کوشش کنید 


برای رسیدن به حقیقت و یافتن حقّ, باید کوشش و فعالیت نموده و 
سختیهای راه را تحمل کنیم؛ زیرا بدون سعی و تلاش و تحمّل و صبر در 
‌ِِِ و مشکلات, نمی‌توانیم حقفیقت را درک نمائیم. 

ت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 
مورک ۹ الا پالج٩‏ وَالطصبر. (110) 
۱[ ضکر با دنت وضو 
بنابر اين برای درک حقیقت. نیاز به کوشش و جدیت داریم؛ تا کار و فعالیت 
ما اگر بر اساس موازینی که از طریق خاندان وحی‌عليهم السلام صادر 
گردیده باشد, به آن پی ببریم. ۱ 
بنابر اين, اگر می‌خواهید از گوهر وجود خویش استفاده کنید و آنچه را که 
همگان قدرت درک آن را ندارند بيابید, بایة در رام آن کوششن کنید. 
حضرت امیر المومنین‌علیه السلام در یکی از خطبه‌های خود چنین 
می‌فر فرمایند: 
العقل: ااعجل: ثم التَهاية التَهای.(111) 
کار! کار! آن گاه" نهایت! نهایت! 
آن کس که کافن برنداشته پا قدم را در غیر راه گذارده, چگونه می‌تواند 
حقیقت را دریابد و به پایان راه و انتهای مقصد برسد؟! 
هر که چون سایه گشت خانه‌نشین 
تابش ماه و خور کجا پابد؟ 
وان که پهلو تهی کند از کار 
سره سیم و زر کجا یابد؟ 
گر هنرمند گوشه گیر بود 
کام دل از هنر کجا یابد؟ 
وانکه در بحر, غوطه می‌نخورد 
سلک در و گهر کجا یابد؟ 
بنابر این کوشش کنید و دل به دریا بزنید. زیرا که کشتی نجات در دریا 
است. يقین داشته.باشید آن کس که در دریای محبّتِ ناخدای کشتی نجات 
شناور است. در گرداب بلاه غرق نخواهد شد. 
جریاتی که فی آفریم‌یکی از این فوارد است. 
مرحوم میرزا ابوالحسن طالقانی که از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی 
است., نقل کرده است: من با تنی چند از دوستان از زیارت کربلا به سوی 
سامراء بر می‌گشتیم؛ در قریه »دجیل« هنگام ظهر توقف کردیم تا نهار 
خورده و قدری استراحت کنیم و عصر حرکت نمائیم. 


در آنجا ؛ به یکی از طلاب سامراء که همراه طلبه دیگری بود, برخورد کردیم. 
آنها دز نی خرید خورایبرای تهار نودند. در این هنگام دیدم فردی که با 
طلبه سامرائی همراه است, چیزی می‌خواند. خوب گوش دادم منوجه شدم 
توراة است که او به زبان عبری می‌خواند. تعجب کردم. از طلبه‌ای که 
ای ای رت را رن 
اموخته است؟ 
او گفت: این شخص تازه مسلمان شده و قبلاً بهودی بوده است. گفتم: 
بسیار خوب؛ حتماً جریانی دارد, آن را باید بگوئيد. 
طلبه تازه مسلمان گفت: قضیه من طولانی است وقتی که به سوی 
سامراء حرکت کردیم, در بین راه آن را بطور تفصیل می‌گویم. 7 
هنگام عصر فرا رسید و ما به سوی سامراء حرکت کردیم. من به او گفتم: 
اینک جریان خود را برایم تعریف کن. او گفت: 
من از یهودیان »خیبر« که نزدیک مدینه است, بودم. در اطراف خیبر چند ده 
و قریه وجود دارد که از زمان پیغمبر اکرم تاکنون یهودیان در آنها زندگی 
می‌کنند. در یکی از این قریه‌ها مکانی برای کتابخانه وجود دارد که در ان 
یک اطاق قدیمی هست. در میان ان اطاق, یک کتاب توراة بسیار قدیمی 
وجود دارد که روی پوست نوشته شده است. هميشه درب آن اطاق بسته 
و قفل است و از پیشینیان سفارش شده است که کسی حق گشودن اطاق 
و مطالعه توراة را ندارد. و مشهور است که هر کس به این توراة نگاه کند, 
مغفزش عیب کرده و دیوانه می‌شود! خصوصا جوانها نباید این کتاب را 
ببینند! 
او سپس گفت: ما دو برادر بودیم که به این فکر افتادیم آن توراة قدیمی 
را زیارت کنیم. نزد کلیددار آن حجره مخصوص رفتیم و خواهش کردیم 
درب اطاق را باز نماید, ولی او به شداّت امتناع ورزید. به مقتضای 
»الانسان حریص علی ما منع« اشتیاق بیشتری به مطالعه ان در ما ایجاد 
شد؛ ما پول قابل توجهی به او دادیم تا مخفیانه ما را به اطاق قدیمی راه 
دهد. ٍ 
در ساعتی که تعیین کرده بودیم, وارد اطاق شدیم و با کمال ارامی توراة 
قدیمی را که روی پوست نوشته شده, زیارت و مطالعه نمودیم, در میان 
ان یک صفحه به طور مخصوص نوشته شده بود که جلب نظر می‌کرد. 
چون دقت نمودیم. دیدیم نوشته است: »پیفمبری در اخرالزمان در میان 
اعراب مبعوت می‌شود« و تمام خصوصیات و اوصاف او را با ذکر نام و 
نشان و نسب و حسب بیان نموده بود و نیز اوصیاء آن پیغمبر را دوازده نفر 
به اسم و رسم نوشته بود. من به برادرم گفتم: خوب است این یک صفحه 
را رونوشت کنیم و به جستجوی این پیغمبر بپردازیم. آن صفحه را نوشتیم 
و فریفته آن پیغمبر شدیم. 


یگانه فکر ما و خیال ماء پیدا کردن این فرستاده خدا بود. ولی چون 
سرزمين ما از را عبور و مرور مردم دور و با خارج تماس نداشتیم؛ مدتی 
گذشت و ما چیزی بدست نیاوردیم. تا آن که چند نفر از تخار مسلمان از 
مدینه برای خرید و فروش به شهر ما وارد شدند. از نزدیک با یکی دو نفر 
۰ آ کرش ای اللب غلیف له شان کرد ند همه را فظابی با نوشته 
توراة دیدیم. کم کم به حقانیت دین اسلام یقین نمودیم, ولی جرآت به 
اظهار آن نداشتیم, مق یگانه راه امید ما؛ فرا وان ان دیار بود. 

من و برادرم در پیرامون فرار گفتگو کردیم. گفتیم: مدینه نزدیک است و 
ممکن است بهودیان ما را گرفتار کنند, بهتر است برای پیروی از اسلام به 
یکی دیگر از شهرهای مسلمان نشین فرار کنیم. 

اسم موصل و بغداد را شنیده بودیم. پدرمان تازه مرده بود و برای اولاد 
خود وصی و وکیل تعیین کرده بود, نزد وکیل او رفتیم و دو مادیان با 
مقداری پول نقد از او گرفتیم. سوار شده و با سرعت به سوی عراق طی 
مسافت می‌کردیم. از موصل سراغ گرفتیم. راه را نشان دادند وارد شهر 
شدیم و شب را در کاروانسر| ماندیم. ۳ 

چون صبح شد. چند نفر از اهل شهر نزد ما آمدند و گفتند: مادیانها را 
می‌فروشید؟ گفتیم: نه, هنوز وضع ما در این شهر معلوم نیست. چون 
مادیانها تحفه بودند, اصرار کردند که به آنها بفروشیم, ۰ آنها . 
رد کردیم. سرانجام گفتند: اگر آنها را نفروشید به زور از ن شما می‌گیریم. ما 
مجبور شدیم ماديانها را فروختیم و گفتیم: این شهر جای ماندن نیست. 
برویم بغداد. 

ولی از رفتن به بغداد هراسی در دل داشتیم؛ زیرا دائی ما که بهودی و از 
تجچار مهم بود, در بغداد بود: می‌ترسیدیم خبر فرار ما به او رسیده باشد و 
ما را پید | کند. 

به هر حال وارد بغداد شدیم و در کاروانسرایی منزل کردیم., تا صبح فرا 
رسید. پیرمردی که صاحب کاروانسر| بود وارد اطاق ما شد و از جریان ما 
سئوال کرد. جریان خود را به اختصار برایش تعریف کردیم, و گفتیم: از 
یهودیان خیبر هستیم و به رت اسلام علاقه مند شد یم ؛ ما را پیش عالم 
مسلمانان ببر؛ تا به ائّین اسلام هدایت شویم. 

تبسم بر لبهای پیرمرد نقش بست و با شوق و شعف دست بر دیدگان خود 
گذاشت و گفت: چشم, برویم منزل قاضی بغداد. با او به دیدار قاضی 
بغداد رفتیم, و پس از تعارف معمولی جریان خود را برای او بیان کردیم و 
از او خواستیم ما را با احکام اسلام آشنا نماید. 

او گفت: بسیار خوب, آن گاه شفمه‌ای از توحید و گوشه‌ای از ادله اثبات 
صانع را بیان نمود. سپس از رسالت پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم 


و شرح حال خلفاء و اصحاب آن حضرت سخن به میان آورد. 
او گفت: بعد از پیغمبر عبدالله بن ابی قحافه خلیفه آن حضرت است. من 
گفتم: غمدالاه کیت ؟ این نام, مطابق با آنچه من در توراة خوانده‌ام و از 
روی آن نوشته‌ام نیست! ۲ 
قاضی بغداد گفت: او کسی است که دخترش همسر پیغمبر است, گفتیم: 
چنین نیست. ؛ زیرا| در توراة خوانده‌ایم که جانشین پیغمبر کسی است که 
دختر پیغمبر همسر اوست. تا این سخن را گفتم؛ رنگ رخسار قاضی بغداد 
تغییر کرد, و با خشم و غضب برخواست و گفت: اين رافضی را بیرون کنید. 
من و برادرم را زدند و از منزل او بیرون کردند. ما به کاروانسرا برگشتیم. 
صاحب منزل هم از اين جریان دلگیر شد و به ما کم اعتنائی کرد. 
اتای متشه یربا قاضی رصان اکیر اب ان یت کروان 
شدیم. به علاوه نمی‌دانستيم کلمه رافضی چیست؟ و به چه کسی خطاب 
می‌کنند و چرا قاضی ما را به این نام نامید و از مجلس بیرون راند؟ 
این گفتگوها بین من و برادرم تا نیمه‌های شب طول کشید. چند ساعتی با 
خالتی‌ عم وا دی باضدان ضاعت کاوهاشسا. را ضتا کرتیض کقس سا 
را از اين واقعه و ابهام نجات بده, شاید ما درست مطلب را نفهمیدیم و یا 
قاضی سخن ما را نفهمید. او گفت: اگر شما واقعاً و از روی حقیقت طالب 
و خواستار دین اسلام هستید؛ هر چه قاضی هی کون قبول کنید. 
گفتم: اين چه سئوالی است؟ ما برای اسلام از خویشان و مال و خانه 
دست کشیدیم و هیچ غرض و مرضی نداریم کفنته بیائید برای مرتبه دوم 
شما را نزد قاضی ببرم. ولی مبادا خلاف ری او حرفی بزنید. باز به منزل 
قاضی رفتیم. رفیقمان گفت: آنچه را شما بگوئید, اینها قبول می‌کنند. 
قاضی شروع به صحبت کرد و به نصیحت و موعظه پرداخت. من گفتم: ما 
دو برادر از همان دهکده خودمان مسلمان شدیم و از دیار دور خود به اینجا 
آمد یم تا به احکام اسلام آشنا شویم و هیچ گونه غرضی نداریم و اگر اذن 
د هید ما چند سئوالی داریم ِ قاضی گفت: بفرمائید, هر چه می‌خواهید 
بیر سید . 
گفتم: ما توراة صحیح قدیمی را خواندیم و این مطلب را که می‌خواهیم 
بگوئیم از آن رونوشت کردیم. تمام صفات و نام و نشان پیغمبر آخرالزمان 
و خلفاء و جانشینان آن حضرت را یادداشت کرده‌ایم و همراه داریم, ولی 
و ی تا را قاضی گفت: پس نام چه 
اشخاضی ور آن اه است ؟ 
گفتم: خلیفه اوّل داماد پیغمبر و نیز پسر عموی اوست. هنوز حرفم تمام 
نشده بود که طبل بدبختی ما را زدند. و قاضی از شنیدن این کلام از جای 
خود برجست و تا توانست با کفش خود بر سر و صورت من کوبید. من به 
زحمت از دست او فرار کردم. برادرم در همان دقیقه اوّل فرار کرده بود. 


در کوچه‌های بغداد راه را گم کردم. با سر و صورت خونین نمی‌دانستم کجا 
می‌روم. ساعتی راه رفتم تا به کنار نهر دجله رسیدم. اندکی ایستادم. دیدم 
پاهایم فقوت ایستادن ندارد نشستم و بر گرفتاری و غربت و کزتنتننکی از 
طرفی, و ترس و تنهائی از طرف دیگر, گریه می‌کردم و تأسف می‌خوردم. 
ناگهان جوانی که عمامه سفید بر سر و دو کوزه خالی در دست داشت و 
می‌خواست از نهر ات بردارد؛ نزدیک من لب 2 نشست. چون وضع مرا 
دید, پرسید: تو را چه می‌شود؟ گفتم: غریب هستم و مبتلا گشتم. فرمود: 
قصه خود را بگو. گفتم: از بهود خیبر بودم اسلام آوردم و با برادرم با هزار 
زحمت و مشقت به اینجا آمدم؛ می‌خواستم احکام اسلام را بیاموزم مرا 
چنین جزائی داده‌اند. سپس اشاره به خونهای سر و صورتم نمودم. 

فرمود: از تو می‌پرسم: بهود چند فرقه هستند؟ گفتم: فرقه‌های بسیار. 
فرمود: هفتاد ویک فرقه شدند, آیا همه برحق هستند؟ گفتم: نه. فرمود: 
نصاری چند فرقه شدند؟ گفتم: فرقه‌های گوناگون می‌باشند. فرمود: هفتاد 
و دو فرقه‌اند, اه تن فا با ند ۰ وم نه. فر مود: ملت اسلام نیز 
گروه‌های مختلف هستند. هفتاد و سه فرقه شده‌اند, ولی فقط یک فرقه بر 
حق می‌باشند. گفتم: من در جستجوی همین فرقه هستم, چکار باید بکنم؟ 
فرمود: از این طرف برو کاظمین و اشاره فرمود به جانب غربی. سپس 
فرمود: برو خدمت شیخ محمد حسن ال یاسین. حاجت تو بر اورده خواهد 
شد. حرکت کردم و در همان میان جوان هم از نظرم غائب شد. هر چه این 
طرف و آن طرف نگاه کردم, ابداً اثری از او ندیدم. تعچب من زیادتر شد. 
با خود گفتم: این جوان کی بود و چه شد؟ زیرا| در ضمن صحبت و حکایت 
حال خویش و این که در توراة اوصاف پیغمبر و خلفاء ان سرور را دیدم و 
نوشتم, می‌فرمود: می‌خواهی من برای تو بخوانم؟ عرض کردم: بفرمائید. 
شروع به خواندن فرمود به طوری که در دل خویشتن گمان کردم آن توراة 
خطی را که در خیبر دیدم, گویا همین بزرگوار نوشته است. چون از نظرم 
غائب شد, دانستم این شخص الهی بوده و از مردم عادی نبوده, لذا یقین به 
هدایت کردم. 

سپس قوّتی در خودم یافتم و به جستجوی برادرم کوشش کردم تا او را 
پیدا نمودم, و برای این که نام کاظمین و شیخ محمّد حسن ال یاسین را 
فراموش نکنم, مکرر بر زبان می‌راندم. برادرم برس این چه دعائیست 
که می‌خوانی؟ گفتم: دعا نیست و جریان را برای او گفتم. او هم خوشحال 
شد. 

پس از سئوال و پرسش به کاظمین رسیدیم و به منزل شیخ وارد شدیم. 
قصه را از اول تا پایان برای او بیان نمودم. شیخ برخاست ایستاد و به 
شدّت گریه کرد و چشم مرا بوسید و گفت: با این چشم نظر به جمال 


آنها مدتی میهمان مرحوم شیح محمد حسن آل یاسین بودند و با عقاید 
حیاتبخش شیعه آگاه شدند. 

آری, آنان به خاطر میل و علاقه‌ای که سراسر وجودشان را فرا گرفته بود, 
با تلاش و کوشش پیگیر و جستجوی حق و دست کشیدن از اقوام و وطن 
خویش؛ , توانستند سعادت و خوشبختی را در آغوش گیرند و از عنایت پدرانه 
امام عصر ارواحنا فداه بهره‌مند شوند. ۳ 
اکنون نیز بسیاری از افراد به حقیقت تشیع پی برده, و از حقانیت ان 
آگاهی یافته‌اند. ولی بر اساس ترس و یا توجه ای 
نمی‌توانند صادقانه در لوای برجم تشیع قرار گرفته و به سوی مذهب 
فطری خویش باز گردند. جریانی را که آ فده سرمشقی است برای این 
گونه افرادمر آنان باید بدانند: 

نابرده رنج گنج میسر نمی‌ شود 

0 آن گرفت جان برادر که کار کرد 

اگر جویای واقعیت هستند؛ باید پذیرای هر گونه رحمت شده و مشکلات را 
تج جنند: 0 امید فر دا و ارزوی چت ِِ« 

ایام والایکال باَمْنی نها من بضائع العقره ,(113) 

بیر هیزید از این که کاز خود را بدست ارش ها رید 1 
دست از کار کشیدن, سرمایه عجز و ناتوانی است. 

هر که دانه نفشاند به زمستان در خاک 

نا امیدی بود از دخل به تابستانش 

بنابر اين شیفتگان مکتب حیاتبخش اهل بیت‌علیهم السلام باید در راه 
رسیدن به مقاصد خویش؛ گذشته از امید و ارزو در مقام دست یافتن به 
ان باشند, و از تلاش و کوشش در راه رسیدن به آن دریغ نورزند. زیرا 
تفه گس شهار ی غرر ان شر کس اه اسلام راستن انس 

با کار و کوشش اراده خود را ثابت و محکم کنید. سعی و تلاش شما نشان 
دهنده اراده و شخصیت شما است. کار کنید. کوشش کنید. تا بر اثر بیکاری 
دچار توهمات و نفوذ شیاطین نشوید. 


اّلين مقام امامت و رهبری. حضرت علی‌علیه السلام شرط »کار و 
فعالیت« را علم و آگاهی در پیرامون ان می‌دانند و در گفتار خود که 
هدایتگر امتها است. می‌فرمایند: انسان با بصیرت و دل آگاه, از ابتداء کار 
می‌داند که نتیجه آن به نفع اوست يا به زیان او تمام می‌ شود. آن بزرگوار 


این حقیقت را 1 پن گونه بیان فرموده‌اند: 
قالَاطر بالْقلب العامل باه زیون واه ام اعفاه علیع ام لد 
(114) 


آنکفن که با دل نگام. من کید و۲ تصبرت عم می‌تهایدا از ادا کات 
ضی ذاند که این کار به زیان او یا به نفع اوست. 

کزین نقد عالم مبادا تهی 

ز عالم کسی سر برارد بلند 

که در کار عالم بود هوشمند 


شرائط کار و موانع آن را در نظر بگیریم 


باید برای رسیدن به نتیجه نهائی فعالیّت خود, اسباب و شراتط کار را آماده 
نموده و زمینه سازی لازم را انجام دهیم. آن گاه در راه رسیدن به هدف و 
نتیجه فعالیّت خود پافشاری کنیم. زیرا حضرت امیرالمومنین علیه السلام در 
اتمه گفتایی ۲ که آوردیم می‌فر مایند: 

#ِ سختیها را تحقّل کند, بدون آن که اسباب کارها را فراهم کرده 
باشد, هلاک می‌شود. 

تشه از آن یرای انعام هر برنا مه مفیم اند استاته کاتطر ان را 
آماده کنیم؛ باید از موانع 1 نیز آگاهی داشته باشیم, تا با برخورد به موانع 
از رسیدن به هدف باز نمانیم. 

بنابر اين برای نتیجه گرفتن از فعالیت و کار و کوشش. باید اموری را که 
اثر تلاش شما را نابود می‌کند و نتیجه فعالیت شما را ویران می‌کند, از سر 
راه خود بردارید. و گرنه ممکن است یک اشتباه, همه کارها 4 فتتن بر ات 
کند. بسیاری از افراد برای رسیدن به مقصود خود. دست به کارهای طاقت 
فرسا می‌زنند و ریاضتهای مهمّی را انجام می‌دهند؛ ولی از کار خود جز رنج 
3 نتیجه دیگری نمی گيرند. 

رب ساع فیما بو (116) 

چه بسا کسی در راهی تلاش می‌کند که به او ضرر می‌رساند. 

برای آن که کاری که انجام می‌دهیم با نتیجه و پر ثمر باشد و برای آن که 
نایدا افات کار اخاهی داتم باشنم مت انم رام وا امس 

این به ذکر دو نمونه از مواردی که برای عموم کارها و برنامه‌های ارزنده, 
مانع مهمّی به شمار می‌ایند می‌پردازيم: 





1- اعتیاد و خوگرفتن به کارهای بی‌ارزش 


یکی از اموری که در برابر نتیجه‌گیری کارها و موْتّر بودن فعالیتها آفتِ 
یار مهمّی به شمار می‌آید و نقش تخریبی بسیا یار عظیمی را داراست. 
ِِ عادت به کارهای گذشته است, به این جهت حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام آن را آفت ریاضتها و نابود کننده فعاليتها می‌دانند و می‌فرمایند: 
َقهٌ الذیاصَة عَلبَهٌ العادة.(117) 
آفت ریاضت؛ غلبه نمودن عادت است. 
عادت به کارهای زشت يا بی‌ارزش یک توطئه ننگین و موثر برای از بین 
وصحت را از بدن انسان می‌گیرند. غلبه عادتهای زشت و نایسند. اثر 
کارهای طولانی و برنامه‌های مهم را نابود قف ند 
ما برای رسیدن به نتیجه و با ثمر بودن کار و کوشش. نه تنها باید فعالیت 
کنیم. ۶ ۱ ه۱ا ‏ عی 9 غلبه کنیم. 
به اين جهت حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 
لَمَضیلَهٌ عَلَبَهٌ العادة.(118) 
فضیلت, غلبه نمودن بر عادت است. 
بنابر این برای بدست اوردن فضیلتهای انسانی, نه تنها باید کار و کوشش 
کنیم؛ بلکه باید بر عادتهای زشت يا بی‌ارزش غلبه کنیم. اگر به حوضی که 
۳1 آن آلوده و کثیف است. آب تمیز برپزید؛ به مجزژد وصل شدن آب نمیز», 
آب حوض عوض نمی ‌شود. کر آن که آن قدر ادامه یابد که , بر آبهای آلوده 
غلبه نموده و آبهای آلوده از حوض خارج شوند؛ در اين صورت آب حوض 
نمیز و زلال خواهد شد.   -‏ ۱ 
عادتهای زشت. همانند ابهای الوده هستند که اعماق جان انسان را الوده 
می‌ساز ند, در صورتی انسان به رستگاری و فضیلت می‌رسد که اعماق 
جان خود را از عادتهای زشت و نایسند پاکسازی نماید و بر انها غلبه نماید. 
اما اگر عادتهای نایسند غلبه داشته باشند, کارهای نیک همچون آبهای زلال 
است که در حوضی که سرشار از آبهای آلوده است ريخته شوند, سرشار 
بودن حوض از آبهای آلوده و اندک بودن آپ زلال ته تتها الودکی: اب: زا 
برطرف نمی کند, بلکه آبهای زلال نیز آلوده می‌شوند. برای برطرف شدن 
آلودگی آب, آن قدر باید جریان آب زلال ادامه داشته باشد تا با مرور 
زمان, آبهای آلوده خارج شوند. ۱ 
برای برطرف نمودن عادت نایسند و يا بی‌ارزش نیز, باید آن قدر کارهای 
پسندیده و خوب را انجام داده و ادامه دهیم تا عادتهای ناپسند را در خود 
اه هن ار و ای ۱ 


نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. 

بنابر این برای آن که از کار و فقّالیت خود نتیجه مثبت و عالی بگیریم, , باید 
موانع آن را که معتاد بودن به کردارهای بی‌ارزش و اشتباه بح از 
مهمترین آنها است, برطرف سازیم. جوانان خیبری که جریان آنها را 
خواندیدر از اعتیاد به وضع گذشته دست کشیدند و به این جهت در راه 
فضیلت گام نهادند و سعادتمند شدند. 


2 خستگی و بیحالی 


مانع دیگر برای انجام کارهاء خستگی و کسالت است. ما نباید به خاطر 
کسالت دست از کار برداریم؛ زیرا کسالت در بسیاری از موارد. کسالت 
کاذب است نه واقعی. در این گونه موارد باید با زیرکی آن را از میان 
بزداریم: نه. آن که از کاز دست بکشیم و در ضورتی که واقعا بی‌حال و 
کسل هستیم, می‌توانیم با تحوّل در کارها بیکار ننشینیم. 

حضرت امیرالمومنین در وصیت خود به حضرت امام حسین‌علیهما السلام 
می‌فرمایند: . , ۱ 
31 تم ادضیگ ۰ بالقمقل فی التشاط والکسل.(119) 

ار ال شا سای 

از این سفارش استفاده می‌کنیم؛ حثّی در صورتی که انسان از کاری خسته 
شد., نباید به دلیل خستگی و ملالت بیکار بنشیند؛ بلکه در آن حال باید به 
کاری دیگر بپردازد. چه بسا که با تحول در کارها و یکنواخت نبودن آنها, 
انسان از گرفتگی و ملالت رها شده و دوباره نشاط خود را در انجام کار و 
برنافه دیگر به دست آورد. 

بتابر این به جای آن که به-دلیل خستکی: دشفت. از کار بکشتم: می‌توانيم با 
تنوع و تحوّل در کار و یکسان و یکنواخت نبودن برنامه, هم به کار و فعالیت 
خود ادامه دهیم و هم خستگی و ملالت را از خود دور کنیم. 

پس با استفاده از فرمایش حضرت امیر المومنین علیه السلام نباید به بهانه 
خستگی, از ز کار و فعالیت دست برداریم. 

به رنج اندرست ای خردمند گنج 

نیابد کسی گنج نابرده رنج 
چو کاهل بود مرد بُرنا به کار 

از او سیر گردد دل روزگار 7 

نکته جالب دیگری که از کلام آن حضرت استفاده می‌کنيم. این است که 
خستگی و ملالت از هر نوعی که باشد؛ چه از جهت ادامه يا سختی برنامه 
و چه از جهت عدم استقبال مردم, نباید بهانه برای ترک برنامه قرار گیرد. 
زیرا راه و برنامه‌ای را که انتخاب کرده‌ایم؛ ار از نظر دین صحیح و 
پسندیده است, به خاطر حرف مردم نباید آن را رها کنیم و نا امید بنشینیم, 
بلکه بان وی آن. را تغییر دهم وبق: ضواز بی: وی گر برنامه‌ای را که ارزنده و 
لازم تشخیص داده‌ایم, دنبال کنیم. 

ببینید مرحوم محدّث نوری چگونه حرف مردم را نادیده گرفت و برای یافتن 
دو کتاب خن به تلاش ادامه داد. 


تلاش و توسّل برای یافتن دو کتاب خطّی 


عالم ریّانی مرحوم سید اسداللّه اصفهانی می‌گوید: روزی با محدّث نوری 
به کربلا مشرّف می‌شدم, در میان راه محذث نوری دو کتاب را نام برد و 
فرمود: من به اين دو کتاب بسیار علاقه‌مندم و تاکنون هر چه جستجو 
کرده‌ام, ان دو را بدست نیاورده‌ام؛ اما در این سفر از حضرت 
ی السلام خواهم گرفت. 

چند بار اين گفته را تکرار کرد, تا وارد کربلا شدیم. به حرم مطّر حضرت 
امام تب السلام مشرّف شدیم. پس از زیارت از حرم بیرون امدیم. 
نزدیک کفشداری زنی را دیدیم دو کتاب در دست گرفته است. محذت 
نوری پرسید. این کتابها چیست؟ زر گفت: فروشی است. کتابها را نگاه 
کردیم, دیدیم همان دو کتابی است که محذث نوری در جستجوی آن بود. 
محدّث نوری پرسید: چند می‌فروشی؟ زن گفت: بیست و دو قران. محذت 
نوری به من فرمود: هر چه پول داری بده. آنچه من و ایشان داشتیم, شش 
قران بیشتر نبود, به زن دادیم. 

با خود گفتم: ما اکنون وارد شده‌ایم, خوراک نخورده‌ايم همه پولمان همین 
بود آن را هم برای خرید کتاب صرف کرد. حال باقی پول کتاب را از کجا 
می‌آورد؟ 

پس به زن فرمود: با ما بیا. به بازار رفتیم. عبا و عمامه و قبای خود را 
فروخت! باز پول کم بود. کفشهای خود را هم ِِ تا بیست و دو قران 
تکمیل شد آنها را به زن داد. 

بر تن آن بزرگوار چیزی جز عرقچین و پیراهن و زير جامه باقی نماند! 
گفتم: مولانا این چه حال است که بر خود آوردی؟ فرمود: سهل است ما 
درویش هستیم! به همان وضع آمدیم. وارد صحن شدیم. بعضی از دوستان 
را دیدار کردیم. رفتند لباس آوردند و ایشان پوشیدند. 

مرحوم محدت نوری از زر کان علماء شیعه و دارای جلالت فوق‌العاده بوده 
است. او , با توشل و تلاش در راه بدست آوردن دو کتاب نایب حاضر است 
در کوچه و بازار بدون عبا و عمامه راه رود و آن را منافی با جاه و جلال و 
علم خود نبیند.(120) 


پرکاری همراه با تدبیر و سازماندهی 


تن ات هبار سور از خصال .ردان یوس کته .وف اشت: 
ان فر ار اسان ماعتهاد کادلن که دراه خود دانتم هه گام ار بای 
نمی‌ نشینند و همواره به کار و فعالیت برای رسیدن به مقصود می‌پردازند. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در کلامی که بیانگر اين حقیقت است. 
می‌فر فرمایند: 

ون قلیل اللَللِ کنیژ الْعمَلِ.(121) 

شوم وی آند تاره هدارا ماه راو تیان 

تا این که اسان انشان برکار استر اساهات کم راکب مش و 
لغرشهای اندک دامنگیر او می‌شود. این خود گواه بر این حقیقت است که 
شخص مومن از 9 تدبیر 9 برخوردار است. 

البیژ بل الفقل بُوْمنْ العثا(122) . 

ار بر سر 17 

و در روایت دیگر به انسانهز هشدار می‌دهند و می‌فرمایند: 

یاک وأن تَعْمَل عملاً بقّر تذبیر وعلّم.(123) 

ام مر آن که کاری را بدون تدبیر و آگاهی انجام دهی. 

ال کل اتسان ه من خدیک عقلاً ده به, قلّة آگری لا یتواکلوا فی 
خدصتی (۱1284: ۰ 

برای هر یک از خدمتگزاران خود کاری را تعیین کن و آن را از او 
بازخواست نما, زیرا که اين گونه رفتار مناسبتر است برای این که آنان در 
خدمتگزاری نو بر کر که و کل ننمایند. 

با توجه به این فرمان روشن می‌ شود که برای سازماندهی و تدبیر در 
کارهای گروهی, باید برای هر یک از افراد. وظیفه‌ای را تعیین نمود و آن را 
اه آمساتخواسته کفم با هر بکستم بمانمه اعصماد یه دیکری از اتام کارها 
شانه خالی نکنند. 

ولی انسان باید توجّه داشته باشد که در صورت توفیق به آن, نباید در او 
خودبینی ایجاد شده و کارهائی را که انجام می‌دهد, از قدرت و نیروی خود 
و به خاطر اراده و تصمیم شخص خود بداند. زیرا اراده و تصمیم در انسان 
به توفیق خداوند ایجاد می‌ شود. 

امام صاد ق‌علیه السلام در ضمن فرمایشاتی می‌فرمایند: ۳ 
قاختهذوا فی طاعةالله ان سکم آن تکوئوا مُوّهنین حقاً حفاً ولا فَوّة الا 
بالله. 125(۰) ۲ 


اگر دوست دارید که حقیقتاً از مقمنان حقیقی باشید, در اطاعت خداوند 

کوشش کنید و قوّتی بر این کارها نیست مگر بوسیله خداوند. 

انسان بر فرض که توفیق فراوان یافته و موقق شود اعمال بسیار و 
کارهای سنگینی را انجام دهد, هیچ گاه نباید او را غرور و منت فرا گیرد و 

عباداتی را که انجام داده است. بطق موف کوت 9 و بداند. زیرا 1 

گونه که امام صادق‌علیه السلام فرمودند: »لا قوّة الا ال« یعنی نیروئی 

بای آشسام کارها فست سر له خداوزد, 

پس این لطف خداست که شامل حال مقمنان حقیقی و اولیاء خدا| می شود 

و آنان توفیق انجام برنامه‌های پرزحمت عبادی را فک نی انجام می د هند. 
نه آن که نیروی شخصی آنان, سیب قدرت آنها بز انخام عبادت شود. 

ما اصات من حستد فمد الله ما اضایک من سل قمن تیک.(126) 

آنجم ار ۳ کب و ۳۳| 

اشات فش ند از نفس نو است. 

نبا همان ره مشاه اصلی هخا خدامین اشتی اش آسام 

همه بدیها نفس ادمی است که بوسیله حدیث نفس. و يا بر اثر 

وسوسه‌های شیطانی, انسان را به گمراهی می‌کشاند. 


تلاش و کوشش , کانال وسیعی برای رسیدن 2 آرزوهای بلند و اهداف 
نوریو ار رتزه است. برای به دست اوردن موققیت, نفس خود را همگام 
و تابع عقل و خرد خویش نموده و به تلاش و کوشش در انجام برنامه‌هایی 
که شما را به سعادت می‌رسانند. بنمائید. کار خود را آگاهانه شروع کنید و 
با قرو بر امه و سازمان دهی, آپنده 1 را ارزیابی نمائید. 

زمینه‌های لازم و مقدمات کار را فراهم کنید و موانع ان را از سر راه خود 
بردارید. 

اگر تصمیم گرفته‌اید همچون مردان بزرگ دارای آینده‌ای درخشان باشید, 
مطمئن باشید خو گرفتن و اعتیاد به زندگی گذشته. بزرگترین مانع برای 
پیشبرد اهداف شماست. باید عادتهای بیهوده گذشته را ریشه کن کنید, تا 
بتوانید اراده خود را هر چه بهتر به کار گیرید. کار کنید تا با خواست خداوند 
به ارزوهای نهایی خود نائل شوید. 

چه کوشش نباشد تن زورمند 

نیارد سر از ارزوها بلند 

که اندر جهان سود بی‌رنج نیست 

کسی را که کاهل بود گنج نیست 

6علیهم السلام 


یاد خداوند دلهای افسرده را نشاط و آرامش می‌بخشد و آنها را جلا داده و 
السلام, قلب را تیره و تار می‌سازد و دل را در تحیّر و سردرگمی‌های 
دائمی گرفتار هی تضاید:. 

خداوندبی محر موسی وحی فرمود: 

با موسی لاتفْرغ یکنرة المال ولاتدغ ذکری عَلی کُلّ حال قاِنّ کنر المال 
تنْسی الذنوبِ وان تک دی سس الم 127(۰) ۲ 

ای موسی به زیادی روت خشنود با مرا در هر حال رها مکن؛ زیرا| 
ای اه را اف ها ایا 
می‌کند. 

زیرا بر اثر ترک یاد خدا, شنطا ی .سر اسان مسلط میهد و ار افش خاطن 
ما زرا لت سک 

خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: 

»وَمن بعش عن ذِکُرٍ امن نقیْض له سَبّطاناً قَقْوٍ آغ قرین «(128) 

هر کس از یاد خداوند رخ 20 #0 ۷ را به سوی اه نز. خن انکیة انیم 
همنشین او باشد 

فراموش کردن قساوت قلب ساطا شیطان 9.. 1 آثار تري یاد 
او روحی: تحاتمی: هد .و 
ااسام و ارافی ای را برات امش اسان یامرس ان کت زا 
ما اشنم کویا ال س اه اسام با مت ها اس هم 
ذکر خداوند دارد. با یاد اهل بیت‌علیهم السلام نیز ایجاد می‌شود. 

امام پاقرعلیه السلام می‌فر مایند: 

نّ کر نا من ذکرالله 129(۰) 

بدزنستی, که یاة.ما خاندان, از ؛ یاد خداوند به شمار می‌آید. 

ما نه تنها باید به یاد آن بزرگواران باشیم, بلکه در گرفتاریها و شدائد به 
آنان پناه ببریم؛ زیرا اهل بیت رسالت, کشتی نجات امت و پناهگاه مردم 
بی‌پناه و ستمدیده هستند. خاندان وحی فریاد رس بیچار گانی هستند که 
دستخوش امواج خروشان دریای بیکرانِ بلا شده‌اند. آنان نجاتبخش افرادی 
هستند که در گرداب وخشنتنا ک حفراهی کرفتار. شه‌اند. ما باید انان را 
نجات امت در گرفتاریها ونابسامانیها بدانیم. 

چضرت امیرالممنین‌علیه السلام در اين باره چنین می‌فرمایند: 

با لاس شُتوا ماج الْفتن بسْفُن الجاة.(130) 

ای مندم اای فعه‌ها .را به کمک کمهای. ات پشتافید او اد نبا 


رهایی یابید(. 

آن بزرگوار در روایتی دیگر می‌فرمایند: 

مَنْ رکب غیر سفیتتنا غرق.(131) 

کستیت که سین سفتتق ها سوارشوه رق هو آهد ند 

بنابراین انسان باید در همه گرفتاریها حتی در مساثئل و مشکلات اعتقادی 
نیز از هدایتگران و هادیان راه. هدایت و راهنمایی بخواهد. در غیر این 
صورت گرفتار و گمراه خواهد شند. 

حضرتٍِ امیر المومنین علیه السلام مي‌فرمایند: 

من بَطلب الهداء من یر لها بضل.(132) 

هر کس هدایت را ازگیر اهلینن بجوید, گمراه می‌شود. 

سرانجام کار آنان که پیروی از فرومایگان, قبرکنان و الاغ فروشان اجتماع 
را پذیرفتند, چه خواهد بود؟... 

در مشکلات و فتنه‌ها, در طوفانهای ویرانگر و در هنگامی که امواح 
خطرنای بلا, هستی افراد را تهدید مین فد پناه بردن به غیر خدا وآل الله, 
شما را به نیستی می‌کشاند. ولی تمشک به اهل بیت رسالت‌علیهم السلام 
قباری خهاسشن از ان تشر کوازان نها را اد شراهت و هلاکت نجات داده و 
به ساحل می‌رساند. 

اگر جذر ومد دریا همه قایقها را یکسان پائین و بالا می‌برد؛ ولی تلاطم دریا 
نمی‌تواند همه کشتیها را به کام خود فرو برد. فتنه‌ها و گرفتاریها نیز هر چه 
سهمگین و خطرناک اد نمی‌توانند همه انسانها را به نابودی کشانند, 
زیرا کشتی نجات عده‌ای را به ساحل می‌رساند. 

ره ملک سعادت را شاد سر ون 

به دست خود زآئین ادب هر کس عصا دارد 

در میان انسانها کسانی وجود دارند که نه تنها در برابر گرفتاریها وفتنه‌های 
اگر دوست دارید از این گونه افراد باشید, در طوفانهای بلا و تلاطم امواج 
خروشان, به کشتی نجاتِ اهل بیت‌علیهم السلام متمسٌک شوید و با توسٌل 
تممفام وااتساحان ات ا ار راهی و سر ات اه 


توسّل از نظر قرآن 


را وتات و ای بت ی اسر سل 
شویم و از 9 ات این خاندان استفاده کنیم. حضرت امام رضاعلیه 
اذا ترلث بتکم شدّةٌ قاستعینوا بنا علی ال وفع قوّل ال »وله الأسماء 
آلَخُسنی قَادَعوة بها «(133) قال: قال ایغ عَجدالله علیه السلام: تجْنْ وال 
الأْسماء الَجْشنی الذی لایمبل من آحد ال بعقرقینا قال: فادعوه بها (134) 
فر نان کر فتاره. يو ید ما عارد شور به: وله ها.ان خداوند. کمک 
طلب کنید. این است معنای قول خداوند که می‌فرماید: برای خدا اسماء 
نیکوئی است, او را به آنها بخوانید. 
آن گاه امام رضاعلیه السلام فرمودند که امام صادق‌علیه السلام چنین 
فرمودند: به خدا سوگند ما نامهای نیکوی خداوند هستیم که از احدی ۳ 
پذیرفته نمی‌ شود مگر به وسیله معرفت ما؛ آن گاه امام صاد ق‌علیه السلام 
فرمودند: خداوند را بوسیله انها بخوانید. 
بنابراین اهل پیت علیهم السلام نامهای نیکوی خداوندند که در این روزگار 
حضرت 1۳ ارواحنا فداه نمونه کامل آنان و مظهر عنایات خداوند به ما 
می‌باشند. ما باید تقوا و پرهیزکاری را پیشه سازیم و با توسْل , به عنایات 
این بزرگواران تقرّب به خداوند را به دست 7۳۳ 
خداوند در فزران کریم می‌فرماید: 
»یا با الذین امنوا اقُوااللة َابتغوْا الیّه ا ابا وجاهدغا فی سبیله لک 
۳ ن «(کو )7 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید, تقوای الهی را پيشه سازید و برای رسیدن 
به مقام قرب اوء وسیله اماده کنید و در راه او کوشش نمائید. شاید شما 
ر شوید. 
۳ با توسٌل به اهل بیت‌علیهم السلام از عالم غیب استمداد می‌طلبیم و 
عنایات آن ور وا را را به سوی خود جلب می کنیم. 


توسُل در میان ادعیه و زیارات 


نتأئُح بسیاری که مردم از توسّل به اهل بیت عصمت علیهم السلام دیده‌اند, 
به حدی است که قابل نردید نیست. همه دوستان خاندان وحی؛ , پا مشکلات 
کون را ظز ار تویل ب آن بر کواران.حل کردهاته. با شاهد و آکاه از 
برآورده شدن حاجت درگرازه بوده‌اند. آن هم مشکلاتی که از نظر عقل 
محد ود ما؛ امکان برطرف شدن آنها نبوده است. 

به خاطر اهمیّتی که توسل به اهل بیت‌عليهم السلام دارد؛ نه تنها در قرآن 
کریم و روایات گهربار خاندان وحی به آن امر فرموده‌اند؛ بلکه در ضمن 
اه دایعا باس سل فرا عدا راهان رم وان 
اکنون به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم: 

1- 7 سر زیارت امام حسین‌علیه السلام عرض می‌کنیم: 

َتوِسَلْ الی اللّه یک فی جمیع حوایْجی من مر آخزتی وذلیای ویک یتوشل 
الْْتَوِسلوَّ ای اه فی حوایجهم.(136) 

من در جمیع حاجتهایم, چه نیآزهای اخروی 0 دبیوی, یه وسیله شما 
متوسل به درگاه خداوند می‌شوم و همه آنانی که متوسل به دربار خداوند 
در حوائح خود هستند, بوسیله شما توسل می‌جویند. 

توسل , به امام حسین‌علیه السلام, گریه و عزاداری برای آن حضرت بابی 
است مفتوح برای همه مردم؛ حتی آلودگان و گنهکاران. هر کس از رفتار و 
کردار خود شرمسار است.؛ می‌تواند به سوی امام حسین‌علیه السلام روی 
آورد که آن حضرت پخشنده همه گنهکارانند. یقین داشته باشید آن بزر گوار 
مظلوم از همه بیچارگان دستگیری می‌کنند. 

2- در دعای روز عرفه می‌خوانید: 

. َسَلک یحو" مُحَقد تبیک صلی الله علیه وآله وسلم و له الطَاهرین 
وآتوسَل |لیک بالیقَة الذین اختزتهم لسذک واطعتهم علي وفیک.(137) 
خداوندا به حق پیغمبرت حضرت محمذصلی الله علیه وله تسام ف ال پاک 
او سئوال می کنم از تو, و متوسّل به تو می‌شوم بوسیله امامانی که آنان 
را برای سر خود انتخاب کردی و آنان را به وحی خود آگاه ساختی . 
شیفتگان مکتب اهل بیت‌عليهم السلام نه تنها وجود آن بزرگواران ۳ وسیله 
و شفیع خود به درگاه خداوند متعال قرار می‌دهند و در توسّلات از توجهات 
تناها کت نمم اا ممص ‏ ی انم اس ان 
نیز متوسل شده و نام شریف انان را نیز وسیله تقزب به خداوند می‌دانند. 
در زیارت امام رضاعلیه السلام می‌خوانیم: .۵ 
لسّلام علی مَنْ آشمائهم وسیلَهْالسَایْلین وهبالَهم آمان‌الْمَحُلوفین 

وحْجَجْهُمَّ ابطال شبه الملجدین. .(138) 


سلاض نز آنان که اما تشا نله ستوال کش کان اشت هربیکری آنان :برای 
مخلوقین امان است و استدلال آنان باطل کننده شبهه‌های ملحدین است. 
بنابر این نام آن بزز گواران متشاً تقژب و وسیله قبولی و پذیرفته شدن در 
دربار بر ورد حان متعال می‌باشد. به این جهت دوستان این خاندان در 
مجالس خود که به یاد اهل بیت علیهم السلام تشکیل می‌دهند, به ذکر نام 
آنان پرداخته و با تکرار آن, قلب خود را جلا می‌بخشند. 

بزرگان ما نه تنها از نام آن بزرگواران بهره مند می‌شوند, بلکه به تربتِ 
درگاه آنان نیز تبژک جسته و دردهای خود را مداوا می‌کنند. 

مرحوم محذث قمی می‌نویسد: مرحوم سید نعمةالله جزاثری در اوایل 
تحصیل بر اثر فقر و احتیاج قادر نبود برای مطالعه چراغ روشن کند؛ از این 
جهت از نور ماه استفاده می‌کرد. بر اثر کثرت مطالعه در مهتاب. 
چشمانش ضعیف شد. به خاطر نور چشم خود, تربت مقدسه امام 
حسین‌علیه السلام وخاک حرمهای امامان عراق را به چشم خود می‌مالید و 
از برکت آنها نور چپشمش زیاد می‌شد. 

آن. کام رفن تویرت: من نیز هر گاه چشمم به خاطر زیاد نوشتن ضعف پیدا 
می‌کتور از خایحرمهان اتمه اظهارعلیهم. الشلام. استفاده می‌کتم و کاهت 
احادیث و اخبار اهل بیت علیهم السلام را به چشمانم می‌مالم. 71 
چشمانم در نهایت روشنی است وا هدما و انشا ءالله در دنیا و آخرت 
چشمم به برکات ایشان روشن باشد.(139) 


توسل به اهل بیت عصمت علیهم السلام انسان را در درگاه خداوند رک 
هد می‌سازد و منشاء تقرب او در نزد پروردگار متعال می‌شود. به 
همین جهت در بعضی از ادعیه و مناجات, از خداوند درخواست می کنیم به 
خاطر توسّل به اهل‌بیت‌عليهم السلام ما را در درگاه خود آبرومند نموده و 
قرب خود بهره مند فرماید. 
رٍ مناجات انجیلیه امام سچادعلیه السلام آمده است : ۱ 

لد قصَل علی مُحَمّد وال یه الطاهرین واجعلنی يخْبهمٌ یوم العرّض 
ِِ« وین الأْْجاس والأاجاس تزیهاً وباللوِسُلِ بهم ایک ة مق وجیها. 
خداوندا, درود و رحمت خود را بر محشد وآهل بیت پاک او نازل فرما و مرا 
به خاطر محبّت آنان. در روز ورود بر تو, گرامی دار و از نجاستها و پلیدیها 
پاک کردان و با توسل, به آنان» در نزد خود مقب: و آبزو‌مند فزار دم 


توسٌل باعث مستجاب شدن دعاست 


تبغمیر اکیم‌ضلی. اللد. :غلبه. الد. فتملم به. امیرالمقمنن‌عايه. الشلام 
فرمودند: 

پاعلیٌ من توسّل ی اللّه یم قحق عَلی اللّه أَن لایر یا علطٌ مَن 
اعتکم وتعشک یک فقو سک الفژوه الَوْنّفی.(141) 

پا لو و به خداوند بوسیله محبت شما خاندان توسل جوید, پس حق 
است بر خدا که او را رد نکند. پا علی هر کس شما را دوست داشته باشد 


و به شما خاندان متمشک شود, به ریسمان محکم چنگ زده است. 


مسائل اعتقادی در توسّل 


کسی که متوسْل به خاندان وحی می‌شود. در حقیقت ناخودآگاه ایمان خود 
را به یک سری مسائل اعتقادی مهم اظهار و تقویت می‌نماید. ٍ 
1-فیدم بح‌.صات اهل مست‌علمم السلامس از وظلت سر کذشت آنان از 
جهان فانی. خداوند کریم می‌فر ماید: و 
»ولاتخسَبق الذین فتلوا فی سبیل الله أواناً بل أحیاء عند رهم بُرزفون 
«(142) 
آنان را که در راه خدا کشته شده‌اند, مرده نیندارید, بلکه آنان زنده هستند, 
در نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. 
2- عقیده به علم و آگاهی معصومین‌عليهم السلام و اعتقاد به این نکته که 
انسان در هر 1 جهان که باشد, می‌تواند به اين بزرگواران متوسُل 
فده آبان ا-حاخت ۵اه همه اطع انامه ند هرا له 
چا ۳ 
بة آنان رفی مره آنان وا ام غلشبه آکاهی کامل عست بهساست 
دارند. 
3- عقیده به قدرت و ولایت معصومین علیهم السلام از طرف خداوند. این 
حقیقت دیگری است که در ضمن توسل, ایمان و اعتقاد باطنی خود را 
نیت یه آن ظاهز فی کت یا از عر عقلی از کسن اند استعداد نعود 
که قدرت کمک و دستگیری داشته باشد و معنای توسُل ما به این 
بزرگواران, علم و ۳۳ سای یت ات ها اتتار مک 
همان گونه که موجودات آنشها تون به 1 افتخار می کنند. 
پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم به امیرالمومنین‌علیه السلام 
ِِِ ِ ۰ 
با علی_یتفاحرون هل السّماء بعغرقیک ویتوسّلون الی اللّه بعغرقیک 
واتتظار مر ک.(143) 
پا علی, موجودات اتخخانه به معرفت نو افتخار می‌نمایند و به وسیله 
شناخت نو و انتضا ر امر نو متوشل به خداوند می‌ شوند. 
شابزاین:. معرفت ال اسمانها خانه: افتار و شناعت و اقظارر سکن 
اشعانا سب ول آنان ی بشید 
آری, حنی 9 آسمانی ِ انتظار فرا رسیدن روزی هستند که ولایت 
می‌گیرد و با دست قدرتمند. حضرت بقیةالله ارواحنا فداه, از جبت 
و طاغوت و قدرتهای شیطانی باقی نمی‌ماند. دز ان روز, غم به خانه‌ای راه 


نخواهد یافت و انوار معارف اهل بیت‌علیهم السلام بساط سرور و 
شادمانی را در سراسر جهان می‌ گستراند. 


چند نکته اساسی درباره توسُل 


اشاره 


آنان که دوست دارند با توسّل به أُهل بیت‌علیهم السلام. قدرتها و نیروهای 
ات وی وهای که فا هر ور اه 
باید به نکات بسیار مهم و ارزنده‌ای که درباره توسل و شرائط تأثیر آن 
وجود دارد, کاملاً توجه داشته باشند و آن گاه که به توشل می برد از ندد. آنها 
را رعایت کنند؛ تا علاوه بر آن که از ثواب و بهره‌های معنوی در جهان 
آخرت برخوردار می‌شوند, در دنیا نیز به نتیجه برسند و حاجتی را که به 
۳ آن متوسّل شده‌اند. به دستٍ آمو فد: و گرنه بدون 9 
می‌شوند, ولی ممکن است - جز بعضی از موارد - حاجتی را که در نظر 
گرفته‌اند. روا نشود و آن گونه که دوست دارند به مقصود خود نرسند. 

ای مه رای که رسهسان اد تول میاه تسه کرد 


1- تطهیر قلب 


پاکسازی درون و تطهیر قلب, از شرائط بسیار مهم برای توجّه به امور 
معنوی است. نه تنها در توسْل؛ بلکه در دعاها و مناجات نیز پاک بودن دل از 
آلودگیهای روحی, دارای نقش بسیار مهمی است. 

به همین دلیل دعا و توسّل اولیاء خدا و شخصیتهایی که در دربار خداوند 
دارای تقزب هستند. دارای آثار شگفت می‌باشد و از آن نتیجه‌های عالی 
گرفته می‌شود. ولی توسّل افرادی که دارای کردار صحیح نیستند, اين گونه 
نیست. از اين, خهت در ضواردی. که تعداد آنقا کم تيشت: خی‌ستیی تونتل 
آنها, آن گونه ۳ که باید داشته باشد, ندارد. 

یکی از رازهای مهمقی که باعث می‌شود دعای افراد مستجاب الدعوة, 
مستجاب شود؛ پاکی درون و باطن آنها از آلودگیها است. پاک بودن نفس 
آنان؛ باعث می‌ شود که هی گونه غرضهای شخصی در دعاها و توسْلات آنان 
وجود نداشته باشد. 

اخلاق نایسند و آلودگیهای روحی, روح و روان انسان را در بند می‌کشد و 
نف کدارد روح انسان به پرواز راید ولی مردان خدا| که سوخته‌اند و خود 
را ساخته‌اند. این زنجیرهای گران را از روح و روان خود دور نموده‌اند. به 
همین خاطر هیچ گاه دعا و توشٌل آنان بر اساس تظاهر, خودنمایی و سایر 
گناهانی که همچون زنجیری گران, تأثیر تقس انسان را می‌رباید, نیست. به 
این جهت آنان در توسّلاتی که دارند, موقق هستند. 

اگر شما نیز دوست دارید با توسٌل به اهل بیت‌علیهم السلام از قدرتهای 
نامرئی و نیروهای غیبی خداوند بهره‌مند شوید و توسٌّلات شما پرثمر باشد., 
ختما به: این نکته:.بسیار مهم »تطهیر باطن« توجّه داشته باشید. با پاک 
ساختن باطن _خویش از لودکیه موانع را از سر راه خویش بردارید. آن 
گام به خنل لاه المتین چنگ زنید و در صراط مستقیم معنوی گامهای 
پز یه بردارید. بنابر این از این نکته حیاتی وحسٌاس غفلت نورزید و عمر 
گرانبهای خود را با اغشته بودن باطن به پایان نرسانید! اگر باطن خود را 
پاک کنید, کلید موفقیت در دست شماست و می‌توانید در دعاها وتوسْلات 
از آن استفاده کنید. 


2- توجّه و تمرکز فکر در توسّل 


تمرکز فکر, توجّه و دفثت کامل در انجام هر گونه عبادت. بر تأثیر آن 

می‌افزاید و ان را پرثمر می‌نماید. جریانی که ذکر می‌کنیم دلیل بر اهمیت 

توجه در دعاأ و توسْلات است: 

شحضی از بررکان با یکی ار ابلاعخذا جر ارقباظ بود و گاه گام مطالب 

نهان را از گذشته و اینده از او جویا می‌ شد و صدق و راستی و درستی او 

برای ایشان ثابت و حتمی بود. 

از او پرسیدم: ایشان چگونه به این مقام رسیده است و اسراری را که 

بیان کردید, چگونه متوجّه می‌شود؟ 

ایشان فرمود: اين شخص قبلا از شاگردان خودم بود و گاهی اذکاری را از 

من:می کر تنم آنها چا انم می‌داف اجه او ساعات یادن :را یم اجام 

اين اذکار نمی‌پرداخت. زیرا آنها اذکار و يا دعاهای طولانی نبودند؛ ولی 

خصیصه‌ای در این شخص وجود داشت که به خاطر آ: این همه پیشرفت 

نمود و اینک او استاد من است . بطوری که گاهی من مجهولاتم را از او 

سئوال می‌کنم و او پاسخ صحیح آنها را برایم می‌آورد. حثّی در موارد 

متعددی نذوز آن. که مر به اه ابراز تصایم: پاسخ مطالبی را که لازم داشتم, 

سپس ایشان فرمودند: خصوصیتی که در ایشان وجود دارد, این است که 

هر دعا یا ذکری را که به او می‌گویم و او می‌خواند با توجّه کامل انجام 

می د هد. حالت توجه و حالت حضور و دقت اوء او را , به این مقامات عالیه 

رسانده است. 

اینک به اين کلام کوتاه؛ ولی باعظمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
وه کنر و اهمیّت دقت و توجه را دريابید. آن نز کوار مت ‌فر مایتده" 

الق ایکا 144(۰) 

دقت. , فروتنی و تواضع است. 

کسی که در برابر خداوند و اهل بیت علیهم السلام فروتنی کند, خدا| او را 

سربلند می‌سازد و اموری که به ظاهر غیر ممکن است.؛ به دست او جاری 

می‌شود. 

اه و ین ۱ برای شما ممکن می‌سازد و شما را به 

مقامات ارزنده‌ای که شاید 1 را محال بدانید, می‌رساند. همان گونه که 

یک شخص عادی که به جریان او اشاره کردیم بر اثر توجّه در حال دعا و 

توسْل, به مقام ارتباط با عالم غيیب رسیده بود. 

و( 

قلذا دِعَوّت قأَقبل بقلیک تم اسَتیْفن بالاجابة.(145) 


هر گاه دعا نمودی با حالت توجّه و اقبال قلبی دعا کن, آن گاه یقین به 
اجابت داشته باش. ۱ 
توجّه و اقبال قلب در دعا و توسُل, آن چنان مور و پرثمر است که امام 
صادق‌علیه السلام می فرمایته بسن از دار بودن حالت. همم به اخایت ان 
بنابر این پس از تطهیر باطن و پاکسازی درون مسئله تمرکز فکر و توجه 
حواس 2 دعاها, مناجات و توسٌلات نقش بسیار مهمّی را داراست. 
همان گونه که عبادتهای بدون توجه, اثرات مهمی ندارد؛ توسلاتی که در آن 
توجهی وجود ندارد نیز دارای اثر کلی تیستهه آن کهنه. که,باید ادمن.را به 
مقصد و حاجتی که دارد. نمی‌رساند. 
توسٌلی پرثمر و دارای اثرات کلّی است که در آن توجه وجود داشته باشد؛ 
زیرا توسٌل در صورتی که با توجّه باشد و از درون دلی پاک بجوشد, رمز 
ارتباط با خداوند و خاندان وحی است. بر اثر این گونه توسْل, راه‌های 
بسته شده گشوده می‌شوند و دربهای قفل شده, باز می‌شوند. . و آن گاه که 
اشاط ها فان اه بت متام یر فر ان نتم هن وید دعا متس لین 
بی‌پاسخ نمی‌ماند. 
بنابر اين اگر می‌خواهید توسٌل شما اثر فوری داشته باشد و دارای نتیجه 
عالی باشد, علاوه بر خودسازی سعی کنید در هنگام توسّل. توچه شما به 
این سو و آن سو جلب نشود و با تمرکز و توجّه کامل دست به دامان 
ِِِ وحی شوید و انان را وسیله براوردن حاجات خود بدانید. 

شیر اکرنم ضلی اللة علیه واله فشام می فرما نت 
تک تن اوه الی اللّه 146(۰) 
ار 19 به هت خداوند هستیم. 
آری اعتفاد هر انسان. امه رشن له این است کفساندان خن شتیان 
و-فنیله آو به فنوی حذاوند هستند: در یکی از زیازات آمام: خسین غلبه 
السلام وارد ۳ 
بکم با آل فخقد آنوسل, آ لاخژ متکم والاول.(147) 
آی آل محشّد, بوسیله شما من متوسُل می‌شوم؛ به این نیما تا اخرستتارن. 
نه گاه‌گاه, بلکه برای رسیدن به همه حاجتها و مشکلات باید به این 
بزرگواران متوسل شویم. 
در زیارت جامعه کبیره که حضرت 0 ها یه اتسار ف را هایس اد نود 
را با بیانی کوتاه آورده‌اند, می‌خوانیم 
ومن قَضصَده توَجه کم 148(۰) 
کسی که خداوند را قصد نماید. به سوی شما متوجه می‌شود. 
با بیانات گذشته, روشن شد برای گرفتن حاجتها و برآورده شدن نیازها 
امه پاک اه و کر اش روص اس ارات ار ادها 


مهم تأثیر توسّل, »تطهیر باطن« و »توجٌه فکر« است. با اين بیان بنگرید 
که توسل از چه عظمت والائی برخوردار است. وکسی که به توسشل دست 
می‌زند, باید دارای چه حالاتِ مهم روحی باشد؟ 

اگر افرادی مغرض همچون وقابیان بی‌بهاء ارزش و بهائی برای توسّل 
نمی بینند, پندار باطل انان از کوتاهی فکر و عدم اگاهی خودشان سرچشمه 
می‌گیرد و گرنه کسی که می‌داند توسُل یعنی چه و توسّل بر چه اساسی 
بنیان گذاری شده است, چگونه می‌تواند به انکان بزر رین و بهنرین حالات 
سحت اسان عراز شا اهانه سی ها یم مرا سس اجه 
دهد؟ 

اتشان متیر ونم مه اند خراب‌ترین الات روخ را بت دلیل ان که 
خود آن را نيافته است. رد نماید؟! 


نقش یقین در توسّلات 


شامل ان می‌شود؛ ولی به خاطر اهمیتی که دارد, به توضیح ان می‌پردازیم 
قواه ااد ان را سا موی کی 
اعتقاد و یقین به لطف و عنایت آهل بیت علیهم السلام در توسّلات نقش 
بسیار عمده‌ای را ۳99 اگر در توسْلات یقین به عنایت آن نز وا ان 
وجود داشته باشد, و قطع به عناٍیت ۲ لطف آن نزر کوارآن داشته بااشیم, 
نوعاً به مقصود می‌رسیم و حاجت ود را مي‌گيریم. 
اثر اعتقاد و یقین به لطف آن نزر حواران آن قدر زیاد است که در موارد 
زیادی افرادی که به حاجت خود دست می‌یابند. دارای تطهیر قلب - که قبلاً 
اهمیت ان را ذکر کردیم - نیستند. ولی قطع و یقین آنان کمبود آن را 
ختران می کنو با ان که دارای فلی, نایار کاه تن فطع وویعین آناد 
به عنایات اهل ۹ السلام, باعث می‌شود به زودی به نتیجه توسْلات 
خود دست پابند. 
در سال 8 1 شمسی که چند ماه توفیق زیارت عتبات عالیات را داشتم, 
مکرُر در حرم حضرت اباالفضل علیه السلام شاهد شفاگرفتن بیماران و روا 
شدن حاجت گرفتاران بودم. ۲ 
گاهی از اوقات افرادی که مریض خود را به ضریح مقدس آن حضرت دخیل 
طبق رسم خودشان پس از گرفتن حاجت خود به هلهله می‌پرداختند و به 
سوی ضریح مطهر و زوار نقل می‌پاشیدند و شور و شعف فضای حرم 
مطفر را فرا ِ گاهی. از اوقات بزای آن کة بیشتر اظار تشکر 
نمایند, همراوه نقل, »فلس« که پول رائج عراق است. می‌ريختند. 
اعتفاد ویفین. ان در آن.خ بود که کاهی.همرآما مرنض: تقل,و فلین را 
نیز با خود می‌اوردند و در لحظه‌ای که مریضشان شفا می‌یافت. فوری به 
هلهله می‌پرداختند و به پاشیدن نقل و فلس مشغول می‌شدند و به شادی 
و اظهار تشکر می‌پرداختند و می‌گفتند: »ابوفاضل نشکر ک«. 
روزی جوان دیوانه ای را به حرم مطهّر آوردند و تا سه روز به ضریح, دخیل 
بسته و بستگانش اطراف او را گرفته بودند. این باعث تعجّب بود که 
چگونه در اين مات طولانی آنها نتوانسته‌اند حاجت خود را بگیرند! 
شفا نیافتن یک مریض به مدت سه روز مایه تعجّب بود, چون خلاف معمول 
عجیبی داشتند و احتیاج به زمان طولانی و وقت زیاد نداشتند. آنان با یقین 
کاهل اظفار فف‌داشسه ما فاضل ساب الحوا ند ب حریم انا افضل عایه 


السلام حاجت آنان را می‌دادند؛ چون با یقین به لطف حضرت اباالفضل علیه 
الشتلام به ان پزر کوار متوسل می‌شدند. 

مقصود از بیان این مطالب این است که در بسیاری از توسلات. جهاتی 
دیگری وجود دارد که جایگزین تطهیر قلب می‌شود. در مواردی لطف اهل 
بیت علیهم السلام و دو ,مواردی دیگر. بقین و اعتقاد مردص باعت عنابت ان 
بزرگواران می‌گردد. 


راه یقین پیدا 7 اهل بیت علیهم السلام. ام وی 
توسط آن بزرگواران داشته باشیم, اند بن فعرفت خود تسب بة معا آن 
بزرگواران بيفزاييم و آگاهی‌های لازم و واجب را که داشتن آنها بر ما 
ضروری است. کسب کنیم. 

و ی بو 
عبداللّه شیر ذکر می‌کند. آینک به گفتار ایشان ِ 

در مان خیش بة مخلسی تانیشهرت با فت:. 0 وحم 
شیح اسدالله, صاحب کتاب مقابس الانوار به دیدار مرحوم سید عبدالله 
و ای ی ی ی زیرا| 
نوشته‌های خودش با فهم و دقت علمی زیادی که داشت, اندک بو 

سر کثرت تصنیفات مرحوم شبر را از او پرسید. سید گفت: اه 
من توفیق به نگاشتن کتابهای زیاد پید | نموده‌آم, نوجه و عنایت حضرت 
موسی بن جعفر علیهما السلام است. زیرا آن حضرت را در خواب دیدم که 
قلمی به من عنایت نمودند و فرمودند: بنویس. از آن وقت من موقق به 
تألیف و نگارش شدم. بنن هر چه را که من نوشته‌ام, از برکت. آن قلم 
مرحوم محدث قمی پس از نقل جریان فوق, گفته است: 

مطلب چنین است که سید فرموده؛ زیرا من نیز هر گاه متوسٌل به اهل 
بیت عصمت علیهم السلام می شوم توفیق عظیمی در خود ماه وا 
به نوشتن جاری ٍِِِِ و گاهی که توفیق توسشل ندارم, ماه‌ها بر من 


می‌گذرد و حال آن که نتوانسته‌ام جزوه‌ای پنویلسم. ینس تمام آنچه 
نکاتتدام. از برکات اهل. پیت اطهار ضلوات. الله عایفم اجسفین. ات 
(149) 


معرفت و شناخت آن بزرگوار, باعث شده است که ایشان با جزم و یقین 
به حقیقتی که آن را بیان نموده است, معتقد باشد. 


نقش اضطرار در توسّلات 


انقطاع. بریدن دل,. شذّت اضطرار و اضطراب و فشارهای شنذیخه کاهی ان 
چنان مهم و کارساز است که می‌تواند با همه الودگیهای روحی, زنجیرهای 
ای ما ان اسان سا را 
با اولیاء و انبیاء پیوند معنوی برقرار نماید. 
برای نت که بدانید چگونه گاهی افراد آلوده حاجت‌های خود را با توسشل به 
ال ما اس ی سا وا اه ات 
نمی‌ شود و پا کزنه و ناله خود, توجه انفه اطهار علیهم السلام و پا امام 
زادگان بزرگواری را که متوسُل به آنان شده‌اند, به سوی خود جلب 
ی کنتق. بنالی. مم رنه عا رای نم معصوه به حاظی کوزکل اف رافم. کر 
دارای روح پاک نیستند روشن شود. ۱ 
اگر بخواهند یک سفینه فضابی را بر فراز کره زمین به پرواز دراورند, باید 
وسیله قدرتمندی داشته باشند تا توشط آن بر اثر فشار, سفینه را از جو 
خارج کنند. چون هنگامی که سفینه از جو خارج می‌گردد, از قدرت جاذبه 
زمین رها می‌شود و به راحتی می‌تواند در فضا ند کردش دز آود؛ زیرا تا 
وقتی که از جاذبه زمین رها نشده است, قدرت ۳( او را به سوی خود 
می‌کشد و قدرت سیر و پرواز او را کم می‌نماید. برای فرار از قدرت 
جاذبه, باید ان قدر بر سفینه فشار وارد شود تا از قید جاذبه زمین خارج 
شده و آزاد گردد. 
نظیر این , مطلب در مسائل معنوی و روحی نیز وجود دارد؛ ژیزا با ان که 
آلو یا و گناهان. انسان را از سیر روحی و گرفتن نتیجه معنوی باز 
می‌دارر و همچون جاذبه سفینه را به سوی خود می‌ کشاند, گناه 
انسان گناه‌کار را از پرواز باز می‌دارد و جاذبه گناهان او را به سوی خود 
جدذب می کند, ولی گاهی گرفتاریها و شداید آن چنان زیاد و پرتوان است 
که فشار ناراحتیها می‌تواندانسان را از جاذبه گناهان رهائی بخشیده و با آن 
که باطن به آلودگیها گرفتار است, او را ار قیرت هاییه گناهان رماتن 
بخشد و به گرفتن نت ننیجه؛ موفق نماید 
کند و روح و روان و ۳۳ پاک نماید 1 قذرنت جاذبه کناهان > کته درهم 
شود و نتواند او را از پرواز باز دارد و یا باید آنچنان در تحت فشار 
ناراحتی‌های شدید قرار گیرد که همچون دستگاهی که سفینه‌های فضائی را 
ایا ها ی ی اه اه 
اسان وا ی ید اه انا رها کد رای هام سا 
هم دا وی وت 1 


بزرگواران را به سوی خود جذب کند و شاهد رخ دادن معجزه باشد. 

بنابر اين برای نتیجه گرفتن از توسٌل. اگر انسان مردانه هت نماید و 
باطن خود را پاک نماید, به مقصود خود دست می‌یابد و همچنین اگر شدّت 
گرفتاری‌ها به گونه‌ای باشد که بتواند در انسان حالت انقطاع ایجاد کند و 
همچون تفای که بر اثر فشار از جاذبه زمین دور می‌شود, او را از 
جاذبه گناهان ۱ رها نماید, در این هنگام نیز توسل او به نتیجه 


می زر للند. 


وشن ییاه بو بجع حص رین آنحالفضا علی: | انار 


در مواردی که بر اثر اضطرار, حالت انقطاع پیش می‌آید, توسشل به 
خاندان اثربخش : بوده و دارای اثر فوری است. 

از این رو دوستان مکتب اهل بیت‌علیهم السلام در شدائد و گرفتاری‌ها به 
آن بزرگواران پناه برده و اضطرار خود زا با توتشل به. آنان برطرفت 
قی تضانند: نمونه جالبی از اين گونه توسشْلات را رات تا امرس 

یکی از بزرگان قم می‌گوید: روزی در حرم مطهّر حضرت اباالفضل علیه 
السلام مشرف بودم, ناگهان دیدم جمعیّت زیادی از اعراب همراه با دختری 
سراسیمه وارد حرم شدند و حرم مطهّر از انبوه جمعیّت پر شد. 

آن دختر شبکه‌های ضریح را گرفت و با صدای بلند کلماتی جسورانه گفت 
که توجه زاثرین را به خود جلب کرد. تاحهان متوخه. شندم آن. ذختر و نبیر 
مردم چنان ساکت شدند که گویا نقس همه قطع شده است. 

یک مرتبه صدائّی بلند شد و کلامی به این مضمون به گوش همه رسید: 
»پدر من. شوهر مادر من است« این صدا از کودکی برخاست که در شکم 
دختر بود. یک مرتبه صدای هلهله در حرم بلند شد. زنها بسوی دختر هجوم 
بردند و عده‌ای با کوشش فراوان او را از دست زنها رها کرده و در 
بقعه‌ای که مرکز کلیددار آستان مقداس حضرت اباالفضل‌علیه السلام بود, 
بردند. 

نس از آن که دختر را بردند و خلوت شدء چون که من.با کلیزدار حرم. آشتا 
بودم, نزد او رفتم و جریان را از او سئوال کردم. کلیددار حرم گفت: 

اینها طائفه‌ای از عربهای صحرانشین اطراف کربلا هستند. این دختر را به 
عقد پسر عمویش در آورده‌اند و چون در زمان عقد, ارتباط عروس ۰ 
نزد آنها بسیار زشت و ننگین است, جوان مراقب بوده مخفیانه همسرش 
را ملاقات کند. او پس از آن که با همسرش ملاقات و ارتباط پیدا می‌کند, 
دختر باردار می‌شود. جوان از ترس فرار می‌کند و مدتی مخفی می‌شود تا 
خمل. دختر آشکار می‌شود: تزدیکان دختر از اه ستهال می‌کننده او هی کوید: 
از شوهرم حامله شده‌ام. آنها جوان را پیدا کرده و از او سئوال فتت کنتن: او 
از ترس, جریان را انکار می‌کند. 

بستگان دختر تصمیم می‌گیرند دختر را بکشند. او هر چه التماس می‌کند و 
خود ۳ بت کاخ معرفی می‌کند, فایده‌ای نمی‌بخشد تا سرانجام می‌گوید: 
حضرت اباالفضل العباس‌علیه السلام را حاکم قرار دهیم هر چه آن بزرگوار 
حکم کردند انجام دهید. از این رو به حرم مشرّف شده و به معجزه حضرت 
عباس علیه السلام کودک در رحم مادر اقرار به پاکی او نمود.(150) 


این نمونه‌ای از هزاران معجزه است که بر اثر عنایات کریمانه خاندان 
رسالت جلوه گر شده است. 


نکتة دیگر 


نکته دیگری که توجه به آن لازم است. این است که: در برخی از توسلات. 
فردی که متوسْل شده است. نه دارای روح پاک است و نه بر اثر اضطرار 
و فشارهای شدید از جاذبه گناهان و آلودگیها خود را رها ساخته است؛ بلکه 
به خاطر جهات دیگری که در آینده و يا گذشته او وجود دارد و ائشه 
اطهارعلیهم السلام با آگاهی و علم احاطه‌ای خود, آنها را در نظر دارند و از 
دید ما نامعلوم است؛ به این گونه افراد با چشم مرحمت نگاه می‌کنند و در 
لحظه‌ای کوه‌های غم و غصه را به چمن زار سبز شادی تبدیل می کنند. زیرا| 
آنان می‌توانند با یک نظر, ذژه‌ای را همچون خورشید تابان, تابناک کنند. 

به ذُژه گر نظر لطف بوتراب کند 

به آسمان رود و کار آفتاب کند 

با توجه به این نکته درمی‌یابیم: کسی می‌تواند ولایت و امامت انسان‌ها را 
به عهده گیرد که تمامی جهات و همه جوانب ب کار را در نظر داشته باشد و 
کاملاً محیط بر آنها باشد؛ در این صورت می‌تواند هر گونه خاک تیره را به 
گ‌هری ای سول سارد وگو ااعا هعای کارشار بست. 


استمداد از عالم غیب 


در بسیاری از موارد برای رفع مسائل اضطراری جز استمداد از عالم غیب 
و کمک گیری از قدرتهای نهانِ جهان, راه حلی وجود ندارد. وقتی که کارد 
به استخوان رسید و همه امکانات ماذی عجز خود را بیان داشتند, چگونه 
0 با قدرت ماذی که عدم توانایی خود را نشان داده, راه حار پید | 
نمود؟ برای رفع گرفتاری در این گونه قه آزن تما باید به جستجوی کمک از 
عالم غیب شتافت و با استمداد از قدرتهای عظیم غيبی الهی, بیچارگی‌های 
طاقت فر سا را برطرف نمود. 
در این گونه موارد, توسشل و وسیله‌یابی از طریق خاندان وهی که جانشینان 
جدا بر خی می‌باشند؟ تهتزین: هوترترین و ک ملترین تمونه استمداه از عالم 
در این گ موارد بعضی از افراد بر اثر اضطرار و اضطراب و حالت 
انقطاع, با گفتن »یا علی« »یا حسین« و یا با گفتن یک »يا صاحب الزمان« 
از اعماق دل و از ژرفای قلب. به وسیله نام این بزرگواران با خداوند 
بزرگ ارتباط برقرار می‌کنند و بوسیله آنان حاجت خود را می‌گيرند. 
تا دلی: تشن نگیرد, حرف جانسوزی نگوید 
حال ما خواهی بیا از گفته ما جستجو کن 
بنابر این توّل, به معنای چستجوی یافتن وسیله برای ارتباط با خداوند و 
چاره جویی در مشکلات و یافتن راه حل در گرفتاریهای ماذی و معنوی, 
توسشط خاندان وحی که سردمداران قدرتهای الهی هستند. می‌باشد. و 
شیفتگان اهل بیت‌علیهم السلام در طول تاریخ از انبیاء و پیامبران گرفته تا 
انسانهای معمولی و از اعد * خلفت 7 روز کب مت؛ برای تقزژب به خداوند و 
یا چاره جوبی برای مشکلات خویش مب دست نیاز به دامن لطف این 
بزرگواران زده و خواهند زد. 


مردان بزرگ حلّی برای کشف مجهولات و پی بردن به مسائل مشکل 
علمی دست به توسل می‌زنند تا در اثر کسب فیوضات معنوی از خاندان 
وحی, گره از مشکلات علمی خود بگشایند. 

به عنوان نمونه داستانی را از مرحوم سید علی صاحب شرح کبیر, که 
بسیاری از علمای عرب و عجم از شاگردان وی بوده‌اند, ذکر می‌کنیم. 

آن مرحوم با مهارت فراوانی که در علم فقه و اصول داشت, از علم هیثت 
بی‌خبر بود. به این جهت در هنگام نوشتن کتاب »شرح کبیر« در بحث 
»قبله« که در ارتباط با علم هیئت است., دچار اشکال شد. از یکی از 
شاگردان خود که در علم هیثت دارای اطلاعات بود. خواست تا مسائل 
ضروری مسئله قبله را از علم هیئثت به وی بیاموزد؛ تا بحث قبله را به 
صورت کامل در کتاب »شرح کبیر« بیاورد. 

ولی شاگرد احترام استاد را نگه نداشت و در برابر درخواست استاد چنین 
گفت: همچنان که ما کتاب به زیر بغل گرفته به خدمت شما می‌رسیم و 
تاد هی کنم: شما نیز کتاب به زیر بغل گرفته در بنده منزل تشریف 
یاورید. تا مسائل هیئت را فرا گیرید! 

پاسخ تند شاگرد. که استاد انتظار آن را نداشت. سبب شد که او برای حل 
مشکلات علمی خود به حضرت امام حسین‌علیه السلام متوسل شود. از 
این جهت همان شب به حرم مطهّر آن حضرت مشرّف شد و تا صبح به 
عبادت خداوند پرداخت و از حضرت سیدالشهد | ءعلیه السلام رفع مشکلات 
علمی خود را درخواست کرد. بر اثر توسّل او, صبح همان روز. همه 
مشکلات علمی مورد نیاز, برایش روشن شد و بحث قبله را در کتاب 
»شرح کبیر« به رشته تحریر کشید.(151) 


رک تال با سر کنات 


ارزش و اهمیت توسّل و تمسشک جستن به اهل بیت عصمت علیهم السلام 
آن قدر زیاد است که در برخی از روایات فرموده‌اند: وسیله اطاعت 
خداوند فراهم نمی‌ شود مگر در صوربی که انسان به دامان ولاء آن 
بزرگواران چنگ زند. 

جصر ‏ امیرالمومنین علیه السلام مي‌فرمایند: 
وایقّیل توحيدة 1 بالاغتراف ِتیّه صلی الهْ له 
پولاته من آمر بولانته. ولاِظِمْ آسیاب طاغته | 
ولاتیه(152) ۱ 
و 
اطاعت خداوند سامان نمی‌پذیرد مگر با تمسشی جستن به عصمت خدا و 
صاحبان ولایت آو. 

در این فرمايش حضرت امیرالمومنین ‌علیه السلام فراهم شدن اسباب 
اطاعت داوم زا ور وی امکان بدیر ممدانند که اسان سل > 
متمشک به عصمت خداوند و ال الله شود و در صورت عدم توجّه به ان 
تور کوازان که داسطه فد مان حالق و امن هنن وسیله اطاعت از 
دستورات خداوند فراهم تم 29 

بنایر این زوایت. علّت مهم گناو گناهکاران, ترک توشل و تمشک آنان به 
اهل بیت‌علیهم السلام می‌باشد. پس اگر توسّل را ترک کنیم. در دام 
شیطان گرفتار شده و مرتکب معصیت می‌شویم. این است رمز گناهان. 


یه وله ششّته. ولایقتل دینا ال 


توسُل, دلهای زنگار گرفته را صفا می‌بخشد و یاد خدا را در قلبهای غفلت 
3 ایجاد می کند. آن گاه که فتنه‌ها و آشوبهای گوناگون, انسان‌ها را در 
گرداب بلا گرفتار می‌کنند, توسٌل ۳۳ بیت عصمت علیهم السلام همچون 
کشتی نجات, آنها را عا خان مور و ۱ 

اگر می‌خواهید به مقام قرب الهی راه یابید و در نزد پروردگار آبرومند 
باشید, توسل, شما را به این هدف می‌رساند. 

مت ما۱ ها تسس سا مت عم اسلا کون ایمان 
و یقین به علم و آگاهی آنان و قدرت و ولایت آن بزرگواران در مسئله 
توسٌل گکنجانده شده است. 

عالی‌ترین مسائل اخلاقی را همانند تطهیر و پاک سازی قلب, توجّه و 
تمرکز فکر, در مسئله توسُل می‌پابید. 

مشکل‌ترین مسائل شخصی را می‌توانید با »توسٌُل« و توجّه به خاندان پاک 
رسالت که جانشینان خدا و صاحبان ولایت مطلقه هستند, حل کنید. 

با توسشل به خاندان وحی؛ وسیله اطاعت خداوند و ترک گناه را برای خود 
فراهم کنید و به این طریق از قدرتهای بزرگ خداوند استمداد نموده و نیرو 
طلب کنید 

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند 

آباشود که وه هی انم ها کنو 


7جاذبه محبلت 


محبت, به خاطر جاذبه‌ای که دارد. محتٍ را به سوی محبوب جذب می‌کند و 
افکار و عقاید او را در قلب محت زنده می‌سازد. به این جهت هر چه 
محبت شدیدتر باشد, سنخیت روحی بین محتٌ و محبوب بیشتر می‌شود. 

بر این اساس اگر محبّت شدید باشد, دارای چنان کششی است که محب و 
مصیرو با را بسوی یکدیگر جذب ضیف کند بصورتی که حالات, هر یک از آنان 
در دیگری 7 می‌گذارد. در میان افراد دوقلو که از محبت و هماهنگی 
بیشتری برخوردار هستند و روحیه‌ای نزدیک به یکدیگر دارند, ار دی 
حالات آنان خی کدی رن بیشتر جلوه گر می‌ شود. 

چندی قبل دختری که در لندن زندگی می‌کرد, ناگهان احساس ناراحتی کرد. 
او چنان درد می‌ کشید و حالاتش چنان بود که پزشکان تشخیص دادند درد او 
علامت زایمان است. او را در بیمارستان بستری کردند و پس از تحقیق 
معلوم شد که او شوهر ندارد! معاینات هم نشان داد که باردار نیست؛ اما 
او همچنان در تخت بیمارستان بخود می‌پیچید و ناله می‌کرد و سراپای 
وجودش را عرق سردی پوشانده بود. ۲ 

چند ساعتی وقت پزشکان را گرفت؛ تا سرانجام ارام شد. لبخندی زد و 
گفت: راحت شدم. نوزاد پسر است! پزشکان ابتدا گمان گردند که با یک 
دیوانه سر و کار دارند؛ ولی پس از تحقیق متوجه شدند که انار دیوانگی در 
او دیده نمی‌شود. 

کشف بعدی آن بود که درست در همان زمانی که او در لندن دچار درد 
شده بود و به بیمارستان رفت, خواهر دوقلویش که در اتریش و شهر 
»وین« ساکن بود, دچار درد زایمان گردیده و به بیمارستان مراجعه کرده و 
بسنری شده بود و پس از چند ساعت پسری از او متولد شده بود.(3 15) 
این گونه حالات بر اثر سنخیّت و محبّت شدید در میان دو نفر است. گاهی 
بر اثر محبت شدید, محت از تقیدات مادی رها می‌شود و خود را به محبوب 
که فرسنگها راه از او دور است, می‌رساند؛ زپرا همان گونه که گاهی 
حرارت تب, وسیله خروج روح از جسم و علت درک مسائل نامرئی 
می‌شود. همین گونه گاهی حرارتِ محبت. محپٍ را از عالم ظاهر خارح 
می‌کند و بسوی محبوب می‌کشاند. 

رسیدن به محبوب و دیدار ان, بر اثر جذبه و کششی است که در صورت 
شدذت محبت ایجاد می‌شود. 

کاهفن محبت باعث کشفهای علمی می‌شود؛ زیرا علاقه, میل شدید, و 
خواسته قوی دانشمندان در کشف مجهولات. یکی از موثرترین وسیله‌های 
تیل آنان به. مقاضدشانء می‌باشد. 


به عبارت گویاتر: محبت و میل شدید, آنان را در یافتن مسائل علمی و 
گشودن مشکلات لاینحل کمک ی کت و وسیله گشایش روزنه‌ای برای 
آنان به سوی مشکلات علمی می‌شود و در نتیجه در کشف آنچه در 
جسنجوی آن بوده‌آند, کامیاب می‌ شوند. 


محبنت خاندان وحی 


به خاطر این گونه آثار حیاتی و ارزنده که در محبت و دوستی وجود دارد, 
انسان باید به محبت خود جهت داده و ان را به سوی شایسته‌ترین مقصد 
راهنمایی کند. به این جهت پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم محبت و 
دوستی انسان را به سوی اهل بیت و خاندان وحی علیهم السلام متوجه 
نموده‌اند؛ تا به این وسیله آلودگی‌هاي افراد, پاک شود و خوبی‌ها و 
خصلت‌های ارزنده در آنان ایجاد گردد و آنان را در نزد خداوند مقژب نماید. 
زیرا محبت پیغمبر اکرم و خاندان رسالت‌عليهم السلام. تأثیری شگفت و 
خارق‌العاده در تقژب به خداوند متعال دارد به طوری که در روایات» محبت 
اهل بیت علیهم 9 بهترین وسیله قرب به خداوند. شده است. 
کل آقر ستة وی وخ علن‌علیه السلام سة ما تقّت به لتق بون من 
طاعّة ربهم. (154) 

برای هر چیزی سروری است و محبّت من و محبّت علی‌علیه السلام 
سرآمد آ چیزهایی است که جویندگان تقزب. به وسیله آنها مقزب 
می‌ شوند؛, که عبارتند از اطاعت پروردگارشان. 

این روایت دلیل واضحی است بر این که, محبت خاندان وحی وسیله تقزب 
و اطاعت از دستور خداوند است. پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم 
در روایتی دیگر می‌فرمایند: 

کر" حَب علی بن یف طالب ب< وت یا تخر ق التّاٌ, | اطخ 155(۰) 
محبّت حضرت علی بن ابی طالب‌علیه السلام گناهان را می‌سوزاند؛ همان 
گونه که آتش, , هیزم را می‌سوزاند. 

بنابراین محبّت حضرت امیرالمومنین علیه السلام, هستی گناه را به آتش 
می‌کشد و دوستی آن بزرگوار, کوه گناه را بش ای تیان میت 1 ۲:۸ 
از اعماق جان بیرون آورده و نابود متا ٍ ِ ۲ 

محبت حضرت امیرالمة‌منین علیه السلام نه تنها اثار گناهان گذشته را نابود 
می‌کند؛ بلکه همچون سدذی محکم و استوار, مانع انسان از انجام گناهان 
بعدی می‌شود. با محبت شدید به محمّد وال محمقدعليهم السلام, می‌توانید 
خود را از انجام گناه باز داشته و بیمه شوید. 

پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه وله وسلم می‌فرمایند: 

اکن أحت علباً لابخرخ رخ من من ایا عّی شرت من الکوتر وال من طوبی 
ویری ی تکاتة فی الحتة 15 

آگاه باشید کسی که علی‌علیه السلام را دوست دارد از دنیا نمی‌رود تا از 
اب کوثر بیاشامد و از طوبی بخورد و مکان خود را در بهشت ببیند. 


باید از خداوند بخواهیم که محبّت اهل بیت‌علیهم السلام را تا آخرین لحظه 
زندگی ما ثابت نگهدارد, تا در آخرین لحظات. شاهد الطافی که وعده 
فرموده‌اند باشیم. 

در یکی از ِِ امامٍ حسین علیه السلام آمده است: 

اللفم تبنتوخ مَحَبّة أولیایک.(157) 

خداوندا, ِِ بر محبّتٍ اولیاء خودت, ثابت قدم نگه دار. 

در صورتی که با محبنت و اشتیاق اهل بیت علیهم السلام جان به جانان 
بسپاریم. اولین لحظه مرگ اولین لحظه‌ای است که آثار محبّت و عظمت 
و شکوه آن را که نشانه ایمان و تقوا است. بخوبی می‌يابیم ان شاءالله. 

در رات و هل یت و سا ار ال راهان 
شمرده‌اند؛ همان گونه که بغض و دشمنی آن بزرگواران راء کفر و نفاق 
دانسته‌اند. ۲ 

پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم به حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
فرمودند , 

یا لوا خبک تقوی وایمان وبْفْضُک کف ونفاق.(158) 

یا علی دوستی تو, تقوا و ایمان و دشمنی تو, کفر و نفاق است. ۲ 
مکتب ما کافر و در ردیف منکران خداست. 

آوا که‌خونشنین علی نفت:ر کافش انست 

گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش 

همچنین آنان که محبت حضرت امیرالمومنین علیه السلام در اعماق جانشان 
ريشه دوانده است, از تقوا و ایمان برخوردارند. 

آری حب و بغض, دارای اين گونه اثرات بنیادی است. 

خواهی که زدوزخ برهانی دل و تن 

اننی‌عشری شو و گزین مذهب من 

ایشان سه محمدند و چهارست علی 

با موسی جعفر و حسین و دو حسن, ‏ _ 

در ِ_ امام رضاعلیه ۳ از اباء گرامی خود از پیغمبر اکرم‌صلی الله 
علیه واله وسلم نقل فررمو 

ح 1 الببت ُفر لصو اوصاعت الَْسَنات ۱ 

زیرا محبت اکسیر است, دارای قوه کالسره و 7 است و آثار گناهان 
را درهم می‌شکند و آنها را تبدیل به حسنه می‌سازد. همان گونه که 
شنجرف ثابت. مس را تبدیل به طلا می‌کند. از این رو محبت را »اکسیر 
روح« می‌دانند؛ زیرا روح‌های آلوده و روان‌هائتی که بر اثر گناه از خداوند 
دور شده‌اند. با محبت اهل بیت‌علیهم السلام که شفابخش دل‌ها و 


حیاتبخش قلب‌های مرده است. تقاب خود را باز می‌يابند. و با ترک گناه 
مقزب درگاه او می‌ شوند. 

زیرا در قلبی که سرشار از محبّت حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام و 
سایر خاندان پاک وحی است., جاپی برای گناه باقی نمی‌ماند؛ بلکه محبت 
اگر آفزایش یابد. می‌تواند هر گونه گناهی را که محبٌ آن را در گذشته 
انجام داده نابود نماید و مانع انجام گناه در آینده شود. زیرا مانع بودن برای 
انجام گناه, اشانقز از برطرف نمودن آنا ر گناهان گذشته است. 

بیت عصمت‌علیهم السلام باشد. محبوب خدا و مقرژب عندالله است و وقتی 
که انسان محبوب و مقرژّب نزد خداوند شود. در حصن حول و قوّه او قرار 
می‌گیرد. یعنی خداوند میان او و گناه, حائل ایجاد می‌کند و همچنین کاری را 
که خدا انجام آن را بخواهد, در وی نیرو و قوّه انجام آن را ایجاد می‌نماید و 
او را رموفق به انجام آن عمل می سازد. این است معنای »لاحول و لاقوة 
الا بالله«. به این جهت برخی؛ محبت و دوستی با خاندان وحی را موّترترین 
1 سیر و سلوک شمرده‌اند. ۱ 

بنابر روایت مفصّلی که مرحوم علامه مجلسی - در بحار الأنوار ج 70 ص 
25 - از امام صاد ق‌علیه السلام نقل کرده است. محب ِ اگر به مقام عالی 
محبت راه یابد - اگر چه راه علماء و سیره حکماء و طریقه صدیقین را طی 
نکرده و روش خود را روش انان قرار نداده باشد؛ ولی در عین حال همه 
نتایجی را که علماء و حکماء و صذیقین بدست اورده‌اند, دارا می‌شود. 

این گونه آنار در ضورتی است که محبت: بسیاز شندید باشد نه همچون 
محبت‌هائی که دوستان اهل بیت‌علیهم السلام توعاً دارای آن هستند. این 
گونه محبت دارای چنان اهمیتی است که در آن روایت؛ امام صاد ق‌علیه 
السلام تصریح فرموده‌اند که دارا بودن آن, نه تنها پرثمرترین طریقه سیر و 
سلوک می‌باشد؛ بلکه تنها راهی است که در آن خطر وجود ندارد و حال آن 
که روش حکماء و علماء و صدْیقین طبق آن روایت, چنین نیست. 

امام ,صادق‌علیه السلام می فرمایند: 

ان الحْکماء ورئوا الْحمَة بالسَمت, وانّ الْعلماء ورئوا الم بالطلّب وان 
آلصذیقین وَرَتُوا الصْذق بالخُشوع, وطول العبادة قمَن أحَدةُ بهده الْسیرة 
اقا آن یَسَقلّ واقّا ان برقع واترعم الذی بَشقل ولیرقغ, ادا لم برع 
وله وم تَْقل بما أز یم, قهذو صقه قو له : قرف ال و قفرقته ه ول 
یحبْه حو محلیه, قلایفرَتک صلائهم وصيامهَم وَواباهُمْ وعلَوضهم. قَاَهْمْ خمَز 
مستلفرخ. (160) 

حکماء حکمت را به وسیله سکوت و علماء. علم را به وسیله طلب نمودن 
و صذیقین صداقت را به خشوع و عبادت طولانی بدست می‌آورند. پس هر 
کی ان مشیر را ایک با رل مه ند با ند مر ی کرو وراک 


تنل می‌کنند و این خصلت کسی است که خدا را حقبقتاً نشناخته باشد و 
او را به حقیقتِ محبنت دوست نداشتهٍ باشد. پس نمازها و روزه‌ها و 
روایات و علوم انها, تو را فریب ندهد که انان حماران وحشی هستند! 
همانگونه که در این روایت تصریح شده است علماءء حعماء و صذیقین 
مورد انتقاد قرار گرفته‌اند که خداوند را حقیقتا نشناخته‌اند و به حقیقت 
دوستی خداوند را در دل قرار نداده‌اند. 

اگر مجح در مقام محبّت به مراحل عالی راه یافت و قلب خود را که 
نمود؛ تا وقتی که محبت شدید انان را در دل دارد. امکان تنژل در او وجود 
ندارد. 

تنها موردی که برای محبین امکان استبدال وجود دارد. موردی است که 
آنان اصل محبّت را از دست بدهند و گرنه تا وقتی که محبت در قلب محت 
ریشه دوانده است. او در مسیر ۹ و تکامل قرار دارد نه تنژل و 
سقوط. 

راز این نکته آن است که, همان گونه که گفتیم محبّت و شوق شدید, مانند 
مغناطیس است و تا وقتی محبت وجود دارد, محب را به سوی محبوب 
جدذب می‌کند و آن گاه که او مجدوت موب شد؛ سنخیت در او پید | 
می‌شود و آثار ۹ محبوب در محب پیدا می‌شود. از این جهت در ای 
روایت, محبت خدا و اولیاء خدا را, بهترین راه و بی‌خطرترین سیر برای 
افرادی که مایل به سیر و سلوک هستند, معژفی نموده‌اند. 

در بعضی از روایات دیگر نیز محبین مقدم بر همه افراد دیگر ذکر شده‌اند, 
همان طور که ,در اخبار حضرت داوج آمدو اسپت که خداوند می‌فرماید: 

ما احتّنی آح 5 أَغَلم ذلک پقینا من قَلیه الا قبلة لِتَفسی واحببنه تا اتمه 
اسر خفن ای ای ی م ات کر 
(161) , 

دوست ندارد مرا احدی که بدانم واقعا این محبّت از قلب او سرچشمه 
می‌گیرد, مگر آن که او را برای خود می‌پذیرم و دوست دار او می‌شوم؛ 
بطوری که احدی از خلق من, بر ی کسی که حقیقتاً مرا 
عجل‌الله‌تعالی له‌الفرج - که جانشین و نماینده خداوند می‌باشند - به عنوان 
خدمتگزار خود قبول فرموده‌اند و آنان را از میان مردم به نعمت مصاحبت 
خود مشرّف ساخته و بر دیگران مقذم نموده‌اند, کسانیٍ هستند که در راه 
محبلت از همه مردم پیشقدم تر و به عالی‌ترین مراحل محنت نائثل شده‌اند. 


موجودات نخان و محبلت خاندان وحی 


نه تنها عظمت این بزرگواران. بلکه عژْت و شرافت همه شرافتمندان 
جهان هستی, به خاطر محبت و علاقه‌ای است که به اهل بیت 
عصمت علیهم السلام دارند. حتی ملائکه مقژب درگاه خداوند. شرافت خود 
را بوسیله محبت ان بزرگواران بدست اورده‌اند. حضرت رسول اکرم‌صلی 
هل شَرقت ایک ۷۰ یخنها لمحت وعلی وقبولها لولابتهما؟...(162) 
ای ال علتا. و ۳ ولایت آن دو دارند؟ 

این فرمایش صراحت دارد بر اين که شرافت پلاتکه به خاطر علاقه‌ای 
اس ی هیقر اس ام ال مش صاوات الم ماما ات 

آئینه مهر روشن از یاد علی است 

اوراد ملک بر آسمان ناد علی است 

گر چه این روایت و ملائکه است ولی روایات دیگری گواه بر این 
خقیفت است که‌نهته آهل آشماها اعم از ملاکه ویر آنها. ازردوشتداران 
خاندان وحی هستند و به وسیله محبت انان, به تقزب خود نزد خداوند 
می‌افزایند. زیرا همان گونه که گفتیم. محبّت صفات محبوب را در محثٌٍ 
جلوه‌گر می‌سازد. ویکی از صفات اهل ببت عصمت‌علیهم السلام, قرب 
ای بت ناف ال ات اراس وه مات اسدای مت ۱ 
بزرگواران را مایه تقلاب خود می‌دانند. 

دس کت ان اراک سامعد. کم ار ال مت فسست علمم اافطام رات 
شده؛ می‌خوانید : 

یقن آأهْلْ السماء کم وبالتراته من أَغدایْکُم.(163) 

1 اسهان: به وسیله محبت شما و دوری جستن از دشمنان شما )به خدا( 
تقژب می‌جویند. 

اوصاف خلت است کن اقا ده 

وضع هه خدایشت وه 

تا حشر »ادیب« اگر ز وصفش خوانی 

یک حرف ز دفتر ثنایش نبود 


اکن موی اد آار مهت هط کفت آنکیری. را کر زر نی نم خواوده 
و ۳] 
از نشانه‌های تقژّب به خداوند و اهل بیت اطهارعلیهم السلام, به کار افتادن 
چشم_ و گوش باطنی و بدست آوزردن قدرت‌های روحی و معنوی است؛ 
زیرا| آن گاه که انسان از جهت تقزب معنوی به خداوند, پیشرفت نمود, 
مورد محبّت خدا قرار می‌گیرد و محبوب خدا می‌شود و آن گاه که. اتسان 
محبوب خدا شود. از قدرتهای معنوی برخوردار می‌گردد. ۱ 
امام صاووعاه الملام اه ی ادلی آلله. عم ماله سای سل 
رو دید که خداوند مود است: 

من آهان لس ولا ققد آرصد لفحارنتی, وما تقرّت لت عَلذ یشیء أَحبٌ لت 

2 8 بالافلة حتّی احبهٌ قاذا أحْببَه ِِ 

سمعه ۳۳۹ همم به وتضره الذی یبجر بو ولساتة الت. ره 
نی یبَطْش بهاء (ن 5عانی ات وان سألنی أَعُطیئه.(164) 
هرز کنر نبة: یکین از اولیاع هزم توهیرن کتده: برای جنگیدن با من در کمین 
نشسته است.؛ و هی بنده‌ای مقرزب به من نمی‌شود, بوسیله چیزی که 
محبوبتر بااشد از واجباتی که بر او واجب نموده‌ام. ۰ 9 او بوسیله نافله بسوی 
من مقزب قی‌ توا تقحیوت من مب کرد وان کاه اور دوست بدارم, 
گوش او می‌شوم که بوسیله آن می‌شنود و چشم او می‌شوم که بوسیله آن 
می‌بیند و زبان او می‌شوم که با آن نطق می‌کند و دست او می‌شوم که با 
ار مر تکهات درا صراب ص دهم مار هن 
چیزی درخواست کند, به او عطا می‌کنم. 
همه این اموری که ۳ ِ حدیبت آمده است, بر اثر تقزب به خدا| ایجاد 
می‌شود. بنابراین شنیدن اصوات اسمانی. دیدن چهره‌های ملکوتی. پی 
بردن به رازها و حعمتهای الهی, انجام امور مشکل با دست قدرت حق و 
استتایت وعا: از ضابای است که سرانحاسه شامل سال, عق بین: درگاه 
اه ام را ها 
بیت علیهم السلام قرار گرفته‌اند, می‌شود. 
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ضیف ال نت انیم سومان و 


با دوستی و محبّتی که نسبت به اهل بیت‌عليهم السلام در دل خود جای 
می‌د هیم » محبّت و دوستی خود را نیز در قلب آن بزرگواران قرار می‌د هیم. 
زیرا آنان که محب و شیفته خاندان وحی هستند, محبوب آن بزر گواران نیز 
هستند. 
حبیش بن معتمر می‌گوید: خدمت حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام وارد 
شدم و عرض کردم: ِِ« . 
آلسّلام عَلیک با آمی الفومنین ور حُمهّالله وَبركائة, کیف امسیت؟ قال: 
اقشیت قجا لیا وخیغضا لمیفضینا:.:(165) 
ار ات وتان را 
چگونه صبح نمودید؟ 
حضرت فرمودند: شب را به پایان رساندم در حالی که دوست دار 
دوستانمان و دشمن دشمنانمان بودم. 
آن گاه که محبّت انسان, در قلب اهل بیت‌علیهم السلام قرار گیرد. محبوب 
خداوند نیز می‌شود و محبت خداوند در قلب او جای می‌گیرد و هر گاه 
محبت خداوند در او به حدّی شدید شود که محبّت مخلوق جایگزین محبّت 
خداوند نشود. دیدگان باطنی او باز می‌شود و با اولیا ءالله اشنا می‌شون. 
حضرت امیرالمومنین علیه_ السلام می‌فر مایند: درشب معراج خداوند 
به پیغمبر صلی الله ,علیه وآله وسلم فرمور 

من عمل برضای اایید تلات خصال: عَرفة شکراً لایُحالطه الحمْل, وذکراً 
لاخالِطة التَسّیان, وَمَحبة لایوْنْر عَلی ِِ مَحَبْةَ الَْجْلَوقین, قاذا أحتّنی 

حَببنة, واَفتخْ عَیّنَ قلبه الی جلالی ولاآخفی عَلَیْه خاصّة خلقی. 166(.۰) 

کیب جد حضای ها اوه او را به داشتن سه خصلت ملزم 
می‌نمایم: 
1- او را آگاه و آشنا می‌کنم به داشتن حالت شکر که با ناآگاهی همراه 
نباشد. 
2- و به یادی که فراموشی در آن نباشد. 
3- و به دارا بودن محبّت من که دوستی مخلوقین در آن تاتیر ورن 
پس هر گاه که مرا دوست داشته باشد. من نیز او را دوست می‌دارم و 
دیده دل او را به سوی جلال خودم می‌گشایم و خواص خلق خود را از او 
مخفی نمی کنم. 
بنابراین یکی از نشانه‌های محبت خدا, این است که انسان با اولیاءاللّه و 
خواص خلق خداوند آشنا می‌شود و آنان را می‌بیند. 
عده‌ای از مردم که جویای زیارت و دیدن امام عصر ارواحنا فداه - در 


خواب یا بیداری - هستند. به خاطر محبت شدید آنان است. زیرا محبت. 
اشتیاق ملاقات با محبوب را در انسان زیاد می‌کند. 

جح ابراهیم ان مردن کراهت داشت. خداوند به عزرائیل فرمود به 
عَل ریت با در اوآ ای یتاعاس 167 

آیا دیده‌اق دوستی از دیدن دوست خود کراهت داشته باشد؟ براستی که 
دوست,؛ به ملاقات حبیب خود علاقه دارد. 

برخی از انان که در زمان حضور اهل بیت عصمت‌علیهم السلام‌زندگی 
می‌کردند و از شهر و دیار ان بزرگواران دور بودند, دلهایشان در یاد انان و 
عشق دیدارشان پر می‌زد. همان گونه که اویس شوق دیدار پیغمبر 
اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم در قلب و جانش جای گرفته و پیاپی سیمای 
تابناک آن حضرت را در صفحه خیال خود ترسیم می‌نمود. 

و در این وف اد که تنها بازمانده معصومین, حضرت بقیةالله الاأعظم 
ارواحنا فداه که سر خداوند در جهان هستی می‌باشند, در پرده استتار به 
سر می‌برند. شیفتگان آل اللّه در آرزوی دیدار سیمای آن حضرت می‌باشند, 
این امید ۵ ار رشن استانه همان محبنت و علاقه‌ای است که اینان به آن 
بزرگوار دارند. زیرا بنا به گفتار خداوند 1 العبیت ‏ بجب لقاء حبیبه« هر 
محبی دوست دارد, قیاع نی ور را ببیند. 

گرچه یوسف به کلافی نفروشند به ما 

بس همین فخر که ما هم ز خریدارانیم 





1- ایجاد مودذت 


محبت و دوستی با اهل بیت‌عليهم السلام باید چنان عمیق باشد که در 
اعماق جانتان ريشه دوانده و سراسر وجود شما را فرا گیرد؛ بصورتی که 
وسیله تقرژب و نزدیک شدن شما بآ نبیر حوآران: نون 

حچضرت امیر المومنین علیه السلام مزا 5 

مود قرابهةٌ مستفاد هُ. (168) 

مودذت؛ آن گونه محبّتی است که از آن قرابت و نزدیک بودن بدست آید. 
یعنی محبت باید آن قدر افزایش یابد که شما را به محبوب نزدیک نماید. 
اگر محبت تا این حد .فزونی يافت. آن .زا »مودت« می‌گویند. بتابراین 
موذت, همان محبلت افزایش یافته است که باعث فرب روحی می‌شود. 

این گونه محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام _وظیفه همه مردم است. 
اه ۳ 
داشته باشیم که وسیله قرب ما به اهل بیت‌علیهم السلام شود. خداوند در 
قران کریم می‌فرماید: ۳ 

»قل لاسَألکم عَلیه آجرا الا المَوَدَة فی ی «(169) 

بگو به مردم برای انخام رسالت از شما پاداشی نمی‌خواهم, نز داشتن 
موذت به ذوی‌القربی. 

طبق این آیه, بر همه مردم واجب است که آن گونه به اهل بیت 
عصمت علیهم السلام محبنت و علاقه داشته باشند که باعث قرب روحی و 
معنوی به آن بزرگواران شود. این یک وظیفه عمومی برای همه انسانها 


است. 


تین نا فسات ات ریت یسم افطا 


دوستی با اهل بیت‌علیهم السلام به دوست داشتن آنان پایان نمی‌پذیرد. 

بلکه پس از دوستی آنان باند دوتعان ان بتر کواران را نیز دموستت بدارید و 
به آتان علافه‌مند باشند: 

چضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وله وسلم می‌فرمایند: 

آخ موالینا مع مخ لررا 170(۰) 

دوست بدارید و مارا با محبتی که به خاندان ما دارید. 

زیرا دوستی دوستان انان, ملازم با دوستی خود انان است. 


قه پرافت از دشان ال ریم اسلام 


اگر در قلب انسان محبّت آن بزرگواران - که هستی همه مخلوقات به 
برکت وجود آنان است - جای گرفت؛ دیگر امکان ندارد. دوستی دشمنان 
آنان را پذیرا شود. زیرا محبت اهل بیت‌علیهم السلام با دوستی دشمنان 
آنان سازگار نیست: چون در شعور ظاهری و خودآگاه انسان ممکن است 
محبنت دو شی ۶ مخالف وجود داشته باشد. 
بنابراین در شعور ظاهری و يا ذهنی ممکن است کسی هم دوستی اهل 
بیت رسالت علیهم السلام را داشته باشد و هم دوستی گمراهان را؛ ولی از 
نظر قلبی و باطنی این گونه نیست. حضرت امیرالموّمنین علیه السلام 
می‌فرمایند: ۱ ۰ 
لایجتمع خبنا لوحت ب عَذونا فی جَوّفِ انسان, له عَرْوجل پقول: »ما جعل الله 
لرخل « من قلیین قی جوفِه(171()172) 
محبت ما 7[ با محبت دشمنان ما در قلب انسان جمع نمی‌شود. 

دا ند می‌فرماید: قرار نداده است خدا برای مرد. دو قلب در یک بدن. 
زیرا دوستی اهل بیت عصمت‌علیهم السلام و محبت دشمنان انان, همانند 
اب و آتش هستند و در یک جا جمع نمی‌شوند. 
نظیر این روایت را ابی جارود از امام باقرعلیه السلام نقل کرده است. 
ایی الجاژود عَنْ ابی جعفرعلیه السلام فی قوْله: »ما جَعَل ال لرَجْل من 

, فی جوّفه « قَْجبٌ بهذا ویبّفِض بهذا, قأمّا مُحمّا بح ااعت. ناکسا 
بح الْقتِ بالّا ر لا در فیه. 

من آراة آنْ یلم نا قلیقتجن قَلبَهُ قاِنْ شارَة فی خبنا خبٌ ۶ گدوتاه فلیسن 
7 وَلسَنا من واللَه عَذوّهَم وجبر ئیل #فبحا یل وال عَذوٌ للکافرین 3(۰ 17 
این جارهد از امام باقر غليه السلام تقل فی کند که ان حضرت. در بیراهون 
فرمایش خداوند که می‌فرماید: در جوف هیچ مردی خدا دو قلب قرار 
نداده است. فرمودند: انسان دارای دو قلب نیست تا با یکی دوست بدارد 
و به وسیله دیگری دشمن داشته باشد. دوستدار ما دوستی ما خاندان را از 
همراه بودن با محبت دشمنان ما؛ خالص می‌کند؛ همان گونه که آتش طلا 
را خالص می‌کند بطوری که در او کدورت نباشد. 
هر کس می‌خواهد بداند که دارای محبت ما خاندان هست يا نه؟ قلب خود 
را آزمایش نماید؛ پس اگر با دوستی ما محبّت دشمنان ما را داشت. او از 
افراد هستند و خداوند دشمن برای کافران است. 
بنابراین از نشانه‌های محبتی که همراه با پیروی و اطاعت اهل بیت‌علیهم 
السلام است, جذب شدن انسان بسوی آن بزرگواران و انزجار از دشمنان 


آنان می‌باشد. انسان به وسیله این گونه محبت, مجذوب و شیفته اهل 
بیت‌علیهم السلام می‌شود؛ به طوری که به جز محبوب و انچه او دوست 
دارد, نمی‌انديشد. این گونه حالات بر اثر جذب محب به سوی محبوب 
است. 

جناب خدیجه علیها السلام هنگام مسافرت پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه واله 
وسلم می گفت: 

و بید | مر 0 

قلب محت مجذوب ِا می‌ شود در حالی که جلسم او یه دست 
بیماری‌ها گرفتار است. 

وقتی که شما : بر ان تفت وی مت و اسیام‌واشتی. آلن ازلم , مجذوب 
آن بزرگواران شدید. از غیز آنان بیزار می‌شوید. به این جهت حضرت امام 
صاد قعلیه السلام می‌فرمایند: 

4 ان اصْل ال آلثبزی عَن سوی المَوت 175(۰) 

اصل محبت. دوری جستن از غیر محبوب است. 

و وقتی که شما از غیر محبوب دوری نمودید. محبوب را بر غیرش مقدم 
می‌دا ربد. دک امام صاد ق‌علیه السلام در این باره می‌فرمایند: 

یل الَخث ایثار المحْبُوب علی ما سواه.(176) 

دلیل دارا بودن محبت, ترجیح دادن محبوب بر غیر اوست. 

اين گونه محبّت‌ها, شما را در اوج معنویت و نورانیت قرار می‌دهد؛ بطوری 
اد ار ات ال مت ای امه وان رت و 
شما را موجودی معنوی و ملکوتی می‌سازد و به اين جهت نفرت و برائت 
از دشمنان اهل بیت‌علیهم السلام در قلب شما افزوده می‌شود. 


خاندان ی اد سار ان ود سس از ان نتظار خودسازی و رفتار 
خر ده ار اه ص با مت کامم لام سا ده مه 
دونتتی ان خاندان را در اعماق وجود خویش پرورانده‌اند, باید رفتار اهل 
بیت‌علیهم السلام را سرمشق زندگی خود قرار داده و بر تقوا و پرهیزکاری 
خود بیفزایند. 
مَ أحتنا ۳ ِ وَلیتَجَلَبب ی (277) 
ات 
را بپوشد. 
آن گاه که محبت خاندان وحی از ظاهر گذشته و در اعماق وجود و هستی 
انسان ريشه دوانده تانکده متا تقوا و عمل صالح می‌شود. 
محبّت کامل نسبت به اهل بیت‌علبهم السلام همیشه با عمل صالح, همراه 
ی ی تحت آمام 
0 السلام می‌فرمایند: 

غوا الْعَمَلَ الطَالح الْعبادة اتکالا علی خْبٍ آل مُحَمدعليهم السلام 
وی رهم اثکالاً علی الْعبادة, قاَة لایفبل أَحَدْهْما دون الاخر.(178) 
کمل, ضاله ور تفن جو عیادت راد ند خاطر که .میتی ال 
ایا ی اه ان 
به خاطر اعتماد بر عبادت رها نکنید که یکی از آن‌ها, بدون دیگری قبول 
نمی شود. 
چگونه می‌شود انسان. شوق و محبت شدید نسبت به اهل بیت‌علیهم 
السلام داشته باشد؛.ولی مشغول کاری باشتد کهه. آنان: تمی‌بسندند. و با 
اغمالی,را که آبان می‌پسديم زها کنده آغتانی یه آن سای 
دوست واقعی و محبٌ حقیقی؛ کسی است که پیرو محبوب و مطیع او 
باشد. 
ِا امام صاد ق‌علیه السلام می‌فرمایند: 
لو کان خْبَک صادقا لأْطْعتَة 
91 لعج من يِجب مٌطیع(179) 
ات صاواهساسی مرا ات من کی 2 وا که مخت شاه 
کسی است که او را دوست دارد. 
اين گونه محْتها که همراه و همگام با اطاعت و پیروی اهل بیت‌علیهم 
ایا اس اس و ار اش ای مان وت عحضرت 


قأَصبَخنا تفر خ ت ‏ نا 080 
۱9 
دارند. 
ارت انا کی دنه سا ما طا ای رت هد اسر روا ور 
سر می‌پرورانند, باید بدانند هر کس که گنج می‌خواهد رینج باید ببیند. آن 
کس که در انديشه بدست آوردن مقامات و ی است, باید در یی بارور 
شدن افکارش بیا خیزد و آنچه را که در راه رسیدن به مقصود لا زم است. 
انجام دهد. 
ی امپرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 

من آحت الْمکارم. اجتتب المحارم.(181) 
کس که خوآهان مکرمت‌ها نت از کارهای حرام دوری عف کر ند 
در اخبار حضرت . داود | آمده است که + خداوند می‌فرمایند: 
ما لأوْلیاتی الم بالدد , ان الم یهت ِ مناجاتی من قلویهم, پا داد 
از ی هن اولبای آن که رفحاسن این (192) 
تیان شرا باه وم نا چکان زرا که تا شیرینی مناجات مرا از 
قل نان مس آشیا کعی ار الا صفت اس اه ات که 
افرانی زر وحانی باشند مبه‌خق تیا تبردازند. ۲ 
بنابراین دوستان خدا| و اهل بیت علیهم السلام, نباید با سر گرم شدن در 
مسائل دنیوی, ند کی خود را سیری نمایند؛ زیرا دنیا پرستی و علاقه‌های 
کرو مدای ات اسان سار را اه وی که 
تقزب را ات او ی کید و محبت خدا و اهل بیت علیهم السلام را نسبت به 
او کاهش می‌دهد. ولی علاقه مند بودن به مسائل معنوی و در پی حقائق 
عالم معنی بودن؛ انسان را محبوب خدا| و انمه هدی علیهم السلام می‌نماید. 


وت محبت اهل بیت علیهم السلام را در قلب یر ان تقویت کنید 


یکی دیگر از نشانه‌های مهم مْ دوستداران اهل بیت علیهم السلام این است 
کف مت و دفنستی. آن: بر حفادان: زانیا رفتار و گفتار خود, در دل مردم 
جای دهند. و به صورتی در میان اجتماع زندگی کنند که مردم را به سوی 
اهل بیت‌علیهم السلام جذب کنند, نه ان که - خدای نکرده - باعث انزجار و 
بغض آنان در قلب مردم شوند. 
امام صادق‌علیه السلام فرمودند: 
جع اللَة انهعا حسا الی الاس ولج یبغضْنا ایهم 193(۰) 
خدا رحمت کند شخصی را که محبّت ما را در قلب مردم ایجاد کند و 
دشمنی ما را دود آنان بوجود نیاورد. 
با بحثی که در مورد آثار محبّت کردیم. روشن شد که با ایجاد محبّت شدید 
در قلب مردم نسبت به اهل بیت‌علیهم السلام بزرگترین زمینه ایجاد تقوا و 
ایمان و ترک گناه در آنان فراهم می‌ شود. بنابراین ان فد وال 
محفد علیهم السلام ٩‏ قونستی. ۵ .ضصت : آن 
بزرگواران مظلوم را در قلب مردم جای دهند. 


محبت صادقانه 


محبلت و دوستی را نشانه‌هایی است که با آنها می‌توان دوستان را شناخت 
و میان افرادی که محبّت آنان صادقانه است, با دیگران فرق گذاشت. از 
آنجا که محبّت اکسیر است؛ آثاری را در محب ایجاد می‌کند که نشان 
دهنده ارزش محجبوب است. آنان که از نیروی »فراست« برخوردارند, درک 
می‌کنند که محت, دوستی و محبّت چه فردی را در دل خود جای داده است 
و علاقه چه کسی را در قلب خود نهفته است؟ زیرا آنان از رفتار, گفتار, 
کردار و حرکات وی محبوب او را می‌شناسند. 

هر چه محبت و دوستی بیشتر باشد, نشانه‌های محبوب در محت بیشتر 
جلوه گر می‌شود. گاهی محبّت چنان شدید می‌شود که محت محبوب را بر 
خویشتن با همه وجود و هستی‌اش مقدم می‌دارد. این گونه محبت. نشانه 
اعتقاد و ایمان محبٍ نسبت به محبوب است. 

دوستی شما با خاندان وحی, اگر در اين حذ باشد. نشانه ایمان کامل شما 
به خداوند است. اين گفتار از فرمایشات پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه وله 


وسلم است: 
وین ع عتی اکفن ات الیه ف تسه ویکون عتیني. احت اه من 
عنرّنه, ِِ ج آقلی 9 له من آهله وَیکوّن دف اف الیّه من ذانه. 
(184) 


بنده ایمان نمی‌آورد تا آن که من محبوبتر باشم به او از خودش و عترت 
من محبوبتر باشد نزد او, از عترت خودش و اهل من محبوبتر باشند نزد او 
از اهل او, و ذات من محبوبتر باشد نزد او از ذات او. 

کسی که محبٌتش در اين حدّ باشد, یقیناً دارای محبّت صادقانه است. 

مرد کوفی که اکنون جریان جالب او را می‌اوریم از کسانی است که 
صادقانه پیغمبر و امیرالمومنین‌علیهما السلام و فرزندانشان را بر خود و 
خانواده اش مقدم می‌داشت: 

در کوفه مردی می‌زیست بسیار ثروتمند که به سادات کمکهای فراوان 
می‌نمود. در دفتر خود حسابی به نام امیرالمومنین علیه السلام داشت, هر 
گاه یکی از آنان از او جنسی خریداری می‌کرد و قیمت آن را میداد 
می‌گرفت: و اگر پول نداشت به غلامش دستور ضق داش آن را , به حساب 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام بنویسد. 

به دفتر خود رسیدگی می‌کرد. اگر نام یکی از بدهکاران خود را که زنده بود 
می‌دید. کسی را نزد او می‌فرستاد تا طلب خود را دریافت کند. و اگر از 
دنیا رفته و مالی از او باقی نمانده بود, اسم او را از دفتر پاک می‌کرد. 


روزی درب خانه نشسته بود و دفتر خود را رسیدگی می‌کرد؛ ناگهان یکی 
از ناصبیها از انجا عبور کرد و به صورت استهزاء و طعنه به او گفت: 
بدهکار بزرک تو علی بن ابیطالب با تو چه کرد؟ 
ازرانق کضاز کم وجود اوررا قرا خرفت وبا اندوهواوه انش همان اش 
در خواب دید پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم در مکانی نشسته‌اند 
وامام حسن و امام حسین‌علیهما السلام در برابر آن حضرت راه می‌روند. 
تیغفبن اکرم‌ضلی. الله. علیه واله: وفلم. به ان .ده خر مودیی. بدن. استضا 
کجاست؟ 
امیرالمومنین علیه السلام پشت سر پیغمبر بودند, جواب دادند: يا رسول 
الله من حاضزم. پنغسرصلی اللم علیه واله ول فرمودنت جرا طلب این 
مریرا نمی ره امیرال تس عله اللاه ام داد سول ال این 
حق دنیای اوست که آوزده‌ام. فر مود: به او بده؛ آن گاه امیر المو‌منین علیه 
السلام کیسه‌ای که از پشم سفید بود به او داده و فرمود: این حق تو است. 
عشرضلی»الله غلبم واله وله ار مرد فرفودند ابو را کرو هریگ 
از فرزندان من نزد تو آمدند و از اجناسی که داری چیزی خواستند به آنان 
پده که دیگر فقر و احتیاج پیدا نمی‌کنی. 
آن هرد کفت: بیدار شندم در خالن که کیشته پول در دشتم بنود: همسرم, را 
بیدار کردم و گفتم: چراغ را روشن کن. او چراغ را روشن کرد من کیسه را 
گشودم و پولها را شمردم. دیدم هزار اشرفی در میان کیسه است. 
همسرم گفت: از خدا بنرس؛ مبادا فقر تو را ناگزیر از فریب دادن مردم 
نموده و یکی از تجّار را گول زده و پول او را گرفته‌ای؟! گفتم: نه واللّه و 
خریان خواب زا برانش تغریف. کردم ان کام.دفتر خود را باز تمودض وردیدم 
به حساب امیر المومنین علیه السلام هزار اشرفی نوشته ام نه کمتر و نه 
بیشتر!(185) 
نم آیرن سانشت رخانته ای وا ان حخضرت: انا اد وی تسام 
می‌آوریم. آن حضرت می‌فرمایند: و ۳ 
عراعان فقیراه کان عکاهانه علیبجرا ستوظلی: آلله اغلیه و الم وس ات 
(186) 
کسی که کمک کند به فقیری از ما, پاداش او با جد ماست. 
فد وی معا واه میمصت اللم ها ام منوا 
داشت, به امر آن حضرت پاداش دنیوی خود را دریافت نمود. 


محبتهای دروغین 


بعضی از مردم اظهار دوستبی و مودذّت به خاندان وهی و رسالت می‌نمایند 
و در این باره 1 چنان صداقت وبکرنکی از خود نشان می‌دهند که گویی 
هی گونه احتمال خلافی در میان بیست و سراپای وجودشان را محبلت 
صارقاه اهل. نت‌عليم. السنلام قرا گرفته است: دلی: آن گام که: و 
پیرامون رفتار و کردار آنان می‌آندیشیم و کردارشان را با دستورات 
خاندان وحی تطبیق می‌نمائیم؛ . می بینیم» که اظهار انان در دوستی و محبت 
ات امه سسکا ماد سس 

بسیاری از مردم خود را دلباخته و فدائی امام عصر عجل‌اللّه تعالی له 
الق لا سرا ی و واه ها موه 
رسیدن نعمتهای خداوند به آنان می‌باشد, اجتناب می‌کنند! آیا کسی که از 
صرف مال امام علیه السلام ۳ راه احیاء اهداف مقذس آن بزرگوار 

خوددازی فی کنده-می‌تواند دز زوز کار ظهور: جان خود را در راه آن حضرت 
فد| نماید؟ 

مگر حضرت, تفا ام ارواحنا فداه در توقیع خود نفرموده‌اند: ِ 

تم اللّ وَالْمَلایِكَة وَالّاس آجْمَعین علی من استحلّ من آقوالنا رقم 

)187( 

ات ها و که مهس بر کشت اد که رهم ار اخوالسا ۲ 
حلال بداند. 

امام باقرعلیه السلام درباره مذعیان محبت اهل بیت علیهم السلام به جابر 
فرمودند:, 

با یف من ینتچل الَسَیْع آن بقل بخشا هل البیّ؟ قواللّه ما 
شیعثنا الا من تّقی ال وطاعَة.(188) 

اش کار آیا کافی اف سیک را اون موی مه من 
دارای محبت اهل بیت علیهم السلام هستم. به خدا قسم شیعه ما نیست, 
ی ار وا ام اه ان نا مت ای 

از این فرمایش چنین استفاده می کنیم: کسی که از تقوا و اطاعت خداوند 
بهره‌مند نیست نباید به اظهار محبت اکتفا کند. 


محبت اکسیر شفابخش و درمان دردهای ویرانگر و خانمان سوز شما 
است. 

کشش وجاذبه‌ای که در محبت وجود دارد. انسان را به سوی محبوب 
می‌کشاند و صفات و حالات او را در محتٍ ایجاد و تقویت می‌کند. هر چه 
محبت یی ۲ باشد, جاذبه و تأثیر حالات روحی 9 در محب., بیشتر 
نود ؛ به گونه‌ای که مورد تقزب محبوب فراز ی کیرد و این معنای 
مودذّت است که هر انسانی باید آن را نسبت به خاندان وحی ۹ باشد, 
اه شا سس نس ارت اس 

پنایر اين با ارادت و مودّت به اهل بیت‌علیهم السلام روح خود را به پرواز 
درآورید و به آستان ولایتِ این خاندان نزدیک شوید؛ تا آنوار تابناک ولایت 
سراسر وجود شما را فرا گیرد و الودگی‌ها و تیرگی‌ها از اعماق وجود شما 
پاک شود. ِ ِ 

لازمه قرابت با آن بزرگواران, پیروی از دستورات آنان و برائت و دوری از 
دشمنان انان است. 

این است محبت صادقانه, که باید آن را در اعماق جان خود و نزدیکان خود 
ایجاد کنید. 

جمعی که دم از مهر و ارادت دارند 

در بام شرف. کوس سیادت دارند 

چون دست به دامان سعادت زده‌اند 

پا بر سر نام وننگ عادت زده‌اند 


انتظار, از ویژگیهای عالي مردانی است که در راه موفقیت. گام 
برمی‌دارند. زیرا| بر اساس گفتار گهرباری که خاندان وهی در پیرامون 
شخصیت مردان بر ک در دوران غیبت؛ بیان فرموده‌اند؛ منتظران راستین 
ظهور, بافضیلت‌ترین مردم همه زمانها هستند. " 

به این جهت گروهی - با برداشت کاملی که از مسأله انتظار دارند - آن را 
مهم‌ترین عامل. موفقیت: در اين. روز کار می‌دانند. و معتقدنده. .اتسان 
فی‌بواند شمه عوامل عالی ه کال را در )ار راستهه حنتجو نموده 
و به وسیله آن بر فراز آسمان معنویّت به پرواز درآید و خود را از مشکلات 
و گرفتاریهای اجتماعی و گرفتگی‌های روحی نجات بخشد. 
انتظار: به معنای واقعی و کامل آن, حالتی است: «شوار: که گویی.هاله‌اي 
او اشو‌اره اشیا احاطه کرنه است‌ه اد ک‌مرضمانی زاره به کمال آه 
راه یافته‌اند و از بافته‌های دشمنان سرتافته‌اند 189(۰) 
تسا اتطار در ماه عالی دای ان کضهتور اصحات»خاص امام بان 
ارواحنا فداه وجود دارد - به معنای آمادگی و کمک - با استفاده از قدرتهای 
غیر عادی - برای پیاده کردن نظام آسمانی وخدمتگزاری در حکومت 
ملکوتی حضرت بقیةالله ارواحنافداه است. 
انتظار, در هر مرحله‌ای که تحقق پذیرد, یک نوع استمداد باطنی از عالم 
غیب و راه تقزب به خداوند است و اگر تداوم بافته و تکامل پابد, با مرور 
زمان تیرگیهایی که دار اعماق وجود انسان وجود دارد و در نفس و ضمیر 
ناخودآگاه او قرار گرفته است, نابود می کند و دریچه‌هایی از نور و 
روشنایی را در باطن انسان روشن می‌سازد و از اين طریق راه تکامل را 
مه آوهت سای ترا تاره عالت اآماد یه در ام اهاد ارم اشعهه 
توجّه باطن را به سوی جهانی از صفا, صمیمیت و نورانیت جذب می‌کند. 
جهانی که همه قدرت‌ها و توانایی‌های اهریمنی و شیطانی در ان نابود 
می‌شود و انوار الهی بر اعماق جان همه انسانهای سراسر گیتی می‌تابد. 
با توجه به اين حقیقت, می‌گوئیم: کسی به مراحل عالی صراط انتظار گام 
نهاده است, که دارای قدرتهای خارق العاده باشد. زیرا| همان گونه که 
می‌دانیم؛ حکومت امام عصر ارواحنا فداه, یک حکومت ملکوتی و فوق 
العاده می‌باشد - که درک کامل آن برتر از قدرتِ اندیشه ما است - و باید 
یاورانی پروانه‌وار گرداگرد یر ۳ بقیةالله ارواحنا فداه جمع گشته و در 
صف فقدم به: باری. آن بزرگوار بپردازند که خود مرد راه باشند و قدرت 
اظات فرماهاه ملکفتن ان برر کمار را که.قبار به.داشتن فدرتهای خارق 
العاده دارد(190), داشته باشند. 


روایاتی که اوصاف و ویژگیهای سیصد و سیزده تن از یاوران ممتاز امام 
عادی - حثّی در زمان غیبت - معرفی می‌نمایند. 


عوامل انتظار 


اشاره 


ما باید سعی کنیم از حقیقت معنای انتظار آگاهی يافته و این حالت را در 
خود و دیگران ایجاد کنیم. ۱ ۱ 
بات فواس من ماد اتظار و ان امه اون که ان ید 
دیگران, راه‌های گوناکونی وجود داد که با استفاده از آنها: می‌توانیم حالت 
انتظان را در جافعه ایعاد تمانیم در تفا وجود آنان: بکز انتطاو را باروز 
نازیم ایک بعضن. از مهمترین راه‌هایی. زا که به وسنله اما حامعه بد 
سوی مسئله انتظار گرایش پید | فتف نگ باد آوز می‌ شویم. 

1 - آشنایی با مقام عظیم ولایت و شناخت عظمت امام زمان علیه السلام. 
2 سای با انار شکفت انتظار به‌مفای کامل.ه مر احل عالی آن. 
3 شتا شا انضای هس ها اضعات امام .یر ارداصا قدامه که به 
مرحله عالی انتظار رسیده و از قدرتهای عظیم روحی برخوردار شده‌اند و 
فرمانهای امام زمان ارواحنا فداه را انجام می‌دهند. 

+ایتایممیا اه اسان میا ان هام ی سای ی که 
در زندگانی مردم زمان ظهور. واقع می‌شود.(191) 
معرفت به مقام آمام زمان ارواحنا فداه, شناخت یاوران ری ان حضرت, 
و تکمیل عقلها و تکامل علمی, ارتباط با عالم نامرئی و غیب, شناخت 
موجودات ناشناخته, سفر به اسان و فضاهای دور و مسائلی ۳ از این 
قبیل, مردم را به سوی مسئله ظهور امام عصر عجُل‌اللّه تعالی له الفرج 
فراجف نها سدع حالت انار ع آماد دی بای دوات مرش وهی اسر ار امد آن 
حضرت را در آنان ایجاد می‌کند. 
علم ق آکاهی. از این کوته‌حمانود شور وفاط را دز عل. یجان همه 
مردمان پاک طینت. به ی ۳ قق او 3 و آنان را شیفته آن روزگار پرشکوه 
قف کند و خالت, اساو .و ونم ظمور. زا که ار خظانش. عسلم هر نان 
است, در ۳ ایجاد می‌کند. اینک به توضیح مطالب یاد شده می‌پردازیم: 


3 آشتانی نا چقای آبای فا ناسا فتاه 


اسایی با خصوصیات و اوصاف امام زمان ارواحنا فداه, و توجه به وجود 
باعضافت آن فر راو عافل هی بدای انجاه عالت اتفار اس 
زیرا توجّه به اين نکته که اکنون در سراسر گیتی و در تمامی جهان 
آفوتتتتر ‏ کسی به جز آن بزرگوار شایسته رهبری و اصلاح عالم هستی 
نیست, انسان را به سوی آن حضرت جذب می کند. آن زر نواز آخزین 
ذخیره الهی و تنها بازمانده امیران جهان هستند که حضرت 
امپرالممنین‌علیه السلام دربارم آنان می‌فرمایند: 
علمْ الأئبیاء في عَلَمهِمْ 1 الوصیاء فی سرهم و لول ء قفد ظر هد : 
کالْقَطرّن فی البَحر وَالدْرَّة فی القفر.(192) 
علم پیامبران؛ در پرایر دانش آنان وت آدضا ۶ در تابر تن انا و عژت 
اولیاء» در برابر عژت آنان: همچون قطره‌ای در دریا و همانند ذژه‌ای در 
میان بیابان است. ‏ _ 
اینک ما که در زمان آخرین نفر از این خاندان هستیم, وظیفه داریم با توجه 
به حضرتش و با پیروی از خواسته‌های هدایتگر آن بزرگوار, خود را از تباهی 
و غفلت نجات دهیم و در انتظار فرا رسیدن حکومت ان حضرت که پرچم 
هدایت و عدالت را بر افلاک می ز ند روز شماری 
اکر کسن در این روز کار آن حضرت را بشناسد و از امدادهای عیبی امام 
زمان عجُل‌الله تعالی فرجه در »زمان غیبت«, آگاهی داشته باشد و با 
تحولأتی که آن بزرگوار در »زمان ظهور« در سراسر گیتی در انسان و 
جهان ایجاد می‌نمایند آشنا باشد. هميشه به یاد آن بزرگوار خواهد بود و 
همان گونه که امر فرموده‌اند(193) در انتظار طلوع خورشید ولایت بسر 
خواهد برد. 
معرفت, در چنین انسانی, زنگار غفلت را از قلیش می‌زداید و صفا و 
تورانت را جایکین آن می‌تعاید, اینک به روایت جالبی. کم تشانکر 
امدادهای غیبی آن حضرت در زمان غیبت می‌باشد. توجّه کنید. جابر جعفی 
ازجاش نق عبدالله اخاری, از بنعت اخرم‌صلی. الله. علیه.داله :وسلم تقل 
صف کفد که آن ی کر فر مودند: 
. ذاک الّذی بخ له - تعالی که - علی بح قاری الاتض ففار تیا 
ذاک الذی تغیت عنشیعته و ولبابه ره لایس کیها علی القول بامافتم ۱ 
من امتحن اللة قَلبه پالایمان, 
قال: قَقال جایژ: یا رسول‌الله هل تفع السْیعهُ به فی عَیبیه؟ ققال‌صلی 
الله علیه وآله وسلم: ای والّذی بعتّنی تنس ال او ام عون به فصن 
بنقر ولانته فی عَحیِه گایفاع الّاس پالشقس, وان لها السُحات, یا جایق, 


ِ- 


۳ 71 ‌ ۳ کت 


هذا مکُنوَنْ سالله ومخزون علمه قَاكْمَة الا عن أهْله.(194) 

۰ آوست ) حضرت مهدی ارواحنا فداه( که خداوند - که یادش بزرگ باد - 
با دستان او مشرق‌ها و مغرب‌های زمین را می‌گشاید. اوست کسی که از 
اساخت. اور کر کی که اد فلت ای راشای مان اسان موه 
باشد. 

ایو جففننی کید کاس یضار ره تن الم 0 
سا رم کس سا سول ای له عم الم مسا فان ور 
زمان غیبت؛ از ز او بهره‌مند می‌شوند؟ 

پیغمبرصلی الله علیه وله وسلم در جواب فرمودند: آری به خدائی که مرا 
به رسالت مبعوت نموده, انان به وسیله او بهره مند می‌شوند در زمان 
عیبت اوء و به وسیله نور ولایت او روشنایی فا نا تتو: همان گونه که مردم 
از خورشید بهره مند می شوند؛ گرچه آنت ان را پوشانده باشد. ای جابر, این 
از سر مکنون الهی و علم مخزون اوست. پس آن را مخفی دار مگر از 


ش. 
هضا ی که کم ماه توص مما | کرمصلی االه عنت رال سل وی 
این روایت با تأکید قسم یاد نموده‌اند که شیعیان در زمان غیبت امام عصر 
ارواحنا فداه از مقام ولایت آن حضرت دنور هن کیرند: 
کیست بی‌پرده به خورشید, نظر باز کند 
جچشم پوشیده ما؛ مت پیدائتی تست 
از لطافت نتوان یافت, کجا می‌باشی 
9 امام زمان ارواحنا فداه غایب هستند, ولی در حقیقت 
فد تن ها خی ها ات هه کته ایام یه الما و دسا 
سهستند وبزای. کسین که فلیش- شتا است اشکار ند اکرعه به ظاهو خایسا 
باشد.(195) 
توجه به این حقیقت, انسان را به فقام ولایت: علم وه قیرزت آن. فر نوا 
تاهفای ی که هن مت آها مان انساضا قداه ,رای حلب‌ها سار 
نموده و انتظار فرا رسیدن حکومت جهانی حضرتش را در دل‌ها ایجاد 
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2 - آشنائی با آثار انتظار 


1 - گریز از یس و ناامیدی 


در جامعه‌ای که دین در آن نقشی ندارد و مردم در انتظار آینده‌اق. بهتر 
نیستند, سرخوردگی از زندگی, قتل و خونریزی و خودکشی, فراوان به 
چشم می‌خورد. زیرا مردم عوامل منفی مانند فقر و تنگدستی طلم و 
ستم, تجاوز و قانون شکنی, بی‌اعتنایی به حقوق انسانها و این گونه مسائل 
را می بینند؛ و در برابر آن راه چاره و فرار از این تباهی‌ها را پید | تضف ند 

به این جهت گرفتار بلای خانمان سوز یأس و نا امیدی می‌شوند؛ زیرا به 
را اه 
به خودکشی می‌پندارند. و با دست زدن به این جنایت نه تنها دنیا و آخرت 
ی و ی 
ولی شخصی که حالت انتظار را در خود به وجود آورده و هر لحظه امیدوار 
است تابش انوار تابناک ولایت را بر سراسر هستی بنگرد, هیچ گاه حاضر 
نیست دست به این گونه جنایت بزند و با ریختن خون خویش, رن کت 
عده‌ای دیگر را نیز به تباهی بکشد. بنابر این مسئله انتظار فرج برای او 
گشايش است و زمینه گریز ز از نا امیدی و تباهی را فراهم می‌کند. روایتی 
که یف هد نم گوام بر این حقیقت, است : 

عن العسن بن الجَهّم قال: سالث لسن علیه السلام عَن شیء من 
القرج. فقال علیه السلام: آولشت تلم أنْ اْتظاز ر القَتَح من الْفَج؟ قلث: 
اد ری الا آنْ تعَلمَنی. فقال علیه السلام: تَعه تعم, التَظاژ الفَرَح من الْقَتَج 196(۰) 
حسن بن جهم می‌گوید: از حضرت 1۳ السلام درباره 
فرح سئوال نمودم. امام‌علیه السلام فر مودند: آیا نمی‌دانی که انتظار فرج, 
مقداری از فرج است. گفتم: من غبر دارم هر آن کف شما بهدمن. تعایم 
نمائید. 


افام‌عابه السلام فرمووتت ار انار فدم‌سقداره آد رخ است: 


2 - تکامل روحی 


اشاره 


آتسان می‌توا ند با ایجاد اتتظار کامل: فقداری از حالات مردم ومان ظهور - 
مانند تطهیر قلب ای 
را از ناامیدی و تباهی نجات دهد. 

به این جهت امام صاد ق‌علیه السلام از پدران_ بزرگوار خود از حضرت 
امیرالمومنین صلوات اللّه علیهم نقل کرده‌اند که آن حضرت فرمودند: 
َفْصَل عبادة امین ائتَظا تج اللّه.(197) 
برترین عبادت فرد موّمن؛ این آست که از خداوند انتظار فرج داشته باشد. 
تقایر این اسان بر اثر داشتن حالت اتتظاوه می‌نواند بقضین از آنار تکامل در 
زمان ظهور را در خود ایجاد کند. برای توضیح مطلب به فرمایش امام 
سجادعلیه السلام به ابی خالد توجه کنید: 
عن آبي خالد الکائلی عَن علی بّن الخْسَیّن‌علیهما السلام: تفتذٌ الب بقلم 
له النانی عَسَرَ من آقصاء سول اللءوصلی الله علیه وآله واه 
تغده, با با خالد. ان أهل زمان عَبنه, آلقَایلون باماقته, الفتتط رو ن لِظَهُوره 
افصَل هل کل زمان, لا ال - تعالی کر - أَعْطاهَم من الْعفوّل والأفهام 
والعغرِقة ما صارث به ایب عندهم یمترلم, ای فن. زاگ 
التّمان تلع المُجاهدین بین ید ۰ له لیم اه وسام 
بالسَیْف, ولیک الْمَحْلِصوّن حفاًء وشیقئنا صِدُقاء والدْعاه الی دین‌الله سا 
وَجَهُراء وقال علیه السلام: تا ز القرج من أمَظم القرح(198) "- 
ایا کی اد ریس سمل کووه ات 
که آن حضرت فرمودند: 
الله علیه وآله وسلم وامامان بعد از اوست؛ طولانی می‌ شود. 
ای ابا خالد, بدرستی مردمانی که در زمان غیبت او هستند و معتقد به 
امامت او و منتظر ظهور او می‌باشند, برتر از اهل هر زمانی هستند. 
زیرا خداوند - که یادش بزرگ باد - آن قدر از عقل‌ها و فهم‌ها و معرفت به 
آنان عنایت می‌نماید که غیبت در نزد آنان بمنزله مشاهده است و آنان را 
در آن زمان به منزله مجاهدینی قرار داده است که در حضور پیغمبر 
اکرخصلی الله غابه والة وسلم با شسنیو می‌سکد. آانعفها با احلاض 
هستند و شیعیان با صداقت ما می‌باشند و مردم را در اشکار و پنهان به 
سوی دین خداوند فرا می‌خوانند. 
سپس امام سجاد علیه السلام فر مودند: انتظار فرج, از اعظم فرح است. 
دوست نزدیکتر از من به من است 


وین عجبتر که من از وی دورم 

این سخن با که توان گفت که دوست 

در کنار من و من مهجورم ِ 
منتظران راستینی که در صراط انتظار به تکامل رسیده‌اند, بر بر اثر اماده 
ساختن خود برای حکومت قدرتهای غیبی خداوند بو رای حیتی : در زمان 
غیبت به قسمتی از ویژگیهای فردی زمان ظهور - - مانند تطهیر قلب - دست 
قه ناد به گونه‌ای که نز نان تیره عیبت برای آنان بمنزله روز شهود 
است. 

اکر. تظا رشن ان رای ات کونه آار افو بش کیش اعطان فرع 
اعظ فرع است : ای تا خلت اسظار اسان مر هت #۳ 


می‌زنند و برخی از حالات آن زور کاز | دن دوران غیت به ,دست رمی آورزی 
(199) 


شوش کت یار ی کی مان آا اساتان انصفا فذان 


اینک برای روشن شدن دل‌ها, جریانی را از شخصیت بزرگ جهان شیعه - 
که به وسیله داشتن قدرت‌های غیبی در اشکار و نهان به یاری دین خدا 
برخاست - می‌آوریم: 

یکی از شاگردان مرحوم شیخ انصاری درباره ارتباط مرحوم شیخ انصاری 
با امام عصر ارواحنا فداه و تشرف ایشان به منزل آن حضرت چنین گفته 
است: 

در یکی از زیارات مخصوصه حضرت ابی عبداللّه الحسین علیه السلام به 
کربلا مشرّف شده بودم. شبی بعد از نیمه شب برای رفتن به حمام از 
منزل بیرون آمدم, وچون کوچه‌ها گل بود, چراغی همراه برداشتم. از دور 
شخصی را شبیه به شیخ دیدم. چون قدری نزدیک رفتم, دیدم آری شیخ 
است. در فکر فرو رفتم که ایشان در اين موقع از شب, آن هم در این 
گل‌ولای با چشم ضعیف به کجا می‌رود؟ من برای این که مبادا کسی او را 
کمین کرده باشد, اهسته در پی او روان شدم تا بر در خانه مخروبه‌ای 
ایستاد و زیارت جامعه را با توجّه خاصی خواند و سپس داخل آن خانه 
گردید! 

من دیگر چیزی نمی‌دیدم ولی صدای شیخ را می‌شنیدم, گویا با کسی 
صحبت می‌کرد. من به حمام رفتم و بعد به حرم مطیّر مشرّف گشتم و 
شیخ را در حرم مطهر دیدم. بعد از پایان مسافرت. در نجف اشرف خدمت 
شیخ رسیدم و جریان آن شب را به عرض وی رساندم. اوّل شیخ انکار کرد 
تا پس از اصرار زیاد فرمود: 

گاهی برای رسیدن خدمت امام عصر عجل ال تعالی فرجه الشریف 
عادو می‌گردم و پشت درب آن منزل که نز تو آن را پید | نخواهی کرد 
می‌روم و زیارت جامعه را می‌خوانم ؛ چنانچه تانب اجازه دهند, خدمت آن 
حضرت شرفیاب می‌شوم و مطالب لازمه را از ان سرور می‌پرسم. سپس 
شیخ فرمود: تا زمانی که در قید حیات می‌باشم, این مطلب را پنهان دار و 
به کسی اظهار مکن.(200) 

اين گونه شخصیتهای بزرگ و راه يافته دارای آمادگي کامل برای ظهور 
امام زمان ارواحنا فداه می‌باشند, , تف انا که در مان ظهور با تاویل و 
توجیه آیات قرآن مجید, به جنگ با آن حضرت می‌پردازند! 

کلید گنج سعادت فتد به دست کسی 

که نخل هستی او را بود بر هنری 


چو مسنعد نظر نیستی؛: وصال مجوی 
که جأم‌جم ندهد سود وقت بی‌ بصری 


3 .. لا ۲ س 
رمز موفقیت‌ها و راز محرومیت‌ها 


ممکن است سئوال شود: چگونه مرحوم شیخ انصاری هر گاه اجازه 
می‌یافت, می‌توانست به منزل امام زمان ارواحنا فداه برود و پا خواندن 
ِِ جامعه و اذن ثانوی, وارد منزل شود و با امام مهربان خویش, سخن 
ید؟ 
او چگونه به این مقام راه یافته بود, ولی شاگرد آن بزرگوار که او نیز منزل 
امام عصر ارواحنا فداه را دیده بود, چنین افتخاری نداشت و مرحوم شیخ 
به او چنین مود تیه ار خانة را نخواهی یافت ؟! 
اون سئوال مهمقی است که پاسخ قانع کننده‌ای لازم دارد. تا شقانه: بخضین 
از افراد برای این گونه سئوالات, جواب‌های آماده و فوری دارند و در برابر 
این قبیل پرسش‌ها فورا پاسخ می‌دهند: خدا چنین خواسته است یا خدا با 
ی از افراده له - قوم و خویشی دارد و هیچ گونه ارتباطی به 
عمل و خواسته مردم ندارد! 
این گونه پاسخ‌ها که بیشتر برای شانه خالی کردن از بار مسئولیّت 
می‌باشد, صحیح نیست. به این جهت نه قانع کننده است و نه هیچ گاه 
کسی را به راهی راهنمایی می‌نماید. 
ما در پاسخ این سئوال - با توجه به فرمایشات خاندان وحی - می‌گوئیم: 
خداوند مهربان همه انسان‌ها را به سوی تکامل معنوی و روحی فرا خوانده 
است و در دعوت عمومی خود به همه کسانی که در این راه قدم بردارند, 
اجر و پاداش می‌دهد. همان گونه که میزبان, میهمانان خویش را دعوت 
فو کنر و در صورت شرکت در مجلس, از همه انان پذیرایی کوک 
خداوند نیز زمینه پیشرفت و تکامل را در انسان‌ها ایجاد نموده و به این 
گونه, آنان را به سوی تکامل دعوت کرده است. و در قرآن مجید صریحاً 
فرموده است: 
»وا لذین جاهذوا فینا لتََدیتَهُم سْبلنا «(201) 
هر کس در راه ما کوشش کند, ما حتماً او را به راه‌های خود هدایت 
میکنيم ۱ 
ای اف مان اشمت کت مت تا رام کر مور وان تام 
روحی و پیشرفت معنوی خود, قدم بردارند. 
بنابراین در انسان‌ها زمینه پیشرفت و تکامل وجود دارد و آنان از این نعمت 
بهره‌مند هستند. > وحن آن را تابعاتف نموده و از آن استفاده نمی کنند. مانند 
ثروتمندان کوتاه نظری که به انباشته شدن هر چه بیشتر حساب‌های 
انداز خود در بانک‌ها خوشنودند و هیچگاه توفیق استفاده از آن وت ها ۳ 


پیدا نمی کنند. 

برای موفقیت باید از زمینه‌ها و تواناییهای موجود استفاده کنید و کمبودهای 
خود را نیز جبران نمائید, تا به اهداف بزرگ خود دست یابید. 

بسیاری از افراد از نظر ذاتی, توانایی و آمادگی زیادی برای رسیدن به 
تکامل معنوی و روحی دارند, ولی چون کاری به این امور ندارند؛ هیچ گونه 
استفاده‌ای از این گونه تواناییها نمی‌برند و از دنیا کوچ می‌کنند و انها را به 
خاک می‌سپارند. همچون ثروتمندانی که در زمانهای گذشته, برای حفظ 
ثروت خود. انها را در دل خاک پنهان می‌کردند و نه خود و نه فرزندانشان 
هی گونه بهره‌ای از آن اموال نمی بردند. 

برای آن که روشن شود چگونه بعضی از افراد دارای تواناییهای روهحی 
بیشتر و قدرت دري بهنر می‌باشند و چگونه آن را به دست آورده‌اند, 
گفتاری را از مرحوم شیخ حرّ عاملی که از علماء بزرگ شیعه بوده است 
تقافر اسان میگوی: ۱ ۱ 
روشن است که دیدن و شنیدن و امثال اینها, مستقلا با چشم و گوش و 
امثال این دو نیست, بلکه انها وسیله‌ای هستند برای روج؛ که روج به 
وسیله انها می‌بیند و می‌شنود و ... و چون روح انسان قوی نیست, دیدن و 
شنیدن او مقید و محدود به این گونه اسباب ماذی در محدوده خاص است. 
از این جهت فقط ماذیات را می‌بیند و از درک مسائل روحی ناتوان است؛ 
ولی اگر روح انسانی تقویت شود و به وسیله عبادات و انجام واجبات و 
ترک محزمات تقزب به سوی خداوند پیدا نماید. روح او قوی می‌شود. 
وقتی روج قوی شد., قدرت استفاده او از ماذیات و طبیعیات بیشتر 
می‌ شود. بنابراین با چشمش اشیائی را می‌بیند که دیگران نمی بینند و با 
گوشش چیزهایی را می‌شنود که دیگران نمی‌شنوند و . 

این غلبه و قدرت. در افراد مختلف است؛ همان ۳۹ که ناه 
خداوند یکسان نیست. هر کس به وسیله عبادات و مجاهدات به خداوند 
نزدیکتر شود, حالات معنوی و روحی او قوبتر می‌شود و در درک اموری که 
تیکران قدرت. اذرایک ان-را.با سم و کونن. و امنال. این ده ندازندر 
نیرومندتر می‌ شود.(202) 

با اين بیان روشن شد که چرا افرادی همچون مرحوم شیخ انصاری 
قی‌توانته نف ان تفگ بزرگ دست یابند. ولی افراد دیگر این قدرت و 
تقانابی: را دار ند هدند کان آنان عاهن ار دیدن این وه آمور اتنت. 

دارا بودن حالت انتظار به معنای کامل آن, درک این گونه امور را برای 
شما به ارمغفان می‌اورد. 

دیده باطن چو بینا می‌شود 

آنچه پنهان است. پیدا می‌شود 

منتظرانی که در صراط انتظار سوخته‌اند و خود را ساخته‌اند. با فرار از 


هوای نفس و پرواز و ترقی روح» از تسلّط نفس خارحج می‌ شوند و جاذبه 
نفس قدرت ندارد آنان را به سوی خود بکشاند. همان گونه که سفینه‌های 
فضائی آن گاه که از مدار زمین خارج می‌ شوند؛ جاذبه زمین دیگر نمی‌تواند 
آنها را به سوی خود بکشاند؛ شما نب نیز اگر با مرور زمان, خود را از مدار 
هواهای نفسانی خارج کنید., جاذبه نفس و وسوسه شیطان در شما تاتیری 
ندارند. ۳ 
یاران اهل بیت‌عليهم السلام همچون جناب سلمان اين گونه بودند. آنان از 
قدار ین ار هیا ق ساد ات ها کته از آرها عالم کت 
در ارتباط بودند. ولایت و قدرتی که سلمان داشت, از این جهت بود که از 
مدار نفس خارج شده و هواهای خود را نابود کرده بود. و میل و اراده 
رال تیالیاه با ام سر صا ها اده صد فرا نایم مت ارم 
جهت از قدرت‌های نهان و نیروهای غیبی بهره‌مند بود و استفاده می‌کرد. 


انتظار ظهور. قدرتِ ولایت امام زمان ارواحنا فداه را در قلب و جان 
شخص منتظر استحکام می‌بخشد و او را بر این عقیده ثابت و استوار 
می‌نماید که روزی از کنار خانه خدا, قدرت الهی بدست ان حضرت اشکار 
می‌شود و همه طاغوتیان جهان را که زالو صفت به مکیدن خون ضعیفان 
پرداخته‌اند, به سزای اعمال تک تیا را می‌رساند, و با صلابت و قدرت 
عظیم ولایت, به همه جهانیان ثابت و روشن می‌کند. کسی دارای مقام 
امامت و ولایت است که بتواند قدرت خدا را ظاهر و اشکار نماید. 

ات اه وافاد نک فردستطر اشت. با یراین اشار طموری تقم را 
اعتقاد به عقاید و معارف اصیل دین می‌باشد؛ زیرا که انتظار, بذر معرفت 
۵ تشاعت. اعتفاداسته را در آذهان متتظر ان بارور می‌کند هه نان عمیم 
وه سرانجام, سراسر گیتی در لحت سیطره قدرت ولایت ۳۳ و 
سامان می‌یابد و قدرتِ عظیم و ناشناخته ولایت, همه قدرتهای ستمگر 
جهان را به زانو در می‌آورد و تمدن مادی جهان در برابر نیروی بیکران 
ولایت الهی تب نیاورده ۲ عالم در اختیار نیروهای شگفت انگیز مصلح 
جهان ارواحنا فداه قرار می‌گیرد. 


4 شناخت مذعیان 


در طول تاریخ شیعه, افراد متعددی با ادذعای مهدویت قیام نموده‌اند و خود 
را رهبر و مصلح مردم معژفی نموده‌اند, و با اين حیله خون و جان و مال 
انسان‌ها را پایمال نموده و عده‌ای را به گمراهی کشانده‌اند؛ ولی افرادی 
که صادقانه در صراط انتظار قدم برداشته‌اند و وجود خود را با انوار تابناک 
ولایت روشن ساخته‌اند, فریب این شیادان را نخورده‌اند و به دام این 
صیادان گرفتار نشده‌اند و با زبان حال به آنان گفته‌اند: 

برو اين دام بر مرغ دگر نه 

که عنقا را بلند است اشیانه ۱ ۱ 

آگاهی انان و شناختِ شیادان و دزدان طریق. به خاطر اشنایی انان با مقام 
غاصبان خلافت را به امامت برنمی‌گزینند. 


3 آشنایی نا حقام حتعطر آن تکاحل باقده 


ات نامع ات شاه 


یکی دیگر از اموری که باعث جذب شدن مردم به صراط انتظار است آشنا 
شدن با مقام منتظران تکامل یافته یا اصحاب امام عصر ارواحنا قداه 
می‌باشد. ۲ 

از انار :شکفتی: که افظار براق فتطران عکامل باقته بد آزمفاق م‌آوره: 
این است که. نه ما آنان. ار نظر ففیدهه اعفا ارف یه تام عطرم 
ولایت اهل بیت‌علیهم السلام هستند؛ بلکه خود, روزنه‌ای از نور پر فروغ 
خورشید ولایت می‌باشند. یعنی بر اثر تکامل در مسیر انتظار تا حدٌ ظرفیت 
خویش؛ , از مقام خاندان وهی قدرتهای معنوی و روحی کسب نموده‌اند, و با 
استفاده از آنهاء؛ مأموریتهایی که به آنان داده می‌شود, انجام می‌دهند. 

این گونه افراد, ننتر ام یاوران امام زمان ارواحنا فداه می‌باشند و 
پیشتازان به 9 مقام ولایت آن می‌باشند. 

> قا بش تقو )ارات ی ما ونوا ات کم ال جمیعاً «(203) 

۱ ت از یکدیگر سبقت بگیرید. هر جا که باشید خداوند همه شما را 
می‌آورد. 

این آیه درباره سیصد و سیزده تن از بزرگان اصحاب امام عصر ارواحنا 
فداه است که در روز ظهور, خداوند بزرک آنان رز در کنار خانه خود به گرد 
وجود مقام ولایت کلیه جمع می‌کند, تا به. باری. آن حضرت. بشتابند. و: به 
زندگی سیه دلان روز گار خاتمه بخشند. 

گاهی سئوالی مهم به ذهن بعضی از افراد می‌آید, که آیا مقصود از سبقت 
گرفتن آنان در خیرات چیست؟ و سیصد و سیزده تن از یاوران پیشتاز 
مصر ۲۳۲ مهدیر ارواحنا فداه, با دار بودن چه خصلتی بر دیگران سبقت 
قق استق تن مقام بزرگ نائل می‌شوند؟! 

با هم به مکتب وحی رو می‌آوریم و پاسخ آن را اين گونه می‌یا بیم : 

حضرت امام باقرعلیه السلام در تفسیر آیه‌ای که ذکر کردیم, چبین 


می‌فرمایند 
الْحیُراث ؛ لولایه نا آَهْلَّ الّت.(204) 
مقصود از خیرات - که در آیه ذکر شده - ولایتی است که از آن ما اهل بیت 


است. 


اشاره‌ای به قدرت آنان 


هر چه انسان در پذیرش ولایت بکوشد, روح خود را قویتر می‌کند و قدرتِ 
غیر عادی او افزایش می‌ابد؛ تا حدذی که می‌تواند بر اثر قدرت روح, بر 
موجودات ماذی و حتی غیر ماذی یت کند. اینک به ذکر داستانی جالب 
از مرحوم علامه بحرالعلوم می‌پردازيم 
مرحوم راوید موش خفهان بود و با این مرض در 
وقت تابستان به قصد تشرژف به کربلا در یکی از زیارات مخصوصه حضرت 
ابی عبدالله الحسین علیه السلام در روزی بسیار گرم, از نجف اشرف خارج 
شد. مردم تعجّب نمودند که با این مرض و گرمی هوا, ایشان چگونه به 

فرت می‌روند؟! 
در میان همسفرهای ایشان؛ مرحوم شیخ حسین نجف بود که از علماء 
مشهور عصر سید بود. آنان چون پر مرکبهای خود سوار شده و به راه 
افتادند, ابری در هوا پیدا شده بر انها سایه افکند و نسیم سردی وزیدن 
گرفت و هوا بطوری خنک شد که گویا در سرداب هستند. 
ابر همچنان بر آنها سایه افکنده نود ۳ آن که نزدیک »خان شور« رسیدند. 
دز آنجا کسی از آشنایان عالم بزر ک: شیخ حسین نجف پیدا شده و ایشان 
از سید بحر‌العلوم جدا شد.و به اجوالیرسی و صحبت برداخت: آن آبز, بز 
سر سید سایه می‌افکند تا آن که سید وارد کاروانسرا شد. چون حرارت 
افتاب بر شیخ حسین نجف تابید, حالش دگرگون گردید و از مرکب به زمین 
و ی باتوی یی بیهوش شد. 

پس او را برداشته. به کاروانسرا به نزد مرحود سید بحرالعلوم رساندند. 
بعد از آن که به هوش آمد, به آن بزرگوار عرض کرد: »سیدنا لمّ لم تدرکنا 
الرحمة؟« چرا رحمت ما را فرا نگرفت؟ سید فرمود: »لِم تخلفتم عنها؟« 
چرا از رحمت تخلف نمودید. و در این جواب توریه ایست لطیف 205(۰) 
قدرت تصرف باوران خاص امام عصر ارواحنا فداه این گونه است. عده‌ای 
از سیصد و سیزده تن از یاوران خاص امام عصر ارواحنا فداه از ابرهای 
اسرار آمیز استفاده می‌نمایند و در ابتداء ظهور, خود را به وسیله ابر به 
محضر آن بزرگوار می‌رسانند. مفصُل می‌گوید: , 
قال ابو ید اللّه علیه السلام: اذا آذِن الامام دعا ال یامه العبُرانت نیح 


2 


له صَحابلة التلاتماة وَتلانة عشر غشر قرع گقزع الخوف هم هم آصحاث الالوّة, 


هم من بُفْعَذ غن فراشه یل یی يمکة. وَمهْمْ من ری بسیژ فی 
ب تهارا| یعرف باسمه واسم آبیه وجلیته وتسَبه, قْلْت: جَعلث فداک 


-- 


4 نس ایمانا؟ قال: آلذی سیم فی السحاب تهاراً وَمْمّ الْمَْفودْونَ 
ترلت هذو الابة » تما تکوّنوا پات - اللّه جمیعاً «(206(.)207) 


۱ حا 1 


فیهم 


امام صاد ق‌علیه السلام فرمودند: هر گاه به امام‌علیه السلام اذن داده شود 
خداوند را به اسم عبری او می‌خواند, ان گاه یاوران او که سیصد و سیزده 
تن هستند, برای یاری او مهیا هی کزدند. انها ابرهائی هستند همچون ابرهای 
پائیزی ) که به هم می‌پیوندند و در یک جا جمع می‌شوند( و انان پرچمداران 
حضرت مهدی علیه السلام( هستند. 9 

بعضی از انان شبانه از خوابگاه خود نایدید می‌شوند و در مکه صبح 
می‌کنند, وعده‌ای دیگر از آنان دیده می‌شوند که روز در ابرها سیر می‌کنند 
و به نام خود و نام پدر و صفت و نسبشان شناخته می‌شوند. گفتم: کدام 
یک از این دو دسته از نظر ایمان با عظمت‌تر هستند؟ امام صادق‌علیه 
السلام فرمودند: آنان که در روز در ابرها سیر می‌کنند و اینان هستند که از 
مکان‌های خود نایدید می‌شوند و درباره انان این ایه نازل شده است: »هر 
جا که باشید, خداوند تمامی شما را می‌اورد«. 


آشنایی با زمان ظهور 


اشاره 


آشنایی با وضع جهان در روزگار ظهور و تحوّل عظیمی که در آن زمان رخ 
می‌دهد, انسان را به سوی مساله انتظار فرا می‌خواند. 

تحوّل شگفت انگیزی که در سراسر جهان و در انسانها پیدا می‌شود, انسان 
و جهان را به صورتی دیگر جلوه گر می‌سازد. 


1 - پاکسازی باطن 


اینک به تشریح کوتاهی از تحولاتی که در اعماق وجود انسانها به وجود 
می‌اید, توچه کنید: ۲ 

یک از,عصانل اعفاو حت ات مکی امه شون متام که 
و نایاک به یکدیگر است. در روایات بیان نموده‌اند که مقصود از قاته 
چیست و چرا طینت‌ها به هم آمیخته شدند و چگونه پاکسازی شده و از 
یکدیگر جدا می‌گردند؟ تفصیل این مسئله با حجم کوچک بحث ما مناسب 
نیست. ؛ از اين رو تنها به اين نکته اشاره می‌کنیم: 

از ویژگی‌های روزگار ظهورر پاکسازی طینت ها از اتکی ها و پاکسازی 
نفس و ضمیر ناخودآگاه از آلود گی‌هایی است که در اعماق وجود انسان 
وجود دارد. 

چرا می‌گوئيم در ره کار هی تم اه انوا ام را 
آمدخکی‌ها و آلودفی‌ها یاک می‌شوند؟ 

کل ار ناس به این وال اشانی رام خاطای توستیم فطلت می اور 
شيبة بن عنمان یکی از دشمن‌ترین دا پیغعمبر اکرم‌صلی الله علیه 
وآله وسلم بود و آرزوی قتل آن حضرت را در سر می‌پروراند. او در جنگ 
»حنین« شرکت کرد تا پیغمبر را به شهادت برساند. و آن گاه که مردم از 
اطراف آن حضرت پراکنده شدند رس توا ماندند, از پشت سر خود را 
به ایشان زساند, ولی. شعله‌ای از انش به سوی او بلند شد به طوری که 
طاقت تحمل ان را نداشت. به این جهت نتوانست به مقصود خود دست 
یابد. 

پیغعمبر اکرم‌صلی الله علیه وله وسلم به آو رو نموده و فرمودند: شيدة 
نزدیک بیا! آن گاه حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم دست خود را بر 
سینه او گذاردند. بر اثر این کار, مخت آرخ 7 ۱ 
به طوری که پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه وله وسلم, , محبوب رین فرد نزد 
اه نی آن. اج در خصور ان حشرت بم ی ما فتالتان پرداخت. بد 
طوری که اگر در برابر پدر خود قرار می‌گرفت. او را به خاطر یاری پیغمبر 
اکرم‌صلی الله علیه وله وسلم می‌کشت.(208) 

سید حکونه وسار بای یاس رضلی الله علیه الم شام ظیفت اک و 
نفس آلوده یکی از سرسخت‌ترین دشمنان را در یک لحظه از تابا کت و 
آلودگی نجات داد و او را از صف کفار جدا نمود و در میان لشکر پیغمبر 
اسلام‌صلی الله علیه وله وسلم قرار داد. 

سس خی اه اه ماد تلم کش ان سار ک وی نر 


سینه او, عقل او را تکمیل نمودند و به خاطر تحوّلی که در طبیعت ناپسند 
وی به وجود آفت: از ضلالت و گمراهی نجات بافت. 

پس از بیان این مقدمه به شرح روزگار ظهور می‌پردازيم. 

حضرت امام باقرعلیه السلام می‌فرمایند: 

]ذا قام قایْمَنا وضع یده علی رَوّوس ۳۹ فجمع به عْقَولَمم اکمَل به 
جْلاقهّم. (209) 

آن گاه که قائم ما قیام کند, دست خود را بر سرهای بندگان خدا می‌گذارد. 
پس با این عمل, عقل‌های آنان را جمع می‌کند )به اين سبب نیروهای عقلی 
آنان کامل.می‌تنتود( و اخلاق آنان زا تکمیل می‌تفاید. 

افام. عضر ارواحتا«فداه با این رفتان باطن افراه وا با کشازی دمن کته او 
همه بندگان خدا را از آلودگیها نجات می‌بخشند. 


2 - تکامل عقلها در زمان ظهور 


اکتون:دو یه جالب توجه دز روابت وا وی می دهم 
- حضر نع نع 2 الله. ارواخا فداه دست خود را : نه فقط بر سر اصحاب و 
یارانشان؛ بلکه بر سر تمام بندگان خدل قرار می‌دهند. یعنی همه افرادی که 
نقد کی خدا وا در آن روز فبول دار ند اگر چه در جنگ, از پاوران آن حضرت 
نباشند مانند کهنسالان و کودکان, از این نعمت بزرگ برخوردار می‌شوند. 
2 - عقول همه مردم از پر کندگی نجات می‌یابد و همه دارای قدرت کامل 
تمرکز فکر و تعقّل که منشاً علوم و درک‌های خارق العاده است, می‌شوند. 
کامل شدن یروهای عقلی انانءبه این ضففعتی اشعت که می‌توانند اد ققاهن 
قدرت‌های مغزی خود استفاده کنند. 
آری در روزگاری که دست الهی بر سر مردم ِ قرار گیرد و انسان‌های 
زجر کشیده دوران غیبت را نوازش دهد نیروهای پنهان و نهفته در مغز 
انسان‌ها بر اثر تکامل عقلی, تجلی و ظهور می‌یابد و به عالی‌ترین مراحل 
1 
برای آن که.با قدرت مغز و آنار شگفت تکامل عفلی: اشناین بيشتری پیذا 
کنید, به تشریح قدرت عظیم مغز می‌پردازيم: 
»هر انسانی اعم از نابغه یا عاذی, چیزی بیش از یک میلیاردم ظرفیت مغز 
خویش را در دوران زندگیش به کار نمی‌گیرد. اگر فقط یک میلیاردم 
توانایی و ظرفیت کلی مغز, اعمٌّ از مغز یک نابغه یا مغز یک انسان عاذی 
به کار گرفته شود تفاوتی که بین آنها دیده می‌شود, یک تفاوت کیفی 
خواهد بود نه کمی«<(210) یعنی حتی افراد نابغه‌ای که از قدرت عجیب 
فکری برخوردارند؛ فقط مي‌توانند از یک میلیاردم مغز خود استفاده کنند نه 
بیشتر. ولی چگونگی بهره‌گیری آنان از یک میلیاردم مغز خود بهتر از 
دیگران است. 
» سالها پیش از این. یکی از ریاضی دانان معاصر, مطلبی پر سر و صدا را 
به آکاهن. مردم زساند. او تخمین زد که مغز انسان عملاً می‌تواند ده واحد 
اطلاعاتی را در خود ذخیره سازد. این رقم را اگر به زبان ساده بیان کنیم, 
به این معنی خواهد بود که هر یک از ما می‌تواند کل محتوای اطلاعاتی 
میلیونها جلد کتاب موجود در بزرگترین کتابخانه جهان در مسکو را به 
حافظه بسپارد. سخن فوق در نگاه نخست. همانند ایا 
اه ال آحده: حیرت انگیز , به نظر می‌رسد« 211(۰) 
اکنون توجّه کنید: در صورتی که قدرت مغز انسان بر اثر تشعشع انوار 
درخشان مصلح جهان به تکامل رسد و انسان از تمام نیروی مغز خود - نه 


ی میلیاردم آن - استفاده کند و علم و تمذن سراسر گیتی را فرا گیرد, 
صحنه جهان چگونه خواهد بود؟! 

روح را پیدا نماید و بتواند انها را بیدار نموده و از انها بهره گیری نماید. 
می‌تواند جسم خود را تابع روح خویش قرار داده و به قدرت »تروح« دست 
یابد. یعنی می‌تواند جسم مادی خود را تبدیل به انرژی و امواج کند و با اين 
کار حالت جسمانیت و ماذیت را از او بگیرد. وقتی که انسان قادر بر این 
کار کات ای اما کف ور آن تا او امس سای اد مر 
می‌ شود. 

در 1 غیبت نیز افراد بسیار اندکی که دارای 9 4 و الارض<« 
جسم خویش, تتذیل: نموده وزذر یک لحطاه 
در نقطه دیگری از زمین, ی آنان با قدرتی که دارا 
7( 0 


3 - تحوّل عظیم در جهان 


در روزگار پر شکوه ظهور, تحوّلی عظیم در زمین رخ می‌دهد و به فرموده 
قرآن مجید: »یوم ندال الاضن یر الارَضٍ «<(212), , زمین به گونه‌ای دیگر و 
در وضع و شرایط جدید قرار می‌گیرد. نه تنها زمین, بلکه زمان نیز 
دستخوش تحول تازه می‌شود. 

»امروز همه دانشمندان بر این نکته هم عقیده هستند که ماذه از 
ارتعاشات تشئیل.شندم است. ارتعاشات را مب‌عوان توسظ کایل با امعاح 
صونی, مثل تصاویر و اصوات؛ به دورترین نقاط منتقل کرد؛ در ننیجه 
ار کانیرم انسان را کماز .فاد ساعته سدمر می‌هان نارعاش مدیل کرد.و 
توسط. الکترونیک: به: :هر نقطه عالم. فرشفاه, نطر خن این است که .در 
آینده‌ای نه چندان دور حبنی قبل از مسافرتهای فضایی, می‌توان روشهایی 
پیدا کرد تا پیکر آدمی را به ارتعاشاتی تجزیه نمود و آن را به فضا فرستاد 
و در آنجا ذرات از هم گسسته را به هم متصل ساخت. 

حال خوانندگان ما می‌توانند اين را خود قضاوت کنند که انسان روح است و 
جسم او جز ذرات متمرکز ماه چیز دیگری نیست که با کند ساختن و پایین 
آمزدن ارععاشات مان آن را به اشکال دلخیام :ور آمود( 13 ر) 

می‌توان روزی را به چشم دید که انسان پیکر خود را تبدیل به جریان 
الکترون بسازد تا در پی آن , اين جریان را به سوی نقطه دوری هدایت کند 
و در آنجا تجمع اتم‌های تشکیل دهنده بدن مجددا صورت گیرد.«(214) 
بنابر تکامل عمومی نیروهای عقلی که در روایت به آن تصریح شده, غلبه 
روح بر مادّه همگانی می‌شود و مردم حاکم بر جسم خود می‌شوند و 
می‌توانند از اين حالت به خوبی استفاده کنند. در آن روزگار پرشکوه 
ناشناخته, زندگی مردم و احتیاجات آنان به وسائل ماای, به گونه‌ای دیگر 
است. 

در پرتو ظهور ولایت اهل بیت‌عليهم السلام. علم و دانش انسان به 
عالیترین نقطه امکان مي رز 93 و بشر می‌تواند از تمامی مراحل دانش به 
راحتی:و آسانی بهره‌مند کرذو و اسزاری را که‌ایلیاءخدا تا آن زوزکار از 
مردم به خاطر آماده نبودن آنان کتمان می‌کردند. فاش می‌نمایند و 
انسان‌ها را با دنیای اسرار آمیز وجود خود و جهان خارج آشنا می‌کنند و راه 
تربیت و تکامل نهایی را برای آنان می‌گشایند. 

در ال علسی ۱ نتوأنیم بر 1 0 
از اسارت شیطان و جهل آزاد شود, لازمه آن, تکامل انسان در تمام ابعاد 


می‌باشد به گونه‌ای که رازی در جهان ناگفته نمی‌ماند و همه مسائل بغرنج 
علمی فاش می‌شوند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام - که غاصبان خلافت. تاکنون میلیاردها 
انسان را از رسیدن به عالیترین مراحل علم و کمال. و تمذن درخشان 
ولایت _ و۳ ساخته‌اند - در کلامی که از اعماق وجود آن بزرگوار 

با ما ین علم ال وآناتخة وما من سد ولا بحتَمَةهّ. (215) 

ای کمیل, ۱ 
نیست مگر آن که قائم علیه السلام او را پایان می‌بخشد. 

آری آن گاه که انوار تابناک از دستان مبارک حضرت بقبة ال الاعظم 
ارواحنا فداه مغزهای مردم ستم کشیده و رنجدیده جهان را تکامل بخشد و 
قدرت استفاده از قدرتهای بسیار شگفت ایجاد شود انسان‌ها می‌توانند با 
تمامی قدرتِ فهم و خرد خویش - نه یک میلیاردم آن - پذیرای اسرار 
مکتب حیاتبخش خاندان وحی شوند و به نهایی‌ترین مرحله علم و کمال 
دست یابند. 1 

در آن روزگار پرشکوه, رازها و اسرار نهفته آشکار خواهد شد, و از تیرگی 
و تاریکی‌های این دوران اثری نخواهد بود. ایا انتظار رسیدن چنین روزی 
قلب شما را صفا نمی‌بخشد؟! 


انتظار, حالتی امیدوار کننده و نجات بخش است که منتظران را در دوران 
سیاه یبت از گرداب حیرت نجات می‌بخشد و انان را به سوی وادی نور و 
انتظار, 0 را حیانی دنک می‌بخشد و نیرویی تازه می‌د هد و دلهای 
افسرده را امیدوار می‌نماید و جهانی از شادکامی و درخشندگی را در 
اذهان پرورش می د هد. 

انتظار, مردمان وارسته را می‌جوید و حالات خجسته را ضف تضاند و جمال 
فروزنده را نشان می‌دهد. انتظار موانع و تیرگیها را می‌زداید و نوری 
فروزنده در وجود انسانهای تکامل يافته, ایجاد می‌کند. انتظار بذر معارف و 
اعتفادات اضیل شیعم را در قلب متظران باروز می کند و کاملترین حالات 
معنوی را برای بافضیلت‌ترین انسانها به ارمغان می‌آورد. 

اگر می‌خواهید حالتِ انتظار را در خود ایجاد نموده و تقویت نمائید, با مقام 
عظیم ولایت تس بگیرید و از آثار شگفت انتظار آگاهي یابید و با پیگیری 
رعالات متطران کامل,یانت, از خصلها و ور کبهای آنان آگاه تتبوید.. با 
خجستگیهای زمان ظهور حضرت قیال الاعظم ارواحنا فداه, قلب و جان 
وا ار 
وجودتان را فرا گیرد. 

روز محشر که زهولش سخنان می‌گویند 

راست گویند ولی چون شب هجران نو نیست 


9کتمان راز 


مردان خدا و رجال خود ساخته و مهذّب, بر آثر تهذیب اخلاق و اخلاص در 
رفتار و گفتار و شایستگی‌های دیگر, به بعضی از اسرار عالم خلقت آشنایی 
یافته و به برحی از رموز ناشناخته جهان افرینش آگاه هستند. 
آموختن این گونه اسرار در زمان حضور اهل بیت‌علیهم السلام گذشته از 
الهامات رحمانی توسط 1 بزرگواران بوده است. آنان به اصحاب و 
نزدیکان خود مسائلی را تعلیم می‌دادند. و کتمان و حفظ آنها را به آنان امر 
می‌فر مودند. ۲ 
یفن اکرم‌ضلت اللت علیه واله وشلخ در ضمن رواتی تنل ر یه جانین 
ِِ انصاری فرمودند: 

بو اکم ما تشمع قالة من نقرافر الله,(216) 
5 ِ ؛ آنچه را که می‌شنوی, کتمان کن که آنها از اسرار خداوند است. 
برهمین اشاس» جابر و شخصیت‌های ژر ی دیگر که اهل بیت عصمت علیهم 
الشام اشرار و ارت سای را سرام ان بسانم رموونون ور 
کتمان و مخفی نمودن اسرار تلاش می‌کردند. رنج و کوشش آنان در حفظ 
این گونه مسائل بسیار سخت و پر زحمت بوده است. از این رو امام 
صادق‌علیه السلام در ارتباط پا اين موضوع چنین فرموده‌اند: 
کتما سنا جهاژ فی سبیل الله ۰( 17 2) 
کتمان سر ما.؛ جهاد در راه خدا است. 
و در روایتی دیگر آن بزرگوار فرمودند: 
مرع کتم الطَغب من حدییناء جعَلَهْ ال نوراً ین عَتبه وَرَرَقة ال العرة فی 
الّاس.(218) 
کسی که گفتار سخت ما را کتمان کند, خداوتد آن را بضورت توری میان 
دو دیده او قرار می‌دهد, و عرّت و احترام در میان مردم راء روزی او 
می‌گرداند. 
برای کتمان رازهاء باید هر موضوعی پس از فکر و انديشه بیان شود و 
بدون تأمّل نباید افکار را به زبان آورد. اگر انسان فکر کند و پس از تأّل 
کلامی زا بکوید, از کفتن آن پبشیمان نخواهد تنند. زرا با تفکر و تاتل 
اسراری که باید نهفته بمانند, پنهان خواهند ماند. زیرا| اندیشیدن, این 
حقیقت را ی 
لتق ما للم بل لتق کل ما تلَخ.(219) 
آنچه را که نمی‌دانی مگو, بلکه همه آنچه را که می‌دانی مگو 
زیرا دانستن هر چیزی دلیل بر گفتن آن نیست: جچون بسیاری از دانسته‌ها, 


ارزش گفتن را ندارند؛ بنابر اين گفتن آنها چیزی جز اتلاف عمر خود و 
دیگران نیست. و بعضی از معلومات انسان ارزشمند است. ولی مردم 
ظرفیت شنیدن ان را ندارند؛ از گفتن این گونه مطالب نیز باید خودداری 
کرد. زیرا اظهار آنها جز انکار و يا رد دیگران ثمری ندارد؛ به این جهت اوّل 
مظلوم عالم, , حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 
اتفل کل ما تلم ِِ 
همه آنچه را که می‌دانی, به دیگران مگو. 
و در نهج‌البلامه می‌فرمایند: 

من کتم سَة کاتت الخيرَه ببده.(220) 
هر کس سر خود را شمان کنق ما وت 
زیرا هر گاه صلاح دید, می‌تواند آن را برای دیگران اظهار کند ولا کر زو 
خود را فاش ساخت و ضرر آن منوجه او شد, دیگر نمی‌تواند سر فاش 
شده خود را کتمان نماید. 
بلکه گاهی گذشته از آن که سر خود را فاش می‌سازد. حالات روحی خود 
را هم از دست می‌دهد؛ زیرا برخی از افراد به خاطر زحمت‌هایی که 
متحمّل می‌شوند از نتایج معنوی برخوردار می‌شوند؛ ولی به خاطر گفتن به 
این و آان, حالت معنوی خود را از دست داده و دچار غرور و کبر و سایر 
حالات منفی روهی می‌شوند و سرانجام نتیجه‌ای معکوس به بار قف اه نید 
تب جلوگیری از این گونه امور بهترین راه, حفظ زبان و خودداری از بیان 
ست . 
تا نشناسی گهر با خویش 
طرح مکن گوهر اسرار خویش 
لب مگشا گر چه درونوش هاست 


کز پس دیوار بسی گوش هاست 


رازداری بزرگان 


با نگاهی کوتاه به زندگانی نورانی اهل بیت عصمت‌علیهم السلام و روش 
می‌بریم که هر یک از آنان به تنی چند از کسانی که از گفتار دلنشین و روح 
پرور انان استفاده می‌کردند. عنایتی خاص داشته و فرد یا افراد خاضی را 
صاحب سر خود مي‌دانستند و رازهای بزرگی از جهان خلقت و عوالم ملک 
و ملکوت را برای انان فاش ساخته, و با پرده برداشتن از اسراری که برای 
اغیار ناشناخته است. قلب انان را روشن می‌ساختند؛ ولی اسرار خود را از 
نااهلان کتمان می‌نمودند و انان را در جریان مطالبی که کشش ان را 
نداشتند. نمی‌گذاشتند. ۱ 
بزرگان ما نیز در حفظ اسرار خود می‌کوشیدند. جریانی که می‌آوریم, 
نمونه‌ای از این موارد است : مرحوم شیخ بهائی شنید یک نفر حلیم‌پز, 
دارای قدرت تصرف در بعضی از طبیعیات است و از نیروهای فوق العاده 
روحی برخوردار می‌باشد. طالب دیدار و ملاقات با او شد. از این جهت به 
نزد وی رفت و اصرار کرد از اسرار عالم وجود چیزی به او بیاموزد! 

مرد حلیم‌پز امتناع ورزید و گفت: شما قابل این گونه اسرار نیستید! 
مرحوم شیخ بهائی گفته او را رد کرد و گفت: من برای فراگیری اسرار 
آمادگی دارم. مرد حلیم‌پز چون دید شیخ ۳ گفتار او را نمی‌پذیرد و خود 
زا آماده پذیرش اسزار هی‌داندد به ایجاد برنامه‌ای دست زد و عملاً به شیخ 
نتتبان داد که بر اي پذ برش بعضی از اشزار آمادکی ندارد: ذر یکی از روز ها 
که وی مشغول به پختن حلیم بود و شیخ هم نزد او نشسته بود تا شاید از 
اسرار چیزی بیاموزد, ناگهان درب خانه را کوبیدند. مرد حلیم‌پز و شیح 
بهائی هر دو بیرون رفتند, دیدند شخصی پشت درب ایستاده و می‌گوید: 
مرد حلیم‌پز با شیخ بهائی به دربار رفتند. 

او به شیخ بهائی گفت: تو باید پادشاه شوی و من وزیر تو. وی امتناع ورزید 
ولی سودی نبخشید و سرانجام شیخ بهائی پادشاه شهر شد و حلیم‌پز وزیر 
او بود تا مدئی گذشت. روزی شیخ خواست دست به کاری زند که شایسته 
وی نبود! که ناگهان استاد حلیم‌پز دست او را گرفت و گفت: نگفتم تو قابل 
نیستی ؟! 

چون شیخ ملاحظه کرد دید در کنار دیگ حلیم پزی نشسته‌اند. و همان 
زمانی است که از آنجا رفته بودند و دیگ در حال جوشیدن است.(221) 
گر چه این جریان - بر فرض صحت آن - یک نوع قدرت نمائی در عالم 
کشف بوده است و در عالم مرئی ما واقعیت خارجی نداشته است, ولی 


برای آن که مرحوم شیخ بهائی بپذیرد که برای کشف برخی از اسرار 
امادگی ندارد, نمایش موثری بوده است. 

مرحوم شیخ بهایی در امور غریبه ایستاد فن بوده است ولی دست بالای 
درست ۳ است. »وفوق کل ذی علّم عَليمٌ«(222). 

روزی مرحوم شیخ بهائی با سید ماجد بحرانی که از بزرگان علماء شیعه 
واستاد مرحوم فیض کاشانی وعلماء بسیار دیگر بود در مجلسی نشسته 
بودند. 

شیخ بهائی تسبیح تربتی در دست داشت؛ وردی بر آن خواند. ات از تسبیح 
کرد اززنسید پرشید: ات یه ی 
شده باشد 1 [ ژزمین جوشیده باشد. مرحوم شیخ جواب او را پسندید. 
(223) 


حفظ رازها نه کتمان خیالات 


آنچه درباره رازداری در میان کلمات درربار خاندان وحی در زمینه حفوظ 
رازها وارد شده؛ به به این منظور است که موضوعات ارزنده‌ای که مردان 
بر 5 و موقفق از ان آگاه شده‌اند و دیگران آضاد دوه پذیرش آن را ندارند, 
کتمان نموده و در اختیار دیگران قرار ندهند. 

این حقیقتی است که باید آن را پذیرفت: ون عده‌ای به جای کتمان حقائثق 
سا سای کمسست به وا فص راو انا ۱ 
خمن زارت اوه فان مب کم ناه سای النامات واه ات 
نفسانی فرقی نمی‌گذارند و پا میان قدرتهای الهی و شیطانی تفاوتی 
نمی بینند. از این جهت,؛ اعمال شیطانی خود را بسیار مه می‌دانند و ان را 
به رخ دیگران می‌کشند و راه به دست آوردن آن را همانند راز مگو, کتمان 
می‌کنند؛ ولی در حقیقت جز خیالات, چیز دیگری وجود ندارد. اینک جریان 
جالبی را در این باره می‌آوریم: 

روزی مرحوم شیخ بهائی وارد مجلس شاه عبّاس شد. فرستاده دربار روم 
نیز در آنجا بود. شاه به شیخ بهائی گفت: , به سخنان فرستاده پادشاه ِ 
گوش کنید. فرستاده دربار روم شروع به سخن کرد و گفت: در کشور ما 
گروهی از دانشمندان. هستند که با علوم غریبه اشنا هستند و کارهای 
شگفتی انجام می‌دهند و قسمتی از آنها را نقل کرد. آن گاه ؟ گفت گفت: ولی در 
شیخ بهائی دید این کلام در روحیه شاه عتّاس, تأثیر کرده است؛ به این 
جهت رو به فرستاده دربار روم کرد و گفت: در نزد صاحبان کمال, این 
گونه علوم ارزشی ندارد و در اين هنگام با تردستی و حرکات سریع دست. 
بند جوراب خود را در دست گرفت که ناگهان به مار بزرگی تبدیل شد. 
فرستاده دربار روم 8 همه افراد مجلس راء وحشت فرا گرفت و آماده 
فرار شدند؛ در اين هنگام مرحوم شیح بهائی مار را گرفت و جون هه تسدوی 
خود کشید, به حالت اول برگشت. آن گاه به شاه عباس فرمود: این گونه 
کارها در نزد افراد بابصیرت ارزشی ندارد و من آن را از مع رکه کیرات 
میدان اصفهان اموخته‌ام. اینها تردستی و شعبده‌بازی است و مع رکه 
گیران؛ برای گرفتن درهم و دینار از هر دما 9۱ کار می بند ند. فرستاده دربار 
روم سرافکنده شد و از گفته خود پشیمان گشت ۰( 22) 

عده‌ای برای این گونه اعمال بی‌ارزش و همچنین خیالات و وسوسه‌های 
شیطانی: ارزش قائل شده و به مان خود به کتمان علوم و حقائثق 
می‌پر داز ندا رد ر حالی که آنها به جای رازداری, باید به پاکسازی آنها از 
صفحه ذهن خود بیردازند. 


بنابر این اول انسان باید از ارزش و حقیقت راز, آگاه باشد؛ آن گاه به 
رازداری بیردازد؛ نه انکه قلب خود را جایگاه شیاطین قرار داده و خود را 
کتوم بیندارد! 


نقش مخالفان در لزوم حفظ اسرار 


اکنون قدرت‌های استکبار جهاني, اسرار و رازهای سیاسی خود را نه تنها از 
دولت‌های دیگر و نه تنها از ملت خود. بلکه از بسیاری از رجال سیاسی 
دولت خویش نیز, پنهان می‌کنند و آنها را در انحصار افرادی محدود قرار 
می‌د هند. 
همچنین کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های فقال جهان نیز رازداری را 
مهم‌خرین غامل صوفقیت خود می‌دانند وفاش شدن انسراز خود.زاء به هنز له 
شکست خود و پیروزی رقیبان خویش می‌پندارند. ولی در مکتب اهل 
بیت علیهم السلام که مردم را به کتمان و رازداری فرمان داده‌اند. به خاطر 
اين گونه بت ورزیهای نابخردانه نیست؛ زیرا در نظر آن بزرگواران اگر 
اظهار راز, مایه پیشرفت برادران دینی باشد و مفسده‌ای را در بر نداشته 
باشد, دارای هیچ گونه ایزادی . نیست. به همین جهت حضرت 
یا یل لاتأین آن تلم آخاک سک ور 
ای کمیل, باکی نیست که راز خود را به برادر )دینی خود( اعلام کنی. 
بنابر این انسان می‌تواند راز خود را به کسی که همچون برادر. هميشه در 
»مقام برادری« او باقی می‌ماند, مان کند! 
اینک این سئوال پیش می‌آید: اگر گفتن رازها به دوستان نزدیک ایرادی 
ندارد, پس چر[ در روایات آن همه سفارش به کتمان راز نموده‌اند؟(226) 
در جواب باید گفت: زیرا الا شناخت این گونه برادران و روشن بودن آینده 
آنان: با تحولات فراوانی که از نظر فکری در نوع مردم به وجود هآ رت 
بسیار مشکل است. بنابراین فقط باید برای شناخت برادران دینی راز خود 
را بیان نمود. 
و ثانیا امر به کتمان اسرار در فرمایشات اهل بیت‌علیهم السلام. نه از 
جهت اغراض ماذی و شخصی است که سیاستمداران و ثروتمندان جهان در 
ی بلکه از باب عدم پذیرش مردم و نداشتن سعه ضدر آنان 
است. و آن گاه که روزگار ظلمانی غیبت به پایان رسد و انوار تابنااک ولایت 
سراسر گیتی را روشن سازد. اسرار شگفت انگیز جهان توسط حضرت 
تا الاعظم ارواحنا فداه برای _مردم جهان آشکار معتون. زرا ,ان 
زمان مردم بر اساس تکامل فکری امادکی: شتیدن: ان را -دارا هستند و در 
آن روز کار تشانی از طغیانگران جامعه تیست که ماتع بیان اسرار باشند. 
هميشه ظالمان و غاصبان حقوق اهل البیت علیهم السلام سرچشمه همه 
نتم ها و ۶ کاسی ها برای و ار تا فا ماه میت 
خاندان وحی شدند. بلکه به گونه‌ای جامعه را در جهل و اختناق قرار دادند 


کف ا هل ت خضیت نمم اسلا اسان اشر ات مایا وی ار 
می نمود ند. 

حضرت امیرالهومنین علیه السلام_ می‌فرمایند: 

کان لِرَسوْلٍ اللْوصلی الله علبه وآله وسلم سر لابْلمَة الا قلیل. 

برای پیغمبر سزی بود که از آن آگاهی نداشت, فک فان از مردم. 

آن گاه از پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم نقل می‌کنند که فرمودند: 
ولا طْفاجٌ هذه الا لت هذا| السر. ( 227 

اگر طغیانگران ِِ امّت نبودند, این سر را در میان مردم پخش می‌نمودم. 
9 یه تعبیر دیگري فرمایند: 

لول طفاه هذه الا ی هذا| السر. (228) 

اکن فانک اس ات ورد اش وا سارت ی مود 

بنابر اين علت کتمان و رازداری اهل بیت‌عليهم السلام و مخفی نگه داشتن 
حقائق چالم هستی, طفغیانگران جامعه و غاصبان حقوق آل محشد 
صلوات‌اللّه علیهم بوده‌اند. 

آنان که نمی‌توانستند نه تنها سرزمینهای اسلامی, بلکه حلی » فد کی« را 
ملک حضرت فاطمه زهراعلیها السلام و در دست حضرت 
امیر المومنین علیه السلام ببینند! چگونه می‌توانستند آرام شینند و9 ببینند 
مردم به سوی اهل بیت‌علیهم السلام روی می‌آورند و از علوم آنان در 
پیرامون اسرار آسمان‌ها و کهکشان‌ها و قدرت‌های عظیم عالم غیب و 
جهان نامرئی آگاهی می‌پابند؟ ! 

طغیان و خیانت آنان سبب شد که نه تنها در آن زمان بلکه تاکنون جا 
بشریت از پی بردن به اسرار و علوم و آگاهی از مسائل حیاتی باز بماند. 


کتمان کرامت و قدرت‌های روحی 


صلحا و بزرگان ما نیز به جهت پیروی از اهل بیت‌عليهم السلام معمولاً به 
صورتی زندگی کرده‌اند که تا زنده بوده‌اند کسی به اسرار انان پی نبرده؛ 
خی سار ار .افدادی که با آنان مانوشن ممتواته از وا نان اه 
نشده‌اند. 

این گونه افراد اگر چه در مواردی به ظاهر اشخاصی عادی و معمولی 
بودند, ولی در واقع در پرنو عنایات خاضه اهل بیت علیهم السلام دی 
روشن از انوار تابنااک خاندان وحی داشتند و با قدرتی که از فیوضات آن 
تز راز ان بدست آورده‌اند, کمر همّت به خدمتگزاری خلق بسته و لحظات 
عمر خود را در انجام ما ان که به آنان واگذار شده, گذرانده‌اند و با 
انم عم لب کر ساره سا ار صاخهانی بل ای 
در‌گذشت انان؛ رازی را که با خود به گور برده‌اند, روشن شده است. 

آری, در تاریخ شیعه بعضی از علماء و پا افراد عادی که دارای مقام بلند 
معنوی بوده‌آند, با اهل بیت عصمت علیهم السلام در ارتباط بوده و تابع 
ادامر و دستورات آن در کواران نودع ۸ از سوت آل الله افتخار مامهریت:و 
انجام وظایفی را که به آنان محوّل شده پیدا نموده‌اند. ۱ ۱ 

گر چه آنان نوعاً مامفرتها ی خود را کتضان کرده‌اند, بلکه موظف به ان 
توده ند تا از سو۶ استفاده شیادان جلوگیری شود. ولی گاهی کرامت آنان 
توسط افرادی که کرامت نسبت به آنان واقع گردیده, برای دیگران فاش 


شده است. 


کرامتی از مرحوم شیخ انصاری 


به عنوان نمونه یکی از کراماتی که از استوانه فقاهت و فضیلت مرحوم 
شیخ مرتضی انصاری اعلی‌الله مقامه صادر شده است ذکر می‌کنیم. این 
کرامت را عالم جلیل القدر مرحوم شیخ عبدالرحیم دزفولی از آن بزرگوار 
دیده و آن را برای دیگران نقل کرده است. 
او می‌گوید: من دو حاجت مهم داشتم و کسی از آن آگاه نبود. برای رسیدن 
به به آن دوه دعا می‌کردم و حضرت امیرالمومنین و حضرت اباعبدالله و 
حضرت اباالفضل علیهم السلام را شفیع قرار می‌دادم. تا ان که در یکی از 
زیارات مخصوصه از نجف به کربلا رفتم و در حرم مطّر, آن دو حاجت را 
عرض نمودم, ولی هیچ گونه اثری از توسٌل خود ندیدم. 
روزی در حرم حضرت اباالفضل‌علیه السلام دیدم جمعیت بسیاری جمع 
شده‌اند. از شخصی سئوال کردم چرا مردم اجتماع نموده‌اند؟ گفت : پسر 
یکی از عربهای بیابانی مدتی است فلح بوده, او را به قصد شفاء به حرم 
شریف اورده‌اند. حضرت اباالفضل علیه السلام او را مورد لطف قرار 
داده‌اند و او شفا یافته است. اینک مردم لباسهای او را پاره کرده و به 
عنوان تبژک می‌برند. "۳ ۳ 

من از این جریان حالم دگرگون شد و اه سرد ن نهاد برکشیدم و به ضریح 
۱ ۷ 0 با اباالفضل. من دو حاجت 
مشروع داشتم که مکرر آن را نزد حضرت: امیرالمق‌منین. وامام 
حسین‌علیهما السلام و شما عرض کردم و شما اعتنا نکردید: ولی این بچه 
بیابانی به محض این که به شما متوسّل شد. اجابت فرمودید. از این جریان 
فهمیدم که پس از چهل سال زیارت و مجاورت و اشتغال به علم به اندازه 
یک بچه بیابانی در نظر شماها ارزش ندارم؛ لذا دیگر در این بلاد نخواهم 
این سخنان را گفتم و از حرم بیرون امدم و در حرم مطهّر حضرت ابی 
عبدالله‌علیه السلام مانند کسی که از اقای خود قهر باشد, سلام مختصری 
کرده و به منزل باز گشتم و مختصر اسبابی که داشتم, برداشته و به سوی 
نجف اشرف روان شدم. ؛ به این قصد که زن و فرزند و وسایل زندکن خور 
را برداشته و به ایران بر گردم. 
چون بع نجف رسیدم از راه صحن بسوی خانه روان شدم. در صحن. ار 
رحمةاللّه خادم شیخ انصاری را دیدم, با هم مصافحه و معانقه نمودیم. او 
گفت: شیخ تو را می‌خواهد. گفتم: شیخ از کجا می‌دانست که من حالا وارد 
می‌شوم؟! گفت: نمی‌دانم این قدر می‌دانم که به من فرمود: برو در صحن 
شیخ عبدالرحیم از کربلا می‌اید, او را نزد من بیاور. 


با خود گفتم: مجاورین نجف روز زیارت مخصوصه را در کربلا می‌مانند و 
فردای آن روز از کربلا حرکت کرده و روز بعد به نجف می‌رسند و اغلب 
هم از راه صحن وارد می‌ شوند.؛ شاید از این جهت به ملا رحمةالله فرموده 
که مرا در صحن ببیند. با هم به خانه شیخ روانه شدیم. چون وارد بيروني 
شدیم کسی نبود, ملا درب اندرونی را کوبید. شیخ صدا زد: کیستی؟ ملا 
عرض کرد: شیخ عبدالرحیم را آورده‌ام. 

شیخ تشریف اوردند و به ملا فرمودند: تو برو. وقتی او رفت. رو به من 
کرد و فرمود: شما دو حاجت دارید و آنها را نام برد. من عرض کردم: آری 
چنین است. فرمود: اما فلان حاجت را رن نرق آوارم ,ون گر را خودت 
استخاره کن؛ اگر خوب آمد, مقذمات آن را فراهم می‌نمایم و خودت آن را 
انجام ده. من رفتم و استخاره کردم. خوب آمد و نتیجه را خدمت شیخ 
عرض نمودم. او قبول نموده ومقذمات ان را فراهم ساخت.(229) 

این یک نمونه از کرامات مرحوم شیخ است که توسط عالم جلیل مرحوم 
شیخ عبدالرحیم فاش شده است. جریانات دیگری که از "مرحوم شیخ 
انصاری وسایر شخصیتهای تزرگ علمی و معنوی جهان تشیع دیده شده 
است. بسیار زیاد است که از مجموع آنها نتیجه می‌گیریم 

اولیاء خدا بر اثر کتمان و داشتن ظرفیت و قابلیت : وا ان آمام یر 
عجل‌الله تعالی فرجه الشریف ماموریت انجام فرمایشات ان بژر کوان زا 
بنداچی کنن نلک بر آنر الطاف کر ان خاندان. ولایت به. آنان: می تهانتد با 
سایر اهل بیت‌علیهم السلام ارتباط داشته و دستورات آنان را انجام دهند و 
در کتمان انها بکوشند. 

آنان به وسیله انقطاع از اغیار از ژرفای وجود و اعماق دل, راه را برای 
مقام وصل , به آل‌الله باز نموده‌اند. زیرا که »فصل« مقدمه »وصل« و 
»وصل « نتیجه »فصلل« است. 

بنابراین اتصال و ارتباط صاحبان اسرار. با ائمه‌عليهم السلام مسئله‌ای 
است که دارد, گر چه آنان 0 آن تلاش کردم و ان-زا انار 
می‌نموده‌اند. بسیاری از جریاناتی که از علماء بزرگ شیعه نقل شده, 
دلالت بر رازداری آنان می‌کند. جریانی را که از کرامات مرحوم شیخ 
انصاری ذکر کردیم. روشنگر این حقیقت است که سایر اهل بیت علیهم 
السلام نیز گاهی به اولیاء خدا ماموریت انجام بعضی از کارهز را واگذار 
مق کنتن و انفزار آنان توسط دیگران فاش می‌شود. نمونه دیگری که از 
کرامات مرحوم شیخ می‌آوریم, دلیل بر اين واقعیت است: 

در یکی از سفرهایی که هرحوم شیخ به کربلا مشرف شده بود, در حرم 
مطهر حضرت اباعبدالله الحسین‌علیه السلام شخصی از اهل 
»سماوات«(230) خدمت ایشان رسیده سلام نمود و دستش را بوسید. 
عرض کرد: الله علیک انت الشیه مر تضی 95 هت به خدا سوگند. تو شیخ 


مرتضی هستی؟ شیخ ِ آری. 

عرض کرد: من اهل سماوات هستم, و خواهری دارم که منزل او سه 
فرسنگ از ۳ ما دور ِ روزی بدیدن او رفتم. در برگشتن بین راه 
شیری عظیم دیدم اسبم از راه رفتن ماند. هون علاعد ان نز توشل. .یه 
بزار کان دین خودم» هیچ گونه فکری به ذهنم راه نیافت. لذ| متوسشل به 
ابوبکر شده يا صدیق! گفتم, اثری ندیدم. پس دست به دامن دومی شدم, 
پا فاروق! گفتم نتیجه‌ای ندیدم. به عثمان متوسشل شدم پا ذالنور صدا| زدم 
جوابی نشنیدم. بعد به تلو ِ ۳ طالب علیه السلام منوجه شدم؛ گفتم: پا 
اخا الرسول وزوج البتول, يا اباالسبطین ِ ولاتهلکنی. ناگاه سواری 
اضد شد دسالی که اب هر تن 

اک | پیش گرفت 
و رفت. پس سوار روانه شد و من در عقب او می‌رفتم. ولی اسب او آرام 
می‌رفت و اسب من با آن که می‌د وید به او نمی‌رسید. همین طور در 
حرکت بودیم, تا به من فرمود: دیگر شیر ضرری به تو نخواهد رساند و راه 
را به من نشان داد و فرمود: فی امان الله, تو دیگر برو. 

به او گفتم: فدایت شوم, خود را معرفی کن, تا بفهمم شما کیستید که مرا 
از هلاکت نجات دادید؟ فرمود: همانم که او را خواندی. منم اخوالرسول و 
زوح البتول و ابوالسبطین علی بن ابی طالب)عليهم السلام(. 

عرض کردم: فدایت شوم مرا به راه راست هدایت 7 فرمود: اعتقاد 
خود را درست کن. عرض کردم: اعتقادات درست چیست؟ فرمود: 
اعتقادات شیعه. عرض نمودم به من تعلیم کنید. فرمود: برو از شیخ 
مرتضی بیاموز. گفتم: او را نمی‌شناسم. فرمود: ساکن نجف است., و همین 
خصوصیاتی را که الان در شما می‌بینم, برای من فرمود. 

عرض کردم: چون نجف بروم. او را می‌بینم؟ فرمود: چون به نجف بروی او 
را نمی‌بینی. زیرا او به زیارت حسین‌علیه السلام رفته, لکن در کربلا او را 
خواهی دید. این کلام را فرمود و از نظرم ناپدید شد. 

من به سماوات رفتم و از انجا روانه نجف شدم و شما را ندیدم و امروز 
وارد کربلا لشندم؛ اینک به خدمت شما رسیدم. حال, اعتقادات شیعه را 
برایم بیان فرما. شیخ فرمود: اما اصل اعتقادات شیعه ان است که 
و علی بن ابیطالب‌علیه السلام را خلیفه بلافصل رسول 
الاعضلی الله علیه وآله وسلم می‌دانند و همچنین بعد از او فرزندش امام 
حسن علیه السلام و بعد فرزند دیگرش امام حسین علیه السلام صاحب این 
ضریح و این بقعه و همچنین تا امام دوازدهم که امام عصرعلیه السلام 
است و از نظرها غائب است. اینها همه امامند و شخصی که اقرار و 
اعتراف به این عقاید نماید. شیعه است و در اعمال هم تکلیف تو همین 
است که انجام می‌دهی از نماز و روزه و حج و غیر ان. 


عرض کردم: مرا به یکی از شیعیان بسپار که از او بعضی از ضروریات 
احکام را بیاموزم. مرحوم شیح او را به یکی از بزرگان سپرد و سفارش 
9 اموری را که منافی تقیه آنتسته. بر بر او اظهار نکند.(231) 

بان سرت که آنخت: اسر ار 
اگر سّر بایدت رو سر نگهدار 
زبان دربسته بهتر. سر نهفته 
کتمان کرامات و حفظ اسرار نه تنها وسیله حفظ آنها از مخالفان است؛ 
بلکه راز مهم دیگر آن. افزايیش ظرفیّت برای دسترسی به اسرار و رازهای 
مهم نر می‌باشد. 
به خاطر اهمیت رازداری این همه اهل بیت عصمت علیهم السلام به آن 
سفارش نموده و آن را وسیله‌ای دانسته‌اند که خیر دنیا و آخرت برای آدمی 
خم من کند, 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند: 
جُمع حَیَرٌ الدبا وَالاجرة فی کثمان السّرِ وَمصادقة الاخُوان وَجُمع السّرٌ فی 
الاذاعة ومَوّاخاة شرا (232) 
خوبیهای دنیا و آخرت جمع شده در کتمان راز و صداقت داشتن با اخیار و 
0 در فاش ساختن اسرار و برادری با اشرار. 
بر کان‌مابا مان آسراه تک داشتن رارها نها خوی را ار اخبای حفظا 
می‌نمودند, بلکه با انباشته شدن رازها, ظرفیت و آمادگی خود رابرای درک 
اسرار مهم‌تر, افزايش می‌دادند و با کتمان کرامات بر قدرتهای روحی خود 
می‌افزودند. 


زیان فاش نمودن رازها 


فاش ساختن اسرار و عدم قدرت بر کتمان رازها؛ گواه بر کم بودن 
ظرفیت انسان است. دریا دلانی که در حضور اهل بیت‌علیهم السلام بودند 
و از انوار معارف و اسرار آنان بهره‌مند می‌شدند, از افشاء آنها برای 
1 خودداری می‌نمودند. کتمان و رازداری آنان, دلیل بر ظرفیت و 
قابلیت فراوان آنان و وسیله پیشرفت و ترفن در مسائل معنوی بوده 
است. 
آنان که قدرت بر کتمان رازها را ندارند, اين نه تنها دلیل بر کمی استعداد 
و ظرفیت آنان است, بلکه در مواردی علّت اصلی افشاء نمودن آنان. شک 
در اصل حقایقی است که به آن یی برده‌اند. حضرت امام صاد ق‌علیه 
السلام می‌فرماپند: 
قدرق ال بای رده 
فاش کننده راز, دارای شک است. 
کسی که رازها را فاش می‌سازد, اگر , به هنگام افشاء دارای شک و تردید 
نباشد؛ ینس از آن گرفتار شک درباره آن می‌شود. زیرا| با گفتن رازها به 
دیگران در ابتداء با تشکیک دیگران درباره اصل آن مسائل. روبرو می‌شود 
و سرانجام خود نیز به انکار آنها پرداخته و از مرتبه‌ای که داشته است, 
این حقیقت را حضرت امام صادق‌علیه السلام این چنین بیان فرموده‌اند: 
افشاء السَرٌ سْقَوط.(234) 
فاش ساختن راز, سقوط است. 
با استفاده از این فرمایشات گهربار, آنان که خود را دارای »حالی« 
می‌دانند و معتقدند به مقام و مرتبه‌ای راه یافته‌اند, باید توجّه داشته باشند 
که با گفتن مسائل نگفتنی, نه تنها باعث انکار برخی از حقایق در بعضی از 
افراد می‌شوند. بلکه وسیله سقوط خود را نیز فراهم می‌کنند. ۱ 
ظرف کوچک با ریختن اندکی اب در آن لبریز می‌شود؛ ولی دریا؛ 
رودخانه‌ها را در خود جای می‌دهد و تغییری نمی‌کند. کسانی که ِ 
موفقیت و رسیدن به مراتب و مراحل عالی معنوی هستند, باید دریا 3 
باشند و با کتمان راز, ظرفیّت خود را وسعت بخشند, و با این روش از 
سئثت ِ پیروی نمایند. حضرت امام صادق‌علیه السلام در این باره 
.. لس من ال حل ور قهْو آن یَکونَ کنو‌ها لْسرار. (235) 
ستتی که از خدا باید در ممن باشد, این است که کتمان کننده رازها باشد. 
بنابر این فرد با ایمان که به مقام معرفت راه یافته و به حقائق ارزنده پی 


برده است؛ باید همچون گنج آنها را از دیگران پنهان نماید. انسان چگونه 
می‌تواند با فاش شاختن. کتجيته. آن را از دستبرد اغیار محفوظ نکه: دارد؟! 
پس حقائّق ناگفتنی را باید همچون گنج حفظ نمود. 

با این بیان مردان خدا کسانی هستند که حربه به دست نامردان نمی‌دهند. 
اولیاء خدا با سکوت و کتمان سل, خود را زینت می‌دهند, نه آن که خود را 
بدنام نمایند. 

حضرت امام صاد ق‌علیه السلام می‌فرمایند: 

حِلْهُمْ طْولّ السٌکوتِ وَکنَمان السر.(236) 

زینت آنان, سکوت طولانی و کتمان سر است. 

کم گوی و مگوی هر چه دانی 

لب دوخته دار تا توانی 

بس سر که فتاده زبان است 

با یک نقطه زبان زیان است 

آن قدر رواست گفتن آن 

ای ضرر از کفتن ان 

نادان به سر زبان نهد دل 

در قلب بود زبان عاقل ۱ ‌ 
درباره لزوم حفظ اسرار و سخنانی که عموم مردم آمادگی دانستن آن را 
ندارند. در روایات متعدد دیگر نیز اهل بیت علیهم السلام. دوستان خود را به 
آن سفارش فرموده‌اند و آنان را به این نکته متوجه 1 
باید در حفظ اسرار کوشا تاه را رال فان کف 


راز و رون ی ی از کیب ار 3 

داشته‌اند. زیرا| راز داری نه تنها انسان را از گزند مخالفان محاقات 

می کند, بلکه انباشته شدن اسرار بزرگ از جهان خلقت و عوالم ملک و 

ملکوت؛ ضمیر ناخود آگاه انسان را برای فراگیری اسرار بزرگتر پرورش 

می د هد. 

اد ار خه داش اسر ار که عم ای عحافظت آن سکن به دفرت 

اعیاین بلکه په‌خاظر افوایش ط قیتاطنی دارای اش مزادان است. 

نشجه دم کظر ل خویشت فا نمودن رازهاء سقوط انسان از مراحل 

عالی معنوی است و شک و تردید را نسبت به حقیقت داشتن این گونه 

مسائل. برای خود و دیگران به ارمغان می‌آورد! 

تشخیص رازها از خیالات و خرافات, از مسائل بسیار مهمی است که باید 
بق آزن توجچه شود. همان گونه که رازداری مهم است؛ پاکسازی ذهن از 

کی لا رت و خرافات؛ دارای نقش اساسی است. 

چون که ترا دوست کند راز دار 

طرح مکن کوهر اسرار یار 

آب صفت هر چه شنیدی بشوی 

آینه سان هر چه که بینی مگوی 
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6 فوائد الرضویه: 10, قصص العلماء: 118. 

67 بحار الأنوار: 318/75, از تفسیر الامام العسکری‌علیه السلام: 260. 


8 بحار الانوار : 10/79, از خصال : 155/2. 

89 شرح غرر الحکم : 178/2. 

0 ) بحارالانوار : 261/78, از تحف العقول : 357. 

1 نهج البلاغه خطبه 165. 

2) بحارالانوار : 322/71, از اصول کافی : 55/2. 

3) بحارالانوار : 236/84, از قرب الاسناد : 27. 

۵4 بحارالانوار : 240/84, از واب الاعمال : 40. 

5 بحارالانوار : 70/77 از محاسن : 16. 

6) بحارالانوار : 106/2. 

7 بحارالانوار : 213/71, از اصول کافی : 86/2. 

8 بحارالانوار : 509/33, از نهح البلاغه نامه 69. 

9 بحارالانوار : 214/71, از اصول کافی : 87/2. 

0 بحارالانوار : 253/70,از اصول کافی : 83/2 . 

1 بحار الأنوار: 200/90 از البلد الأمین: 131. 

2 بحارالانوار : 125/94. 

3 بحارالانوار : 170/102 از مصباح الزاثر : 242. 

4 بحارالانوار : 330/97. 

5 بحارالانوار : 163/27. 

6 بحارالانوار : 1/95 47. 

7) شرح غرر الحکم : 269/5. 

8 مدرک سابق : 394/5. 

9 شرح غرر الحکم : 2/2. 

0 نهج البلاغه خطبه 198. 

1 بحارالانوار : 136/1. 

2 نهج البلاغه خطبه 183. 

3) سوره اعراف آیه 201. 

4 امریکا برای غایب ساختن نیروهای خود! تاکنون صدها میلیون دلار 
سرمایه گذاری کرده است و در این راه ثروتهای کلان و تعدادی از افراد 
خود را از دست داده است! رک : به سوی بی‌نهایت . 

5) بحارالانوار : 284/70, نهج البلاغه خطبه 81 . 

6 شرح نهج البلاغه مرحوم میرزا حبیب الله خوئی خطبه 269/12 : 
197 

7 اهر او اش روم ره ۵ 92 
8 وقایع الأیّام مرحوم محدث قمی: 86 . 

99( سوره نساء ایه 31 1. 

00( سوره قمر ایه 54 5د. 


1) کشف الغقه : 368/2 به نقل از بحارالانوار : 200/78 
2 تحار الاتماز 96۳۰ از اضالی» هریم شب طوسی. ۰ 29602 
3 بحارالانوار : 290/77, از تحف العقول : 92. 

ی فص یت انار ود 

5 بحارالانوار : 285/70 

6) شرح غرر الحکم : 376/6. 

7) شرح غرر الحکم : 326/4. 

8 بحارالانوار : 173/71, از خصال : 11. 

9 فوائد الرضویه : 669. 

0 ارالانواز 2و از افالی هر عم وف 
1 نهج‌البلاغه خطبه 176. 

2 معجزات مه گرا اک ات هی رالات ره ای 
اخالن وی هورگ و0 ره هل سا لیاسو رو م3 

4 نهج البلاغه خطبه 154. 

5 تحف العقول: 88 , بحارالانوار : 238/77. 

6 نهج‌البلاغه نامه 31. 

7 سر ور الک 3023 

8) شرح غرر الحکم :97/1. 

9 تحف العقول : 88, بحارالانوار : 238/77. 

0 مک مس فد انم کر اما ناماد افیا و 
1 رز آلسکم 1 ود 

2 غرر الحکم 384/1 

13 سر قرر الخکم ۰ 220۳2 

4 ار هار ۰ 19/۸ از مه لام و 

5 بحارالانوار : 200/78. 

6) سوره نساء آبه 79. 

7 بحارالانوار : 63/72, از علل الشرایع : 77/1. 

8) سوره زخرف ایه 360. 

9 بحارالانوار : 468/75. 

0 نهج البلاغه خطبه 5. 

1) شرح غرر الحکم : 184/5 

2) شرح غرر الحکم : 308/5. 

3) سوره اعراف ایه 180. 

4 بحارالانوار : 6/94, از تفسیر عیّاشی : 42/2. 

5) سوره مائده ایه دد. 


6) بحارالانوار : 168/101. 

7) بحارالانوار : 231/98. 

8) بحارالانوار : 53/102 . 

9) فوائد الرضویه محدث قمّی : 695 . 
0) بحارالانوار : 168/94. 

1 بحارالانوار : 36 ح 302. 

2) سوره آل عمران آیه 169. 

3) بحارالانوار : 64/40 . 

4) بحارالانوار : 193/72. 

5) بحارالانوار : 323/93, از مکارم الاخلاق : 314. 
6) بحارالانوار : 23/25. 

7 بحارالانوار : 227/101. 


8) مفاتیح الجنان, زیارت جامعه کبیره. 
9) فوائد الرضویه : 250. 

0 جامع الدرر : 408/2. 

1) تذکرة العلماء مرحوم تنکابنی : 104. 


2) ) بحارالانوار : 114/97. 
3 عجائب حس ششم ص34. 
4 ) بحارالانوار : 129/27. 
5) بحارالانوار : 266/39. 


6 تفه آلیخارن مازم خیت: 


8 بحارالانوار : 
159) بحارالانوار : 
0 بحارالانوار : 
1 بحارالانوار : 
2 بحارالانوار : 


موب 


163) بحارالانوار : 
4 بحارالانوار : 
5 بحارالانوار : 
6 بحارالانوار : 
7 بحارالانوار : 
8 بحارالانوار : 


: 2/101 و 357, از مصباح الزائر : 116. 

239 

8 از امالی طوسی : 166/1. 

20 

2670 

1 22 اب تور ینعی کر ای رن 
2 از مصباح الزاثر : 239 


5 از اصول کافی : 352/2. 
7 فا لسن شب مین :197 
2877 

6 از امالی صدوق : 118. 
165/74 


89) سوره شوری آیه 23 . 


.97/8 : 


1) سوره احزاب آیه 4. 

2) بحارالانوار : 318/24 از کنز الفوائد : 23. 

3) بحارالانوار : 51/27. 

۵4 بحارالانوار : 29/16. 

کار الانوار 1/69 وه آن‌مضاه انش مه کم 

6) بخار الانوار : 22/70 از مضباح الشریعه : 2. 

7) شرح غرر الحکم : 303/5. 

اسان 0/۱۰ 2 سا ات : 

9 بحارالانوار : 24/47 . 

0 بحارالانوار : 83/27 . 

دص ستارالانمار 7۰ 1/7 نارشان مفید 140۶ 

2 بحارالانوار : 143/82 

3 بحارالانوار : 421/75. 

4 بحارالانوار : 13/17, از علل الشرایع : 58 . 

5 فوائد الرضویه : 311. 

6 بحارالانوار : 124/100 

7 سار الانوار*-183/53, از کال ان 201/2 الضفه الما رکه 

المفد :292 

8 بحارالانوار : 97/70. 

9) افرادی که با توسل و یاد امام زمان عجل‌اللٍ تعالی فرجه الشریف 

مراشم ایتظار وا به با هی‌دار ییاد ق بعمدالله: بربراری این گوزه 

مجالس رو به افزايش و گسترش است و مقصود ما نفي اين گونه مجالس 
ش این کوه افزاد ممتفی‌مودن خالت اتظار در آبان‌سیست ریا انظار 

ی 

پاصاه ع که اد مه اف دا ما رن وه افراه 

برخاسته‌اند و با تلاش و کوشش و تحمّل سختیها و ناگواریها, در راهی که 

برگزیده‌اند. از پای ننشسته‌اند. 

زخوف بادیه دل بد مکن ببند احرام 

که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز 

0) در روایات متعدد به استفاده از قدرتهای خارق العاده در حکومت 

امام عصر ارواحنا فداه, تصریح شده است. 

1 راه‌های دیگری نیز وجود دارد که انسان را به سوی »انتظار« فرا 

می‌خواند و ما درباره بعضی از انها در این کتاب توضیحاتی داده‌ایم. مانند 

مسئله اخلاص, اشنایی با معارف, محبت اهل بیت‌علیهم السلام, خودسازی 


9 
2) بحارالانوار : 173/25. 


3) رجوع کنید به بحارالانوار : 145/52. 

4 عمال الدین : 146 و147, بحارالانوار : 250/36. 

95( برای توضیح مطلب, به حدیث بسیار جالب ابوبصیر و غایب شدن 
امام باقرعلیه السلام به ص 276 این کتاب رجوع کنید. 

6) ) بحارالانوار : 130/52. 

7) ) بحارالانوار : 131/52. 

8) بحارالانوار : 122/52. 

۶9 همان گونه که گفتیم, به ندرت افرادی مانند مرحوم سید بحرالعلوم 
0 زندگانی و شخصیت شیخ انصاری ص 106. 

1) سوره عنکبوت آیه 69. 

2 رجوع کنید به فوائد الطوسیه مرحوم شیخ حر عاملی : 82 . 

3) سوره بقره آیه 148. 

4 الفيبة مرحوم نعمانی : 314. 

5 العبقری الحسان: 69/2. 

6) سوره بقره آیه 148. 

7 بحار الانوار : 368/52, الغيبة نعمانی : 168, تفسیر عیاشی : 6۵7/1. 
8) سفينة البحار : 202/1, ماده حبب. 

89 بحارالانوار : 336/52. 

0 توانائیهای خود را بشناسید ص 347 . 

1 توانائیهای خود را بشناسید: 44. 

2) سوره ابراهیم آیه 48. 

3 روح زنده می‌ماند : 198. 

4 روح زنده می‌ماند : 188. 

5 بحارالانوار : 269/77. 

6 بحارالانوار : 103/35. 

7 بحارالانوار : 70/75. 

8 بحارالانوار : 381/25, از اختصاص : 321. 

9 بحارالانوار : 122/2. 

0 نهح البلاغه کلمات قصار 162. 

1 رک: تذکرة العلماء تنکابنی: 173. 

22( سوره یو سف؛, ابه 760 

63 فوائد الرضویه محدث قمی : 370. 

4 فوائد الرضویه : 13د. 

5 بحارالانوار : 416/77 از تحف العقول : 171. 

6 حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام شرایطی را برای این گونه 


کنید 


7 بحارالانوار : 306/95. 

8 بحارالانوار : 267/91 

۳29( زندگانی و شخصیت شیخ انصاری : 92. 

0۳230 سماوات« قریه‌ای است در کنار فرات بین کوفه و بصره. 
1 زندگانی و شخصیت شیخ انصاری : 96. 

2 سفیينة البحار : 469/2. 

3 بحارالانوار : 88/75, از اصول کافی : 371/2. 

4 بحارالانوار : 229/78 از تحف العقول : 315. 

5 بحارالانوار : 291/78 از تحف العقول : 307. 

6 بحارالانوار : 352/67. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





